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تفسیر سورة یوسف بن یعقوب علیهما الصلاة و السلام 


(۳-۱) ار تلك ءاثْ آلکتّب مین 44۱ این است آیات کتاب روشن [یوسف: ۱]. 

ل إا نره قروا عر ری لحم عون ۲ هر آئینه ما فرو فرستادیم آنرا قرآن بزبان عرب تا شا 
در یابید |[يوسف: ۳ 

فف عك آخس امن ها أا غ اون ون ت عن قنلوء ین 
ین ۲ ما ان یگیم رتو نکر ین یی دان جهت که وس فودم ما سوق تو ین فزن راو 
هر آئینه تو بودی پیش از آن از بیخبران [یوسف: ۳]. تعالی خبر میدهد که آیات قرآن 0ات 
آلکتب آلمیین که آیات کتاب روشن است. یعنی: الفاظ و معانی آن آشکار و واضح است. و از 
روشنی و وضاحت آن اینست: 

که آن به زبان عربی» باشرف ترین و روشن ترین زبان ها نازل شده است [بیان کنندهٌ تمام آنچه 
از حقایق نافع است که مردم به آن احتیاج دارند] و تمام این وضاحت و بیانگری بخاطر این است 
لحم عون که تا شا دریابید. یعنی: تا در حدود آن و اصول آن و فروع آن. و اوامر و نواهی 
آن تعقل کنید. یعنی: (در حد و اصل ها و فرعیات. و امر و می) آن تعقل کنید. 

پس آگر با يقین در آن تعقل کنید و قلب های تان به معرفت آن متصف شود نر آن عمل 
جوارح (اعضای بدن) تان و فرمانبری تان از آن میشود و لمکم عون 4 تا شا دریابید. یعنی: 
با تکرار کردن معانی عالی و شریف آن عقل های تان در اذهان تان ازدیاد میابد» پس از یک 
حال به حالات عالیتر و کاملتر انتقال ميكنيد. 8 حن تفص عَلَيَّكَ أحْسَنَ اا ما بيان 


میکنیم بر تو نکو ترین بیانی. و آن جخاطر راستی آن و سهولت عبارات آن و رونق معانی آنست. 
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ا ُوحَيتَآ لك عَذا مره بدان جهت که وحی نودم ما بسوی تو این قرآن را. یعنی: به آنچه 
که اين قرآن مشمل بر آنست که ما آنرا برایت وحی کردم و با آن ترا بر سایر انبیاء فضیلت داده ایم» و 
ی ای 
بودی پیش از آن از بیخبران. یعنی: قبل از اینکه له به تو وحی فرستاد نیدانستی که کتاب چیست و 
اعان چیست» لاکن آنرا نوری ساختیم که با آن هر که از بندگان خود را که بخواهيم هدایت ميکنيم. 

و وقتی آنچه از قصه هائی را که این قرآن مشتمل بر آنست مدح فرمود» و آن علی الاطلاق بترین 
قصه هاست و قصه هائیکه در قرآن است مانند آن در هیچ کتب دیگر موجود نیست. قصه عجیب 
و زیبای یوسف و پدرش و برادرانش را ذکر نموده است؛ پس فرموده است: 

(۶-۳) طِذ قال پوس لایه یب نی رتخد عشر گوکبا والشمس ور رهم لی 
سین 4۲ چون گفت یوسف پدر خود را ای پدر من (هر آثینه من) بخواب دیدم یازده ستاره و 
خورشید و ماه را دیدم ایشانرا من سجده کنان [یوسف: ۴]. 
قال یت لا تقصص زنیاك علن ٍخونك فیکیدوا لك کی رن سین پلانسن َو مین 44 
گفت ای پسرک من بیان مکن خواب خویش بر برادرانت که اندیشه کنند در حق تو فریبی البته 
شیطان آدمی را دشن ظاهر است [یوسف: ۵]. 

ودک ییك e‏ ای ونم نعمته, عَلَيَكَ وَعَلی عءال یَعفوب کماً 
مها علی أوََ من بل رهم وس ان رک علیم یم "4 و بدین سان بر می گزیند ترا 
پروردگار تو و بیاموزد بتو از تعبیر خوابما و تمام کند نعمت خویش را بر تو و بر آل یعقوب چنانچه 
تمام کرد آنرا بر دو پدر تو پیش از اين ابراهیم و اسحق هر آثینه پروردگار تو دانا با حکمت است 
[يوسف: ۶]. 

و بدان که الله ذکر فرموده است که او تعالی در این کتاب نکو ترین قصه ها را بر رسول 
خود بیان فرموده است» بعداً این قصه را ذکر فرموده است و آنرا گسترده است و تفصیل 
داده است» و ماجرای آنرا در آن ذکر فرموده است» پس از آن معلوم میشود که این یک 
قصهٌ تام و کامل و زیبا است» و کسیکه میخواهد آنرا با آنچه که در اسرائیلیات ذکر شده 
است تکمیل کند و جُسن بدهد که نه سندی برای آنست و نه نقل کنندهٌ آن معلوم است؛ 
و اغلب آن دروغ است» پس گویا او استدراک کننده علیه الّه تعالی است (یعنی: گویا 
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خطای او تعالی را اصلاح میکند یا نقص او را تکمیل میکند. العیاذ بالّه من ذلک). و 
مکمل کننده چیزی است که بزعم او در آن کمبود است. و کافسیت برایت موضوعی که 
قباحت (زشتی) آن به این حد برسد. چون تضاعیف (روایات ضعیف) این سوره از قبیل 
دروغ ها و امور زشت شت و شرم آوری که با آنچه الّه قصهٌ آنرا بیان فرموده است تناقض دارد» 
بسیاری از تفاسیر را ملو ساخته است. پس بر بنده است تا آنچه را که اللّه تعالی قصه 
فرموده است بفهمد» و غير آنرا که از نبی ل هم نقل نشده است بگذارد. 

پس قول تعالی: «ٍذ قال يوست لابه چون گفت یوسف پدر خود را. یعقوب بن اسحاق 
۰ خلیل علیهم الصلاة و السلام را: یب ی ریت أحد عشر کوکبا والشم وَاعمر 

رايهم لی سجدین# ای پدر من (هر آئینه من) بخواب دیدم یازده ستاره و خورشید و ماه را دیدم 
ایشانرا ن سجده کنان. این خواب مقدمهٌ آنچه بود که یوسف را به ارتفاعی از ارتفاع دنیا و 
آخرت رساند. 

و اینچنین آگر الّه امری را از امور بزرگ اراده کند» پیش از آن توطعه ای را برای مقدمهٌ آن و 
سهولت آن» پیش می آورد» و از روی لطف و احسان بر سر بندهٌ که میخواهد او را آماده سازد 
مشقت هائی را می آورد تا او را آماده سازد پس یعقوب علیه السلام خواب را طوری تعبیر کرد که 
خورشید: مادر اوست. و ماه پدر اوست. و ستاره ها: برادران او هستند» و اينکه حالات او را به 
حالی میکشاند که همه شان مطیع یوسف علیه السلام خواهند شد و از روی کرم و تعظیم برایش 
سجده خواهند کرد و آن جز با اسبابی که مقدمه آنست از قبیل مجتبی ساختن و مصطفی ساختن 
(بر گزیدن) الّه تعالی یوسف علیه السلام را» و اتمام دادن نعمت خود را با علم و عمل به او» و 
تمکین دادن و پا برجا ساختن او در روی زمین» مکن نميشود. 

و این نعمت آل یعقوب را که به او سجده کرده بودند» و پیروان او شده بودند شامل میباشد» 
و از اینخاطر فرموده است: وديك بيك یک ره و بدین سان بر می گزیند ترا پروردگار تو 
یعنی: BEE SNES‏ مقبت ما ی ملع میگ 


e 


و انتخاب میکند لك من ول الأحَادِیثِ4 و بیاموزد بتو از تعبیر خواها. و تأويل واقعات 
راست وارد شده در کتاب های آسمانی و امثال آن وم نمه نعمته, عَلَيّكَّ4 و تمام کند نعمت خویش 


را بر تو و بر آل یعقوب. در دنیا و آخرت. با اینکه در دنیا هم ترا خوبی عطاء کند و در آخرت 
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هم 9 کم ما عَل أَبَیكَ من بل هی وَاسحَقْه چنانچه تمام کرد آنرا بر دو پدر تو پیش از 
این ابراهیم و اسحق. طوریکه اه تعالی نعمت های بزرگ و وسیح دینی و دنیوی را برایشان عطاء 
فرمود. مد رت عَلیم کي هر آئینه پروردگار تو دانا با حکمت است. یعنی: تام اشیاء و همه 
خوب و بدی که در ضمیر بندگان پنهان است در احاطةٌ علم اوست» پس هر که را از آنچه 
میدهد که حکمت و حد او تعالی تقاضای آنرا کند. چون او حکیم است. اشیاء را در موضع و 
منزلت مناسب آن میگذارد . 

و وقتیکه تعبیر آن به یوسف بیان شد» پدرش برای او گفت: 
يى لا تَقَصْص راك علی رٍخویك فیکیدوا لك كيدا ای پسرک من بیان مکن خواب خویش 
بر برادرانت که اندیشه کنند در حق تو فریبی. یعنی از روی حسد نفس شان بر اینکه چرا تو بر 
آھا رئیس و شریف باشی. 
مد این ون عَوٌ مین البته شیطان آدمی را دشن ظاهر است. نه شب از او رهائی 
دارد و نه روز» نه در آشکار و نه در پنهان» پس اولی تر اینست تا از اسبابی که با آن بر بنده 
تسلط می یابد دوری شود. و یوسف از امر پدر خود متابعت کرد و برادران خود را از آن خبر 
نکرد» بلکه آنرا از آنما پنهان کرد. 

(۷-) ۵ مد کات فی ُوسْف وَِخَوته. ءایِت لَلسْابلین 4۷ هر آئینه هست در داستان 
یوسف و برادران وی نشاغا برای پرسندگان [یوسف: ۷]. 
اد قالوا لوست وأخوۂ أحب إل ایتا ما ون عُصْبة إن اانا لی ضلَل مين 4۸ چون گفتند 
البته پوسف و برادر عیانی وی دوست تر اند نزد پدر ما از ما و ما مردم توانائیم هر آئینه 
پدر ما در خطای آشکا ر است [یوسف: ۸[. 

افوا پوست و آطرخوه آزضا بان کم وج بیکم وتکولوا من بغیو. قَوما صلحین 4٩‏ 
بکشید یوسف را یا بیفگنیدش در زمینی تا خالص ماند بشما توجه پدر تان و باشید پس از آن 
گروهی شایستگان [یوسف: .]٩‏ تعالی میفرماید: ومد گان فی یُوسُفت وا خوته. ءایه هر 
آئینه هست در داستان یوسف و برادران وی نشاغا. یعنی: عبرت ها و دلایل بر بسیاری از مطالب 
نیکو سین برای پرسندگان. یعنی: برای هر کسی که به لسان حال یا به لسان مقال در بار 


این قصه بپرسد. چون پرسندگان از نشانه ها و عبرت ها منتفع میشوند اما اعراض کنندگان (روی 
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گردانندگان) نه از نشانه ها نفعی بدست می آورند و نه از قصه ها و دلایل واضح. ِد قالوچ 
چون گفتند. در میان خود «الَیوسّفٌ وأو البته یوسف و برادر عیانی وی. بنیامین» یعنی: 
برادر شقیق (سکه) او و اگر نه همه شان برادران بودند 9أَحَبْ لا یا ما ون سب 
دوست تر اند نزد پدر ما از ما و ما مردم توانائیم. یعنی: ما یک جماعت هستیم» پس چطور 
آن دو را با حبت و شفقت بر ما بیشتر فضیلت میدهد لدب آفی کل مه هر آئینه 
پدر ما در خطای آشکار است. طوریکه آن دو را بدون کدام موجبی که ما آنرا می بینیم» و 
بدون کدام امری که ما آنرا مشاهده ميکنیم بر ما فضیلت داده است. 

الوا یوس آو طحوه رضَاه بکشید یوسف را یا بیفگنیدش در زمینی. یعنی: او را از 
پدرش در سر زمین دور افتاده غایب کنید که دیدن او برایش در آن مکن نباشد. چون شا اگر 
یکی از این دو کار را کنید یم لَکم وج أبیکم» خالص باند بشما توجه پدر تان. یعنی: برای 
شا فارغ میشود. و با محبت و شفقت بشما مقابل میشود» چون قلبش او را طوری به یوسف 
مشغول ساخته است که برای شا فارغ میشود «وَتَکوتو من بَغو. نا صلحین» و باشید پس 
از آن. یعنی: بعد از اینکار « وا صَحینَه گروهی شایستگان. یعنی: به الله توبه کنید» و بعد از 
گناه تان مغفرت بخواهید. پس برای سهولت کار شان و دور ساختن شرم آن؛ و یکدیگر خود را 
جرأت دادن» قبل از صدور گناه شان عزم توبه را کردند. 

(۱۰) طاال فابل منم لا توا پیت واوة فی غیبب اب یلتطه بَقضن آلسیارة ٍن کلم 
قعلی؟» گفت گويندة از ایشان مکشید یوسف را و بیفگنید او را در قعر چاهی تا فرا گیرد وی را 
بعضی رهگذران اگر کنندگانید [یوسف: ۱۰]. یعنی: قال فاب گفت گویندة. از برادران 
پوسف که میخواستند او را قتل کنند یا تبعید کنند 9 تسف مکشید یوسف را. که اگر 
او را بکشید اين بزرگترین و شرمناک ترین گناه است. مقصد از دور کردن او از پدرش است بدون 
اینکه او را قتل کنید» لاکن او را تبعید کنید با اینکه او را #فی عيبت اجب در قعر چاهی. 
بیفگنید» و بر این او را تمدید کنید که در بار نما به کسی خبر ندهد» بلکه بگوید که او یک برده 
است که از نزد تان فرار کرده است تا بلط بَعْض أَلسَیارةَ 4 فرا گیرد وی را بعضی رهگذران. که 


به جای دور میروند» و او را با خود ببرند و از او حفاظت کنند. و بترین رأی را در بارةٌ پوسف؛ 
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و بلند ترین آنرا مبنی بر تقوی در این قضیه این گوینده دا شت. چون بعض بدی ها از دیگر آن 
کمتر میباشد» و ضرر کوچک ضرر بزرگ را دفع میکند» پس وقتیکه بر اين رأی اتفاق کردند. 
(۱۴-۱۱) فلا ی ما لا تما عی پُوشت و له لَلصضونّ 4۱۱ گفتند ای پدر ما 
چیست ترا که امین نه پنداری ما را بر یوسف و ما به او نیک خواهيم [یوسف: 1۱]. 

له معا غدا یم ویلعب وان طون 46۱۲ بفرست یوسف را با ما فردا تا نیکو خورد 
میوه و بازی کند و هر آئینه ما او را نگاه بانیم [یوسف: ۱۲]. 
لقال إتی یحی أن تدبو بمء ولاف آن ی که الب وم هلوت 44۱۳ گفت یعقوب هر 
آئینه اندوهگین کند مرا که شا ببریدش از پیش من و میترسم که بخورد او را گرگ و شما از وی بیخبر 
باشید [يوسف: .]١۳‏ 
لو ین آکله الب ون خصنبة إا إا سرون 4 ۱ گفتند اگر بخوردش گرگ و ما جماعتی 
نیرومندیم (هر آئینه) ما در آن هنگام زیان کار باشیم [یوسف: ۱۲]. یعنی: براداران یوسف برای 
رسیدن به مقصد خود به پدر خود گفتند: «قَلا ی ما لك لا تما علی پُوشف وا ل 
لتصځوده ای پدر ما چیست ترا که امین نه پنداری ما را بر یوسف و ما به او نیک 
خواهیم. یعنی: چرا بدون سبب و بدون موجب بر یوسف از ما خوف داری؟ 

لو در حالیکه و له لصِخون4» ما به او نیک خواهيم. یعنی: بر او شفقت دار 
آنچه را که برای خود میخواهيم برای او ميخواهيم آن دلالت بر این میکند که یعقوب علیه 
السلام یوسف را نمیگذاشت تا با برادران خود به صحرا و امثال آن برود. 

پس وقتی تهمتی را که مانع نفرستادن او با آما میشد از خود نفی کردند» مصلحت 
یوسف را و آن أنس را ذکر کردند که پدرش آنرا برای او می پسندید و مقتصی بر آن میشد 
تا فرستادنش را با آنحا اجازه دهد پس گفتند: سل مَعنّا دا یرتم یلع بفرست یوسف را 
با ما فردا تا نیکو خورد میوه و بازی کند. یعنی: در صحرا تفریح کند و خستگی اش رفع شود ون له 
حُفِظُونَ4 و هر آئینه ما او را نگاه بنیم. یعنی: ما مراقب او میباشیم» و او را از کسیکه بخواهد برایش 
اذیت برساند محافظت ميکنیم. 

پس جواب شانرا با این قول خود داد: نی لیر آن تذعبوْ به.گه گفت یعقوب هر آئینه 
اندوهگین کند مرا که شا ببریدش از پیش من. تنها بردن تان او را از من مرا غمگین میسازد؛ و بر 
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من گران است» چون توان جدائی او را ندارم» ولو برای مدت و 8 پس این مانع فرستادن او 
بود و مانع دوم اینست که من «اَخاف آن یا له لب وله عَنهُ عَفِلونَ» میترسم که بخورد او 
را گرگ و شا از وی بیخبر باشید. یعنی: چون آگر شا غافل شوید. او کوچک است و گرگ را از 
خود منع کرده نمیتواند. لالب که انب ون مضه گفتند اگر بخوردش گرگ و ما جماعتی 
نیرومندیم. یعنی: یک جاعت هستیم که بر حافظت او حریص هستیم إا ادا یرون که (هر 
آئینه) ما در آن هنگام زیان کار باشیم. یعنی: آگر گرگ او را بخورد و بر ما غالب شود» پس در ما 
هیچ خبری نیست و امید هیچ نفعی از ما نمیرود. وقتی اسبابی را برای پدر خود آماده کردند که به 
ارسال او و منع نکردن او از رفتن دعوت میکرد. آنوقت بخاطر تفریح او را به رفتن با نما اجازه 
داد . 

(۱۸-۱۵) قلا دبوا ہہ وََعو آن یلو فی عبت بت وآوعینا ره هم بأمرمم هَذا 
هم لا یعون ۱۵ پس چون بردند یوسف را و اتفاق کردند که بیفگندنش در قعر چاهی و اشاره 
کردم (و وحی فرستادم) به یوسف که تو البته آگاه گردانی ایشانرا باین کار شان و آتحا نشناسند 


[یوسف: ۱۵]. 
وج و هم عفاء ان [یوسف: 2 
ِِ متا تست وترکتا پوست عند متعنا فا که لد وما نت ومن ا نا وکا 


دق E OS‏ هت 
ی 
[يوسف: ۱۷]. 

«وجاغْو علی قمیصه. بدم گذب قال بل سوت کم آشمکم آما قصبه جيل وآ مان 
عَلیْ ما تَصفُونْ ۱۸ و آوردند بر پیراهن او خون دروخ گفت نی بلکه آراسته است برای شا 
نفسهای شا تدییری را پس کار من صبریست نیکو و خدا (یاری خواسته شده از وی) یاری 
میخواهم از وی بر آنچه شا بیان میکنید [یوسف: 1۸]. 

یعنی: وقتیکه برادران یوسف بعد از اجازهُ پدرش یوسف را بردند» به عزم اينکه او را در 
قعر چاهی بیاندازند» طوریکه یکی از آغا آنرا پيشنهاد کرده بود و ذکر آن گذشت. و قادر 
شدند آن هه را بر او جمع کنند» و قدرت خود را بر آن نافذ کنند» و او را در چاه 
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بیاندازند» بعداً الله به او لطف فرمود و در حالیکه در چنین جراحتی بود برايش وحی فرستاد 
نهم بارهم هلدا وَهُمٌ لا يشرو تو البته آگاه گردانی ایشانرا باین کار شان و آنحا نشناسند. 
یعنی: از طرف تو عتاب (سر زنش) و اخبار این کار شان خواهد بود» در حالیکه آغا آنرا ندانند. 

پس در این برایش خوشخبری بود که از آنچه که بر تو واقع شده است نجات می یابی» و الله او 
را با خانواده و برادران او بوجه تمکین و عزت در زمین یکجا خواهد ساخت. 
طوجایو هم عشاء کون و آمدند نزد پدر خود شبانگاه گریه کنان. تا بر خلاف عادت شان 
آمدن شان متأخر شده باشد» و گریةٌ شان برای شان دلیل و قرین صداقت شان باشد» پس - با عذر 
دروغین عذر کنان - گفتند: بآ ا دَهَبَتا دَسْتَبقٌ ای پدر ما هر آئینه ما بصحرا رفتیم پیشی 
ميگرفتيم بر یکدیگر. پیش گیری در مسابقه با پای یا با تیر اندازی و نیزه بازی را یوس عند 
ناه و گذاشتيم یوسف را نزد رخت خویش. برای حفاظت رخت های ما و استراحت او فا کل 
ِ پس و : را گرگ. وقتیکه ما نزد او نبودیم و در مسابقهٌ خود مصروف بودیم وم نت 

لتا ولو كتا صق قن و نیستی تو باور دارنده ما را و آگر چه هستیم راستگویان. . یعنی: این عذر 

E u 
ت‎ 

لاکن باور نکردن تو ما را مانع عذر خواستن حقیقی شده نمیتواند» و تمام این همه تاکید به عذر 
خواستن شان بود 9و4 و آنچه که بر آن تأکید میکردند این بود که آنا «#جاغو عَلّی قمیصه. بدّم 
كِب آوردند بر پیراهن او خون دروغ. به زعم اينکه آن خون یوسف است ویک ی او 
را میخورد» و پدر شان اين حرف شانرا باور نمیکرد و #قال بل سَوّلتَ کم آشنکم مرا 
گفت نی بلکه آراسته است برای شا نفسهای شا تدبیری را. یعنی: نفس هایتان در جدا 
ساختن من و او موضوع بسیار قبیح (زشت) را مزین ساخته است» چون او از وضعیت و 
حال شان [و از خواب یوسف که برای او قصه کرده بود] آنچه را دید که او را به گفتن این 
سخن کشانید که آنرا گفت. 

فص یالتعا با 


خواسته شده از وی) یاری میخواهم از وی بر آنچه شا بیان میکنید. یعنی: اما وظیفه من 


اینست و من به انجام دادن آن حکم میباشم و آن اينگه من بر اين حنت صبر میکنم صبر 
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قوت خود» پس آنرا با خود وعده کرد» و در این سخن خود به الله شکایت کرد: قال لا‎ 
أَشکوا یی خی ٍل آله جز این نیست که بیان میکنم غم سخت و اندوه خود را به جناب‎ 
خدا [یوسف: ۸۶/۱۲]. بخاطریکه شکوه کردن به الله منافی صبر جمیل نمیشود» و نبی وقتی وعده‎ 
میکند به آن وفا میکند.‎ 

(۲۰-۱۹) طوجاءعت سیر روا وَاردهُم ادل دَلَومُقال يَمْشرى هدا غلم سوه بضعة وال 
یم با یَْمَلُود ٩‏ ۱ و آمد کاروانی پس فرستادند سقای (یعنی آب آور) خود را پس انداخت 


دلو خود را گفت ای مژده این (یسر) نوجوانی است و پنهان ساختند او را سرمایه دانسته و خدا 


و 


2 


داناست به آنچه میکردند [یوسف: .]1٩‏ 

E‏ س رم مَعدودة وگو نیه من آرمدین 4۲۰ و فروختند او را به بای ناقص 
درهی چند شرده شده و بودند در شان یوسف از بی رغبتان [یوسف: ۲۰]. 
یعنی: یوسف در چاه به هر اندازه وقتیکه بود در آنجا بود تا که جَاءَت سيار آمد کاروانی. یعنی: 
قافلة که بطرف مصر میرفت طسو ورد پس فرستادند سقای (یعنی آب آور) خود را 
یعنی: شخصی را که برای قافله آب میجوید و برایشان حوض و غیر آنرا تهیه میکند ادل پس 
انداخت. آن آب آور 9و 4 دلو خود را. یعنی: (دولچه) آب خود را پس یوسف علیه السلام 
خود را به آن بسته کرد و خارج شد قال یبش ها غَه گفت ای مزده اين (پسر) نوجوانی 


است. یعنی: او بسیار خوش شد و گفت: 7 است وتو بَِعة که و پنهان 


Ma 


ساختند او را سرمایه دانسته. در حالیکه برادرانش نزدیک او بودند» پس کاروان او را از نزد 
برادرانش خریدند ین س به بهای ناقص. یعنی: بسیار اندک و آثرا با این قول خود تفسیر داده 
است: وحم مَعُوتة وثوا فه من آلژجدین درهی چند شرده شده و بودند در شان یوسف از 
بی رغبتان. بخارطریکه جز از غیب کردن و دور ساختن یوسف از پدرش مقصد شان چیز دیگری نبود» 
و در آن مقصد شان گرفتن قیمت او نبود. 

و معنی در آن اینست: که وقتیکه رهگذران او را یافتند» میخواستند او را در جل رخت های خود 


قرار دهند که همرای خود داشتند» تا که برادرانش آمدند بر زعم اينکه او برده است که از نزد شان فرار 
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کرده است» پس او را به این قیمت از آنحا خریده و از رهگذران ثقه و اطمعنان حاصل کردند که 


نگذارند او فرار کند» و الله أعلم. 


2 


 )۲۱(‏ وقال ی آشترنه من مر لافرآنهم آکرمی متوله عسی آن یشعا آو نخنه. وَأ 

َلك مَك ليوف فى لاْرْض وم من ول یت واه علیب عَلن آمرمء وْلکِنْ کت 
ان E E‏ رن سرت مس EE‏ 
شاید که نفع دهد ما را یا گیرم او را فرزند و همچنین جای دادم یوسف را در زمین مصر و تا بیاموزم او 
را از تعبیر خوایعا و خدا غالب است بر امر خود و لیکن بیشتر مردمان نمیدانند [یوسف: ۲۱]. 

یعنی: وقتیکه رهگذران او را به مصر بردند و فروختند. عزیز مصر او را خرید» و وقتیکه 
او را خرید مورد پسندش شد» و خانم خود را وصیت کرد و گفت: ا کُرمی موه سین آن 
ُنَا و نحدَه. ولا گرامی دار جای او را شاید که نفع دهد ما را یا گیرم او را فرزند. یعنی: یا 
مانند یک برده و خادم بنفع ما باشد» و یا مانند اولاد که از او فایده گیری» و مکن آن بخاطر این بوده 
باشد که آما پسر نداشتند وديك EE‏ آلرض که و همچنین جای دادیم یوسف را در 
زمین. یعنی: طوریکه برایش میسر ساختیم تا عزیز مصر او را بخرد» و او را چنین اکرام و عزت کند» 
همانطور برای کین (پا برجا شدن) او در زمین اين مقدمه را هم به اين طریق برایش ساختیم. 

عم من ول لْحَادیتٌ 4 و تا بیاموزم او را از تعبیر خوابعا. یعنی: برایش بجیز از علم 
حاصل کردن کاری یا هم و غم دیگری باقی نماند که آن اسباب حاصل کردن علم او شد که با آن علم 
زیادی از علم احکام را و علم تعبیر و غبر آنرا آموخت. وال غالب على آمره.ه و خدا غالب است 
بر امر خود. یعنی: امر او تعالی نافذ شدنی است. نه کسی آنرا باطل کرده میتواند» و نه کسی بر آن 
غالب شده ميتواند» ون أَکر لاس لا یعون 4 و لیکن بیشتر مردمان نمیدانند. از اینخاطر در 
غالب شدن بر احکام قدّری (مقدر شده) الّه چنین افعال از آنما صادر میشود در حالیکه آنما عاجز 
تر و ضعیف تر از آن اند. 

(۲۲) ولا بش که خخْا وعلعا وکذلك نی الشخییین ۲۲ و چون رسد بقرت 
خود دادم او را دانائی و علم و همچنین جزا میدهیم نیکو کاران را [یوسف: ۲۲]. لول بل و 
چون رسید. یوسف ده بقوت خود. یعنی: به قوت کامل معنوی و حسی خود رسید» و قابل 
تحمل کردن بار های سنگین نبوت و پیغامبری شد اي کُمّا وعلمَ دادم او را دانائی و علم. 
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یعنی: او را نبی و پیغامسی و عم ربانی (خدا پرست) ساختیم لاک یی آلَشخییینه و همچنین 
جزا میدهیم نیکو کاران را. در پرستش خالق با بذل کوشش شان و نصیحت کردن شان در آن» و در 
برابر بندگان الله با نفع رساندن و احسان کردن به آنماء از جملةٌ جزای احسان شان به آنحا علم نافع 
میدهیم. و آن بر این دلالت میکند که یوسف عليه السلام مقام احسان را وفا کرده بود» پس الله حکم 
کردن میان مردم را به او عطاء فرمود» و علم زیاد و نبوت را به او عطاء فرمود. 

(۲۹-۲۳) «وََوَه یی هو فی ها عن تیوه وغلنّب لوب وقالت عیّت لک قال مَعاد 
له ری خسن منوا له لا بقلم اَلظمُونَ ۲۳ و طلب کرد از یوسف زنی که او در خانه اش 
بود از نفس او و بست در ها را و گفت پیش آی گفت پناه میگیرم بخدا بدرستیکه او صاحب من 
است نیکو ساخت جای مرا بدرستیکه رستگار يشود ستمگاران [یوسف: ۲۳]. 

ود هت یومع با ولا آن زا بلکن رتیکنیك تصرف عنَه آلشوه الفا إن بن 
عبادنا أَلْمُخْلَصِينَ ۲٤‏ و هر آئینه (قصد) فکر کرد آنزن بسوی یوسف و (قصد) فکر کرد یوسف 
بسوی او آگر نه بود که دیدی یوسف دلیل پروردگار خود را مچنین کردم تا باز گردانیم از وی 
بدی و بی حیائی را هر آئینه وی از بندگان خلص ماست [یوسف: ۴ ۲]. 

وبا لباب وََدّت قمیضه, من دب ولا سَیْدَهَا لا اباب قَالّت ما جر مَنْ اراد باَهُلِكَ 


سوءّ 1 آن سجن و عدا له ه ۲ و با یکدیگر سبقت کردند بسوی دروازه و بدرید آنزن 
پیرهن یوسف را از پس پشت و یافتند شوهر زن را نزدیک دروازه گفت نیست جزای کسیکه 


خواسته باشد باهل تو کار بد مگر آنکه بزندان کرده شود یا عذابی دردناک [یوسف: ۵ ۲]. 

تال می زودتبی عن تس وشهد امد من هلا زن ان قمیصه؛ فد من فبّ فصَدقت وُو 
من کین ۲5 گفت یوسف این زن در خواست مرا (از نفس من) که نفس خود را باز ندارم و 
گواهی داد گواهی از کسان زن آگر همست پیراهن دریده از پیش پس زن راست گفته است و 
یوسف از دروغ گویان است [یوسف: ۲۶]. 

وان ان قمیصّه فد من دب بت وف من لصَدقَین ۲۷ و آگر هست پیراهن او دریده 


از پس پس زن دروغ گفته است و یوسف از راستگویان است [یوسف: ۲۷]. 
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طْلما رءا قمیصه فد من دب قال له من کُیدکنٌ ٍ دک عظیمٌ #۲۸ پس چون دید عزیز 
پیراهن او را دریده شده از پس گفت بدرستیکه این کار از مکر و حیلةٌ شا زنانست هر آثینه مکر 
شا زنان بزرگ است [یوسف: ۲۸]. 
اسف آَغرض عَن عَذاً یبن کنتِ من اَمَاطیّ 6۲٩‏ ای یوسف در گذر از 
این ماجری و ای زن طلب آمرزش کن برای گناه خود هر آئینه تو بودهٌ از خطا کاران. 
[یوسف: .]۲٩‏ این منت بزرگ بالای یوسف بزرگتر از محنت برادران شان بود» و اجر صبر 
او هم بر آن برایش بزرگتر بوده چون با موجودیت اسباب زیاد برای وقوع آن فعل به اختیار 
خود صبر را انتخاب کرد» پس دوستی الله را بر آن مقدم شرد» اما در حنت او با برادرانش» 
صبر او صبر اضطراری (جبوری) بود, که به منزلت صبر در مریضی ها و مشکلات میباشد 
که بنده بدون اختیار خودش به آن مصاب میشود, و بخواهد یا نخواهد جز صبر چارةٌ دیگر 
نمی داشته باشد و آن بخاطر اينکه یوسف علیه السلام در خانه عزیز مصر با نحایت عزت و 
کرامت بود؛ و دارای جمال و کمال و ما بود و موجب این شد که ورود ایی هو فی بيا 
عن یه طلب کرد از یوسف زنی که او در خانه اش بود از نفس او. یعنی: او غلام آن زن بود و 
زیر دست او بود» و مسکن شان یکی بود که وقوع اين کار بد را بدون شعور کسیء بدون اينکه احدی 
از بشر آنرا احساس کند» آسان ساخته بود. 

و مصیت بیشتر شد با اينکه طغلَنّتِ لب بست در ها را. و محل خالی شد و آنا 
بسبب بسته شدن دروازه ها از داخل شدن کسی بر ایشان در امن بودند» و او یوسف علیه السلام را 
بسوی خود دعوت کرد طوقالتَ هَيَت لَك و گفت پیش آی. یعنی: نزدیک من بیا و کار بد را انجام 
بده» با وجود اینکه او در وطن بیگانه بوده و در وطن بیگانه چنان برایش شرم نمی بود طوریکه در وطن 
خودش و بین شناختگانش برایش شرم میبود» در حالیکه او اسیر بود و زیر دست او بود» و آن زن 
ارباب او بود» و در او از جمال و زیبائی آنچه بود که به آن کار دعوت میکرد» در حالیکه یوسف در 
حیات برد بسر میبرد (مجرد بود)» و او را به این تمدید کرده بود که گر آنچه را که به او امر میکند انجام 
ندهد وعدهٌ زندان» يا عذاب دردناک برایش میدهد. 

ولی او با وجود داعی قوی از گناه و معصیت الّه صبر اختیار کرد بخاطریکه هت او در آن همت 


برای رضای الله بود» و مراد الله را بر مراد نفس الأمارة بالسوٍ (نقس امر کننده به بدی) تقدم داد» و 
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برهان رب او به نظرش آمد - و آن آنچه از علم و اٍعانی بود که داشت» و آن موجب ترک کردن همه 
آنچه بود که الله آنرا حرام کرده است = و موجب شد تا او از این گناه بزرگ دست خود را بگیرد و از 
آن درو باشد و فا مَعَادٌ 4 گفت پناه میگیرم بخدا. یعنی: از کردن این کار قبیح (شرمناک) 
چون آن از جملهٌ آنچه است که قهر الّه را بر می انگیزد و انسان را از او تعالی دور میسازد» و بخاطریکه 
آن در حق صاحب من که مرا عزت و تکرم نموده است خیانت است. پس برایم لایق نیست که در 
بدل خوبی او چنین کار شرم آور را انجام دهم» چون آن از بزرگترین ظلم هاست. و ظالم رستگار نمی 
شود. 

و حاصل اينکه موانعی را که در این فعل برایش ایجاد کرده بود ترس از الله» و مراعات حق صاحبش 
بود که او را عزت و کرم داده بود» و صیانت (نگهداری) اش خود را از ظلم بود که هر کس با آن سر 
و کار داشته باشد کامیابی حاصل کرده فیتواند. 

و همچنان آنچه از برهان و علمی بود که در قلب داشت که الّه با آن بر او منت گذاشته بود» و 
مقتضی آن بود تا از اوامر فرمان برد» و از آنچه منع شده بود اجتناب کند» و جمع کنندهٌ آن همه اینست 
که الّه بدی و فحشاء (بی حیائی) را از او دور ساخته بود» بخاطریکه او از بندگان مخلص او بود 
کسانیکه عبادات خود را تنها برای الله خالص میگردانند و الله آنا را انتخاب میکند» برای آنحا نزد خود 
جایگاه خاصی مقرر میکند» و نعمت ها را به آنها پیش میکند» و ناپسندی ها را از ایشان دور 
میسازد» و آنحا از بهترین خلوقات او هستند. 

و وقتیکه از قبول کردن درخواست شدید او امتناع ورزید» و برای خلاصی یافتن از او و از 
فتنه بطرف دروازه مبادرت ورزید» زن عزیز به او سبقت جست و از لباس او حکم گرفت و 
پیراهن یوسف را درید. وقتیکه در چنین حالت به دروازه رسیدند» شوهر زن را نزد دروازه 
یافتند» و او آنا را دید و موضوع برایش بسیار سخت تمام شد» پس زن به دروغ گفتن 
سبقت جست که این درخواست از جانب یوسف عليه السلام صورت گرفته است» و گفت: 
ما جرا من أُد بات سُوءا» نیست جزای کسیکه خواسته باشد باهل تو کار بد. و نگفت 
(مَنْ فَعَل بَِْکَ سُوءا) جزای کسیکه کرده باشد باهل تو کار بد. چون میخواست خود را و 


یوسف علیه السلام را از آن فعل بری ظاهر سازد. و اینکه نزاع در خواستن و سبقت جستن در آن 


2 


فعل است ظ آن یس َو عَذَاب الي مک آنکه بزندان کرده شود یا عذابی دردناک. یعنی: 
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عذاب درد ناکی به او داده شود. پس یوسف علیه السلام خود را از حالتی که آن زن او را در آن 
hz 2‏ ۱ ر 2 طِ 20 
افگنده بود بری کرده گفت: قال هی رودتنی عن تقس گفت یوسف این زن در خواست مرا 
(از نفس من) که نفس خود را باز ندارم. و در آن حظه احتمال راست بودن هر یکی از آنا 
موجود بوده پس او نمیدانست کدام شان راست میگوید. و لاکن الّه تعالی برای حق و راستی 
علامات و نشانه ها ساخته است که به آن دلالت میکندء که شاید بندگان آنرا بدانند یا نداننده 
پس الّه تعالی» برای بری ساختن نبی خود و صفي (برگزید) خود یوسف علیه السلام با شناساندن 
راستگو از میان هر دو در این قضیه احسان فرمود. و شاهدی را از اهل خانةٌ خود آن زن بلند 
ساخت تا با نشانةٌ که در هر کدام از آنما موجود باشد شهادت بدهد که او راستگو است» پس 
پس زن راست گفته است و یوسف از دروغ گویان است. چون آن بر اين دلالت میکند که یوسف 
علیه السلام از طرف مقابل بر آن زن دست انداخته است. و زن میخواسته تا در مقابل او از خود 
دفاع کند» و پیراهن او را از آنطرف دریده است. 

م E‏ و يك هو مخ هر و ےک از فا یز + 

اون ان قمیه. فد من دب فَكَدَبَّت وَهُوَ من الصدقینَ4 و اگر هست پیراهن او دریده از پس 
پس زد دروغ گفته است و یوسف از راستگویان است . چون آن دلالت بر این میکند که یوسف 
علیه السلام از نزد آن زن فرار میکرد» و زن است که در طلب او بود پس پیراهن او را از پس 
دریده است وما رَه قمیصه ف من دب پس چون دید عزیز پیراهن او را دریده شده از پس, با 
آن راستگوئی یوسف و بری بودن او را دانست» و اينکه زن او دروغگو است پس برایش گفت 
إن من کدکنَنْ کین عَظیم» بدرستیکه اين کار از مکر و حیلةٌ شا زنانست هر آئینه مکر 

7 سر یر مد 2 

و آیا حیلةٌ بزرگتر از این است که با آن از آنچه که میخواست و کرد خود را بیگناه نشان بدهد» 
و آنزا به گردن نبی الله یوسف علیه السلام انداخت» بعداً وقتی شوهر زن در موضوع تحقیق کرد به 

۰ ۰ ی ولا مها يا ری اه ۲ 
پوشف گفت: «یوسُف عَرض عَنْ هدا ای یوسف در گذر از این ماجری. یعنی: سخن را در 
بار آن بگذار و آنرا فرموش کن و آنرا به هیچکسی نگوء و آنرا بخاطر ستر کردن زن خود طلب 
کرد «وستری لك کنتِ من أماطین؟» و ای زن طلب آمرزش کن برای گناه خود هر 
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آئینه تو بودةٌ از خطا کاران. پس از یوسف درخواست تا موضوع را نادیده گیرد» زن خود را به توبه 
و استغفار کردن حکم داد. 

(۳۵-۳۰) «وقال نسوة فی آلمدينة مر اریز رود لها عن موقد شَعَمَهَّا حًا إن 
رلا فى صل هيين ۰ و گفتند زنان چیزی در شهر که زن عزیز خواست از غلام خود نفس 
او را بدرستیکه بشگافته است غلام دل او را از دوستی هر آئینه ما می بینیم آن زنرا در خطای 
ظاهر [یوسف: ۳۰]. 

و سَلَٿ ليه وعنَدت هی منک هت که وحدة منهُن سکیا وقات 
آخرج عليه فلا ربهر ابر AEE‏ یهن وف عش ی ما هدا شر ِن مدآ إلا مَك گر 
۱ (پس) چون شنید زن عزیز مکر ایشان را فرستاد بسوی ایشان و آماده کرد برای ایشان (تکیه 
گاه) جلس و داد ھر یکی را از ایشان کاردی و گفت ای یوسف بیرون آی بر این زنان پس چون 
دیدندش بزرگ یافتندش و بریدند دستهای خود را و گفتند پاک است خدا نیست این جوان آدمی 
نیست این شخص مگر فرشته گرامی [یوسف: ۳۱]. 

فلت دی الد لي ي ولد زود فن لشب فاستفصم ون 1 بقل ما شوه 
سجن ولیکوا من الصفرین 44۳۲ گفت زن عزیز اینست آنکه ملامت کرده بودید مرا در باره وی 
و هر آئینه (گفت و شنود کردم با وی از نفس او) خواستم از وی نفس او را پس نگهداشت خود 
را و آگر نکند آنچه میفرمام او را البته بزندان کرده شود و البته باشد از خوار شدگان. 
وتف ۳۲| 

قال رب الج حب إل ا بوتي له ولا صرف عى يدهن صب هن وان من 
هلین 4۳۳ گفت یوسف ای پروردگار من زندان دوست ترست من از آنچه می خواهند مرا 
بسوی آن و اگر باز نگردانی تو از من فریب این زنانرا میل میکنم بسوی ایشان و می شوم از 
نادانان [یوسف: ۳۳]. 

فاستَجاب له رب فصَوف عه یدنه و آلسّمیغ الْعلیم #۳۴ پس قبول کرد دعای او را 
پروردگار او پس باز داشت از او فریب ایشان را هر آئینه وی شنوا داناست [یوسف: ۳۴]. 
وڇ ١‏ بدا هم من بَعد ما رأا لت ت ۳۹ حم جين ۳۵ باز ظاهر شد آنجماعه را بعد از 


آنکه دیده بودند نشاغایرا در پاکی یوسف که البته بزندان در آرند او را تا مدتی. 
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[یوسف: ۳۵]. 

یعنی: که آن خبر در ام شهر مشهور و اشاعه شد» و زنان در بارهٌ آن حرف میزدند» 
پس زن عزیز را ملامت کردند و می گفتند: «أَمرأث آلعزیز ترود فَتلها عن موقد نها 
خب و زن عزیز خواست از غلام خود نفس او را بدرستیکه بشگافته است غلام دل او را از 
دوستی. یعنی: این چه کار شرم آوری است» آن زن قدرش چقدر بلند است. و قدر شوهرش 
چقدر بلند است. و با آمم از غلام خود که در زیر دست او و در خدمت اوست از نفس او 
خواسته است. و با آم دوستی آن غلام در دلش به حد بزرگ رسیده است. 

قد شعفهَا شعَفْها با بدرستیکه بشگافته است غلام دل او را از دوستی. یعنی: دوستی او در شغاف 
قلب او رسیده است. و آن عمق قلب میباشد» و این بزرگترین درجه دوستی است إا لها فی 
ضلّل مین هر آئینه ما می بینیم آن زنرا در خطای ظاهر. طوریکه حالتی از او پیدا آمده است که 
نباید در آن میبود» و آن حالتی است که نزد مردم قدر او را از بین میبرد. 

این سخن زنان یک حیله بوده و مقصد شان صرف ملامت کردن زن عزیز و لعن و طعن کردن 
او نبود» بلکه میخواستند با این سخن رسیدن به دیدار یوسف علیه السلام را حاصل کنند که زن 
عزیز را مفتون ساخته بود. تا زن عزیز با این سخن به قهر آید. و بخاطر معذور ظاهر کردن خود 
یوسف علیه السلام را به آنما نشان بدهد» و از اینخاطر تعالی آنرا مکر مسما نوده فرموده است: 

لا هعت مکرعن آزملت یهن (پس) چون شنید زن عزیز مکر ایشان را فرستاد بسوی 
ایشان. و آغا را در منزل خود برای ضیافت (مهمانی) دعوت کرد. 
وعدت هی منک و آماده کرد برای ایشان (تکیه گاه) مجلس. یعنی: محلی را با انواع فرش ها و 
پشتی هاء و در آن ضیافت طعام های لذیذ را هم آماده کرده بود که در جمله آن خوردنی هم بود که 
در خوردن آن به کارد احتیاج پیدا ميشد مانند لیمو یا غیر از آن «وءَتت کل وحدة مهن هن سکیناگ 
و داد هر یکی را از ایشان کاردی. تا طعام را با آن قطع کنند. لته و گفت. به یوسف علیه 


السلام: خر عليه بیرون آی بر این زنان . با آن حسن و جال خود. 


9۶۶ 


ظفل ری کر کته پس چون دیدندش بزرگ یافتندش. یعنی: در دل های خود او را بسیار 
بزرگ یافتند» و منظر فائق (خالص در نوع خود) را مشاهده کردند که قبل از آن مثل آنرا مشاهده 
نکرده بودند «اوعن آز یدیم یه و بریدند دستهای خود را. با آن کارد هائیکه نزد شان بود» 
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وف خش له و گفتند پاک است خدا. یعنی: اه منزه است ما علذا یشان هذا الا مك 
کر نیست این جوان آدمی نیست این شخص مگر فرشته گرامی. و آن اينکه برای یوسف از 
جال فائق و نور و باء (حسن) آنچه عطاء شده بود» که برای بینندگان نشانه» و برای غور کنندگان 
عبرت بود. 

وقتیکه آن زنان به جمال ظاهری یوسف علیه السلام اقرار کردند» و ایت مورد پسند شان قرار 
گرفت» چیزی زیادی از عذر زن عزیز مصر برای شان ظاهر گشت. و ملامتی از سوی زنان منقطع 
شد - پس خواست تا جمال باطنی یعنی عفت کامل او را نشان بدهد» و بدون پروای چیزی؛ و 
پرای آشکار ساختن دوستی شدید خود به او بطور علنی گفت: ون رود عن تقس افص 4 
و هر آئینه (گفت و شنود کردم با وی از نفس او) خواستم از وی نفس او را پس نگهداشت خود 
را. یعنی: یوسف علیه السلام امتناع ورزید گویا زن عزیز بر موقف خواستن نفس یوسف عليه السلام 
هنوز هم قایم بود. همراه با مرور وقت بی قراری و حبت و شوق وصال او ازدیاد میافت. 

و ذا در حضور زنان گفت: وین یل ما عفر سجن ولیکونا من آلصتفرین4» و اگر 
نکند آنچه میفرمایم او را البته بزندان کرده شود و البته باشد از خوار شدگان. تا با این تمدید مقصود 
خود را از او حاصل کند» پس در آنوقت یوسف علیه السلام به رب خود پناه برد» و بر مکر شان 
از الله مدد طلب نود و گفت: ال رب تج حب إلى ما يعون 4 گفت یوسف ای 
پروردگار من زندان دوست ترست بن از آنچه می خواهند مرا بسوی آن. و اين دلالت بر آن میکند 
که زنان به یوسف علیه السلام اشاره کردند تا از امر مالک خود فرمانبرداری کند» و داشتند در آن 
برایش فریب درست میکردند. 

پس زندان: و عذاب دنیوی را بر لذت زود گذر پسندید که موجب عذاب شدید میشود و 
تصرف عیّی یهن آَصّب ال و اگر باز نگردانی تو از من فریب این زنانرا میل میکنم بسوی 
ایشان. یعنی: بسوی آنحا مایل شوم» چون من ضعیف و عاجز هستم» آگر بدی را از من دفع 
نکنی 9 وک و می شوم. اگر شوق ام برای شان بیاید من هلین از نادانان. پس آن 
جهل خواهد بود» چون آن ترجیح دادن لذت اندک» منع کنندۀ نصیب از لذت های دایعی و 


شهوات متنوع در جنت خواهد بود» پس چه کسی جاهل تر از کسی بوده میتواند که اینرا بر آن 
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ترجیح بدهد؟ چون علم و عقل است که انسان را به مقدم شردن بزرگتر دو مصلحت ها و بزرگتر 
دو لذت ها میکشاند و آنچه را که سر انجام آن قابل ستایش باشد ترجیح میدهد. 

ساب له ره پس قبول کرد دعای او را پروردگار او. وقتیکه از او خواست ضرف 
عه کَيَدَھُ هن پس باز داشت ت از او فریب ایشان را. و آن زن هنوز هم نفس یوسف علیه السلام را 
از او میخواست و از هر وسیلۀ که بر آن توانا بود در آن کمک میگرفت» تا اینکه یوسف عليه 
السلام او را مایوس ساخت» و الله تعالی حیله او را از يوسف عليه السلام دفع کرد ن هو 
َلسَمیغْ4 هر آئینه وی شنواست. دعای دعا کننده را لیر داناست. به نیت صام او» و بُنیه 
ضعیف او که مدد و معاونت و لطف او تعالی را تقاضا میکند» پس این بود آنچه الّه تعالی با آن 
یوسف علیه السلام را از اين فتنه دردناک و محنت شدید مجات داد. 

اما مالکان او وقتیکه خبر شهرت یافت و آشکار شد. و میان مردم کسی او را معذور شرد و 
کسی او را ملامت کرد و کسی هم او را جرح و قدح (بد نام) کرد. بدا هم ظاهر شد 
آنجماعه را. یعنی: برایشان معلوم شد ِم بَعد ۳ را لته بعد از آنکه دیده بودند 
نشاایرا. که بری (بیگنا م) بودن او دلالت میکرد سجن حَْ حین» که البته بزندان در 
آرند او را تا مدتی. تا با آن خبر منقطع شود و مردم آنرا به فراموشی بسپارند» چون چیزیکه 
اشاعه باشد ذکر آن هميشه باقی میماند» و با موجودیت اسباب آن شایع میماند» پس اگر 
اسباب آن از بین رود فراموش میشود» پس دیدند همین به مصلحت شانست. و او را در 


زندان انداحتند. 


و ا 12 2 ِ 
۱ 


o‏ ال آحذها ین آربیی آعصر خمرا وقال الخز نی رى 
أل قوق رای خبرا تا گل آلطیر من تمتا ولوا ترك من الفخینیت ۳۶ و در آمد با وی 
E EN E‏ اه ای ای کرو 
و گفت دیگری بدرستیکه من ميبينم خود را بر میدارم بر زیر سر خود نان را میخورد مرغان از آن 


خبر ده ما «أ ک 


ى ركت مله وم لا منوت باه وم بالاخرة 9 ۳ نخواهد a‏ 


دار کنم شا را به تعبیر آن پیش از آنکه بیاید بشما این 


3 


طعامیکه داده میشوید آنرا هر روز 
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که گفتم بشما از آن چیزی است که بیاموخت مرا پروردگار من هر آئینه من ترک کردم کیش قومی 
را که لعان نمی آرند بخدا و ایشان به آخرت ايشان نا معتقدان اند [یوسف: ۳۷]. 

و ت ای ابرهیم واسعق وَیَعْفُوب ماکان لا آن ۳ باه من شیءٍ لک من 
فَضل َو علیتا وعلی اس وَلکن کنر لاس لا یشکرون ۳۸ و پیروی کردم کیش پدران خود 
ارهیم و اسطق و یعقوب را روانیست ما را که انباز گیرم بخدا چیزی را این از فضل خداست بر ما 
و بر مردمان و لیکن بیشتر مردمان ھک [یوسف: ۳۸]. 

طیصحبي آلیتجن راب مَُمرفُونَ حير ام اه لْوْجِدٌ لها ۳۹ ای یاران من در زندان آيا 


معبودان ده بتر اند یا خدای ا غالب [یوسف: .]۳٩‏ 


۳ دو ۳ ورد 


هم لا آسماء وا نم وءباژکم ما نز له نا من سل ٍن 0 
مر آلا تعبدوا ٩‏ رد دك این الم ََکن کر ناس لا یعون ۰ 444 نمی پرستید بدون خدا 
مگر نامهای چند که نام ماده اید آنا را شما و پدران شا فرو نفرستاده است خدای بر آنا هیچ 
دلیل نیست حکم مگر خدا را فرمود که مکنید عبادت مگر او را اینست کیش درست و لیکن 
بیشتر مردمان نمیدانند [یوسف: ۴۰]. 


یعنی : : 9و4 وقتیکه یوسف عليه السلام به زندان رفت » در جله کسانی بود که دح مَعَهُ مَعَه 


e 


۱ 


ليج فيان در آمد با وی بزندان دو جوان. پس هر دوی شان خواب دیدند و آنرا به یوسف 
گفتند تا آنرا تعبیر کند پس قال ده ی ارش عص خر وقال اعد 9 رن أل موق 
ری ب4 گفت یکی از ایشان بدرستیکه من میبينم خود را در خواب که می فشارم انگور را و 
گفت دیگری بدرستیکه من میبینم خود را بر میدارم بر زبر سر خود نان را. و از آن نان 0( گام 
له متا تأیه میخورد مرغان از آن خبر ده ما را به تعبیر این خواب. یعنی: از تفسیر 
آن ما را آگاه کن که انجام این خواب چه میشود» و این قول شان: 9 نك من ألمخینی 4 هر 
آئینه ما میبینیم ترا از نیکو کاران. به این معنی است که تو اهل آن هستی که به مخلوق احسان 
میکنی» پس طوریکه به دیگران احسان کرده ای» با تعبیر کردن خواب های ما بر ما هم احسان 
کن» پس بخاطر احسان او به یوسف علیه السلام توسل جستند. 

پس در جواب طلب شان به آنما گفت: ایکا ام ررقانه | 
ما4 گفت نخواهد آمد بشما هیچ طعامیکه داده میشوید آنرا هر روز مگر خبر دار کنم شا را 


لد تا بنکما وله بل آن 
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به تعبیر آن پیش از آنکه بیاید بشما. یعنی: قلب های تان را اطمینان بدهید. خواب هایتان را 
بزودی تعبیر خواهم کرد» پیش از اينکه نان چاشت يا نان شب تان بیاید خواب هایتان را تعبیر 
میکنم. و شاید یوسف علیه الصلاة و السلام قصد داشت تا آنا را در اين حال که به او حاجت 
پیدا کرده بودند به اٍعان آوردن دعوت دهد تا دعوت او را قبول کنند و در دعوت دادن خود به کا 
کامیاب شود. 

بعداً گفت: ِا اين که گفتم بشما. از تعبیری که بشما تعبیر خواهم کرد اما عم 
چیزی است که بیاموخت مرا پروردگار من. یعنی: آن از علم له تعالی است که مرا تعلیم داده است 
و با آن بر من احسان فرموده است» و آن اینست که نی ترت مله قوم ل يمون بان وم 
بالا خرَة هم مرون هر آئینه من تر رک کردم کیش قومی را که لعان ی آرند بخدا و ایشان به آخرت 
ایشان نا معتقدان اند. و تر رک همانطوریکه برای کسی اطلاق میشود که داخل چیزی باشد بعداً از 
آن بیرون آید» و برای کسی هم اطلاق میشود که اصلاً در آن داخل نشده باشد. 

پس این گفته نمیشود: که یوسف علیه السلام قبلاً در غیر از ملت ابراهيم بود. تبعت مه 

اب و یی بر 
آن ملت را با این قول خود تفسیر داد: ما کان لتا روانیست ما را. یعنی: نباید و لايق 
OEE MC a‏ 
میدانیم» و دین و عبادت را خالص برای او ميگردانيم. 

دك من فطل ألء لیا وعّی انامه اين از فضل خداست بر ما و بر مردمان. یعنی: این 
کمترین منت و احسان و فضل او تعالی بر ما و بر کسی است که الّه او را هدایت فرموده است 


طوریکه ما را هدایت فرموده است» پس هیچ چیزی از منت و احسان الّه بر بندگان تر از اسلام 


بعداً 


و دین قوم (راست و درست) نیست» پس هر که آنرا قبول کند و از آن فرمان برد آن نصیب 
اوست» و بزرگترین نعمت و جلیل القدر ترین فضایل را حاصل کرده است. 

مولن اتر الاس لا یَشْکرون)» و لیکن بیشتر مردمان شکر نمیکنند. از اینخاطر منت و 
احسان به آنا میآید ولی آنما آنرا قبول نمیکنند» و در اداء کردن حق الله قابم نمیمانند» و در این 
ترغیب کردن به طریقی که آنرا پیروی میکرد واضح است. چون وقتی نزد یوسف علیه السلام قرار 
طوری شد که دید آن دو جوان به او به چشم تعظیم می بینند و او را اجلال میکنند (جلیل القدر 
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میشمارند)؛ و اينکه او یک محسن و معلم است. به آنها ذکر کرد که اين حالتی که من بر آن ام» 
همه از فضل و احسان الله است» طوریکه با ترک شرک و پیروی از کیش پدرانم بر من احسان 
فرموده است؛ پس به آنچه که رسیده ام که مرا می بینید به این واسطه به آن رسیده ام» پس بر شا 
هم است تا راهی را سلوک کنید که من سلوک کرده ام. بعداً بصراحت آنا را دعوت داد و گفت: 

یصنحبي آلیتجن ءأرَاب رون خیر آم له ود هار ای یاران من در زندان آیا معبودان 
۱ یعنی: معبود عاجز و ضعیف که نه نفع دارد و نه ضرر و 
نه عطا میکند و نه منع کرده میتواند» و آنا ميان چوب و سنگ و فرشته و مرده گان و دیگر 
معبودان پراگنده شده اند که مشرکین آنا را معبود گرفته اند» آیا آغا حبر اَم أله بمتر اند يا 
خدای. که همه صفات کمال او راست» ده یکتا. در ذات خود و صفات خود و افعال 
خود» که در آن او را هیچ شریکی نیست. 

هار غالب . که تمام اشیاء منقاد (فرمانبردار) غلبه و قدرت اوست» پس هر چه بخواهد می 

0 

شود و هر چه نخواهد نمیشود ما من داب لا ُو ءخد بنَاصیَهَا نیست هیچ جنبنده 
مگر خدا گیرنده است به پیشانی او [هود: ۵۶/۱۱]. پس معلوم است که ذاتیکه اين شأن و 
وصف اوست تر از معبودان پرگنده است که تنها نام ها هستند» نه ایشانرا کمالی است و نه 
افعالی دارند. و ذا یوسف علیه السلام برایشان گفت: ما تبون من دونه إلا أَضَاء ینوا 
نم وءابوُک 4 نمی پرستید بدون خدا مگر نامهای چند که نام نماده ايد آنما را شا و پدران شا. 
یعنی: شا خود تان آنا را نام نحاده اید و معبود میخوانید در حالیکه هیچ چیزی نیستند» و نه از 
صفات الوهیت در آنحا چیزی است ما أَنرلّ له له ا من سلْطَنٌ) فرو نفرستاده است خدای بر 
آنا هیچ دلیل. بلکه الله بر نحی از عبادت کردن شان و بیان بطلان شان دلیل فرستاده است» و 
اگر الله برای آما دلیل نفرستاده باشد» هیچ طریق و وسیله و دلیل دیگر برایشان نیست. 

بخاطریکه حکم (حکومت) جز تنها برای الله برای دیگری نیست» پس او ذاتی است که امر و 
a a‏ 
است ا عدوا إل يه دك لین م4 که مکنید عبادت مگر او را اینست کیش درست. 
یعنی: مستقیم وصلت دهنده به تمام خیر هاست» و سوای آن دیگر ادیان تمام شان غير مستقیم 
است. بلکه نا راست و کج است که به تمام شر ها وصلت میدهد. 
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وکن اکر ناس لا یِعلمُونَ 4 و لیکن بیشتر مردمان نمیدانند. حقایق اشیاء را» و اگر نه فرق 
میان عبادت کردن الّه تعالی وحده لا شریک له و میان شرک ورزیدن به او تعالی» ظاهر ترین و 
آشکار ترین همه چیز هاست. و لاکن شرک ورزیدن بخاطر بی علمی بیشتری از مردم به آنست» که 
از آما حاصل میشود» پس یوسف علیه السلام دو یاران زندان خود را به عبادت تنها الله تعالی» و 
خالص کردن دین برای او تعالی دعوت کرد» پس احتمال دارد که آغا استجاب کرده باشند و 
فرمانبرده باشند» و نعمت بر آغا اتمام یافته باشد» و احتمال دارد که آها هنوز هم بر شرک خود 
مانده باشند و - با آن - عليه آنا حجت قابم شده باشد» بعداً عليه السلام خواب های شانرا 
تعبیر کرد که به آغا وعده کرده بود» پس گفت: 

(۲۱) «یَصحتي آلیتجن آا أَخدکما فیسنقی ره, خر وا الکعز فیصلب فتاأکل الط من 
سوه فضی المرآلذٍی فیه تستفْیَانِ ۴۱ ای یاران من در زندان اما یکی از شا پس بنوشاند 
مولای خود را شراب و اما آن دیگر (پس) بر دار کرده شود (پس) بخورد مرغان از سر او حکم 
کرده شد کاری که در وی سوال می کنید [یوسف: ۴۱]. 

«یصحبي لب آلسَجن ما أَحَدکُما ای یاران من در زندان اما یکی از شا. و آن کسی بود که 
گفت که می فشارم انگور را. که او از زندان بیرون خواهد شد «فَیَسَقّی رب حرا پس بنوشاند 
مولای خود را شراب. یعنی: مالک خود را که خدمت او را میکرد شراب بنوشاند» و آن مستلزم 
بیرون شدن او از زندان است ما َكْحَر و اما آن دیگر. و او کسی بود که در خواب خود 
دیده بود که سر خود نان را حمل میداشت و مرغان از آن میخورد. «فْیْصَلب فا کل الط من 
رس 4 (پس) بر دار کرده شود (پس) بخورد مرغان از سر او. پس نان را که مرغان میخوردند» به 
گوشت و چربی و آنچه از مغزی که در سر او بود تعبیر کرد» و اینکه او در قبر دفن نخواهد شد و 
از مرغان ستر نخواهد شد. بلکه بر دار خواهد شد و در جائی انداخته خواهد شد که مکن باشد 
مرغان از او بخورند» بعداً برایشان گفت که تعبیری را که برایشان کرده است وقوع آن حتمی است 
پس گفت: «افضبی ری فیه تساه حکم کرده شد کاری که در وی سوال می کنید. 
یعنی: از تعبیر و تفسیر آن سوال نودید. 

(۴۲) #وقال ل لِلَذِى ظط أنه تاج يهُا کی عند ری فَنسنهُ سین ذکر ره فلت فی 
آلیتجن بِضَعٌ سِنينَ 4۲ و گفت به آنکه دانسته بود که او نجات یابنده است از آن دو کس 
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یاد کن مرا نزد مولای خود پس فراموش گردانید او را بر وی شیطان یاد کردن یوسف را نزد 
یعنی : O‏ و گفت. ی یی له 2 ناج مَنهْمَا4 به آنکه دانسته 
بود که او تجات یابنده است از آن دو کس. و او آنکس بود که گفته بود میفشارم انگور را. 
فاد گرنی عند ر َك یاد کن مرا نزد مولای خود. یعنی: شأن مرا و قصة مرا برايش ش ذکر کن» 
۳ بر آم بیرون کند انس اَلشیّطن کر ربو 4 
یاد آن کسیکه نجات يافته بود ذکر الّه را و ذکر آنچه را که به الّه تعالی تقرب میدهد 
فراموش گردانید» و ا ز آجمله فراموش کردنش ذکر کردن یوسف علیه السلام بود که مستحق 
بمترین و کامل ترین نیکی بود» و آن جخاطر این بود تا الله امر خود را و قضاء و قدر خود را 


به اتمام رساند. 


ا 


فلت فی آلیتجن بِضَعٌ سین پس ماند یوسف در زندان چند سال. و بضَع برای سه 
تا ه اطلاق میشود و طذا گفته شده است که آن مدت هفت سال بود» و وقتبکه الله تعالی 
میخواست کار خود را به امام رساند. سببی را برای آن مقدر ساخت که برای خارج شدن 
یوسف از زندان و بلند شدن و قدر بود» 3 آن 2 دیدن پادشاه ود 
ِِ بابست ییا LY‏ ۳ 
و گفت پادشاه هر آثینه من خواب میبینم که هفت گاو فربه بخورند آنحا را هفت گاو لاغر و می 
بینم هفت خوشه سبز را و هفت خوشهٌ خشک را ای جماعهٌ درباریان جواب دهید مرا در خواب 
من گر خواب ها را تعبیر می کنید [یوسف: ۴۳]. 
لو ات أخلم وم تن بتأویل للم بعلمی ٤ ٤‏ گفتند این خواب های شوریده است و 
نیستیم ما به تعبیر خواب های شوریده دانا [یوسف: ۴ 
| کم وله فَرسلُوِ 4 و گفت آنکه نجات يافته 


۳1 


وال ای با منهما واذکر بَعَد أمد 


بود از آن دو کس و بیاد آورد بعد از مدتی من خبر دهم شا را به تعبیر این خواب پس بفرستید مرا 


ن 


[يوسف: ۴۵]. 
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مد ظ 
مت 


يق أَفتَا فی سبع مرت مان 2 سب عجاف وسَبّع ا خضر 
و یابستِ و اجغ ٍل آلتاس للم يَعْلَمُونَ ۴۶ گفت ای یوسف ای e‏ فتوی 


ده ما را در هفت گاو فربه میخورند آن ها را هفت گاو لاغر و در هفت خوشه سبز و 


“a 


هفت خوشه دیگر خشک تا من باز گردم سوی مردمان نا ایشان بدانند [یوسف: ۴۶]. 
ال گززون سبع سیین دأ قما حصدتمْ قرو فی سبلو لا قلیلا تما کون 44۶۷ گفت 
یوسف زراعت کنید هفت سال پی در پی بعادت مستمرۀ خود (پس) آنچه بدروید (پس) بگذارید 

آن را در خوشه آن مگر اندکی از آنچه میخورید [یوسف: ۴۷] . 
81 اتی امن بخداذلك سبع سداد یال ما فد کی إلا لیا با حضون ٤۸‏ باز بیاید بعد از 
آن هفت سال سخت بخورند آنچه سابق ذخیره نماده بودید برای آنغا مگر اندکی از آنچه نگاه دارید 
برای تخم [یوسف: ۴۸]. 

یی من بَغدٍ دی عم فیه با الا وفیه یعصرونَ 4۴۹ باز بياید سالیکه در آن باران 
شود بر مردمان و در این سال بیفشرند انگور و غیر آن [یوسف: ۴۹]. 

وقتی اراده تعالی این بود تا یوسف را از زندان بیرون سازد» پادشاه را واداشت تا این 
خواب عجیب را ببیند که تعبیر آن بر تمام قوم اثر داش شت» تا تعبیر آن در دست یوسف علیه 
السلام باشد» و فضیلت او ظاهر شود و تا علم او که در سرای دنیا و آخرت برایش رفعت 
است آشکار گردد» و از جله تقدیر کردن های مناسب بود که پادشاه این خواب را دید» 
کسیکه بخاطر ارتباط داشتن مصلحت هایشان, امور رعیت او به او مراجعه داده میشود. 

و آن اين بود که او خوابی دید که همه را شاملگیر بود. پس علمای قوم و صاحب 
نظران قوم خود را جع کرد و گفت: ری سبع بقرت بان اهن سب عجاف؟ه هر آئینه 
من خواب میبینم که هفت گاو فربه بخورند آنما را هفت گاو لاغر. و این عجب است که هفت گاو 
ضعیف و لاغر که قوت شان ساقط شده است. هفت گاو فربه را بخورند که در قوت به ایت 
خود رسیده اند. 

E E‏ را می خورند هفت خوشة ياب بست 
خشک ای امک ونی فی ری ای جماعهٌ درباریان جواب دهید مرا در خواب من. 
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بخاطریکه تعبیر همه یک چیز بود» پس تأویل آنمم یک چیز باشد ان کش لیا تبون اگر 
خواب ها را تعبیر میکنید. پس حیران ماندند و برای آن هیچ وجهی را نمیدانستند. 
و «َالوا َضَعَث أَخلمه گفتند این خواب های شوریده است. یعنی: از خواب هایست که 
حاصلی ندارد» و نه تعبیری دارد. و آن در این باره ری حتمی شان بود که آا در بارهةٌ آن چیزی 
فاو ا یک عدو ار ا کر ق عدر و دا کو وما حن بتأویل 
حلم بِعَلِمینَ و نیستیم ما به تعبیر خواب های شوریده دانا. یعنی: ما تنها رؤیا ها را تعبیر 
میکنیم» اما احلام راکه از طرف شیطان است» یا حدیث نفس (هوای نفس) است تعبیر نميکنيم. 
پس آغا ثبات و جهل را یکجا ساختند بر اينکه خواب او از جمله خواب های شوریده یا از 
خواب های حدیث نفس است. چون نگفتند: ما تعبیر این خواب را نمی دانیم» و اين از اموریست 
که اهل دین و عقل در آن نباید چنین باشند» و اين از لطف الّه به یوسف علیه السلام هم بود؛ 
بخاطریکه آگر آنرا در ابتداء تعبیر میکرد - قبل از اينکه به بزرگان و علمای قوم او پیش کرده شد 
و آنا از تعبیر آن عاجز مانند - چنین موقعی برایش موجود نمی بود. لاکن وقتیکه آنرا به آنا 
پیشکش کرد و آغا از جواب عاجز ماندند» و خواب پادشاه را بسیار به فکر انداخته بود» و بعداً 
یوسف علیه السلام آنرا تعبیر کرد حاصل آن نزد شان بزرگ شد. و آن نظیر ظاهر کردن اه تعالی 
فضیلت آدم علیه السلام را بر ملایکه با علم بود بعد از اینکه از آنحا پرسید و آنا ندانستند» بعداً 
از آدم پرسید پس او علیه السلام نام های ام اشیاء را برایشان تعلیم داد» پس با آن زیادت 
فضیلت او حاصل گردید» و طوریکه فضیلت کترین خلوقات محمد ب در روز قيامت ظاهر 
میشود» وقتیکه الله تعالی به مخلوقات المام میفرماید تا برای شفاعت خواستن نزد آدم» بعداً نزد نوح» 
يدا نزد ابراهیم» تا نزد موسی» بعداً نزد عیسی علیه السلام روند» و آغا همه در شفاعت کردن 
عذر خود را پیش کنند» بعداً نزد محمد روند و ایشان که گویند (أنا ها أا ما) من برای آن 
(شفاعت کردن) حاضرم. پس برای همه مخلوقات شفاعت کنند» و آن مقام حمود را نایل شوند که 
اولین و آخرین بر آن رشک برند. پس پاک است آن ذاتی که لطف و کرم او خفیست» و فضل و 
نیکی را بطریق نايت دقیق به اولیاء و صفی ها و بنده های خاص خود میرساند. 

#وقًاڵ لدی بجا مهما و گفت آنکه نجات یافته بود از آن دو کس. یعنی: از دو جوان» و 
او کسی بود که در خواب دیده بود که انگور را می افشرد» و کسیکه یوسف عليه السلام او را 
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وصیت کرده بود تا نزد مولای خود (آقای خود) او را دکر کند ودک بعد اَم و بیاد آورد بعد 
از مدتی. یعنی: یوسف را و ماجرای تعبیر کردن خواب هایشان را و وصیت او را بیاد آورد» و می 
فهمید که او کفالت تعبیر چنین خوابی را بعد از چند سال هم کرده میتواند پس گفت: 
قاتا تبنم بتأویله. فارلونِ 4 من خبر دهم شا را به تعبیر این خواب پس بفرستید مرا. به پوسف 
تا آنر از او بخواهم. 

پس او را فرستادند» و نزدش آمد. و یوسف بر فراموشی اش او را تعنیف (سر زنش) نکرد» بلکه 
به آنچه که از او میخواست گوش داد و آنرا قبول کرد» پس گفت: 


و و رو 


یوس یها لصَدّیقْ4 ای یوسف ای راست گوی. یعنی: بسیار راست در اقوالش و 
افعالش» 9یا فی سبح یقرت مان یهن سَبْغْ عجاف وَسبْم لبلب خر وأخر یابستِ 
ر کر و صت اور را ب E ٤‏ و تفن 1 
على ارَجځ إلى الاس لََهُم یعون فتوی ده ما را در هفت گاو فربه میخورند آن ها را هفت 
گاو لاغر و در هفت خوشه سبز و هفت خوشهٌ دیگر خشک تا من باز گردم سوی مردمان 
تا ایشان بدانند. بخاطریکه آما در شوق تعبیر آن هستند چون آغما را پریشان کرده است. 

پس یوسف علیه السلام هفت گاو فربه را و هفت خوشه سبز را تعبیر کرد که آن اشاره 
به اینست که در هفت سال آینده سر سبزی و شادابی خواهد بود» و هفت گاو لاغر و 
هفت خوشة خشک را به اینکه بعد از شادابی هفت سال دیگر خشک سالی و قحطی 
خواهد بود» و وجه این تعبیر غالباً اینست - واللّه أعلم - که حاصلات به شادابی و خشک 
سالی مبنی میباشد» و اینکه وقتی شادابی و سر سبزی میباشد زراعت و میوجات تقویه 
میشوند» و منظره آن زیبا میباشد» و غله جات آن زیاد میباشد» و خشک سالی بر عکس 

4 e 
میشود. و خوشه ها را که بزرگترین و کترین قوت ها (خوراکه ها) است بخاطر موجودیت‎ 
مناسبت داشتن آن تعبیر نمود» پس در تفسیر آن» تعبیر خواب و اشاره به اینرا که چه بايد‎ 
کنند» و چگونه در سامای شادابی و سر سبزی برای خشک سالیها آمادگی بگیرند و تدبیر‎ 
درست نایند یکجا نود و گفت: رون سب سنیت دب زراعت کنید هفت سال پی در‎ 


پی. یعنی: هر سال یکی بعد دیگر. فما حصد 4 (پس) آنچه بدروید. از آن زراعت ها 
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رود (پس) بگذارید آن را. یعنی: ترک دهید آنرا لافی سنبله» در خوشه آن. بخاطریکه غله 
در آن برای مدت زیاد باقی میماند» و از التفات یافتن (مایل شدن) به آن بعید تر میباشد ٩‏ 
یلا با ود مگر اندکی از آنچه میخورید. یعنی: خوراکه خود را هم در اين سافای فراوانی 
و شادابی تدبیر بدهید و لیکن اندک تا آنچه را که ذخیره میکنید زیاد شود و نفع آن و تاثیر آن 
بزرگ باشد 

aR E 81‏ . یعنی: بعد از آن هفت سال شادابی و سر سبزی 
طسب شدَاد4 هفت سال سخت. یعنی: ك دمم بخورند 
آنچه سابق ذخیره عاده بودید برای آها. ب یعنی: ام آنچه را که ذخیره کرده بودید بخورند ولو که بسیار هم 
باشد ولا قلیلا یا مُصُونَ 4 مگر اندکی از آنچه نگاه دارید برای تنم. یعنی: دادن آنرا به آنما مانع 
شوید. 4 بای من بَعْدِ ذلك باز بباید سالیکه. یعنی: بعد از هفت سال های بسیار سخت 
عم فیه یات لاس وفیه یَعَصرُونَ 4 در آن باران شود بر مردمان و در این سال بیفشرند انگور و 
غیر آن. یعنی: در آن باران ها و سیل ها کثرت خواهد داشت. و غله جات زیاد خواهد شد» و 
بیشتر از فوت هایغنان خواهد بود به اندازه آیکه بیشتر از خوردن شان آنا انگور و امثال آنرا 
بیفشرند (تا آب آنرا بکشند)» و شاید استدلال او بر موجودیت همین سال سر سبز و شاداب بوده 
باشد» با وجود اينکه این سال در خواب پادشاه تصریح نشده بود. چون یوسف علیه السلام از 
تعبیر قحط هفت ساله دانست که در سال آینده آن شدت قحطی ذایل خواهد گشت. بخاطریکه 
معلوغ انیت که ھک کا ھک مال ی ور ی دیل یاد مک دیا یکی سال بیان سر شب 
و شاداب» و اگر نه برای مقدار تعیین کردن فایده نمی بود. 
پس وقتیکه قاصد نزد پادشاه و مردم برگشت» و آنما را از تعبیر یوسف علیه السلام آن خواب را 
خبر داد» تعجب کردند» و به آن خوشی و فرحت زیادی حاصل کردند. 

(۵۷-۵۰( # وال للك انلكا جاه الرسول قال آزجغ إل ریک له ما ال 

آلشنوة یی قطن یه نْ ری بکَیْیمن عله #۵۰ و گفت پادشاه بیارید پیش من یوسف را 
پس چون آمد نزد او فرستادهٌ پادشاه گفت باز گرد بسوی مولای خود پس سوال کن او را 
چیست حال زنان که بریدند دستهای خویش را هر آثئینه پروردگار من به حیله بازی ایشان 


داناست [يوسف: ۵۰]. 
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ال ما خَطبکُ لد ود ُوسف عن تفن عش له ما عَلمتا عَلَیّه من سُوعٌ قالّت 
مرن ث آلعزیز ٩۲‏ 5 حص خصخص ان آن رود ق و4 من الصیقین ۱ گفت پادشاه چه 
بود حال شا وقتیکه گفت و شنید کردید با یوسف از نفس وی گفتند پاکی خدای راست ندانستیم 
بر یوسف هیچگناهی گفت زن عزیز اکنون ظاهر شد سخن راست من گفت و شنود کردم باوی از 
نفس او و هر آئینه او از راست گویان است [یوسف: ۵۱]. 

ذلك يعم انی ٤‏ أَخْنه باب وان آله لا بھی گید این 0۲ اين هه تا بداند که من 
خیانت نکردم او را در غیبت او و هر آئینه خدا راه ننماید حیلةٌ خیانت کنندگان را 


[يوسف: ۵۲]. 
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وما آبرئ َه تشي ان تمس لت ا لا ما رح ری ءل ری عَمُورٌ رَحیمٌ 00۳ و پاک 
E‏ آنرا که رحم کند پروردگار من 
هر آئینه و مهربان است [یوسف: ۵۳]. 
طوقال لك ائئونی بهم أستَخلصه نیت قَلمّا کلم ال رت یوم لین مکی مین 4 4 
ORA ES Sa,‏ 
وی سخن گفت» گفت ملک هر آئینه تو امروز نزد ما صاحب قدر امانت داری [یوسف: ۵۴]. 
فال آجعلنی عَلن خزاین ي لارض نی عفیظ عَلیمْ ٥ ٥‏ گفت مقرر کن مرا بر خزانای این سر 
زمین هر آئینه من محافظت کنندهٌ دانام [یوسف: ۵۵]. 

«وذیت مک پپوشت فی الکرض بو ا ا تصیب برخینا من تفا ولا لضیغ جر 
تن 7 و هچنین منزلت دادم یوسف را در زمين قرار میگرفت از آن هر جا که 
میخواست ميرسانیم رهت خود را بر که خواهیم و ضایع نمی کنیم مزد نیکو کاران را و هر آئینه 
مزد آخرت بتر است آنانرا که لعان آوردند و بودند که پرهیزگاری میکردند [یوسف: ۵۶]. 

ولج ر الأخرة خی لین اموا او یو 40۷ و هر آئینه مزد آخرت بتر است آنانرا که 
امان آوردند و بودند که پرهیزگاری میکردند [یوسف: .[av‏ 

تعالی میفرماید: «وَقًالٌ ألْمَلِكُ4 و گفت پادشاه. بکسانیکه نزد او بودند ونی بهد 
بیارید پیش من . یعنی: یوسف علیه السلام را» با اینکه او را از زندان بیرون کنند و نزد او 
بیاورند. پس وقتیکه قاصد نزد یوسف علیه السلام رفت. و از او خواست تا نزد پادشاه 
حضور بیاورد» در سبقت جستن از بیرون شدن برای آن کار متناع نود تا آنوقتیکه برائت 
(بیگناهی) کامل او بیان گردد؛ و اين از روی صبر او و عقل او و رأی تام او بود. 

پس قال گفت. ازجع ر رَبك باز گرد بسوی مولای خود. یعنی: به پادشاه سل 
ما ا نک پس سوال کن او را چیست حال زنان که بریدند دستهای 
خویش را. یعنی: در باره حال و قصه آنما از او بپرس» چون موضوع شان ظاهر واضح است 
اد ری بِکَیْدمنٌ له هر آثینه پروردگار من به حیله بازی ایشان داناست. 

پس پادشاه آنحا را احضار کرد و گفت: ما خَطْتکن چه بود حال شا. یعنی: موضوع 
تان چگونه بود 9 رود وس عن تفه 4 وقتیکه گفت و شنید کردید با یوسف از نفس 
وی. آیا شا در یوسف آنچه را که در شک میاندازد دیده اید؟ 
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پس آن زنان به برائت یوسف علیه السلام اقرار کردند و 9 حش لل ما متا عَیه من 
سووه گفتند پاکی خدای راست ندانستیم بر پوسف هیچگناهی. یعنی: نه کم و نه زیاد» پس در 


آن وقت عمتی که بر او زده شده بود زایل گردید» و چیزی باقی نماند جز آنچه که نزد زن عزیز بود 


عِ 


پس «قَالّتِ مرن آلعریز آلَنَ حصحص یه گفت زن عزیز اکنون ظاهر شد سخن راست. 
یعنی: آنچه از بدی و متی که ما در آن دخالت داش شتیم که موجب زندان رفتن او شد. 
ان | رودت عن هسه وا من آلصَدقیَ4 من گفت و شنود کردم باوی از نفس او و هر آئینه 
او از راست گویان است. در گفتار خود و در بیگناه بودن خود. 

ذلك اين همه. اقراری را که زن عزیز اقرار کرد که من با یوسف گفت و شنود کردم] للم 
ی 2 آخنه بالْعْیّب6ه تا بداند که من خیانت نکردم او را در غیبت او. 
احتمال دارد که مراد او (یعنی مراد زن عزیز) شوهر او باشد. یعنی: اینرا بخاطری اقرار کردم تا 
شوهرم بداند که من با پوسف تنها گفت و شنود کرده ام» لاکن غیر از آن در غیاب او دیگر 
خیانتی همرای او نکرده ام» و احتمال دارد که مراد با آن اين باشد تا یوسف بداند که من بودم 
کسیکه با او گفت و شنود را میخواستم» و او راستگو است؛ و من در غیاب او برایش خیانت 
نکردم ون لا هی کید آخاینین؟ و هر آئینه خدا راه ننماید حیلةٌ خیانت کنندگان را. ۰ و 
خیانت و مکر هر خاینی به خود او بر میگردد» و موضوع اش حتماً آشکار ميشود. 

ا چون در این گفتار زد عزیز نوعی از پاک نشان دادن خودش بود؛ و دعوای این بود که 
در شان یوسف گناهی از او سر نزده است. استدراک کرده (خطای خود را صحیح کرده) گفت: 
وما ری نی و پاک یدام نفس خود را. یعنی : از خواستن گفت و شنود با یوسف» و 
حربص بودن به آن» و دسیسه ساختن در آن ۳ 1 امار بالسُوو هه هر آئینه نفس بسیار 
فرماینده است به بدی. یعنی: صاحب خود را بسیار زیاد به بدی امر میکند» یعنی: به فحشاء و 
دیگر گناه ها امر میکند» و مرکب شیطان است» و شیطان از راه نفس بر انسان داخل ميشود 

5 ی ی و ۳ وی و 
إلا ما رجحم یه مگر آنرا که رحم کند پروردگار من. پس از نفس اماره پسوء (امر کننده به 
بدی) او را نجات میدهد تا اینکه نفس او به رب او مطمئن میشود» و فرمانبردار داعی هدایت 
میشود» و سرکش فرمانبردار داعی ردی میشود» پس آن از جانب خود نفس نیست» بلکه از رمت 
و فضل ال تعالی به بندة اوست. إن ری عفور 4 هر آئینه پروردگار من آمرزنده مهربان است. 
یعنی : بر کسیکه بر گناه ها و معصیت ها جرأت میکند. اگر توبه کند و انابت کند (به الله 


برگردد) آمرزنده است ار حي مهربان است. به قبول کردن توبه» و توفیق دادن او به اعمال 
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صاه و صحیح اینست که این گفتار زن عزیز است» نه گفتار یوسف علیه السلام» بخاطریکه 
سياق در کلام اوست؛ و یوسف در آنوقت در زندان بود و در آنجا نآمده بود. 

وقتیکه بیگناهی کامل یوسف علیه السلام نزد پادشاه و مردم متحقق شد» پادشاه کسی را نزدش 
فرستاد و گفت: 9الونی به. له لس 4 بیاریدش پیش من تا مقرر کنمش خاص برای 
خدمت خود. یعنی: او را از اشخاص خاص خود و از مقربین خود بگردام» پس او را مکرم و 
محترم نزدم بیاور . 

فلا کلم پس هنگامیکه ملک با وی سخن گفت. سخنان او را پسندید» و تاثیرش بالای 
او بیشتر شد پس برایش گفت: 99تَلَ لیم دیا مکی أمیْ گفت ملک هر آئینه تو امروز نزد ما 
صاحب قدر امانت داری. یعنی: بلند مرتبه و امین راز های ما هستی. 
پس یوسف علیه السلام بخاطر مصلحت عامه قال أَجعی علی خزاین الرَض4ه گفت مقرر 
کن مرا بر خزانفای اين سر زمین. یعنی: مرا بر جمع کردن خزانه ها و غله های زمین وکیل و 
حافظ و مدبر مقرر کن. 

وی عفیظ عَلیم» هر آئینه من حافظت کنندهُ دانام. یعنی: حفظ کنندهٌ آنچه را که به 
من سپرده میشود» پس هیچ چیز آن در غير محل آن ضايع نخواهد شد. و انضباط داخل و 
خارج آنرا بدست میگیرم. کیفیت تدبیر؛ و عطاء کردن؛ و منع کردن و تمام انواع تصرف 
داشتن در آنرا میدانم و آن بخاطر اين نبود که یوسف علیه السلام در بدست آوردن مقام 
ولایت طمع داشت. بلکه بخاطر رغبت او در منافع عامه بود و در خود کفائت و امانت و 
حفاظتی را میدانست که دیگران آنرا نمی دانستند. 

پس از اینخاطر از پادشاه خواست تا او را بر خزانه های حاصلات زمین مقرر کند. پس 
پادشاه او را بر خزانه های حاصلات زمين مقرر کرد و سر پرستی آنرا به او سپرد. 

تعالی فرموده است: إوگذلك4 و همچنین. یعنی: توسط این اسباب و مقدمه هائیکه ذکر 
شد» امک لیوسّف فی الأَرّضِ ی منها حَيْتُ يشا منزلت دادم یوسف را در زمین قرار 
میگرفت از آن هر جا که میخواست. با زندگی آرام و نعمت های بیشمار» و جاه و جلال بی 
پناه او را کین دادیم «نْصیب برحیتا من ماع میرسانیم رمت خود را کر که خواهيم. یعنی: 
این از رت الّه تعالی به یوسف علیه السلام بود که آنرا برایش مقدر ساخت» و آن تنها به نعمت 
های دنیا مقصور نیست. ولا تضیغ أجْر مین و ضایع نمی کنیم مزد نیکو کاران را. و 
یوسف علیه السلام از جملهٌ سادات نیکو کاران است» پس برای او در دنیا و آخرت نیکوئی 
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است» و از اینخاطر فرموده است: خر آلءاخرة خر و هر آئینه مزد آخرت متر است. از 
مزد دنیا «للِینَءو وئوا و4 آنانرا که یمان آوردند و بودند که پرهیزگاری میکردند. 
یعنی: برای کسیکه ایعان و تقوی را یکجا کند. پس با تقوی امور حرام کبیره و صغیره ترک 
داده میشود و با امان تام تصدیق قلب به آنچه جاصل میشود که الّه به تصدیق کردن آن 
امر فرموده است. و اعمال قلبی و اعمال جوارح (اعضای بدن) در انجام دادن واجبات و 
مستحبات از آن متابعت میکند. 

(۸-۵۸ع) طوجاء وه وْسُف قحلو عّه فَََهُم ومع لد مُنکرونٌ 60۸ و آمدند برادران 
یوسف (پس) داخل شدند بروی (پس) بشناخت "0 و ایشان او را نا شناسا بودند. 
[یوسف: ۵۸]. 

وکا جرم چهازمم قال آنئونی با کم من یک آلا ترون ان أوفی الکیل وان خر 
لَمنزیین ۵ص« | گفت بیارید نزد من برادر علاتی خود را 
که از پدر شاست آیا نیبینید که من تمام میدهم پیمانه را و من بترین مهمان داری کنندگام 
آیوسفت: ۵٩‏ ]: 

إن ژتأُونی بهء فلا گیل لکم دی ولا تقو پس اگر نیاورید او را پیش من پس هرگز 
نباشد کیل (پیمانه) برای شا نزد من و هرگز نزدیک نشوید بن [یوسف: ۶۰]. 
طقالوً سود عنه باه ولقود 447۱ گفتند خواهش (گفت و شنید) کنیم از پدرش و ما البته 
این کار را كنندگانيم [یوسف: ۶۱]. 
«وقال لفتییه اجَعلوا بَعتَهم فی رحالیم للم یفرفوقا رذا نیوا رل هلهم للم ینجفون 41۲ و 
گفت یوسف غلامان خود را بنهید سرمایهٌ ایشان را در بار های ایشان شاید بشناسند آنرا 
چون باز روند بسوی اهل شان شاید رجوع کنند [یوسف: ۶۲]. 

یکا رَجَعُوا إا أيهم قَالوا انا مبع منا الکیل فازسل معناً آخاا تکتل ولا لث, حفظون ٠‏ 
پس چون باز گشتند بسوی پدر خویش گفتند ای پدر ما منع کرده شد از ما پیمانه پس بفرست با 
ما برادر ما را تا پیمانه گیریم و هر آئینه ما او را نگهبانیم [یوسف: ۶۳]. 
قال هَل نکم عَلیّه لا کم ثكم على آخیه من بل فالة خه حفظا وهو رح آلأجین 414 
گفت یعقوب امین نگیرم نما را بروی مگر چنانکه امین گرفته بودم شما را بر برادر وی پیش از این 


پس خدا هتر است نگهبان و او مهربان ترین مهربانان است [یوسف: ۶۴]. 
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ولا فتخوا ملعم و9حلوا بضعتهم ردّت له قالو با" ما نید ذو بضتعنا رت لیا 
رميز نا صفظ آخانا وراد کیل ب دبك گی ره 0 و چون بکشادند رخت خود را 
یافتند سرمایهٌ خود را که باز گردانیده شده بایشان گفتند ای پدر ما دیگر چه میخواهيم این است 
سرمايةٌ ما باز گردانیده شده بسوی ما باز روم و غله آورم برای کسان خود و نگهبانی کنیم برادر 
خود را و زياده آرم پيمانة یک شتر آن یک پیمانه اندک است [یوسف: ۶۵]. 

ال نأش معکم ا ن ما شن ا ا به إل آن حاط بكم لما ءاوه مَوَنقهُم 
ال له ی ما مول وکیل 4617 گفت هرگر نفرستم او را با شا تا آنکه دهید مرا عهدی از خدا 
که البته باز آرید او را بن مگر آنکه گرفتار کرده شوید پس چون دادندش عهد خویش را گفت 
یعقوب خدا بر آنچه میگوئيم نگهبان است [یوسف: ۶۶]. 

وال ینیع لا لوا من باب ژجد وآدخلوا من نب مق وم آغیی عنکم من ال من 
شی إن نگم إلا علّه لت وَعبه تون 447۷ و گفت ای پسران من در 
میائید از یک دروازه و در آئید از دروازه های پراگنده و دفع نمیکنم از شا از قضای خدا چیزی 
را نیست فرمان روائی مگر خدایرا بروی توکل کردم و بروی توکل کنند متوکلان [یوسف: ۶۷]. 

ولا دَڪَلوا من عبت رهم آبوشم ما کان یی عنهم من أَلّ من شیء إلا اج فى تَفُْسٍ 
علوب قضنهاً وه تلو علم ما مه ون کر ناس لا يَعَلَمُون 447۸ و چون داخل شدند 
از آنراه که فرموده بود ایشانرا پدر ایشان دفع نمیتوانست کرد از سر ایشان از قضای خدا چیزیر 
مگر خطری را که در ضمیر یعقوب بود سر الجام داد و بدرستیکه یعقوب خداوند دانش بود مر 
آنچیز را که بدو آموخته بودم و لیکن بیشتر مردمان نیدانند [یوسف: ۶۸]. 

یعنی : وقتیکه یوسف علیه السلام خرانه های حاصلات زمین را بدست گرفت. با بترین 
طریق آنرا تدبیر داد. در سامای شادابی در تام زمين های قابل زراعت غله جات را کشت 
کرد و برای ذخیرةٌ غله جات محل های بزرگ را اتخاذ کرد» و از خوراکه ها چیزی زیادی را 
جمع نمود و آنرا حفاظت کرد و با حزم و دقت کامل از آن نگهداری کرد» پس وقتیکه 
خشک سالی داخل شد و خشک سالی به هر جا سرایت کرد حتی به فلسطین که یعقوب و 
پسرانش در آنجا زندگی میکردند» پس یعقوب علیه السلام پسران خود را برای گرفتن غله 
ذخیره شده به مصر فرستاد» طوجاء خوة و یوس قَد لوا عليه فَعَرَفَهُم هم مُنکرون 44 و آمدند 
برادران یوسف (پس) داخل شدند بروی (پس) بشناخت ایشانرا و ایشان او را نا شناسا بودند. 


یعنی: او را نشناختند. ولا جَهرَُم بجهازهم4» و چون مهیا کرد برای ایشان سامان ایشانرا. 
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یعنی: پیمانه را برای شان وزن کرد طوریکه برای دیگران وزن میکرد» و از تدبیر نیک او بود که 

به هر کس از یک شتر بار پیمانه بیشتر نمیداد یوسف علیه السلام از حالشان پرسید» پس به او 
خبر دادند که آغا برادری دارند که نزد پدر شان است. و او بنيامين بود. 

پس برایشان وال گفت. «اونی بأخ کم من یمه بیرید نزد من برادر علاتی خود را 
که از پدر شاست. بعداً آنما را به آوردن او ترغیب نمود و گفت: لا رون ی آوفی الکّل ون 
خر آلمْنل؟» آیا میبینید که من ام میدهم پیمانه را و من بترین مهمان داری کنندگام. یعنی: در 
ضیافت و کرم کردن کترین هستم. 

بعداً در عدم نه آوردن او آنما را ترساند و گفت: قان م و بهء قلا گیل لک عندی ولا 
تون 4 پس آگر نیاورید او را پیش من پس هرگز نباشد کیل (پیمانه) برای ما نزد من و هرگ 
نزدیک نشوید عن. چون او میدانست که آنما جبور هستند تا دو باره نزد او بیآیند» ازینرو میتوانند 
او را با خود بیاورند. پس فلا رود نها و ون گفتند خواهش (گفت و شنید) کنیم 
از پدرش. و آن دلالت میکند بر اينکه یعقوب علیه السلام به بنیامین شدیداً پیوسته بود و از دوری 
او صبر کرده نمیتوانست» و بعد از دوری یوسف با او تسلی میافت» از اینخاطر در فرستادن او با آغٌا 
به خواهش (گفت و شنید) احتیاج داشت ون لفعلُونَ 4 و ما البته این کار راکنندگانیم. اگر ما را 
به آن امر کنی. 

وال 6 و گفت پوسف. «الفتینه 4 غلامان خود را. که در خدمت او بودند: 
طاَجْعلوا بضَعَهم 4 بنهید سرمايةٌ ایشان را. یعنی: قیمتی را که با آن غله خریده بودند. 
لَه یعرف در بار های ایشان شاید بشناسند آنرا. یعنی: وقتیکه آنما مال خود را که 
بطور قیمت آنرا پرداخته بودند دوباره در مرجین های خود ببینند للم یفون شاید 
رجوع کنند. 

یعنی: شاید وقتی آضا آن مال را دوباره نزد خود ببینند آنرا گناه دانند و بخاطر برگشت 
دادن آن دوباره به مصر آیند و ظاهر است که یوسف علیه السلام در احسان کردن به آغا 
با پیمانه دادن کامل» بعداً با برگشت دادن مال شان به آما بوجهی که آنرا احساس نکنند 
که از کجا آمد میخواست آغا را ترغیب کند» چون احسان کردن موجب میشود تا انسان با 
احسان کننده بطور کامل وفا کند. فلا رَجفوا لا هم قالو یبن مُنْعَ مِنّا لكيل پس چون 
باز گشتند بسوی پدر خویش گفتند ای پدر ما منع کرده شد از ما پیمانه. یعنی: اگر برادر ما را با 


ما نفرستی» ارس معا أخان تک پس بفرست با ما برادر ما را تا پیمانه گيريم. یعنی: تا آن 
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سیب پیمانه گرفتن ما شود بعداً ملتزم حفاظت کردن او شدند» گفتند: 9و لَه طون و هر 
آئینه ما او را نگهبانيم. از قرار گرفتن در معرض آنچه که بر او ناپسند است. 

قال گفت. برایشان یعقوب علیه السلام: هل ایک اه لا کما آمشکم علی آخیه من 
بل امین نگیرم شا را بروی مگر چنانکه امین گرفته بودم شما را بر برادر وی پیش از اين. یعنی: 
ملتزم بودن بیشتر از این در حفاظت کردن یوسف قبلاً گذش شت» و با آمم به آنچه از تأکیدی که 
عقد کرده بودید وفا نکردید» پس به التزام دادن و حفاظت کردن شما باور ندارم» بلکه به الله تعالی 
باور دارم فاه حير حَلِظا وَهُوَ أرَحمْ رین پس خدا بتر است نگهبان و او مهربان ترین 
مهربانان است. یعنی: حال مرا میداند و امید وارم که بر من مهربانی کند» و او را حفظ کند و برام 
برگرداند» مغل اینکه با این سخن در فرستادن او با آنا ملام شد. 

عدا لما َمَحو مَتَعَهُم هجو بضعَتَهُمّ ردت هم چون بکشادند رخت خود را یافتند سرمایة 
خود را که باز گردانیده شده بایشان. اين دلیل است بر آنکه به آغا معلوم بود که یوسف آنرا قصداً 
به آنا برگردانده است. و اینکه خودش میخواست که آن سرمایه از آنا باشد» پس اوه گفتند. 
به پدر خود - ترغیب کنان تا برادر شانرا با آنحا بفرستد -: ااا ما نبغ ای پدر ما دیگر چه 
ميخواهيم. یعنی: بعد از اين کرم کردن زیبا و مهمان نوازی که پیمانه را هم ما کامل داد و از روی 
احسان که متضمن اخلاص و اخلاق نیک میباشد قیمت آنرا هم با واپس داد, دیگر چه 
میخواهیم؟ 

هزو بضعننًا ردت یت و لا این است سرمايهٌ ما باز گردانیده شده بسوی ما باز روم 
و غله آورم برای کسان خود. یعنی: اگر با برادر خود بروم او سبب پیمانة دیگری از غله برای ما 
میشود» پس برای خانوادۀ خود که به قُوت خود احتیاج هستند غله می آورم» اونظ احا 
تراد گیل بعبڑ و نگهبانی کنیم برادر خود را و زیاده آرم پیمانة یک شتر. با فرستادن او همرای 
ما» چون او برای هر نفر پیمانة حمل یک شتر را غله میدهد» ذلك گيل سیر آن یک پیمانه 
اندک است. 
یعنی: آسان است و ضرری برایت نیرساند» بخاطریکه مدت آن طولانی نیست» و مصلحت آن هم 
روشن است. پس قال گفت. به ایشان یعقوب علیه السلام: طلَنْ له مکو ئ نون 
مَوَنقّا من له هرگز نفرستم او را با شما تا آنکه دهید مرا عهدی از خدا. یعنی: عهد سنگینی» و 
به الله قسم بخورید لای بو إل ان حاط ینم 4 که البته باز آرید او را من مگر آنکه گرفتار کرده 
شوید. یعنی: مگر اینکه موضوعی بالایتان بیآید که در آن شا اختیاری نداشته باشید و به دفع 
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کردن آن قادر نباشید ۳ اتوه موه 4 پس چون دادندش عهد خویش را. بر آنچه گفت و 
ارادة آنرا داشت قال له ی ما ول وکیل» گفت یعقوب خدا بر آنچه میگوئيم نگهبان 
است. یعنی: شاهد بودن اه و حفاظت او و کفایت او برای ما کافیست. بعداً وقتیکه او را 
همرایشان میفرستاد به آنما وصیت کرد تا وقتی به مصر رسیدند لا تدحو من باب وحد وَاذخلوا 
من أبَوب مُفقة4 در ميائید از یک دروازه و در آئید از دروازه های پراگنده. و آن بخاطر زیاد 
بودن شان و خوش منظر بودن شان بود که همه پسران یک مرد هستند» و از نظر شدن شان 
میترسید» و سبب همین بود. 

إو اگر نه ما نی عنکم من ال من یج دفع نفیکنم از شا از قضای خدا چیزی را. 
بخاطر چیزیکه مقدر شده باشد حتماً شدنی است إن کم إلا ی نیست فرمان روائی مگر 
خدایرا. یعنی: قضاء و قدر از اوست. و امر امر اوست» پس هر چه را که قضاء و قدر نوده 
باشد باید حتماً واقع گردد «علَيّه لت 4 بروی توکل کردم. یعنی: به الله تعالی اعتماد دارم نه 
به وصیت خود که سببی از اسباب است وه قَلمل کون 4 و بروی توکل کنند 
متوکلان. چون با توکل ام مطلوب حاصل میشود. و ام خوف دور میگردد. 

وم و چون. رفتند و لوا من یت مهم وم ماکان داخل شدند از آنراه که 
فرموده بود ایشانرا پدر ایشان. آن کار ما گان یی عَنْهم من له من شیء لا حَاجَة فی نس 
يَعَفُوبَ قَضَلهًاً دفع نمیتوانست کرد از سر ایشان از قضای خدا چیزیرا مگر خطری را که در 
ضمیر یعقوب بود سر انجام داد. و آن چیزی است که شفقت و بت اولاد موجب آن میشود؛ 
پس در آن برایش نوعی از اطمینان هم حاصل شد. و خاطری که در ضمير او بود هم به انجام 
۷ 

و آن کوتاهی در علم او نبوده چون او از پیغمبران گرامی و علمای ربانی بود. و از اینخاطر در 
بار او فرموده است تعالی: 9و لو عم و بدرستیکه یعقوب خداوند دانش بود. یعنی: 
صاحب علم بزرگ بود وم لته مر آنچیز را که بدو آموخته بودم. یعنی: بواسطه تعلیم دادن 
ما به اوه و با قدرت و قوّت خود آنرا ادراک نکرده است. بلکه با فضل و تعلیم الّه سبحانه و 
تعالی به او عطاء گردیده است لک کر لاس لا یَعلمُون و لیکن بیشتر مردمان نیدانند . 
یعنی: عواقب امور و دقیقیت های اشیاء را میدانند» و همچنان اهل علم هم از میان آغاه 


چیز زیادی از علم و احکام آن و لوازم (لازمات) آن بر آنما مخفی میماند. 
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(۷۹-۶۰) طاوَلمٌا دخلوا عی ُوسف عاوی له أَحاه البق أ 
یعون ٩٩‏ و چون داخل شدند بر یوسف جای داد eT‏ 
منم برادر تو پس اندوهگین مباش به سبب آنچه میکردند [یوسف: ۶۹]. 
فلا جَیَرم جهازمم جعل آليتقاية فی رخل آخبه 2 أدن ون نها آلیر نکم رون 4۷۰ 
پس وقتیکه مهیا کرد برای ایشان سامان شان را ماد جام را در باردان برادر ار آواز 
داد آواز کننده که ای کاروان 0 شا دزدید [یوسف: ۷۰]. 

قالووَقبوا علیهم ناذا تون ۷۱ گفتند و روی آوردند بدان جع که شا چه چیز گم کرده 
اید [یوسف: ۱ 
لوا تقد صواع لك ون جاء ب جنل تیر وات و رَعِیمٌ 4۷۲ گفتند نمی یابیم پیمانه 
پادشاه را و کسی را که بیاوردش یک بار ش ۰ وعده ضامنم [یوسف: ۷۲]. 
الوا هد علمثم ما چثتا فد فی آلارَض وا کنّا سین ۷۳ گفتند سوگند بخدا هر 
آئینه دانسته اید که ما نیامده ايم تا دو رفن 8 ۳ دزد نبوده ام [یوسف: ۷۳]. 
فما رو ان کم گذبین ٤‏ ۷ گفتند پس چیست جزای این فعل اگر باشید دروغگویان 
[يوسف: ۷۴]. 
الوا جو من وجد فی رلو فو جَرؤئےگذلك بجی امین ۷۰ گفتند جزاء این فعل 
(اینست) کسی که یافته شود در بار او پس گرفتاری همان شخص باشد جزاء او همچنان جزاء 
میدهیم ستمگاران را [یوسف: ۷۵]. 

بدا بارعیتهم قبل وعء آخیه 2 أسَحرجَها من وغاء ية گذلاک کدنا لیوسشفت ما گان لخد 
اه فی وین مك ال آن بشاء الا لقع َرَت من ناء وق کل ذِی علم لیم ۷۰ پس 
شروع کرد بباردانهای ایشان پیش از باردان برادر او بعد از آن بر آورد پیمانه را از باردان برادر او 
همچنین تدبیر کردم در بارٌ پوسف نبود که اسیر گیرد برادر خود را در دین پادشاه لیکن اسیر 


گرفتش به مشیت خدا بلند گردانيم در درجها کسی را که خواهيم و بالای هر خداوند دانش 


1 


O 


اک 
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آشکار نکرد آنرا برایشان گفت یوسف در دل خود شا بد هستید در منزلت و خدا دانا تر است 
به آنچه بیان میکنید [یوسف: ۷۷]. 

الوا ییا اریز رن له آبا شیحَا گیب فد آأعدا مکانشس( ترلك من آلَمخینین ۷۸ گفتند 
ای عزیز هر آئینه او را پدر است پیر کلان سال پس بگیر یکی را از ما بجای او هر آئینه ما می 
بینیم ترا از نیکو کاران [یوسف: ۷۸]. 

ال معاد آله أن تخد إل من وجَدنا معا عنم 


E 


ِا لطُونٌ ۷۹ گفت پناه به خدا از آنکه 
بگیرم مگر کسی را که یافته ام متاع خود را نزد او هر آئینه ما آنگاه ستمگاران باشیم. 


[یوسف: ۷۹]. 


د 


یعنی: وقتی براداران یوسف بر یوسف داخل شدند واو له احا جای داد بسوی خود 
پرادر عینی خود را. یعنی: برادر سَکهٌ خود را و او (بنيامین) بود که بر آوردن او آنا را امر داده بود [و] 
او را ضمیمه ساخت و از میان برادران خود او را تخصیص داد» و حقیقت حال را به او خبر داد» و 
قال ییآ تا اوك فلا تسه گفت هر آئینه منم برادر تو پس اندوهگین مباش. . یعنی: : غمگین 
مباش با اثوا یعون به سبب آنچه میکردند. چون عاقبت بخیر ماست. بعداً او را به آنچه که 
میکرد و حیلهٌ را که بخاطر باقی ماندن او نزد خودش درست میکرد خبر داد تا زمانیکه موضوع انتها پیدا 
کند. فلا جَهَرَهُم بجهازهم4» پس وقتیکه مهیا کرد برای ایشان سامان ایشان را. یعنی: برای هر 
یک از برادران خود پیمانةٌ از غله آماده کرد و در جملة شان این برادر او هم بود جَعَل يد 4 


نماد جام را. و آن پیاله است که با آن نوشابه نوشیده میشود و پیمانه اندازه میشود فی رخ 


A 
ما‎ 
3 


٠‏ در باردان برادر خود بعد از آن. بار خود را جمع کردند» پس وقتیکه حرکت کردند د 
ها له کم تسه فود آواز داد آواز کننده که ای کاروان هر آئینه شما دزدید. و شاید آن 
e‏ حقیقت حال را نمیدانست. 
مإقًالواچ گفتند. یعنی: برادران یوسف گفتند مبلا یه و روی آوردند بدان جمع. برای 
دور ساختن تممت. چون دزد جز رفتن و دور شدن از نزد کسیکه مالش دزدیده شده است در 
فکر چیز دیگری نمیباشد تا دزدی اش گرفتار نشود» ولی اینها دوباره نزد شان برگشتند» و جز دور 
کردن تممت از خود که بر آنما زده شده بود در فکر چیز دیگری نبودند. پس در آنحال گفتند: 
ماد ئفعَدُود شا چه چیز گم کرده اید. و نگفتند: (چه را دزدیده ایم؟) بخاطر متیقن بودن شان 
بر اینکه آنا از دزدی بری هستند. وا تقد صواع لك ون جاء بو. جنل بیر 4 گفتدد نمی 


یابیم پیمانه پادشاه را و کسی را که بیاوردش یک بار شتر باشد. یعنی: اجرتی باشد برایش اگر آنرا 
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پیابده طَأنْ به ریم و من باین وعده ضامنم. یعنی: کفالت آنرا بدوش میگیرم و آنرا صدا 
زنندة میگفت که در تلاش پیدا کردن مال گمشده بود. 

الوا تال مد علمثم ماجنا فد فی الْرَض4ه گفتند سوگند بخدا هر آئینه دانسته اد که 
ما نیامده ام تا فساد کنیم در زمین. با هیچ نوعی از معصیت ها 9وما نا سَرقیته و هرگز 
دزد نبوده ام. چون دزدی از بزرگترین انواع فساد در زمين است؛ و آها بخاطری بر علم 
داشتن شان که نه مفسد هستند و نه دزد قسم خوردند که میدانستند آنما از احوال شان 
خبر دارند و آنچه را که به با عفتی و نیکی شان دلالت میکند بحربه کرده اند» و اینکه 
چنین امر از طرف کسی واقع شده نیتواند که در بارةٌ ما علم دارند. و در نفی ممت این 
بلیغ تر است از اينکه میگفتند: (تاله ۶ نفسد في الأرض و لم نسرق) سوگند بخدا که ما در 
زمین فساد نکردم و دزدی نکرده ام 

الوا ما حروهه گفتند پس چیست جزای این فعل. یعنی: جزای اینکار اه کف کی 4 
اگر باشید دروگویان. با اینکه آن نزد شا پیدا شود؟ لو جر من جد فی رلو نهر 
گفتند جزاء این فعل (اینست) کسی که یافته شود در بار او. یعنی: در میان رخت های او و 
اموال او موجود باشد جرک پس گرفتاری همان شخص باشد جزاء او. با اینکه صاحب مال او 
را بردۀ خود بگیرد» و در دين شان سزای دزدی همین بود که آگر عليه دزد دزدی اش ثبوت میشد» 
در ملکیت صاحب مال دزدی شده قرار میگرفت» و از اینخاطر گفتند: طکذلك ری مین 
همچنان جزاء میدهیم ستمگاران را 

حبذ پس شروع کرد. مفتش باتهم قبْل وعاء آخیه 4 بباردانحای ایشان پیش از باردان 
برادر او. تا شکی که فکر شود تام اینکار قصداً صورت گرفته است از بين رود» پس وقتیکه در 
بار آنا چیزی نیافت «َستَخَرجَها من وغاء أَخی4 بر آورد پیمانه را از باردان برادر او. و نگفت 
که (آنرا پیدا کرد» یا برادرش آنرا دزدی کرده بود) تا حقیقت واقعه را مراعات کند. 

پس در اینوقت آنچه را که یوسف در باقی ماندن برادر خود نزدش میخواست بوجهی اتمام یافت 
که برادران او آنرا نفهمیدند» فرموده است تعالی: ذلك كد یوت 4 همچنین تدبیر کردم در 
بارةٌ پوسف. یعنی: برایش تدبیری را میسر ساختیم که با آن به مقصدی برسد که مذموم نیست 
ما گان لخد ار فی دین مك نبود که اسیر گیرد برادر خود را در دین پادشاه. یعنی: 
مطابق به قانون پادشاه» صاحب مال دزدی شده اختیار نداشت که مالک دزد شود» برای دزدی 


نزد آها سزای دیگری بود» اگر فیصله مطابق به قانون پادشاه میشد. یوسف علیه السلام نمیتوانست 
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برادر خود را نزد خود نگهدارد» لیکن یوسف علیه السلام فیصله برادران خود را تطبیق کرد تا 
خواستش اتمام یابد. 

تعالی فرموده است: رقم درجت من نشا بلند گردانیم در درجها کسی را که خواهیم. با 
علم نافع» و معرفت راه های رسیدن به مقصد آن, طوریکه درجه های یوسف علیه السلام را بلند 
ساختیم» َو کل ذی عِلْم علي و بالای هر خداوند دانش دانائیست. پس بالای هر عام 
کسی است عالتر از اوست تا اينکه علم به دانای پنهان و آشکار انتها پیدا میکند. 

وقتیکه برادران یوسف دیدند آنچه را که دیدند الوا ِن يَسرق 4 گفتند اگر دزدی کرده. این 
پرادر» آن در بارةُ او چیز عجیب نیست فد سَرّقَ 3 ل من َب بدرستیکه دزدیده است 
برادر اعیانی که او را بوده پیش از اين. مقصد شان یوسف علیه السلام بود» و برائت دادن خود 
شان بود» و اينکه از او (بنيامین) و برادر او دزدی سر زده میتواند» و آغما برادران سَکه ما نیستند. 

و در این برای آن دو برادران تحقیر است» و از اینخاطر یوسف علیه السلام آن گفته را در دل 
خود پنهان کرد و یُبیعَا هم و آشکار نکرد آنرا برایشان. یعنی: با گفتن چیز نا پسندی به آنا 
مقابل نشد بلکه قهر خود را و امر را در دل خود پنهان گذاشت. و قال گفت. یوسف با 
خود (در دل) خود: ام 0 کان شما بد هستید در منزلت. طوریکه به آنچه ما را مذمت 


۳ 


میکنید خود تان بد تر از آنید وال أعَلّمُ َا تَصِمُودً و خدا دانا تر است به آنچه بیان میکنید. 
یعنی: در آنچه که شا در موضوع این دزدی ما را وصف نوده اید. الله میداند که ما در آن بیگناه 
هستیی بعداً با او از راه تملق پیش آمدند» تا شاید برادر شان را برای آتما ببخشد. 

پس الوا یا لیر رد له آبا شَیحٌا کیره گفتند ای عزیز هر آئینه او را پدر است پیر کلان 
سال. یعنی: او صبر دوری او را ندارد» و دوری او برایش بسیار سخت خواهد بود قحد أَحَدَن 
مکانهس( نك من َلْمُحُسِنِینَ) پس بگیر یکی را از ما بجای او هر آئینه ما می بینیم ترا از نیکو 
کاران. و با آن بر ما و پدر ما نیکی کن. پس ال گفت. یوسف 9َعادٌ نآ 
َجَدنا معا عندهگه پناه به خدا از آنکه بگیرم مگر کسی را که يافته ایم متاع خود را نزد او. 
یعنی: این از طرف ما ظلم خواهد بود. که بیگناهی را بر گناه کسی گرفتار کنیم که مال ما نزد 
اوست» و نگفت: (کسی که دزدی کرده است) تام اين بخاطر خوف از دروغ گفتن است؛ 
دا هر آئینه ما آنگاه. یعنی: آگر دیگری را بجای کسی بگیرم که مال ما در بار او پیدا 
شده است هن 4 ستمگاران باشیم. طوریکه جزا را در غیر موضع آن گذارم. 


ناخد إلا من 
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کے ا 


(۸۳-۸۰) طفْلمٌا استموا مه خلصوا با قال کبيرشم له مها ۳ 
من آل ومن قبل ما فرطم فى يوست فلن ابرح رض ڪي يان ل اڀ او کم آله ل وهو حير 
REE SNS e‏ 
ندانسته اید که پدر شما (هرآئینه) گرفته است بر شا عهد حکم از خدا و پیش از اين تقصیر نموده 
بودید در بارةٌ پوسف پس جدا نخواهم شد از زمین مصر تا وقتیکه اذن دهد مرا پدر من یا حکم 
کند خدا مرا و او بترین حکم کنندگان است [يوسف: ۸۰]. 
«آرجفوا رل کم ففولوا یبا رد ینک سَرق وما شهدتا لا ما علمنا وما کا لیب عفظیت 


ا 


ن 


۱ باز روید بسوی پدر خویش پس بگوئید ای پدر ما (هر آئینه) پسر تو دزدی کرد و 
گواهی نميدهيم ما مگر به آنچه میدانیم و نیستیم ما مر باطن حال را نگاه دارندگان 
[یوسف: ۸۱]. 
اوس مه آلتی کنا فیهّا والعیر آلتی بل فیها وا لصدِقونَ 4۸۲ و بپرس از دهی که بودیم 
در آن و از کاروانی که آمدیم در آن و (هر آئینه) ما راست گویانیم [یوسف: ۸۲]. 
قال بل سوت لحم آنششکم آم فص خمیل* عسی ال آن باینی کیم جمیعاً رد هو العلیم آخکیم 
۳ گفت یعقوب بلکه ساخته برای شا نفوس شما کاریرا پس حال من صبر نیک است امید 
آنست که خدا بیارد پیش من ایشانرا همه یکجا هر آئینه او دانا با حکمت است [یوسف: ۸۳]. 
یعنی: وقتیکه برادران یوسف از یوسف نا امید شدند که برادر شانرا برای آما ببخشد 


لصو ا تنها رفتند بخلوت. یعنی: با خود شان اجتماع کردند» دیگری همرایشان نبود» و در 


۶ ۵ ۶ 


بار آنچه که میان شان بود سر گوشی کردند پس قال گبی کبشم لیوا ان اپا فد اعد عك 
وا من ال گفت بزرگ ایشان آیا ندانسته اید که 0 است بر شا عهد 
حکم از خدا. در حفاظت کردن اوء و او را بیاورید مگر اينکه شا در مصیبتی گرفتار شوید که 
چارۀ نداشته باشید من بل ما فرط فی یُوستَ4» و پیش از اين تقصیر نموده بودید در بار 
یوسف. پس دو امور را برایتان یکجا میکند تفریط کردن سابق تانرا در حق یوسف و نه آوردن 
برادر او را در برگشت تان» پس من هیچ روی ندارم که با آن با پدرم مقابل شوم. 

فلن أ ارط ض4 پس جدا نخواهم شد از زمین مصر. د یعنی: در همین زمين مقیم میباشم و 


7 
رم 


آن نیروم خی با 
مرا. یعنی: آمدنم را تنھا یا با برادرم تقدیر کند وُو خی میت و او بکترین کک 


است. بعداً آنا را وصیت کرد که به پدر خود چه بگویند» و گفت: اَرَجِعوا إلا ايم فقولا 


ٍ 
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ابا ِن بل م باز روید بسوی پدر خویش پس بگوئید ای پدر ما (هر آئینه) پسر تو 
دزدی کرد. یعنی: بخاطر دزدی خود گرفتار شد» و نتوانستیم او را بتو بیاورم» با وجود اینکه 
در آن کوشش خود را بذل نودیم. صورت حال اینست که ما به چیزی گواهی ميدهیم که آنرا 
ندانیم» بلکه به چیزی گواهی میدهیم که آنرا ميدانیم» بخاطریکه ما دیدیم که پیمانه از خرجین 
بنيامین بر آمد «لومَا نا لیب حْفِظین؟» و نیستیم ما مر باطن حال را نگاه دارندگان. یعنی 
اگر ما باطن امر را ميدانستیم در رفتن اش با ما کوشش نیکردم و وقتیکه عهد و پیما 
های خود را به شا دادم فکر نمیکردم که امر به اینجا میکشد. 

و سل و بپرس. اگر در سخن ما شک دارید اه 5 یی کت نی وآلیر ال با ناه 
از دهی که بودم در آن و از کاروانی که آمدیم در آن. آها به آنچه که به شا خبر دادیم اطلاع 
دارند و لصَدفونَ4 و (هر آئینه) ما راست گويانيم. دروغ نگفته ام و نه تغییر داده ای و نه 
بدل کرده ام» بلکه این واقعت است. 

پس وقتیکه نزد پدر خود برگشتند» و او را از آن خبر دادند» بسیاز غمگین شد و حزن او دو 
چند شد و در این قضیه هم آنما را متهم کرد» طوریکه اول بار او آنما را متهم کرد» و قال بل 
سوت لحم نشم مرا فصر یله گفت یعقوب بلکه ساخته برای شا نفوس شا کاریرا پس 
حال من صبر نیک است. یعنی: در آن به صبر جمیل پناه برد که قهر و ناراضی و شکایت به 
خلوق را به مراه نداشت. بعداً وقتیکه دید که غم و کرب بسیار شدید شده است بخاطر حاصل 
شدن سکون گفت: طاعسی له آن یی یم عا امید آنست که خدا بیارد پیش من ایشانرا 
همه یکجا. یعنی: یوسف و (بنيامین) و برادر بزرگ شانرا که در مصر مقیم ماند. 

اه هو آلعليم 4 هر آئینه او دانا است. که حام را میداند» و احتیاجم را در گشایش و منت 
خود» و ضرورتم را به احسان خود میداند. یمه با حکمت است. که بحسب آنچه حکمت 
ربانی او مقتضی میشود برای هر چیزی قضاء و قدر آنرا تعیین فرموده است, و به هر امر منتهائی 
مقرر فرموده است. 

(۸۶-۸۳) وتو عنم وقال یسم علی وف وابیضت عیناه من خن هو کظيم 4۸4 
و روی بگردانید از ایشان و گفت ای دریغ بر یوسف و سفید شد هر دو چشم او به سب اندوه 
پس او غم خود را فرو میخورد (پر شده از غم) [یوسف: ۸۴]. 
ال تا تفت کر وسشف حَی کون حرضا و کون من آغلکین 4۸۰ گفتند سوگند بخدا 


هیشه یاد میکنی یوسف را تا آنگاه که شوی گداخته (بیمار) یا شوی از مردگان [یوسف: ۸۵]. 
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قال ما أشکوا بّی وخزنی رل ال ول من اه ما لا تلو ۸٩‏ گفت جز این نیست که 
بیان میکنم غم سخت و اندوه خود را به جناب خدا و من یدام از جانب خدا آنچه شا نمی 
دانید [یوسف: ۸4۶]. یعنی: وقتیکه پسران یعقوب علیه السلام این خبر را به پدر خود گفتند» او 
از پسران خود روی گردانید» در حالیکه تأسف و غم بر او سنگین شده بود؛ و از حزنی که در 
قلب او بود و غمی که موجب کثرت گریه او شده بود چشمانش سفید شد. 

فهو ظم پس او غم خود را فرو میخورد. یعنی: دلش از حزن زیاد ملوء بود وال 
یَأسَقی علَن بُوسْت؟ و گفت ای دریغ بر پوسف. یعنی: حزن و غم قدم و شوق وعلاقةٌ را که 
برای یوسف علیه السلام در دل پنهان داشت ت ظاهر شدء و این مصیبت خفیف تر نسبت به اول» 
مصیبت اول را بیادش آورد» پس اولاد او - در تعجب بحالش به او گفتند-: 

تاه تفت رک يوسف 4 سوگند بخدا ميشه یاد میکنی یوسف را. . یعنی: در تمام حالات خود 
یوسف علیه السلام را یاد میکنی خی کون حَرّضًا تا آنگاه که شوی گداخته (بیمار). یعنی: 
فانی (بیدوام) و بدون حرکت شوی» و قدرت سخن گفته را نداشته باشی. 
او تون من مکی یا شوی از مردگان. یعنی: با وجود توانائی ترک ذکر او هرگز ذکر او را 
ترک نمیکنی . 

ال گفت. یعقوب علیه السلام: م1 أَشکوا بی جز این نیست که بیان میکنم غم 
سخت. یعنی : غمیگینی در سخنان خود را ورن و اندوه خود را. که در قلب من است 
إل اله به جناب خدا. یگانه» نه به شا و نه به دیگری غیر از شا از میان مخلوقات» پس هر 
چه میخواهید بگوئید فإوأعَلّمُ مِنَ أله ما لا تَعلَمُونَ4 و من میدانم از جانب خدا آنچه شا نمی 
دانید. که او آنا را برایع بر خواهد گردانید. و با یکجا شدن با آنما چشم ام روشن خواهد شد. 

(۸۸۰۸۷) یدعب فوا من سف وأخبه ولا اشوا من روح آل رنه لا یی من 
رو نا موم کون 4۸۷ ای پسران من بروید (پس) تفحص کنید از یوسف و برادرش و 
نومید مشوید از فیض خدا هر آثینه نومید نمی شود از فیض خدا مگر گروه کافران [یوسف: ۸۷]. 

فلا دعلوا له الوا ها لژ هلا وهلنا الضر وجنتا پبضلعة مرحلة قوف نا الیل 
صَدّق علیاً رن له ری نف ۸۸ پس چون داخل شدند بر یوسف گفتند ای عزیز 


لد آل 


رسیده است با و کسان ما سختی و آوردیم سرمايهةٌ (نامقبول) اندک بی اعتبار پس تام ده ما را 


پیمانه و صدقه کن بر ما هر آئینه خدا جزا میدهد صدقه دهندگان را [یوسف: ۸۸]. 
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یعنی: یعقوب علیه السلام به پسران خود گفت: بیع أذْعَبُوا فتَحَسَنواً من یُوسّت 

أخیه 4 ای پسران من بروید (پس) تفحص کنید از یوسف و برادرش. یعنی: با حرص و کوشش 
هر دو را جستجو کنید #ولا نیو من رح 4 و نومید مشوید از فیض خدا. چون امیدوار 
بودن در آنچه که بنده امید آنرا دارد موجب سعی و کوشش او میشود و یأس موجب تنبلی و 
سستی او میشود. و اولی تر اینست تا بندگان به فضل و احسان و رمت و فیض الّه امید داشته 
باشد» إن لا بیس من رو زونه هر آئینه نومید نمی شود از فیض خدا مگر 
گروه کافران. پس آنا - بخاطر کفر شان -سرجت الّه تعالی را دور می شارند» و رمت اللہ از آنا 
دور است» پس با کفار مشاعت نکنید. و آن بر این دلالت میکند که امید بنده به رهت و فیض 
اه به حسب ایان او میباشد. 


پس بروید فلا لو عَلیّه پس چون داخل شدند بر او. یعنی: بر یوسف اوه گفتند. 
با تضرع و زاری: یه یز متا ولا الط وجنا ببضعة مره ارف نا الیل وَتصَدّ 
لین ای عزیز رسیده است مما و کسان ما سختی و آوردم 0 اندک بی اعتبار 
پس تمام ده ما را پیمانه و صدقه کن بر ما. یعنی: ما و خانواده ما بسیار مجبور شده ايم #وَجعًتًا 
بضَعَة مرج و آوردم سرمایهٌ (نامقبول) اندک بی اعتبار. یعنی: برای پرداخت ما چنان مال 
اندکی آورده ایم که از قلت آن بسیار نا مرغوب و بی موقع است اف نا کل پس تام ده 
ما I N‏ 

لله ری أَلْمَُصَدَقنَ 4 هر آئینه خدا جزا میدهد صدقه دهندگان را. با جزای دنیا و آخرت. 

و چون موضوع انتها یافت» و به شدت بالغ شد» دل يوسف عليه السلام نرم شد و خود را 
برایشان معرفی کرد و با نرمی آنا را عتاب کرد. 
(4۲-۸۹) اال حل علمتم ما فَعَلنْم بيُوسُف وَأخيه إذ 


آنچه کردید به یوسف و برادرش هنگامیکه ی نادان بودید [یوسف: 1۸۹ 


شم 


م جهلون ٩‏ گفت آیا دانستید 


اله 


Cn 


الوا اولك لانت بوس قال اتا يوشت وها اخ قَد مق اه ینآ من یی وتصبر فا 
لا بُضِیځ جر لمُخینین ٩۰‏ گفتند آیا به تحقیق تو یوسفی گفت من یوسفم و این برادر من 
است هر آئینه انعام کرد خدا بر ما هر آئینه هر که بترسد از خدا و صبر نماید (پس بدرستیکه) خدا 
ضایع نمیکند مزد نیکو کاران را [یوسف: .]٩۰‏ 

االو تال قد ١انرک‏ ا عََمنا ون کنا طن ٩۱‏ گفتند قسم بخدا هر آینه برگزید ترا خدا 
بر ما و بدرستیکه ما بودیم خطا کنندگان [یوسف: .]٩۱‏ 


45 


تفسیر سورة یوسف ‏ تیسیر الکرم الرحمن في تفسیر کلام اطنان (تفسیر سعدی) جزء سیزدهم 








ال لا تثریب عَیکم لمیر له کم ومو آرعم رین 4٩۲‏ گفت هیچ سر زنش 
نیست بر شما امروز بیامرزد خدا شا را و او مهربانترین مهربانان است [الأعراف: .]٩۲‏ 
قال هل عَلمَتم ما عم ِيُوسُفَ وخی گفت آیا دانستید آنچه کردید به یوسف و برادرش 
فعل بد شان در حق یوسف ظاهر است» اما در حق برادر او» شاید - واللّه اُعلم - فعل بد شان این 
باشد که گفته بودند: الوا ِن یسرق ققد سرَقَ اخ ل من َب گفتند اگر دزدی کرده این 
شخص بدرستیکه دزدیده است برادر اعیانی که او را بوده پیش از این. يا حادثۀ که او را از پدرش 
جدا ساخت آنا سبب آن بودند» و اصلی که موجب آن شده بود دام جهلونَ 4 هنگامیکه 
شا نادان بودید. و اين نوعی از معذور دانستن شان است بخاطر جهل شان با توبیخ (سر زنش) 
است که با وجودیکه نباید چنین میکردند و برای شان لایق نبود» کار جاهلان را کرده بودند. 


پس دانستند که آنکه به آنما مخاطب بود یوسف بود» پس گفتند: وی لت یوس فا قال 


ا 


ن 
وس وها اخ فد من له لیا 4 گفتند آیا به تحقیق تو یوسفی گفت من یوسفم و این برادر 
من است هر آئینه انعام کرد خدا بر ما. با اعان و تقوی» و کین (پا برجائی) در دنیاء و آن 
بسبب صبر و تقوی است 9ب من یت ویر هر آئینه هر که بتوسد از خدا و صبر نماید. 
یعنی: از فعلی بېرهیزد که الله تعالی آنرا حرام موده است؛ و بر آلام و مصائب صبر داشته باشد و 
به فرمانبری از اوامر صبر داشته باشد نآ لا بیغ أَجر لَمْحَسنی (پس بدرستیکه) خدا 
ضایع نمیکند مزد نیکو کاران را. پس این از نیکو کاریست» و الله اجر کسیرا که کار نیک کند 
ضایع نغی سازد. 

لو تا لد انرك اله عَلَينا4 گفتند قسم بخدا هر آئینه برگزید ترا خدا بر ما. یعنی: ترا با 
مکارم اخلاق» و حاسن عادات بر ما فضیلت بخشید. و ما بر تو بسیار زیاد بدی کردم و به 
اذیت رساندن توء و دور کردن تو از پدرت حریص بودم» مگر الله تعالی ترا فضیلت بخشید و 
اموری را که میخواستی برایت امکان پذیر ساخت وان کت ن و بدرستیکه ما بودم خطا 
کنندگان. و این مایت اعتراف کردن شان به جرمی بود که از آما به یپوسف رسیده بود. 

پس قال گفت. برایشان یوسف علیه السلام از روی کرم و جود (سخاوت): «قال 
تیب غَِم 4 هیچ سر زنش نیست بر شم مروز. بتی: شا را سر زنش نیکنم» و ملامت 
میکنم يعفر أله نكم وَهُو أَرَحَمْ الین بیامرزد خدا شا را و او مهربانترین مهربانان است. پس 
بدون عار گرفتن با ذکر گناه سابقَهٌ شان بطور کامل آغا را خشید. و با دعای مغفرت و رمت 
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برای شان دعا کرد» و آن نمایت احسان کردن است که جز از جانب خاص خاصان, و بمترین و 
برگزیدگان مخلوقات از دیگری بر نمی آید. 

4٩۳ «َْبُوابقییصی هلا فقو علی وجه آبی یب بصوا وآئونی یم این‎ )٩۸-۹۳( 
برید این پیراهن مرا پس بیفگنید آنرا بر روی پدر من تا بیاید بینا و بيارید نزد من اهل خویش را همه‎ 
.]٩۳ یکجا [یوسف:‎ 
ولا صلتِ الم قال‎ 
کاروان گفت پدر ایشان هر‎ 


۹ 


لاجد 


و 


هم نی 


هم جذ ریح یُوسّف لول ُن تُمَّدُونِ 4)٩ ٤‏ و چون جدا شد 
1۹ ۰ ے . ۰ سب ۰ ۰ 
آئينه ئینه من می یام بوی یوسف را اگر به نقصان عقل نسبت نکنید مرا 


الوا نم رت لفی ضکلت عم ٥‏ گفتند قسم بخدا هر آئینه تو در خطای قدم خودی 


نک آن اه یرآ علن شود EE‏ 1 فلکم ین أَعلَمْ من آل ما لا تعلمون 
7 پس چون بیامد پیش وی مژده رسان انداخت قمیص را بر روی وی پس گشت بینا گفت آیا 
نگفته بودم شا را هر آئینه من میدانم از جانب خدا آنچه نمیدانید [یوسف: ۹۶]. 

الوا یب سر نا ذوبتَا إا کنا حصن 44۷ گفتند ای پدر ما آمرزش طلب کن برای ما 
گناهان ما را بدرستی ما بودم گناهکاران [یوسف: 4۷]. 
قال ب سَوّف أسْتعفر کم رنه هو العفوز رح ۸ گفت زود باشد که آمرزش خواهم برای 
شا از پروردگار خود (هر آئینه) او آمرزنده مهربان است [یوسف: ۹۸]. 

یعنی: یوسف علیه السلام به برادران خود گفت: ابو بقمیصی عَذّا موه لین وجه آپی 


یب بصی ببرید این پراهن مرا پس بیفگنید آثرا بر روی پدر من تا بیاید بینا. بخاطر اینکه تداوی 


و 


هر بیماری با ضد آن میشود» پس چون در این پیراهن اثر خوشبوئی یوسف عليه السلام بود« که 
جدائی او آنقدر دل پدر خود را از غم و حزن مملوء ساخته بود - که الله تعالی آنرا میداند - 
یوسف عليه السلام میخواست که بوی این پیراهن به مشام پدرش برسد» و روح و نفس و بصیرت 
او برایش باز گردد» و در آن الله را اسراری است که بندگانش به آن اطلاع ندارند» و یوسف از آن 
در این امر اطلاع پیدا کرد. 

«وونی الک ین و بیارید نزد من اهل خویش را همه یکجا. یعنی: اولاد تان را» و قبیلۀ 
تان را و دیگر تمام متعلقین تانراء تا ملاقات تام صورت گیرد» و بد حالی معاشی تان و تنگدستی 


رزق از شا دور شود. 
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ولا فصلتِ لیر و چون جدا شد کاروان. از سر زمین مصر بطرف فلسطین؛ بوی پیراهن 
به مشام يعقوب عليه السلام رسید پس گفت: ۳ لاجد ربح 2 رل آن دون 4 هر آئینه 
من می یام بوی یوسف را اگر به نقصان عقل نسبت نکنید مرا. یعنی: اگر مرا مسخره نکنید» و 
خود» و آنچه که این سخن موجب آن شد در تعجب یافت, و آنچه را که حدس زده بود واقع 
َك آفی لك لیم قسم بخدا هر آثینه تو در خطای قدم 


2 


شد» پس گفتند: تال | 
خودی. یعنی: هميشه در بحر محبت سر گردان هستی » غیدانی که چه میگوئی. 

فلمَا آن جاء لَشی» پس چون بیامد پیش وی مزده رسان. برای نزدیکی یکجا شدن یوسف 
و برادران او و پدر شان ال4 انداخت. یعنی: پیراهن را علی قجهه. فا بصیرا بر روی 
وی پس گشت بینا. یعنی: بعد از اينکه چشمانش از غم سفید گشته بود بحال اول خود بینا شدء 
پس پیروزمندانه» و متهیج به نعمت الله تعالی که برای او داده شده بود» به کسانی از اولاد خود و 
اهل خود که نزدش حضور داشتند که به ری او تمسخر کرده بودند» گفت: قال 1 آفل کم ی 
من اه ما لا من آیا نگفته بودم شا را هر آئینه من میدانم از جانب خدا آنچه نمیدانید. 
طوریکه به دیدار پوسف امیدوار بودم و مترقب (منتظر) دور شدن فکر و غم و حزن بودم. 

پس به گناه خود اقرار کردند و به آن متأثر شدند و ولو اب أَستَعُفرٌ لا دنو اکن 
خَطنَ 4 گفتند ای پدر ما آمرزش طلب کن برای ما گناهان ما را بدرستی ما بودیم گناهکاران. پس 
در طلب جواب شان: ال وف أستِْر لحم رق لو اور رجیم گفت زود باشد که 
آمرزش خواهم برای ما از پروردگار خود (هر آئینه) او آمرزنده مهربان است. و امید اینست که شا 
را بخشد و بر شا رحم کند» و برهت و مهربانی خود خطا های شا را ستر کند» و اینهم 
گفته شده است که او آمرزش خواستن را برایشان تا به وقت با فضیلت سحر به تأخیر 
انداخت تا کاملترین استغفار و به اجابت نزدیکتر باشد. 

)۱۰۰/۹٩(‏ فلا دعلوا علی پُوسفت عاوی له وه وقال آذخلوا مصر ان شاء له ءامنین 
۹ پس چون در آمدند بر یوسف جای داد بسوی خود پدر و مادر خود را و گفت در آئید عصر 
آگر خواهد خدا در حالیکه اعنان باشید [یوسف: .]4٩‏ 

2 بوه على الرس وروا ل سبد وال ابت ڪا یل ی من بل قذ جَعلها ری 
تم وگ ود رعْ شین نی 
هر هو أَلْعَليُ eT‏ 


n 
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تخت و افتادند بسوی او سجده کنان و گفت ای پدر من اینست تعبیر خواب من پیش از این هر 
آثینه گردانید آنرا پروردگار من راست و بدرستیکه نیکوئی کرده است من چون بیرون آورده مرا از 
زندان و آورد شا را از بادیه بعد از آنکه خلاف افگند شیطان میان من و میان برادران من (هر 
آئینه) پروردگار من تدبیر نیک سازنده است چیزی را که خواهد هر آئینه اوست دانا با حکمت 
[يوسف: .]٠٠١‏ 

یعنی: ًا پس چون یعقوب عليه السلام و اولادش و اهل شان بحهیزات خود را گرفتند تا از 
سر زمین خود به قصد رسیدن به یوسف علیه السلام به مصر بروند و همه یکجا در آنجا زندگی کنند» 
وقتیکه به نزد او رسیدند و دلوا على یُوسّف عءاوی یه وه که چون در آمدند بر یوسف جای داد 
بسوی خود پدر و مادر خود را. یعنی: آُا را بخود انضمام داد» و به قرب خود آغا را ختص گردانید» و 
ی ی به ام اهل خود: 
دلوا مصر ر ان شَاء له #امنی؟ه در آئید عصر آگر خواهد خدا در حالیکه اعنان باشید. از همه نا 
پسندی ها و خوف رساننده هاء پس در این حالت سرور داخل شدند و تتگدستی از آنحا زائل گردید» 
و برایشان سرور و خوشی حاصل شد. 

وفع بوه على ی ره و برداشت پدر و مادر خود را بر نخت. یعنی: بر تخت پادشاه» و 
جلس (موضع نشست) عزیز وروا ل, سُجْداه و افتادند بسوی او سجده کنان. یعنی: از روی 
تعظیم و تکرم و جلیل القدر دانستن او پدر و مادر و برادانش به او سجده کردند وال و 
گفت. وقتی این حال را دید» و سجدة شانرا بخود دید: یاب عَذا اويل یی من قَبد ای 
پدر من اینست تعبیر خواب من پیش از اين. وقتیکه یازده ستاره و خورشید و ماه را دیده بود 
ایشانرا به او سجده کنان. پس آن بوقوع پیوست و به آن وصلت یافت قد جَعَلَهَا ری حَمَا هر 
آئینه گردانید آنرا پروردگار من راست. و آنرا از خواب های شوریده قرار نداد. «قذ خسن بى و 
بدرستیکه نیکوئی کرده است بن. نیکوئی جسمانی فد آخرجنی من آلینجن واه بکم من 
لبدو چون بیرون آورده مرا از زندان و آورد شا را از بادیه. و اين از لطف و حسن خطاب 
یوسف علیه السلام بوده طوریکه حال خود را در زندان ذکر کرد. و حال خود را در چاه ذکر 
نکرد» تا عفو برادران خود را به اکمال رسانده باشد و او آن گناه را ذکر نکرد و اينکه آمدن تان 
از بادیه احسان الّه تعالی ین بود. و نگفت: شا را از گرسنگی و پریشانی آورده و نگفت: (بشما 
نیکوئی کرده است) بلکه گفت: اخسن بح بدرستیکه نیکوئی کرده است بن. نیکوئی را بخود 
عاید ساخت پس با برکت است آن ذاتی که از بندگان خود هر که را خواهد به رهت خود 
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مختص میسازد» و بندگان خود را از طرف خود با رحمت بی پایان می نوازد» او تعالی از رمت 
خود به آنما موهبت میفرماید» بدرستیکه او تعالی الوهاب (عطاء کننده بغیر عوض) است. 

من بَعْدِ أن رع یط بینی ون ٍخوتی 4 بعد از آنکه خلاف افگند شیطان میان من و 
میان برادران من. و نگفت: (نزغ الشیطان اٍخوتي) شیطان برادرام را بر خلاف من ساخت. بلکه 
مثل اينکه گناه و جهالت از هر دو طرف صادر شده بوده باشد» پس ستایش الله راست که 
شیطان را رانده رسوا کرد» و بعد از آن جدائی شاقه ما را یکجا ساخت. 

«ِنّ ی لطیف لا یاه (هر آئینه) پروردگار من تدبیر نیک سازنده است چیزی را که 
خواهد. خوپی و احسان خود را به بنده طوری میرساند که او آنرا احساس نمیکند» و او را از 
اموریکه برایش نا پسند است به منزلت های بلند وصلت میدهد لَه ُو اللي هر آئینه وست 
دانا. که ظاهر و باطن تمام امور را میداند» و آشکار و پنهان بندگان را میداند اک با 
حکمت است. در گذاشتن اشیاء در جای مناسب آن» و سوق امور به اوقات مقدر شده آن, 

(۱۰۱) 4 رب فد ءئینی من مك وَعلمتیی من تأویل لحادیٌ فاطر أَلسَمَوْتِ وَألأَرّضِ 
نت ولی. فی الا وخ وی لا یی بالصلجینّ ۱۰۱ ای پروردگار من دادی مرا 


چیزی از پادشاهی و آموختی مرا از تعبیر خواب ها ای پیدا کنندة آمعاغا و زمین توئی کار ساز من 


ا 


در دنیا و آخرت بیران مرا مسلمان و در رسان مرا با صالحان [یوسف: ۱۰۱]. 

وقتی تعالی برای یوسف اتمام بخشید آنچه را از تمکین و پادشاهی در زمین که اتمام بخشید» و 
چشم او را با پدر و مادر و برادران او روشن ساخت» و بعد اینکه الله تعالی علم بزرگی را برایش 
عطاء فرمود. در اقرار به نعمت الّه تعالی و در شکر آن و در دعا به ثابت ماندن بر اسلام گفت: 
رب ند یی من لك ای پروردگار من دادی مرا چیزی از پادشاهی. و آن اينکه او بر 
خزانه های زمین بود و منتظم آن بود؛ و وزیر کبیر پادشاه بود «وعلّی من اويل الأحاديث4 و 
آموختی مرا از تعبیر خواب ها. یعنی: مرا علم تفسیر کتاب آممانی و تعبیر خواب ها را عطاء 
فرمودی «َاطر آلسْمَّتِ وَالْرض نت ولیب» فی اولح کی تما ای پیدا کنندة 
آ مانا و زمین توئی کار ساز من در دنیا و آخرت عیران مرا مسلمان. یعنی: مرا بر اسلام قائم و 
ثابت قدم نگهدار تا بر آن وفات کنم» و این دعا برای زود آمدن مرگ نبود نی بالصّلحی4ه 
و در رسان مرا با صالان. و مرا در انبیاء و ابرار و کترین بندگان منتخب خود شامل گردان. 
(۱۰۲) ذلك من نبا ایب وحبه لك وما کنت لدم لد جَغوا آتیشم وفم کون 4۱۰۲ 


این گفته از اخبار غیب است وحی میکنیم آنرا بسوی تو و تو نبودی نزدیک ایشان چون جمع کردند 
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رای های خود را و ایشان مکر میکردند [یوسف: ۱۰۲]. وقتی له تعالی اين قصه را به محمد 4 
قصه میفرمود اه تعالی به ايشان فرمود: ده اين گفته. که ترا به آن خبر دادیم من نب 
لیب از اخبار غیب است. که آگر ما بتو وحی نمی فرستادم این خبر جلیل القدر برایت نمی 
رسید» بخاطریکه تو نزد شان حاضر نبودی «ذ جوا رهم چون جمع کردند رای های خود را. 
یعنی: برادران یوسف وهم كرود و ایشان مکر میکردند. به او» وقتیکه بر جدا کردن بین او و 
پدرش در حالی تعهد کردند که جز الله تعالی دیگری به آن اطلاع نداڈ شت» و امگان ندارد که به علم 
هیچکس برسد» مگر دانستن آن از جانب الّه تعالی به آن. 

طوریکه در اين قصه موسی علیه السلام و ماجرای آن ذکر حالی را نموده است که جز از جانب 
وحی او تعالی برای مخلوق هیچ راه دانستن آن نیست: وا کدت یایب آلفزبی لد ینبل 
موسی مر وا کنت من آلشهدیی و نبودی تو بطرف غربی چون فرستادیم بسوی موسی حکم 
را و نبودی تو از بینندگان (حاضران) [القصص: ۴۳/۲۸]. پس این بزرگترین دلیل بر آنچه است 
که رسول الله ی آنرا آورده اند حق است. 

(۱۰۷-۱۰۳) وما اتر الاس ولو حرصت مین ۱۰۳ و نيستند اكثر مردمان 
گروندگان اگر چه حرص میداری بر یمان شان [یوسف: ۱۰۳]. 
وما سهم عليه من اجر إن ُو إلا در لِلْعَلَمِينَ ٤‏ ۰ ۱ و سوال نمی کنی از ایشان بر آن هیچ 
SEO E‏ 
وکین من ءاية فى أَلسَمَوْتِ وألأَرّضٍ يرون عَليَهَا وَهُمْ عَنهّا مُعرضود ١ ٠ ٠‏ و بسا از 
نشاناست در آ مانا و زمین میگذرند بر آن و ایشان از آن آیتها روی گردانندگانند. 

.]٠١۵ [يوسف:‎ 

وتا ومن ا كترم بال إلا وم مُشرگودَ ۱۰٦‏ و یمان نمی آرند اکٹر ایشان بخدا مگر در حالی 
که با el‏ 


طَفامنوا آن هم عشیه من عذاب ال 


ور ور 


تأیه لسَاعَة بَعَْة وه لا يَشَعُرُونَ ۷ ۱ آیا امن 


أو 
شدند از آنکه بیاید بایشان عقوبتی عام از عذاب خدا یا بیاید بایشان قیامت ناگهان و ایشان 
آگاه نباشند [یوسف: ۱۰۷]. 

تعالی به نبی خود محمد ¥ میفرماید: «وَا کر ناس ولو حرصت مین و نیستند 
اکثر مردمان آگر چه حرص میداری بر مان آوردن شان مین 4 گروندگان. چون مدارک (درک 


ها) و مقاصد شان فاسد است» پس حرص نصیحت کنندگان برایشان نفع ندارد ولو که بدون 
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کدام اجر و کدام عوض هم باشد» و موانع تعلیم و دعوت شان هم در آنچه که بخیر شان است. 
و شر را از آنما دفع میکند هم از بین رفته باشدء ولو که شواهد و نشانه ها را که به راستی شان 
دلالت میکند هم بر آنما قایم کنی» از اینخاطر فرموده است: وما سهم عليه من اجر ِن هو إلا 
کر للعلبنَ» و سوال نمی کنی از ایشان بر آن هیچ مزدی نیست این مگر پند (مر) عالها را 
پندی که با آن به کردن آنچه که به نفع شان است و به ترک آنچه که به ضرر شان است متذکر 
میشوند: 

وکین و بسا. یعنی: و چقدر «مَن ءَاية فی أَلسَمَوْتِ وَأَلأَرّضٍ رون عَلَيهَّا از نشانحاست 
در آساعا و زمين میگذرند بر آن. که در یگانه بودن الله تعالی برایشان دلیل است وهم نها عَتَهّا 
مُعْرضَونَه و ایشان از آن آیتها روی گردانندگانند. 

و با آنمم آگر در میان شان اندازة از یمان هم پیدا شود وم یمن کم باه لا وم 
شون 4 امان نمی آرند اکثر ایشان بخدا مگر در حالی که با وی شریک نیز می گیرند. پس آنما آگر 
چه که به ربوبیت الّه تعالی اقرار میکنند, که او خالق (آفریدگار) رزاق (روزی دهنده) و مدبر (تدبیر و 
تنظیم) کنندة تمام امور است» ولی به آلوهیت (تنها او را پرستیدن) له و یگانه بودنش شرک میورزند؛ 
کسانیکه به این رسیده باشند» برایشان جز عذاب چیزی دیگری باقی نمانده است» و اينکه عذاب 
بطور مفاجأت (ناگهان) بر آنما بياید در حالیکه آنما خود را مأمون احساس کنند از اینخاطر فرموده 
است : 
طَمَمنْو آیا یمن شدند. یعنی: کسانیکه اين کار ها را میکنند» روی گردانندگان از نشانمای 
لله فن تاِهُمٌ عَشِيَة تن عذاب امه از آنکه بياید بایشان عقوبتی عام از عذاب خدا. یعنی: 
عذابی که عام و شاملگیر همه شان و ريشه کن کننده باشد َو ی لسَاعَهٌ بت يا بيايد 
بایشان قیامت ناگهان. وَهُمْ لا یرو و ایشان آگاه نباشند. یعنی: آنما موجب آنرا پیش 
کرده اند» پس باید به له توبه کنند» و آنچه را که سبب عذاب شان میشود ترک کنند. 

(۱۰۹۰۱۰۸) طفْل عنم. سبلی دعْوا لآ علی بصبرة آنا ون یی سبح له وه 
من سکن ۱۰۸ بگو این راه من است میخوانم بسوی خدا با حجت ظاهر وهر که پیروی من 
کرده است و پاکی خدا ۱0 شرک آورندگان [یوسف: ۱۰۸]. 

وم سنا من لك الا رجالا وحن هم من أهل رقم بسیزوا فی لرْض فینظروا 
يف گان عة لين من لهم ودار آلأخرة حبر دی توا ألا تون 46۱۰۹ و نفرستادم 


| میفرستیم بایشان از اهل ده ها آیا سیر نکرده اند در زمین که 


1 
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میدیدند چگونه شد آخر کار آنانکه پیش از ایشان بودند و هر آثینه سرای آخرت عفر است مر 
آنان را که پرهیز کردند آیا نمی فهمید [یوسف: .]1۰٩‏ 

ب 1۳2 " ۳ ا م72 ما۰ 

تعالی به نبی خود محمد ## میفرماید: «فل# بگو. به مردم: #حو. ستبیل44 این راه من 
است. یعنی: راهیکه به آن دعوت میدهم, و آن راه رسیدن به الّه تعالی و سرای کرامت و (عزت) 
او تعالی است. که متضمن دانستن حق. و عمل کردن به آن» و برگزیدن آن» و خالص کردن دین 
تها برای الّه است که شریکی ندارد «أَذعَُا ٍل أّ4 میخوام بسوی خدا. یعنی: خلوق و بندگان 
را به رسیدن به رب شان تشویق میکنم» و آها را به آن ترغیب میکنم» و از آنچه که آنا را از او 
دور میسازد ایشان را میرسام. 

و با آن من على بصيرة# با حجت ظاهر. دین خود هستم یعنی: بر علم و یقین و بدون 
شک و شبه هستم 4 همچنان ومن َْعَی 4 هر که پیروی من کرده است. هم با بصیرت و 
یقین کامل بسوی الّه میخواند طوریکه من میخوام سب أله و پاکی خدا راست. از آنچه 
که به او تعالی EES aT‏ 
وان من آلمُشرکینه و نیستم من از شرک آورندگان. در تام امورم بلکه دین را تنها برای 
عبادت الله خالص موده ام . 

بعداً فرموده است تعالی: وما أَرَسَلَنَا من قََلْكَ إلا رجالا و نفرستادیم پیش از تو مگر 
مردانی. یعنی: ملائکه و غیر شان از صنف ها مخلوقات را نفرستاده ام» پس به چه چیزی قوم تو 
پیام ترا عجیب میدانند» و به زعم این هستند که هیچ فضیلتی بر آغا نداری» پس از انبیای سابقه 
برای تو آسوة حسنة (مثال خوب) است نوی هم 1 ی 4 که وحی میفرستیم 
بایشان از اهل ده ها. یعنی: نه از اهل صحرا (کوچی ها) بلکه از اهل ده ها که عقل شان کامل 
تر بود» و آرای شان درست تر بود» تا امر ۳ آشکار و شان آنا واضح باشد. 

افلم پسیروا فی آارض 4 آیا سیر نکرده اند در زمین. که سخن ترا باور میکنند #إفينظروا 
كيف کان عَفَبة عة اَلذِينَ من له که میدیدند چگونه شد آخر کار آنانکه پیش از ایشان بودند. 
چگونه الله به پاداش تکذیب شان آغا را هلاک کرد» پس از آنچه که آنما بر آن قایم بودند بر حذر 
باشید که بر شا هم قایم خواهد شد. و به آنچه که آنما گرفتار شده بودند شا هم گرفتار خواهید 
شد ودار آلخرد 4 و هر آئینه سرای آخرت. یعنی: جنت و آنچه از نعمت هائی داعی که در 
آنست « خی ی اواج بتر است مر آنان را که پرهیز کردند. یعنی: از الله تعالی در 
فرمانبرداری اوامر او. و اجتناب کردن از نواهی او ترس داشتند. بخاطریکه نعمت دنیا کوتا و منقطع 
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و ختم شدنی است» و نعمت آخرت تام و کامل است؛ هزگز فنا نمی شود؛ بلکه بر دوام باقی 
میباشد. و هميشه در ازدیاد یافتن و وصلت یافتن میباشد «عَطاَء غیر مُدُوذه بمخشایش بی انتها 
[هود: ۱۰۸/۱۱ اقلا تلود آیا نمی فهمید. یعنی: آیا نزد تان اینقدر عقل هم نیست که 
اعلی را بر ادانی ترجیح داده بتوانید. 

(۱۱۱۰۱۱۰) # حى اذا تس آلرسّل و وا آَم قد لبوا جاعم ترا نى من نشا ولا 
د بسا عناوم ْمجَرمینٌ ۱۱۰ 4 تا آنگاه نومید می شدند فرستادگان از امان ایشان و گمان 
میبردند بآنکه ایشان (بدرستیکه) مکذوب شدند آمد بایشان نصرت ما پس جات داده شد هر کرا 
خواستیم و رد کرده نمیشود عذاب ما از گروه ستمگاران [یوسف: ۱1۱۰]. 

واد گا فی قتعم عا ای ما ان عیی یف ولکن تصدیق الى بین يديه 
فص ؟ شَیء وَفدّی وَرحَة موم وود ۱۱۱ هر آئینه هست در قصه پیغمبران پندی 
خداوندان e‏ سخنیکه بدروغ بر بافته شده باشد و لیکن هست (باور دارنده) 
موافق آنچه پیش از وی است و بیان کننده هر چیز را و هدایت و رهت است به گروهی که لیعان 
دارند [یوسف: 1۱۱]. 

خبر میدهد تعالی که او انبیای کرام را ارسال فرموده است» پس قوم جرم لثیم (کم 
اصل) آنا را تکذیب کردند و اینکه الله تعالی آنا را مهلت داد تا به حق بر گردند» و الله 
تعالی هيشه آغما را مهلت میدهد تا اينکه حال شان عليه انبیاء به مایت شدت خود برسد. 

به اندازه که حتی پیغمبران - با وجود کامل بودن یقین شان و راستی شردن وعده و 
وعید ال تعالی - مکن در دل هایشان یک نوع یس خطور کند» و در علم و يقین شان 
یک نوع ضعف پیدا شود» پس وقتیکه امر به اینحال برسد عم نصا نی من تاه 
آمد بایشان نصرت ما پس نجات داده شد هر کرا خواستیم. و آن e‏ شان اند» 

وا برد بسنا عن لموم لَمْجَرمین 4 و رد کرده میشود عذاب ما از گروه ستمگاران. یعنی: 
عذاب ما از مجرمین بر الله و جرت کنندگان بر الله تعالی دور کرده نمیشود فما لَه من فة ولا 
اصر 4 پس نباشد او را هیچ قوت و نه یاری دهنده [الطارق: ۰]۱۰/۸۶ 

َد گان ف قصصهم 4 هر آئینه هست در قصه پیغمبران پندی خداوندان خرد را. یعنی: قصه 
های انبیاء و رسل با قوم های شان عبر لأُؤلی للبت پندی خداوندان خرد را. یعنی: مردمان 
خوب و مردمان بد از آن عبرت میگیرند» و هر که مانند آنما عمل کند به هر چه از کرامت یا 
اهانتی که به آنا رسید به اینها هم میرسد» و همچنان با آن از صفات کمال و حکمت بزرگ الله 
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تعالی هم عبرت یکر و اینکه الله است که بايد به یگانگی و بدون شریک عبادت او کرده 
شود. و قول تعالی: ما گان عدیتا فتری 4 نیست قرآن سخنیکه بدروغ بر بافته شده باشد. به 
این معنی است که: این قرآن که الّه با آن از اخبار غيب قصه فرمود» از سخنان افتراء شده و قصه 
های بافته شده و ساخته شده نبود. ولک4 و لیکن. بود دیق یبن هه (باور 
دارنده) موافق آنچه پیش از وی است. از کتاب های سابقه با ما موافق است و بر صحت 
داشتن آنا شهادت میدهد» رفصل کل َو و بیان کننده هر چیز را. که بندگان در اصول 
و فروع دین؛ و دلایل و براهین به آن احتیاج دارند. 

طومدی وه لو یود و هدایت و رت است به گروهی که ایعان دارند. پس - بسبب 
آنچه از علم که در اين قرآن است و برگزیدن شان آنرا - برایشان هدایت حاصل میشود و به 
آنچه از واب دنیوی و اخروی که برایشان میرسد. آن رمت است که برایشان حاصل ميشود. 

فصل 

در ذکر چیزی از عبرت ها و فوائد که اين قصهٌ عظیم مشتمل بر آنست که الّه تعالی در اول 
آن فرموده است: ان فصن عَلَيْكٌ اخسن آَلْقَصَص) ما بیان میکنیم بر تو نکو ترین بیانی 
[یوسف: ۳]. و فرموده است: «لَمد گان فی بُوسف وإ وتە ٤یث‏ یلته هر آئینه همست در 
داستان یوسف و برادران وی نشانا برای پرسندگان [یوسف: ۷]. و در آخر آن فرموده است: 
َد گان فی قَصَصهم عم وی بت که هر آئینه همست در قصه پیغمبران پندی خداوندان 
خرد را [یوسف: ۱۱۱]. اين فوائد علاوه بر فوائدی است که در مطویات تفسیر سوره در 
صفحات قبلی گذشته بود. 

پس از آن» اینست که اين قصه از بترین و واضح ترین؛ و آشکار ترین قصه هاست, در آن 
انواع انتقال ها از یک حال به حال دیگر از یک امتحان به امتحان دیگر, از حنت به منت» و 
از خواری به عزت. از غلامی به پادشاهی» از جدائی و دوری به یکجا شدن و متحد شدن و از 
غم به خوشی» و از شادابی و خرمی به خشک سالیء و از خشک سالی به شادایی و از 
تنگدستی به فراخی» و از انکار به اقرار: پس مبارک است آن ذائیکه قصة آنرا به بمترین وجه آن 
فرموده است؛ و آنرا واضح ساخته بیان فرموده است. 

از آن: اينکه در آن اصلی برای تعبیر خواب بود؛ و علم تعبیر خواب از علوم مهمی است که 
له تعالی آنرا به هر که از بندگان خود که خواهد عطاء میفرماید. و اغلب آنچه که بر علم تعبیر 


مبنی میشود مناسبت و مشابعت داشتن در اسم و صفت است, چون خوابی را که یوسف علیه 
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السلام دید این بود که آفتاب و مهتاب و يازده ستاره ها برای او سجده میکردند» و وجه مناسبت 
داشتن آن خواب در اینست: که اين انوار (روشنی ها) زینت و جمال آسمان است» و منافع آممانی 
از آنفا است؛ همانطور انبیاء و علماء هم زینت و جال زمین هستند» طوریکه از ستارگان در تاریکی 
ها برای رهنمائی کمک گرفته میشود. همانطور در تاریکی گمراهی انبیاء و علماء هم راه را نشان 
میدهند» و چون اصل پدر و مادر او هستند. و برادرانش فرع هستند» مناسب است که روشنی 
اصل هم بزرگتر از آنچه باشد که فرع آنست, از اینخاطر آفتاب مادرش و مهتاب پدرش» و 
ستارگان برادرانش بودند. 

و از مناسبت داشتن آن اینست که لفظ شس (افتاب) در زبان عربی مونث است» پس از 
اینخاطر مناسبت آن به مادرش بود» و مهتاب و ستارگان مذکر اند» پس مناسبت آنمحا با پدر و 
برادران او بودء و از مناسبت داشتن شان دیگر این بود که ساجد مسجود [له] را تعظیم و احترام 
میکند» و مسجود ۳ تعظیم و احترام میشود از اینخاطر آن دلالت به این میکند تا یوسف نزد 
پدر و مادر و برادران خود معظم و مترم باشد. 

و لازم است تا او در علم و فضائلی که موجب آن میگردد برگزیده و با فضیلت باشد» از 
اینخاطر پدرش برایش گفت: دك یتبيلک رب وَیْعلَمكَ من تأویل آلهْحادیتِ؟ و بدین سان 

و سس ی سس ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
بر می گزیند ترا پروردگار تو و بیاموزد بتو از تعبیر خوابعا [یوسف:۶/۱۲]. و در مناسبت به خواب 
۳ ۱ ,2 ۳ 2 
اول دو جوان این بود که او خواب دیده بود که انگور را می فشارد» و عادتا کسیکه انگور را می 
فشارد خدمتگار کسی میباشد و مراد در آن فشردن برای کس دیگری میباشد از اینخاطر یوسف 
علیه السلام آنرا بچیزی تعبیر نمود که به تأویل آن به آن اشاره میکرد که او آقای خود را نوشابه 
می دهد» و آن متضمن بیرون شدن اش از زندان بود. 

و خواب جوان دومی را که در خواب خود دیده بود که نان را بر سر خود حمل میکرد و پرنده 
از آن میخورد به این تعبیر نمود که پوست و گوشت و مغز سر او آنچه بود که او آنرا مل میکرد» 
و آن در محلی ظاهر خواهد گشت که مکن باشد تا پرندگان از آن بخورند» پس حال او را طوری 
دید که او به قتل خواهد رسید» و بعد از مرگش به صلیب آویخته خواهد شد و به پرندگان ظاهر 
خواهد گشت» پس از سر او خواهند. خورد؛ و آن جز با کشته شدن و به صلیب آویخته شدن 
امکان غیداشته باشد. 

و وجه مناسبت داشتن قسمت اول خواب پادشاه که گاو ها و خوشه ها بود» با سال های سر 
سبزی» و سامای خشک اینست که حال رعیت و مصلحت شان به حال پادشاه ارتباط میگیرد» 
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حال رعیت به صَلاح حال پادشاه صاخ میشود و به فساد او فاسد میشود و همانطور در سال ها 
هم صلاح حال رعیت» و استقامت داشتن امور زندگی شان و استقامت نداشتن امور زندگی شان 
رتباط میداشته باشد. با گاو زمین قلبه میشود» و بالایش آبیاری کرده میشود» اگر سر سبزی و 
شادایی باشد گاو فربه میشود. و آگر خشک سالی باشد لاغر میشود. و همانطور خوشه ها در 
شادابی ها زیاد و سر سبز میباشند» و در خشک سالی کم میباشند و خشک میشوند و کترین 
غله جات زمين در خوشه ها میباشد. 

و از آن: آنچه است که به صحت داشتن نبوت عمد ي دلالت میکند طوریکه این قصه 
طولانی را به قوم خویش قصه کردند» در حالیکه ایشان ب نه کتاب های انبیای سابقه را خوانده 
بودند» و نه نزد کسی درس خوانده بودند» مردم ایشانرا شب و روز در پیش روی خود مشاهده 
میکردند. و ایشان نا خوان بودند که نه نوشته میکردند و نه میخواندند» و این قصه با آنچه که 
کتاب های سابقه است توافق دارد» در حالیکه ایشان آنجا نزد شان موجود نبودند وقتیکه برادران 
یوسف علیه السلام جمع شده بودند و برایش دسیسه میساختند. 

و از آن: اينکه از اسباب شر و از پوشاندن آنچه از ضرری که در آن شر خوف آن میرود 
باید دوری کرد و آن نظر به اين قول یعقوب به یوسف علیهما السلام بود: ویب لا تفص 
یلك عن حول فیکیدوا لك کید گفت ای پسرک من بیان مکن خواب خویش بر برادرانت 
که انديشه کنند در حق تو فریبی [یوسف: ۰1۵/۱۲ 

و از آن: اينکه از روی نصیحت. جائز است ذکر انسانی به دیگری با آنچه شود که آنرا می 
پسندد » نظر به این قول تعالی: یکیو لك یا انديشه کنند در حق تو فریبی. 

و از آن: اینکه نعمت الّه بر بنده» نعمت بر کسی از اهل خانهٌ او» و اقارب» و دوستان او 
بوده میتواند که به او تعلق دارد» و مکن همه شان در آن نعمت شامل باشند» و به سبب او آنچه 
که به او رسیده است به همه شان برسد» طوریکه یعقوب علیه السلام در ارتباط به تعبیر خواب 
پوسف علیه السلام گفت: ظ وذیِك ییات رَبك وَيْعَلْمُكَ من ول حادیت وينم نعمت عیكَ 
ول ءال يَعَمُوبَ و بدین سان بر می گزیند ترا پروردگار تو و بیاموزد بتو از تعبیر خوایما و تمام 
کند نعمت خویش را بر تو و بر آل یعقوب [یوسف: ۶]. وقتیکه نعمت به یوسف اتمام داده 
شد» بسبب یوسف برای آل یعقوب هم در زمین عزت و کین و سرور و غبطه حاصل شد 
(غطبه آنست که کسی مانند آنچه از نعمتی را نا کند که به مبغوط رسیده است بدون 


اينکه زوال آنرا از نزد مبغوط عنی کند). 
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و از آن: اينکه عدالت در ام امور مطلوب است. نه تنها در معاملةٌ پادشاه با رعیت 
خود» و يا پائین تر از آن بلکه حتی در معامله پدر با اولادش در حبت و ترجیح دادن و 
غیر آن و اينکه در اخلال به آن» امور برایش مختل میشود» و حال شان فاسد میشود» و از 
اینخاطر وقتی یعقوب عليه السلام یوسف علیه السلام را در دوستی مقدم شمرد» و بر 
برادرانش او را ترجیح داد» آن ماجری در میان شان و پدر و برادر شان بیان آمد. 

و از آن: اينکه از شوّم بودن گناه ها باید حذر شود و اینکه گناه واحدی گناه های 
متعدد را بدنبال میداشته باشد و تام نمیابد مگر تا اينکه بر کنندهٌ خود جرائم متعدد را بار 
می آورد» چون وقتیکه برادران یوسف میان او و پدرش جدائی میخواستند. بخاطر آن به انواع 
حیله ها دست بردند» و چندین بار دروغ گفتند و در پیراهن و خونی که در آن بود و در 
آمدن شان گریه کنان در شب واقعت را به پدر خود تزویر کردند» و بعید نیست که در آن 
مدت در بار آن بحث زیادی کرده باشند بلکه شاید این بحث آنا به این رسانده باشد تا بر 
يوسف مع شوند و هر قدریکه بحث صورت گرفت» اخبار دروغین و افترء‌ات بیشتر شد» و 

اکن 72 aT‏ ۰1 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
این از شوّم بودن گناه و آثار آنست که قبل از خود و بعد از خود بدنبال دارد. 
و از آن: اينکه در احوال بنده عبرت در نقص ابتدائی آن نیست» بلکه عبرت در کامل 
شدن انتها حاصل میشود آنچه که در اول امر از اولاد یعقوب عليه السلام صادر شد آن 
مح 1 n‏ | و 
بزرگترین اسباب نقص و ملامتی بود» بعدا موضوع شان به توبه نصوح» و بخشایش کامل از 
طرف یوسف و از پدر شان. و برایشان دعای مغفرت و رهت انتها پیدا کرد و وقتیکه 
بنده حق خود را ببخشد الّه تعالی از همه بیشتر رحم کننده است. 
RD N Te a STO le "3‏ 2 ەر 1 
یال اترهیم ومیل وَسَحق وَیعْمُوبِ وَالاْسَبَاط و وحی فرستادیم بسوی ابراهیم و اسععیل 
و اسحق و یعقوب و بر احفاد آنما [النساء: ۱۶۳/۴]. و آغا دوازده اولاد یعقوب و ذریت شان 
است» و دیگر آنچه که بر نبوت شان دلیل است اینست که یوسف علیه السلام آنما را در خواب 
بطور ستارگان روشن دید و در ستاره ها روشنی و رهنماتی است که از صفات انبیاء اشد 5 
اگر انبیاء نبودند علمای رهنما بودند. 


دلایلی را که مفسر فاضل با آن بر نبوت برادران یوسف استدلال غوده است» دلایل واضح و مضبوط نیست» در 
مقابل آن برای عدم نبوت شان دلایل واضح تر است. آضا چنان گناه کبیرةٌ را مرتکب شده بودند که با پسر 


کوچک و معصومی آن یک اقدام سنگدلانه و ظلم و ستم» و قطع صله رحم و نافرمانی و آزار دادن والدین» و 
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ارتکاب دادن دروغ است» صدور چنین حرکات از انبیاء علیهم السلام مکن نیست (برای بیشتر تفسیر فتح القدیر 
و اين کثیر سورةٌ یوسف آیه ۱۰٩‏ را ببینید). علاوه بر این استدلال کردن نبوت را از لفظ (آوخینا) هم بسیار قوی 
نیست. بخاطریکه اين لفظ در قرآن مجید برای غیر انبیاء هم استعمال شده است. (ص-ع) از ترجمٌ اردوی این 

و از آن: آنچه است که الّه تعالی با آن بر یوسف علیه السلام احسان فرموده است» و آن علم 
و حلم» و مکارم اخلاق و دعوت کردن به دین خود و عفو کردن برادران خطاء کار خود را 
عفویکه خودش به آن سبقت نود و آنرا با این به کمال رسانید که نه آغا را مواخذه کرد و نه بر 
آنحا عار گرفت. بعداً با پدر و مادر خود و برادران خود بطور بزرگی نیکی کرد بلکه به تمام خلق 
احسان کرد. 

و از آن: اينکه بعض بدی ها کمتر از دیگر آنست و ارتکاب دادن کمتر دو ضرر ها نسبت 
به ارتکاب دادن بزرگتر آن اولی تر است. چون وقتیکه برادران یوسف علیه السلام اتفاق بر این 
کردند تا او را قتل کنند یا در زمینی او را بیاندازند» و یکی از آنحا گفت: «لا تلو ُوست ولو 
فی عَيبّتِ اجب مکشید یوسف را و بیفگنید او را در قعر چاهی [یوسف: ۱۰]. سخن او 
بعتر و کمتر از سخن آنما بود» و به سبب او گناه بزرگ از برادران او تخفیف یافت. 

و از آن: اينکه چیزیکه در دستان تبادله شود و از جلهٌ اموالی شود که مردم از وجه غیر 
شرعی بودن آن خبر نباشند. گناهی بر آنما نیست که آنرا بخرند و بفروشند یا برای خدمت 
یا نفع یا استعمال از آن کار بگیرند» یوسف علیه السلام را برادرانش به بیع حرام فروختند که 
جائز نبود؛ بعداً قافله او را به مصر برد و او را فروخت. و نزد مالک خود بحیث غلام و برده 
باقی ماند. و الّه تعالی او را شراء مسما فرمود» و در نزد شان عنزلت یک غلام و برده مکرم 
بود. 

و از آن: حذر داشتن از خلوت با زنانی است که از آعا خوف فتنه میرود» و همچنان 
حذر از محبتی که خطر ضرر آن خوف میرود» چون ماجرای زن عزیز بسبب تنهائی او با 
پوسف و محبت بسیار زیادش با او بود که او را نگذاشت تا اینکه نفس اش را از او 
خواست. بعداً بر او دروغ بندید و بسبب آن برای مدت طولانی زندانی شد. 

و از آن: اينکه فکر و ارادهٌ را که یوسف علیه السلام برای آن زن داشت. بعداٌ آنرا بمخاطر ال 
تعالی ترک داد» از آنچه است که او را به الله نزدیک میسازد» بخاطریکه چنین اراده داعبی از داعی 


های نفس اماره بالسوء است (نفسی که به بدی امر میکند)؛ و طبیعت اغلب مردم همین است؛ 
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پس وقتیکه او آنرا با محبت و خشیت (خوف) الّه مقابل ساخت محبت و خشیت الّه بر داعی 
هوای نفس غلبه کرد پس از کسانی شد که واا من حاف مَقام ره وی انس عن أَموع و 
اما کسیکه ترسید از ایستادن بحضور رب خویش و باز داشت نفس را از خواهش. 

[النازعات: ۴۰/۷۹ ]. 

و از جمله هفت کسانیکه الّه تعالی آغا را در سایةٌ عرش خود سایه میدهد روزیکه جز سایةٌ عرش او 
سایهٌ دیگر نخواهد بود» یکی آنما (مردی میباشد که زن دارای منصب و جال او را به بد کاری 
دعوت کند» و مرد بگوید: من از الله میترسم) صحیح بخاری» و اراده ایکه بنده بر آن ملامت میشود 
اراده ایست که در دل جاگزین بوده به یک عزم مبدل شود که مکن فعل را به همراه داشته باشد. 

و از آن: اینکه کسیکه اعان در قلب او داخل شود و در تمام امور خود به الله خلص باشد الله 
تعالی با دلیل و برهان ایعان او و راستی اخلاص او از همه انواع بدی ها و فحشاء و اسباب گناه ها 
و معصیت ها از او دفاع میکند و آن E E‏ 4 یی #ول ای 
است: إو تا رل" آن و۱۶ یقن رکنات تصرف عَه آلشوه وَالمَحْضاء ِنر من عبادا 
لْمُخْلَّصِین) و (قصد) فکر کرد یوسف بسوی او اگر نه بود که دیدی یوسف دلیل پروردگار خود 
را مچنین کردم تا باز گردانیم از وی بدی و بی حیائی را هر آئینه وی از بندگان مخلص ماست 
[یوسف: ۲۴]. به قرائت کسانیکه لام (خلصین) را با کسره می خوانند» یعنی: 9 ألَمُْخلصین که 
میخوانند» معنی اش این میشود که یوسف به الّه اخلاص دارد» و کسانیکه لام (مخلصین) را با فتحه 
میخوانند» یعنی : حلصن میخوانند» به این معنی میشود: که آن از اخلاص الله تعالی به 
یوسف بود» و آن متضمن اخلاص داشتن تن یوسف به الّه تعالی است» پس چون او عمل خود را 
برای الّه تعالی خالص کرد الله تعالی او را خالص گردانید و ا ز بدی و فحشاء او را خلاص کرد. 

و از آن: اينکه هر گاه بنده در حلی قرار گیرد که در آن اسباب فتنه و معصیت باشد باید به 
هر اندازه ایکه مکن باشد از آن فرار کند. تا خلاصی یافتن از گناه برایش مکن شود بخاطریکه 
وقتی آن زن از نفس یوسف علیه السلام میخواست. یوسف علیه السلام از نزدش بطرف دروازه 
فرار کرد تا از شر او خلاص شود. 

و از آن: اینکه در وقت اشتباه از قرائن کار گرفته میشود» چنانچه که آگر مرد و زن بالای 
ملکیت سامان و اموال خانه خاصمت کنند» و نزد هر دوی شان ثبوت واضح ملکیت موجود 
نباشد» پس آنچه که مناسب مرد است از مرد میباشد و آنچه که برای زن مناسب میباشد از زن 


است. هینطور اگر نجار و آهنگر بالای له حرفةٌ خود منازعه داشته باشند و ثبوت واضح نداشته 
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باشند» از باب قيافه و نشانی و آثُر عمل کرده میشود. چون شاهد یوسف با قرینه (احتمال یا ظن 
قوی) شهادت داد» و از روی دریده شدن پیراهن فیصله کرد و با دریده بودن پیراهن از پس آن به 
راستی یوسف و دروغ زن استدلال کرد. 

و از آنچه که بر اين قاعده دلالت میکند همچنان اینست. که یوسف علیه السلام به 
موجودیت پیمانه در بار شتر برادر خود بدون کدام ثبوت شهادت يا اقرار بر او فیصلهٌ دزدی را 
کرد» بنا برین اگر مال دزدی در دست دزد موجود باشد» خصوصاً آگر او به دزدی کردن مشهور 
باشد» به دزدی حکوم میشود» و آن از شهادت عینی بلیغ تر است» همانطور موجودیت استفراغ 
کردن شخصی شراب را یا با حامله بودن زنی که نه شوهر داشته باشد و نه آقا (مالک)» اگر 
مانعی وجود نداشته باشد حد بالایش جاری میشود از اینخاطر الّه تعالی آنرا شاهد نامید و 
فرمود: طوَشَهدَ شامِدٌ من هه و گواهی داد گواهی از کسان زن [یوسف: ۲۶]. 

و از آن: آنچه از جمال ظاهری و باطنی است که یوسف بر آن بود» جمال ظاهری او 
موجب شد تا آنچه در خانةٌ زنی رخ بدهد که در آن با او زندگی میکرد. و موجب شد تا 
زنانی را که آن ۵ بود» و بعداً آن زن آنا را جمع کرد و بخاطر آن دستان 
خود را بریدند و گفتند: ما هذا بسر إن هدا لا مك گرم که پاک است خدا نیست این جوان 
آدمی نیست این شخص مگر فرشته گرامی [یوسف: ۳۱]. اما با وجود اينکه اسباب افتادن در 
گناه نزد او بسیار زیاد بود جمال باطنی او عفت بزرگش از گناه بود» و زن عزیز و دیگر زنان 
بعد از آن به بیگناهی او گواهی دادند» و از اینخاطر زن عزیز گفت: ومد رودن عن 
تسه فاستَعصه 4 و هر آئینه (گفت و شنود کردم با وی از نفس او) خواستم از وی نفس او را 
پس نگهداشت خود را [یوسف: ۳۲]. و بعد از آن گفت: ان حصنحص ان أن رود عن 
تیء ون آمن ألصدیَ4ه اکنون ظاهر شد سخن راست من گفت و شنود کردم باوی از نفس 
او و هر آئینه او از راست گویان است [یوسف: ۵۱]. و دیگر زنان هم گفتند: خش لله ما 
عَلِمْتا عليه من سوه پاکی خدای راست ندانستیم بر پوسف هیچگناهی [یوسف: ۵۱]. 

و از آن: اينکه یوسف زندان را بر گناه انتخاب کرد» پس وقتیکه بنده میان دو امور 
مبتلا شود - که يا حتماً باید فعل گناه را انجام دهد يا جزای دنیوی را قبول کند - جزای 
دنیوی را بر گناه اختیار کند که هم در دنیا و هم در آخرت موجب عذاب سخت ميشود. 
طذا از علامات اعان است که بنده نمی پسندد تا به کفر برگردد بعد از آنکه الله او را از آن 


جات داد» هانطوری که نمیخواهد به جهنم انداخته شود. 
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و از آن: اينکه بنده باید خود را به الله بسپارد» و در صورت موجودیت اسباب گناه 
خود را با آن از گناه مایت کند» و از قوت و اختیار خودش خود را بری بداند (به قدرت و 
زور خود متکی نباشد)» نظر به اين قول یوسف علیه السلام: لوالا تصرف عنّی یدمن نب 
یه وگن من هی ۳۳ و اگر باز نگردانی تو از من فریب این زنانا میل میکنم بسوی 
ایشان و می شوم از نادانان [یوسف: ۳۳]. 

و از آن: اینکه علم و عقل صاحب خود را به خیر (خوبی) میخواند» و از شر (بدی) او را نحی 
میکند. و جهل (نادانی) صاحب خود را به موافقه کردن با هوای نفس میخواند» حتی اگر آن گناه 
به ضررش باشد. 

و از آن اینست: که طوریکه بر بنده است تا در وقت رفاه الله را عبادت کند» همانطور در 
سختی ها هم او را عبادت کند پس یوسف علیه السلام هيشه بسوی الّه تعالی دعوت میکرد» و 
وقتیکه به زندان رفت بر آن ادامه داد» و دو جوان را بسوی پرستش الله یگانه دعوت کرد» و از 
شرک آغا ی کرد» و از فطانت او علیه السلام بود که وقتی در آما قابلیت را برای دعوت دید 
طوریکه آنما برای یوسف علیه السلام حسن الظن داشتند و برایش گفتند: ان ترك من 
آلمْحَییین» هر آئینه ما ميينیم ترا از نیکو کاران [یوسف: ۳۶]. و نزدش آمدند تا خواب شانرا 
تعبیر کند» و دید که آها با شوق برای تعبیر خواب خود نزد او آمده اند آنرا فرصتی دانست 
پس از آن استفاده کرد و آغا را به له تعالی دعوت کرد قبل از اينکه خواب شانرا تعبیر 
کند تا بر مقصود خود کامیاب شود و به مقصد خود نزدیکتر شود تا اولاً برایشان آشکار 
سازد که آنچه او را به حالتی از کمال و علم رسانده است که آنحا آنرا می بینید» ایمان او و 
توحید او و ترک کردن قومی است که به الله و روز قيامت اعان ندارند» و آن دعوت کردنش 
آنا را با حال بود بعداً با مقال آنا را دعوت کرد» و فساد شرک را بیان کرد و دلیل و 
برهان برآن پیش کرد» و حقیقت توحید را واضح کرد و بر آن دلیل و برهان پیش کرد. 

و از آن: اينکه یوسف علیه السلام اول با مهمترین موضوع شروع کرد» و اینکه هرگاهی از 
مفتی سوال کرده میشود در حالیکه حاجت سوال کننده در غير از آنچه که سوال میکند 
بیشتر است» مفتی باید اول آنچه را که سوال کننده به آن احتیاج دارد به او بیاموزاند قبل از 
اينکه سوالش را جواب میدهد. این علامهٌ نصیحت معلم و فطانت» و حسن رهنمالی و 
تعلیم او میباشد» چون وقتیکه دو جوان از یوسف علیه السلام - در بارةٌ خواب - پرسیدند» 


قبل از اينکه خواب شانرا تعبیر کند آغا را به پرستش الّه یکتاه دعوت کرد. 
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و از آن: اينکه وقتی کسی در نا خوشگواری و سختی واقع مشود نا جایز نیست که از 
کسی کمک بمواهد که قدرت دارد تا او را نجات دهد يا او را از حال خود خبر کند» و 
اینکار شکایت به خلوق حسوب نیشود. چون آن از جلةً امور عادی عرف جاری همدردی 
باهمی مردم با یکدیگر است. و از اینخاطر یوسف علیه السلام به یکی از دو جوان که 
نجات میاف گفت: اذ ری عِندَ رَبك یاد کن مرا نزد مولای خود [يوسف: 93 

و از آن: اینکه برای معلم تأکید است که در تعلیم خود از اخلاص تام کار بگیرد» و 
اينکه تعلیم دادن خود را برای معاوضه کردن با مال و جاه (مقام) یا نفع وسیله نسازد» و 
اينکه اگر متعلم به سخن معلم که بر آن مکلف کرده شده بود عمل نکرد معلم مانع تعلیم 
حاصل کردن و نصیحت کردن او نشود» چون وقتی یوسف علیه السلام به یکی از دو جوان 
گفت مرا نزد مولای خود یاد کن» ولی او را یاد نکرد و فراموش کرد؛ و وقتیکه برای حاجت 
شان در سوال ار یرم ان وان را کرد اه ادن واو ادا نا تر ان رات مر 
بخواهد» یوسف علیه السلام او را به یاد نکردنش تعنیف و توبیخ (سر زنش) نکرد» بلکه از 
هر وجهی برای سوال او جواب کامل داد. 

و از آن: اينکه مسوّل (سوال شونده) سائل (سوال کننده) را در ارتباط به سوالش به 
موضوعی بکشاند که به نفع اوست. و بطرفی او را راهنمائی کند که در دين خود و دنیای 
خود به آن منتفع شود و این کمال نصیحت کردن و فطانت» و حسن راهنمائی او میباشد. 
چون یوسف علیه السلام تنها با تعبیر خواب پادشاه اکتفاء نکرد بلکه - همراه با آن = آنحا 
را راهنمائی کرد که در آن سال های سر سبزی و فراوانی غله جات و حاصلات چه کنند. 

و از آن: اينکه انسان در دفع کردن ملامتی از خود» و برائت خواستن آن ملامت 
میشود» بلکه بر اینکار خود ستایش میشود. طوریکه یوسف علیه السلام از بیرون شدن 
زندان امتناع ورزید تا آنکه در مقابل مردم برائت او توسط آن زنانی کرده شود که دستان 
خود را بریده بودند. 

و از آن: فضیلت علم است؛ علم احکام شریعت» و علم تعبیر خواب هاء و علم تدبیر و 
تربیه؛ و اينکه علم از صورت ظاهری بمتر است. ولو که به اندازة حسن و جمال یوسف هم 
پرسد. چون یوسف - بسبب جمال او - برايش حنت و زندان حاصل شد. و بسبب علم او 
برایش عزت و بلندی و کین در روی زمین حاصل شد. پس تام خیر دنیا و آخرت از آثار 


علم و موجبات علم است. 
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رك 

و از آن: اینکه تعبیر خواب از علوم شرعی است» و اینکه انسان در تعلیم و تَعَلم آن 
ثواب حاصل میکند» و اینکه تعبیر خواب در فتوی داخل میباشد» نظر به این قول تعالی: 
#فضی لامد آلزی فيه تَستفییان 4 حکم کرده شد کاری که در وی سوال می کنید. 
[یوسف: ۴۱]. و پادشاه گفت: فُتُونی فی رییَم» جواب دهید مرا در خواب من. 

e 1 ود مره روا ره‎ 1 e 
[یوسف: ۳ و جوان به یوسف گفت: اتنا فی سبع بقرت فتوی ده ما را در هفت گاو‎ 
[یوسف: ۴۶]. پس اقدام کردن بر تعبیر خواب بدون علم جائز نیست.‎ 

و از آن: اينکه جائز است که انسان از آنچه از صفات کمال از قبیل علم و عمل که در دلش 
است خبر دهدء آگر در آن مصلحت باشد. و مقصد بنده با آن ریاء نباشد» و از دروغ سام 
باشد» نظر به اين قول یوسف: أجْعلنی علی خراین ار نی حفیظ لیم مقرر کن مرا بر 
خزانمای اين سر زمین هر آئینه من حافظت کنندهٌ دانام [یوسف: ۵۵]. و همانطور (ولایت) 
حکومت و اقتدار هم مذموم نیست اگر صاحب اقتدار بر آنچه از حقوق الّه و حقوق 
بندگان او که مقرر شده است قائم باشد» و اگر کفائت او بیشتر از دیگری باشد جائز 
است آنرا طلب کند» و طلب آنوقت مذموم است که کفائت او را نداشته باشد» یا دیگری 
مثل او یا بالاتر از او در کفائت موجود باشد یا ارادهٌ او قائم ساختن امر الله نباشد» پس 
برای چنین امور طلب آن و در معرض آن خود را قرار دادن ی است. 

و از آن: اینکه جود (سخاوت) و کرم الّه تعالی بزرگ است. با خیر دنیا و آخرت بر 
بنده سخاوت دارد» و خیر آخرت دو سبب دارد» اعان و تقوی و آن از ثواب دنیا و اقتدار 
آن بهتر است. و بنده وقتیکه اهل دنیا و لذت آنرا می بیند بايد به ثواب الله خود را دعوت 
و تشویق کند» نه اينکه خود را غمگین کند, در حالیکه او هم قدرت آنکار را دارد» بلکه 
خود را به ثواب اخروی الله تسلی دهد و فضیلت آن بزرگ است. نظر به اين قول تعالی: 
ور ْخرة خر لین ءامتو او نون 40۷ و هر آئینه مزد آخرت بتر است آنانرا که 
امان آوردند و بودند که پرهیزگاری میکردند [یوسف: .[av‏ 

و از آن: اينکه ذخیره کردن ارزاق 5 اگر در آن فلاح و بود و توسعه مردم مقصود 
باشد و در آن ضرری برای شان نباشد = نا جائز نیست» بخاطریکه در سال های شادابی و 
فراوانی یوسف علیه السلام به ذخیره ارزاق و خوراکه امر داد» تا برای سامای قحطی آمادگی 
داشته باشند» و اينکه آن با توکل داشتن به الله تناقض ندارد» بلکه بنده توکل خود را به الله 


میکند» و از اسبابی که در آخرت او و دنیای او برایش نفع میرساند کار میگیرد. 
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و از آن: تدبیر و تنظیم خوب یوسف علیه السلام بود وقتیکه خزانه حاصلات زمین را 
بدوش گرفت» به اندازه ایکه غله جات نزد شان بسیار زیاد شده بود» که مردمان از اقطار 
ختلف در طلب بدست آوردن آن به مصر میآمدند. چون می دانستند که در آنجا غله جات 
فراوان بود. حتی که به کسی پیمانه وزن نمیکرد مگر به قدر حاجت خاص او يا کمتر از 
آن و هیچ کسیرا که نزد او می آمد از یک بار شتر بیشتر نمیداد. 

و از آن: مشروعیت مهمانی میباشد. و اينکه مشروع بودن آن و مهمان نوازی از سنن 
پیغمبران است» نظر به این قول یوسف به برادرانش: »لا روت ان آوفی الیل وان خر 
منزییته آیا میبینید که من تمام میدهم پیمانه را و من بترین مهمان داری کنندگانم. 


.]۵٩ [یوسف:‎ 


e 


و از آن: اينکه سوء ظن - با موجودیت قرائن (شواهد اشتباهی شدن) دلالت کننده آن 
- نه منوع است و نه حرام» چون یعقوب علیه السلام قبل از اينکه از فرستادن یوسف به 
هرای برادران شان امتناع میورزید. ولی آنحا با اصرار زیاد او را با خود بردند» بعداً او را با 
خود نه آوردند به زعم اینکه او را گرگ خورده است به اولاد خود گفت: بل سَّلّت کم 
کم مرا بلکه آراسته است برای شا نفسهای شا تدبیری را آوتنش؟ ۱۸ و در بارهٌ 
برادر دیگر شان به آغا گفت: كَل نکم عَلیّه الا کم مسشُکم عَلَىَ خي من قبل امین نگیرم 
شا را بروی مگر چنانکه امین گرفته بودم شما را بر برادر وی پیش از این [یوسف: ۶۴]. 
بعداً وقتیکه یوسف علیه السلام او را نزد خود حبس کرد و برادران او نزد پدر خود رفتند» 
پدر شان برایشان گفت: بل سَّلّتَ لکم آنشسکم أَمره بلکه ساخته برای شا نفوس شا کاریر 
[یوسف: ۸۳]. اگر چه که در مرتبه دوم کوتاهیی از آنحا سر نزده بود» با آنم آنا کاری را 
کرده بودند تا موجب شود که پدر شان آنچه را که گفت بگوید» و نه در آن کدام گناهی 
باشد و نه حرجی. 

و از آن: اينکه کار گرفتن از اسباب دفع کننده از نظر بد, و دیگر مکروهات. یا در از 
بین بردن اثر آن بعد از آنکه تاثیرش وارد شده باشد, منوع نیست بلکه جائز میباشد. اگر 
چه که چیزی واقع نمیشود مگر به قضاء و قدر للّه تعالی» ولی اخذ نمودن از اسباب هم از 
مله قضاء و قدر الّه است. نظر به امر یعقوب علیه السلام طوریکه به پسران خود گفت: 
یی لا تدحو من باب وحد وَذخلوا من وب مر 4 ای پسران من در میائید از یک دروازه 


و در آئید از دروازه های پراگنده [یوسف: 2۷]. 
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و از آن: جواز داشتن استعمال مکاید (حیله ها) است که توسط آن به حقوق رسیدگی 
میشود» و حاصل کردن معلومات بطریق خفیه رساننده به مقاصد آن از جملۀ آنچه است که 
بنده بر آن ستایش میشود» و اینکه حیله درست کردن در صورتیکه با آن واجبی ساقط 
گردد» يا فعل حرامی ارتکاب داده شود منوع است. 

و از آن: اينکه اگ کضت بخواهد دیگری را در موضوعی به وهم بیاندازد و نخواهد از آن 
گفتن میشوند استعمال نماید» طوریکه یوسف علیه السلام کرد وقتیکه پیمانه را در خرجین 
برادر خود انداخت» بعداً برای در وهم انداختن اینکه او دزد است آنرا از خرجین اش بیرون 
کرد و در آن جز قرنهٌ بیش نبود تا برادران خود را به توَهُم بیاندازد» و بعد از آن گفت: 
«معادًآٍ آن ند الا من وجَدتا معا عندهه پناه به خدا از آنکه بگیرم مگر کسی را که یافته 

2 

ام متاع خود را نزد او [یوسف: ۷۹]. و نگفت: (من سرق متاعنا) کسی را که دزدی کرده 

2 
است متاع ما را. و مچنان نگفت: (إنا وجدنا متاعنا عنده) ما متاع خود را نزد او يافته ام 
بلکه کلام عامی را آورد که برای او و برای غير او هم مناسب بود» و در آن چیزی نبود که 
از آن حذر شود بلکه در آن تنها به وهم انداختن این بود که او دزد است تا در وقت 
حاضر مقصد حاصل شود و همرای برادر خود باشد و وقتیکه حالت واضح شد آن وهم از 
بین رفت . 

و از آن: اینکه برای انسان جایز نیست گواهی دهد تک به آنچه که به آن علم دارد» و 
در آن تحقیق کرده است» یا از طریق مشاهده يا از طریق خبر شخص با ثقه و با اعتبار که 
بالایش اطمینان کرده شود و آن نظر به اين قول شان است: «لوَمَا شهذنا الا با ما و 
گواهی نيدهيم ما مگر به آنچه میدانیم [یوسف: ۸۱]. 

و از آن: حنت بزرگی بود که الّه تعالی با آن نبی خود یعقوب علیه السلام را امتحان 
کرد. طوریکه میان او و پسرش یوسف علیه السلام جدائی را قضاء و قدر نود که یک 

۳ ۰ ۰ ۳ و r‏ 2 ۰ 
ساعت هم توان دوری او را نداشت و او را نمایت غمگین ساخته بود» و آن جدائی ميان 
شان برای مدت طولانی بود» و کمتر از پانزده سال نبود در حالیکه در این مدت غم از 
قلب یعقوب علیه السلام جدا نبود «ََیْضّتَ عَیناهْ من رن َو کظیمه و سفید شد هر دو 
چشم او به سبب اندوه پس او غم خود را فرو میخورد (پر شده از غم) [یوسف: ۸۴]. بعداً با 


جدائی پسر دوم او برادر سَکهٌ یوسف علیه السلام شدت امر ازدیاد یافت؛ و در این حال 
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هم او به امر الله صابر و از او تعالی اجر و ثواب را امید داشت» و از طرف خود صبر جمیل 
را وعده کرد» و شکی نیست که او به آنچه وعده داده بود وفا کرد» و آن این قول او را نفی 
نمی کند که گفت: إا اُشگوا بی ونی إل آله جز این نیست که بیان میکنم غم سخت و 
اندوه خود را به جناب خدا [يوسف: 1۸۶ پس شکایت کردن به الله منافی صبر نوست لک 
آنچه که منافی آنست شکایت کردن بمردم است. 

و از آن: اينکه با غم خوشی هم است. و با تنگدستی فراخی هم است» چون وقتی غم 
بر یعقوب علیه السلام طول کشید. و شدت آن به مایت رسید» و پریشانی زیادی به آل 
یعقوب رسید در آنوقت الّه تعالی برايش گشایش را فرستاد» پس یکجا شدن شان در 
سخت ترین وقتی حاصل شد که به آن احتیاج داشتند» پس با آن اجر گرفتن هم اتام یافت» 
و خوشی هم بدست آمد. و از آن معلوم شد که ال تعالی اولیای خود را با تنگدستی و 
فراوانی و سختی و آسانی ها آزمايش میکند» تا صبر و شکر شانرا امتحان کند» و - با آن 
- امان و یقین و عرفان شان را ازدیاد بدهد. 

و از آن: جواز خبر دادن احوال موجوده یعنی مربضی و فقر و غیر آن است بدون اينکه 
ناراض و قهر باشد, بخاطریکه برادران یوسف علیه السلام گفتند: یبا لیر مسا وف 
له ای عزیز رسیده است ما و کسان ما سختی [یوسف: ۸۸]. و یوسف علیه السلام بر 
این قول شان انکار نورزید (آنرا ناپسند نشمرد). 

و از آن: فضیلت تقوی و صبر آشکار میشود و اينکه تام خوبی ها در دنیا و آخرت 


از آثار تقوی و صبر است. و عاقبت اهل تقوی و صبر بترین عواقب میباشد نظر به این 


صن 


قول او: قد من له لین من ین ویصبر فان أله لا ضيغ جر لَمحسنی 4 هر آئينه انعام 
کرد خدا بر ما هر آئینه هر که بترسد از خدا و صبر نماید (پس بدرستیکه) خدا ضایع نمیکند مزد 
نیکو کاران را [یوسف: 4۰]. 

و از آن: اينکه وقتی الّه تعالی بعد از سختی ها و فقر و بد حالی با نعمتی بر کسی 
انعام میفرماید باید به نعمت الّه بر خود اعتراف کند» و حال اول خود را بیاد داشته باشد» 
تا آن او را بیاد شکر کردن بیاندازد» و آن نظر به این قول يوسف عليه السلام: وت خسن 
بن لد نی من آلسَجن وجاءٍ بکم من دوه و بدرستیکه نیکوئی کرده است بن چون بیرون 


آورده مرا از زندان و آورد شا را از بادیه [یوسف: 1۰۰]. 
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و از آن: لطف بزرگ الّه تعالی به یوسف علیه السلام است» طوریکه او را به این 
حالات نقّل داد. و به او سختی ها و محنت ها رساند تا با آن او را به بلند ترین مقاصد و 
رفیع ترین درجه ها وصلت دهد. 

و از آن: اينکه بر بنده است تا برای تثبیت کردن لعان خود داعاً به له تعالی تملق داشته 
باشد» و به اسبابی که موجب آن میشود عمل کند و از الّه تعالی خسن خاقه (خاقه 
نیک) را و امام دادن نعمت را بخواهد. نظر به اين قول یوسف علیه السلام: 448 رب قَد 
یی من الم یی من توب ایب قاطر لسوت والْرْض نت ولی. فی 
دیا الاخ یی شتا یی بالصیحی» ای پروردگار من دادی مرا چیزی از پادشاهی و 
آموختی مرا از تعبیر خواب ها ای پیدا کنندهُ آممانحا و زمین توئی کار ساز من در دنیا و آخرت 
بیران مرا مسلمان و در رسان مرا با صالحان [یوسف: 1۰۱]. 

پس این است از فواید و عبرت هائیکه الله تعالی در این قصۀ مبارکه آنرا برای ما میسر 
ساخته است» و برای متدبر و متفکر حتماً بیشتر از آن خواهد بود. 

پس از الله تعالی علم نافع و عملی را میخواهیم که قبول او باشد» او تعالی جواد و کرم 
است. 

تفسير سورة يوسف و پدر او و برادران او عليهم الصلاة و السلام اتمام يافت» 

والحمد لله رب العاطين. 
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تفسیر سورة الرعد 


و آن مدنی است. و گفته شده است که مکی است 


(۱) ار تک ءایث الکتت الى أنرل ] وک اک لاس لا یمن 
این ها آیات کتاب (قرآن) است و آنچه فرو فرستاده شده بسوی تو از پروردگار تو حق 
است و لیکن بیشتر مردمان. میگروند بدان [الرعد: ۱]. 

خبر میدهد تعالی که اين قرآن آیات کتابی است که به تام آنچه از اصول و فروع دين 
دلالت میکند که بندگان به آن احتیاج دارند» و آنکه به رسول ‏ از جانب پروردگار او نازل 
شده است حق و واضح است» چون اخبار آن راست است» و اوامر و نواهی آن عدل 
است» و با دلایل و براهین قاطع تأئید شده است» پس هر که از آن و از آموزش علم آن 
استقبال میکند» از جمله اهل علم آن حقی میباشد که علم شان موجب میشود تا به آنچه که 
نزد اه حبوب است عمل کنند. 

لک کر ناس لا ییون و لیکن بیشتر مردمان نمیگروند. بدان قرآن» یا از روی 
جهل از آن رو می گردانند» و به آن بی توجهی میکنند» یا از روی عناد (خالفت) و ظلم 
پس از اینخاطر بیشتر مردم از آن بی نفع میمانند» چون سببی که موجب نفع برداشتن 
میباشد نزد شان نیست. 

(۴-۷۲) «ل ی وفع لسوت بقتر مد تفا استوی علی مرن وَسَكر اسمس وَأَلْمَمَرٌ 
کل ری لجل سی در لامر ربص لت لحم بلاو کم نون 46۲ خدا آنست که 


(برداشت) بلند کرده است آسماغا را بغیر ستوغا که میبینید آ Ee‏ 
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عرش و رام کرد آفتاب و مهتاب را هر یکی میرود بر وقت مقر تدبیر میکند کار خود را بیان 
میکند نشانمای قدرت خود را نا شا ملاقات پروردگار خود یقین کنید [الرعد: ۲]. 

وُو الى مد رض وجعل فیها زوسی دام ومن کل مرت جعل فیها روجین نیب 
يعْشِى اليل هار لد فی دک لیب موم کرو ۳ و او آنست که گسترد زمین را و نماد در 
آن کوه های (حکم) و مر ها و از همه میوه ها بیافرید در آن دو صنف میپوشاند شب را بروز (هر 
آئینه) در اين نشاماست قومیرا که تفکر می کنند [الرعد: ۳]. 

وفی لاس و توت وجتَت من آغتب ورَرمْ وتیل صِنوَان ویر صنوان یُسمّی اه 
وَج مضل بَعضَهّا عَلی بَعْضٍ فی الا کل لد فى ذلك أَيْتِ ب لقوَم یود 444 و در زمین 
قطعهای مختلف است پیوسته ۷ یکدیگر و بوستانما است از درختان انگور و کشت زار و خرمای 
چند شاخ از یک اصل رسته و غیر آن بلکه متفرقة الاصول آب داده میشود به یک آب و برتری 
میدهیم بعضی را بر بعضی در میوه ها (هرآئینه) در اين نشاماست قومی را که غور میکنند. 
[الرعد: ۴]. 

تعالی از منفرد (یگانه) بودن خود در آفرینش و تدبیر دادن امور» و عظمت و قدرتی 
خبر میدهد که بر این دلالت میکند که او تعالی یگانه معبود است که عبادت نباید جز 
برای او باشد» پس فرموده است: اله لی رقم ألسمَوّتِه خدا آنست که (برداشت) بلند 
کرده است آمعانما را. بر عظمت آن و وسعت آنما بواسطه قدرت بزرگ خود بر عَمَدٍ روا 
بغیر ستوضا که میبینید آنرا, یعنی: در زیر آغما برایشان ستونی نیست؛ و آگر میبود شا آنرا میدیدید 
بعد از آن. . یعنی: بعد از اينکه آسمانا و زمین را خلق کرد وی علی آلعزش ن (قصد 
کرد) قایم شد بر عرش. بزرگی که بلند ترین تمام مخلوقات است. طوری استواء کرد که لایق جلال او 
و مناسب کمال اوست. 

وس آلشَمْس ولمم و مسخر کرد آفتاب و مهتاب را. برای مصلحت های بندگان و 

مواشی شان و نمر های شان» کل هر یکی. از آفتاب و مهتاب ری میرود. یعنی: به 
اندازة مقرر کردة آن ذات غالب و با علم میرود أجل مَسَمّیّ بر وقت مقرر. به سیر منظم رفتار 
شان است» نه در آن فرقی می آید و نه سستی» تا آن وقت مقرر شده فرا رسد و آن در هم 


چ بیچیدن الله اين عام راست» و نقل دادن بندگان به دار الآخرت است و آن دار القرار است» پس 
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آنگاہ الله تعالی آس مانا را در هم می پیچد و تبدیل میکند» و زمین را تغییر میدهد و تبدیل میکند» 
و آفتاب و مهتاب بی نور میشوند» و یکجا کرده شده به جهنم انداخته میشوند» تا کسانیکه آغا 
کسانیکه کافر شده بودند بدانند که آغا دروغگویان بودند. 

و قول تعالی: یر لام یفص يت هه تدبیر میکند کار خود را بیان میکند نشانحای 
قدرت خود را. این یکجا ساختن خلق و امر است» یعنی: الّه بزرگ بر سر تخت پادشاهی استوی 
نود و تمام امور را در عالم علیا و عالم سفلی تدبیر میکند. پس خلق میکند و رزق میدهد. و غنی 
و فقیر میسازد» و اقوامی را بلند میسازد و اقوام دیگر را می اندازد؛ و عزت میدهد و ذلت میدهد؛ 
در لغزش ها عذر را قبول میکند. مصیبت ها را دور میکند» تقدیر را در وقت مقررهةٌ آن نافذ میکند 
که در احاطهٌ علم سابق اوست. و بر آن قلم جاری شده است؛ و ملائکه کرام خود را برای تدبیر 
مقررة شان ميفرستد. 

و کتاب های الهی را به پیغامبران خود نازل میفرماید. و آنچه از شرایع» و اوامر و نواهی را 
بیان میفرماید که بندگان به آن احتیاج دارند» و بیان و توضیح و تمییز آنرا بطور نايت مفصل 

م رو 2 ت ~ 
تفصیل میدهد» «لْعَلکم# تا شما. بسبب آیات افقی و آیان قرآنی را که برایتان اخراج کرده است 
لماع ریک وقنون 4 بملاقات پروردگار خود یقین کنید. چون کثرت دلایل و بیان آن و 
وضاحت آن» در تمام امور الھی اسباب حصول یقین است» خصوصاً در عقاید بزرگ» 
مانند» دوباره زنده شدن» و خارج شدن از قبر. 
فایده خلق نکرده است» و آنا را عبث رها نمیکند» پس همانطوریکه پیغمبران خود را فرستاده 
است» و کتاب های خود را برای امر و هی بندگان نازل فرموده است» باید آغا را به سرای 
نقل بدهد که در آن جزای آن است» و نیکو کاران را جزای نیکو ترین جزا را بدهد» و بد 
کاران را بر بدی کردن شان جزا بدهد. 

وف آلذی مد لار ض4 واو آنست که گسترد زمین را. یعنی: آنرا برای بندگان خلق نمود» و 
وسعت بخشید و در آن برکت ها را ماد و آنرا هوار ساخت. و برای مصلحت های شان در آن 


ذخایر را نمفت «وَجَعَل فیها روسیَ4 و نماد در آن کوه های (محکم). تا مخلوق را نجنباند» چون 
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آگر کوه ها نمیبود زمین اهل خود را تکان میداد» چون بر امواج آب قرار میگرفت؛ نه ثبات 
میداشت ت و نه استقرار» مگر با توازن کوهای (حکم) که الله تعالی آنا را برای روی زمین میخ ها 
ساخته است. 9و4 و نماده در آن ارا تمر ها. یعنی: دریا ها را که آدمیان و حیوانات شان 
و کشتزار های شان از آن آب بخورند» و با آن درختان و زراعت و مر های پر از خبر زیاد بیرون 
میآورد. و از اینخاطر فرموده است: امن کل رت جَعَل فیها روج نی و از هه میوه ها 
بيافرید در آن دو صنف. یعنی: دو صنف هائیکه بندگان به آن احتیاج دارند. 

یی یل هار میپوشاند شب را بروز. پس آفاق تاریک میشود؛ و هر حیوانی در ماوای 
خود سکون میگزیند» و از خستگی و ماندگی روز استراحت میکنند» بعداً وقتیکه خواب خود را 
پوره میکنند» بدنبال شب روز می آید» و چون صبح میشود در روز برای مصا خود به هر طرف 

اومن یو جعل کم الیل ولتهار لکسکنوا فیه ولتتکئوا من فطله. ولعلکْم كرود و از 
نا 
او (در روز) و تا شکر گذاری کنید [القصص:۷۳/۲۸]. 

د ق دك لیب ات44 (هرآئینه) در این نشانحاست. بر مطالب الهی رم کون قومی را 
که غور میکنند. در آن» و به آن به نظر عبرت می بینند پس آغا را بر این حقیقت میکشاند که 
آن ذاتیکه آنرا آفریده است» و کار های آنرا تدبیر میدهد» و آنرا در تصرف خود دارد» الّه تعالی 
است که جز او دیگر اله و معبود بر حقی نیست» و اوست که پنهان و آشکار را میداند» و 
ایت با رحم و مهربان است» و اوست که بر هر چیز تواناست» و در هر چیز با حکمت است» 
و بر آنچه که آفریده است و امر فرموده است تبارک و تعالی مد و ستایش میشود. 

و از نشانه های کمال قدرت و نو آوردن صنعت اوست که ساخته است فی أَلأَرّضٍ قَط 
تورث وجَتت 4 در زمین قطعهای تلف پیوسته با یکدیگر و بوستانا. که در آن انواع درختان 
است امن آغتب وَرَرع ول از درختان انگور و کشت زار و خرما. و غیر آنما؛ و درختان خرما 
که بعض شان «صتوان چند شاخ از یک اصل رسته. یعنی: تعداد زیاد درختان در اصل واحد 
اند 9وعْر وان و غیر آن بلکه متفرقة الاصول. با اینکه هر درخت آن علی حده است. در 
حالیکه همه سی اء وح آب داده میشود به یک آب. و زمین شان یک زمين است 
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سل بَعْضَها علی بَعضٍ فی ال کل و برتری میدهیم بعضی را بر بعضی در میوه ها. از نگاه 
رنگ و طعم و نفع و لذت؛ پس یک زمین خوب و حاصل خبز است و در آن سبزه و گیاه و 
درختان و دانه مای زیاد میروید. و در زمین جاور آن نه سبزه و گیاه میروید. و نه آب ذخیره 
میشود» یک زمین آب را ذخیره میکند» ولی گیاه و سبزه در آن نمیروید» یک زمین دانه ها و 
درختان میرویاند و سبزه و گیاه نمی رویانده و یک میوه شبرین میباشد و یک موه تلخ» و یک 
ذایقه هم بین تلخ و شیرین میباشد. پس آیا این تنوع در ذات و طبیعت آنماست؟ يا تقدیر مقرر 
کرده شده از سوی عزیر رحیم است؟ 

رن نی دك یت وم یود 4 (هرآئینه) در اين نشانماست قومی را که غور میکنند. یعنی: 
قومی که عقل دارند و به آنچه که برای شان نفع میرساند آنا را هدایت میکند» و قیادت شان را 
بسوی رشدی میکند که به ذريعة آن احکام الله تعالی و اوامر و نواهی او را میفهمند» و اما اهل 
اعراض و اهل اذهان ضعیف در تاریکی های خود متحیرند. 

NS‏ رب ی ى حلي جي اوليك ک این فوا بر 
لك الغل فی أغاقهم وأزتیك آصنحب ار شم فیا لود و اگر تعجب کنی پس عجب 
است سخن ایشان که آیا وقتیکه خاک شوع آیا ما در آفرینش نو خواهیم بود آن گروه کسانی اند 
که نگرویدند به پروردگار خود و ایشانند با ان صفت که طوقها در گردن ایشان باشد و ایشانند 
اهل آتش آنحا در آنجا جاویدان باشند [الرعد: ۵]. 

احتمال دارد که معنی قول تعالی: وان عْجَبَه» و اگر تعجب کنی. از عظمت اه تعالی 
و کثرت دلایل توحید او تعالی» عجب - در آن - انکار کردن مکذبین» تکذیب کردن شان زنده 
شدن بعد از مرگ است. و قول شان است که میگویند: ودا کنا تُر من آفی خی جدیدیه آی 
وقتیکه خاک شوم آیا ما در آفرینش نو خواهیم بود. یعنی: بزعم شان بسیار بعید است که بعد از 
خاک شدن الله تعالی آنما را دوباره زنده کند آا - از جهل شان - قدرت خالق را بقدرت 
مخلوق قیاس کردند. 

و چون آنرا در قدرت خلوق متنع یافتند. فکر کردند که در قدرت الّه تعالی هم متنع است؛ 
فراموش کرده اند که الله تعالی بار اول آغما را خلق کرده است در حالیکه هیچ چیزی نبودند. 
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و احتمال دارد که معنای آن اين باشد: که آگر در قول شان و تکذیب کردن شان زنده شدن 
بعد از مرگ را تعجب میکنی» حقیقتاً که آن از عجائب است؛ چون کسیکه آیات برایش توضیح 
شده باشد و از دلایل قاطعانه بر حق بودن زنده شدن بعد از مرگ آنچه را ببیند که هیچ شک و 
شبه را قبول نمیکند» و بعداً از آن منکر شود» پس سخن او از عجائب است. و لاکن آن برای 
کسانی عجیب شرده نمیشود «لذینَ کرو بر که نگرویدند به پروردگار خود. و از وحدانیت 
او انکار نموده اند در حالیکه آن ظاهر ترین و روشن ترین تمام چیز هاست ول له و 
ایشانند با این صفت که طوقها باشد. که از هدایت آنما را منع میکند فی اغاق در گردن 
ایشان. طوریکه بر لعان آوردن دعوت شدند» ولی اعان نه آوردند» و هدایت برای شان عرضه شد 
ولی هدایت را نگرفتند» پس بجزای اینکهبار اول به آن مان نه آوردند قلب هایشان و عقل های 
شان مقلوب شد» وت کب محب انار هم فیها خَلِدُون و ایشانند اهل آتش آنحا در آنجا 
جاویدان باشند. هرگز از آن بیرون نخواهند رفت. 

Ts‏ ربك لذو مَعْفرَة 
لاس علی ظلَمهمٌ وان د رَبك لَشَدِید آلْعِقّاب ٦‏ و بشتاب می طلبند از تو بدی پیش از نیکی و 
هر آئینه گذشته است پیش از ایشان عقوبتها (مناا) و (هر آئینه) پروردگار تو خداوند آمرزش 
است مردمانرا با وجود ستمگار بودن ایشان و (هر آئینه) پروردگار تو سخت عقوبت کننده است 
[الرعد: ۶]. 

تعالی رسول خود ب را از جهالت تکذیب کنندگان و مشرکین خبر میدهد» کسانیکه 
وعظ شدند ولی وعظ را نپذیرفتند» و دلایل بر ایشان قایم گردید ولی آنرا قبول نکردند و از 
آن فرمان نبردند» بلکه آنرا جهراً انکار کردند» و از حلم [اله] واحد قهار» بر آنا که بخاطر 
گناه هایشان بطور عاجل گرفتار نشدند استدلال کردند که آما بر حق هستند» و از رسول 
عذاب عاجل را در 1 و یکی از آما میگفت: ول قل الل إن گان علد 

هو الي من عندك فَأَمَطرَ عَلینّا حجارة م تن لسَماء و نا باب آلیم» بار خدایا آگر هست این 
(قرآن) راست از نزد تو پس بباران بر ما e‏ از آسان یا بیار ما عذاب دردناک. 
[الانفال: ۳۲/۸]. 
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و4 حال آنکه فد خلت من قبلهم لته هر آئینه گذشته است پیش از ایشان عقوبتها 
(مثاطا). یعنی: واقعات و روز های عذاب بر امت های تکذیب کننده» آیا پس بحال خود تفکر 
غیکنند و جهالت خویش را نمی گذارند طوَِ رل لد مَعفرة لاس علی مهم و (هرآئینه) 
پروردگار تو خداوند آمرزش است مردمائرا با وجود ستمگار بودن ایشان. یعتی: خبر و احسان و 
خوبی و عفو او تعالی بر بندگان هميشه است. در حالیکه شر بندگان و گناهان شان بسوی او 

بندگان نافرمانی میکنند و او تعالی آنما را به دروازةٌ خود میخواهد» جرم میکنند و از خر و 
احسان خود آغا را حروم نمیسازد» آگر توبه کنند دوست شان میدارد» چون او تعالی توبه کنندگان 
را و پرهیز کنندگان از نجاست را دوست میدارد؛ و اگر توبه نکنند طبیب شان است» آغما را به 
مصائب مبتلا میسازد تا عیب های شانرا پاک سازد فُل یعبایی لین وا ی آشیهغ لا 
تطو من رح لدع یر لیب جمیفاً نه هو موز آلرحيم 4 بگو (از طرف من) ای 
بندگان من آنانکه زیادتی کردند بر نفسهای خود نا امید مشوید از مهربانی الّه بتحقیق الّه می 
آمرزد گناهان را همه (هر آئینه) اوست آمررگار مهربان [الزمر: ۵۳/۳۹]. 

طونْ رل لَشدیدٌ آلیقاب و (هر آئینه) پروردگار تو سخت عقوبت کننده است. بر آنکس 
که بر گناه اصرار میورزد» و از توبه و استغفار و التجاء کردن به الله عزیز و غفور ابا میورزد» پس 
بندگان از عذاب های او تعالی بر اهل جرم کنندگان حذر داشته باشند. چون گرفتار شدن به 
عذاب او تعالی سخت و دردناک است. 

(۷) «ویقول لین کقروا ولا اتر علیہ ءايه من رتمسه لا آنت شیر ویکل قوم ها 4۷ و 


میگویند آنانکه کافر شدند چرا فرستاده نشد بر او نشانه از پروردگار وی (جز این نیست) که تو 


1 


بیم دهنده ثی و هر قومی را راه نمائی می باشد [الرعد: ۷]. 

یعنی : کفا SS‏ 
میگویند : ولا نز ل عليه ءايه من رب د چرا فرستاده نشد بر او نشانه از پروردگار وی (جز این 
نیست) که تو بیم دهنده تی و هر قومی را راه نمائی میباشد» و این سخن را برای عدم اجابت 
رسول له و عذر پیش میکنند» در حالیکه ایشان بیم دهنده اند» هیچ چیزی از امر در دست 


ایشان به نیست» الله تعالی است آنکه معجزات را نازل میفرماید. و ایشان را با دلایل روشن 
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تائید فرموده است تعالی که بر صاحبان عقل سلیم مخفی نمی ماند. و کسیکه قصد دانستن حق را 
داشته باشد به آن هدایت میشود, اما کافریکه - از روی ستم و جهل خود - بر الّه تعالی 
معجزات را طلب میکند» طلبش باطل و دروغ و افتراء است. 

پس هر معجزه ايکه برایش آورده شود ایمان نمی آورد؛ و فرمان نیبرد» چون امتناع او از یمان 
آوردن بخاطر نبودن دلایل صحیح نبوده» بلکه بخاطر هوای نفس و پیروی از شهوات خود است 
وکل َم اد و هر قومی را راه نمائی می باشد. یعنی: دعوت دهنده از پیغمبران یا پیروانان 
شان که آنما را بطرف هدایت بخوانند» و نزد شان دلایل و براهان های واضح میباشد که به راست 
بودن دعوت شان دلالت میکند. 

(۱۱-۸) اال بعل ما خی کل أ وم ما تخیض لارام وتا راد ول شیو عنده, دار 
۸ خدا میداند آنچه در شکم بر میدارند هر ماده و آنچه ناقص میکند رهمها و آنچه زیاده 
میگرداند و هر چیزی نزد او باندازه همست [الرعد: ۸]. 
«إعَلم عيب وَالشَهَدة آلکبیه المتعال 49 دانای پنهان و آشکار است بزرگ بلند مرتبه. 
[الرعد: .]٩‏ 

سوا نگم من اسر الول ومن جر بو ومن و تخب بلیل وسارب باهارٍ ۱۰ یک سان 
است از شما کسیکه آهسته گوید سخن را و کسیکه به آواز بلند گوید آنرا و کسیکه وی پنهان 
است در شب و راه میرود بروز [الرعد: ۱۰]. 

له مُعَقَبّٿ من بين يديه ومن حَلفهء يحَمَظولَه من ا مر هه ِن اله لا يعر ما يمرم کا ی يروا ما 
باتهم ودا اراد د له موم سا فلا مَردٌ له وا هم من ونم من وال ۱ برای آدمی تعقیب 
کنند‌گانند (میان دو دست او) پیش روی او و پس پشت او نگاه میدارند او را بحکم خدا (هر آئینه) 
خدا تغییر نمیدهد حالت قومی را تا وقتیکه تغییر دهند آنچه در ضمیر ایشان است و چون خواهد خدا 
بقومی عقوبت را پس باز گردانیدن نیست آن را و نیست ایشان را بجز وی هیچ کار ساز [الرعد: ۱۱]. 

تعالی از عام بودن علم خود» و وسعت ِ خود خبر میدهد» و اينکه همه چیز در احاطةٌ 
اوست» فرموده است: اله ا نی خدا میداند آنچه در شکم بر میدارند هر 
ماده. از میان بنی آدم و غیر شان وا تخیض لام و آنچه ناقص میکند رهها. یعنی: آنج 
را که در آنست نقص میکند. یا با اینکه هلاک میشود يا بخاطر زیاد کوچک بودن آن مضمحل 
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میشود وم راد و آنچه زیاده میگرداند. رحم ها طفلی را که در آنست بزرگ میکند کل 
شَیّ عنده, عفدار و هر چیزی نزد او باندازه هست. نه از نزدش پیش میرود نه تأخیر میکند» و 
نه کم میشود و نه زیاد. مگر آنچه که حکمت و علم او تعالی آنرا تقاضا میکند. 

پس او تعالی عم لیب وَلسَهَدَة کیره دانای پنهان و آشکار است بزرگ. در ذات خود 
و نام های خود و صفات خود أَلْمُتعَال 4 بلند مرتبه. با ذات خود» و قدر خود و غلبهٌ خود بر 
ام مخلوقات خود بلند مرتبه است. 

#9سَواءٌ نکم یک سان است از شما. در علم او و شنوائی او و بینائی او تعالی. 

من سر آلقوّل وَمن جهر به. ون هو مُستَحْف بالیل# کسیکه آهسته گوید سخن را و کسیکه 
به آواز بلند گوید آنرا و کسیکه وی پنهان است در شب. یعنی: در شب در جای پنهان استقرار 
گرفته است 9وَسَاربْ بالها رب و راه میرود بروز. یعنی: از طرف روز در داخل سَرّب خود 
میباشد» و سرب آنچه است که انسان در آن خفی میشود يا خانه خود. يا غاری» یا مغاره و مثل 
آن. ل برای آدمی. یعنی: برای انسان» عقت 4 تعقیب کنند‌گانند. از ملاگکه که در شب و 
روز تعقیب کنندگانند. ومن بين يديه 4 ومن اقفر َمَظونه من من أمر ك (میان دو دست او( پیش 
روی او و پس پٹ پشت او نگاه میدارند او را بحکم خدا. یعنی: جسم او را و روح او را از کسی حفاظت 
میکنند که به او ارادهٌ بدی کردن را دارد» و اعمال او را هم مراقبت میکنند» و آضا دابا ملازم او 
میباشند» پس طوریکه او در احاطة علم الله تعالی است» آن حافظت کنندگان را هم بر بندگان فرستاده 
است. طوریکه نه احوال شان خفی میماند و نه اعمال شان» و نه چیزی از آنما فراموش میشود» 

نآ لا عير ما مه (هر آئینه) خدا تغییر نمیدهد حالت قومی را. از نعمت و احسان» و 
فراوانی اسباب زیست خی یرو ما انهم تا وقتیکه تغیبر دهند آنچه در ضمیر ایشان است. با 
اینکه از امان به کفر» و از طاعت به معصیت انتقال کنند» یا از شکر نعمت های الله تعالی به نا 
شکری انتقال کنند» پس در آنوقت الله آنرا از آنا سلب میکند. 

و مانطور اگر بندگان آنچه از نافرمانی را که در آاست تغییر دهند» و به طاعت الّه انتقال کنند» 
له تعالی آنچه از بدبختی هائی را که در آن بودند به خیر و سرور و سعادت و رهت مبدل میکند» 
ود رد له موم سُوَء #4 و چون خواهد خدا بقومی عقوبت را. یعنی: عذاب و سختی» و امری را 
که برایشان ناپسند است. اراد او تعالی حتماً بر آنحا نافذ می گردد. 
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فلا مَرد ل» پس باز گردانیدن نیست آن را. و هیچکسی مانع آن شده نمیتواند 9 وما هم شن 

۰ اش ۰ ۹ ۰ ۹ ی اه و 
دونو من وال و نیست ایشان را بجز وی هیچ کار ساز. تا امور شانرا بدست بگیرد» و پسندیده ها را 
برایشان جلب» و ناپسندی ها را از آنما دفع کند» پس بحاطر ترس نازل شدن عذابی که از گروه مجرمان 
باز گردانده میشود. از قایم شدن آنچه را که الّه نمی پسندد حذر کنید. 

(۱۳۰۱۲) هو آلذٍی یریکم الق خوفا وطمَعَا وش آلسَخاب لا ۱۲ اوست آنکه 
مینماید شا را برق برای ترس و امید و بر میدارد ابر های گران را [الرعد: ۲ ۱]. 
اسبح اَعَد جمدو والْمََیکةٌ من خبفته. ویس لصَوْعقَ فبصیب نا من یَشاء وَهم یجْلُون فى 
اله وهو شدید آلمحال #۱۳ و بپاکی یاد میکند رعد به ستایش او و فرشتگان از ترس او و می 
فرستد صاعقها پس میرساند آنرا بعر که خواهد و ایشان جدال می کنند در سخن خدا و سخت 
است گرفت او [الرعد: ۱۳]. 

تعالی میفرماید: هر آْزی یریحَم البق وق ومع اوست آنکه مینماید شا را برق برای 
ترس و امید. یعنی: از آن خوف عذاب مهلک و منهدم شدن ساختمان هاء و انواع ضرر ها به 
کشت زراعت و امثال آن است» و در آن طمع خير و نفع هم است #وينشئ آلسحابت ال 4 
و بر میدارد ابر های گران را. با باران ی هاست. 

یملع َمدو.4 و بپاکی یاد میکند رعد به ستایش او. و آن صوتی است که از ابر ها 
شنیده میشود و برای بندگان خوفناک است. در حالیکه آن برای پروردگار خود خاضم و بردبار 
است. و ثنا و ستايش او را تسبیح میکند 9و4 تسبیح میکنند امه من خیفته.4» فرشتگان 
از ترس او. یعنی: از ترس پروردگار خویش» و خوف عظمت او تعالی 9یرس لصو و مى 
فرستد صاعقها. و آن آتشی است که از ابر ها خارج میشود فْیْصِیب کتا من یشَْء» پس 
میرساند آنرا بعر که خواهد. از میان بندگان خود؛ بحسب آنچه که بخواهد و اراده آنرا کند وهو 
شدید آلمحال)» و سخت است گرفت او. یعنی: بسیار قوت و قدرت زیاد دارد. هر چه را بخواهد 
آنرا میکند. و هیچ چیزی از طاعت او خارج شده نمی تواند» و هیچ کس از نزد او فرار کرده 
عیتواند. 

پس آگر او تعالی بگانه ذاتی است که باران و ابر ها را به بندگان میفرستد که در آن مادة 


ارزاق شان است» و او تعالی است که امور را تدبیر میدهد و مخلوقات بزرگ و خوفناک که 
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بندگان را میترساند بر قدرت او خاضع (فروتن) اند و او تعالی دارای قدرت بزرگ است. پس تنها 
او بدون کدام شریک مستحق پرستش است. و از اینخاطر فرموده است: 

(۱۳) وله عون زین یود ین خونوء لا بستجیبون م بشیء لا کبسط که رل 
الما بل اه وَمَا ُو بلغو وما دا آلکفرین لا فی ضلّل 4 46۱ او راست دعوت حق و آنان 
که می خوانند بجز خدا به کار شان نیاید چیزی (قبول نمی کنند دعای ایشانرا به هیچ وجه) مگر 
مانند کسیکه بکشاید دو دست خود را بسوی آب تا برسد بدهنش و آن رسنده نیست (بدهان) 
او و نیست دعاء کافران مگر در گمراهی [الرعد: ۱۴]. 

یعنی: غود 4 دعوت حق. تنها برای الله تعالی است» و آن پرستش کردن الله واحد 
بدون شریک است. و اینکه دعای عبادت و دعای مسأله (خواستن) باید تنها خالص برای او 
تعالی باشد. یعنی: دعا» و خوف و امید» و دوستی و رغبت» و ترس» و انابت باید صرف برای 
الله تعالی باشد» جخاطریکه الوهیت (اله بودن) او تعالی حق» و الوهیت غير او تعالى باطل است» 
لین یدود من دونو و آنان که می خوانند بجز خداء بت ها و همتایان را که برای الله 
شریکان مقرر کرده اند 9 یِستَجیبُون هم به کار شان نیاید چیزی (قبول نمی کنند دعای ایشانرا 
به هیچ وجه). یعنی: کسانیکه آنما را میخوانند و می پرستند» کم باشد یا زیاد» نه در امور دنیاء و 
نه در امور آخرت» به کار شان می آیند» 9 کبسط مه ٍل ماو مگر مانند کسیکه بکشاید 
دو دست خود را بسوی آب. که بخاطر دور بودن دستانش به آب نرسد» بل 4 تا برسد. با 
دراز کردن دستان خود آب را فا (بدهان) او. چون او تشنه است» و از شدت تشنگی 
دستان خود را بسوی آبی دراز میکند که به آن رسیده نیتواند» پس برایش آب غنیرسد. 

کفاری که با اه تعالی معبودان دیگر را میخوانند هم همانطور اند نه با چیزی دعای شان 
را استجاب میکنند» و نه در شدید ترین اوقات حاجت شان به آماء» برای شان نفعی 
رسانده میتوانند» چون آنما هم مانند کسانیکه آنما را میخوانند فقیر هستند. و نه به اندازهٌ 
مثقالی را در زمین و نه در آسمان صاحب هستند نه در چیزی از آمان و زمین شریک اند» 
و نه با الله تعالی مدد کنندگانند. 

وم دعاءٌ آلکفرین إل فی ضلل 4 و نیست دعاء کافران مگر در گمراهی. بخاطر بطلان آنچه 
که جز الّه آنرا میخوانند» پس هم عبادات شان باطل میشود و هم دعا هایشان» چون با بطلان 
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مقاصد وسایل هم باطل میشود. و چون الّه تعالی پادشاه حقیقی و آشکار است. پرستس کردن او 
هم برای صاحب خود در دنیا و آخرت نفع میرساند. 

و تشبیه دعای کافران به جز الّه تعالی با کسیکه دستان خود را بسوی آب دراز میکند تا آنرا 
به دهان خود برساند» از بترین مثال هاست؛ بخاطریکه آن تشبیه کردن حالتی است که حال 
است» برای نفی کردن چیزی آنرا ارتباط دادن به امری که حال است از بلیغ ترین صورت های 
آنست. طوریکه تعالی فرموده است: 


ن زیت دبوا ایتا وک عَتها آ9 e‏ تم ور ی تما سم 1 لون اة حى م2 2 
ut sS‏ 


گشاده غیشود به ایشان دروازه های آسمان و نمی شوند ST‏ در آید شتر 
در سوراخ سوزن [الأعراف: .]۴١/۷‏ 

(۵ ۱) وله يَسَجد من فى ألسَمَوْتِ وَألأَرض طَوعَا كرا وَظلَلهُم اعدو وَألأصَالِ 48 و 
خدای را سجده میکند هر که در آ مانا و زمین است به خوشی و نا خوشی و سجده میکند 
سایهای ایشان صبح و شام [الرعد: ۱۵]. 

یعنی: تمام آنچه که زمین و آممانما آنرا احتوی میکنند به پروردگا خود خاضع اند و برای او 
سجده میکنند 9طوعٌا وَرعُام به خوشی و نا خوشی. به خوشی از کسانی است که به اختیار 
خود و برده باری سجده میکنند مانند مومنان و نا خوشی از کسانی است که پرستش کردن 
پروردگار خود کبر میکند در حالیکه حالت و فطرت او در آن کارش او را تکذیب میکند» 
وله لدو وال و سجده میکند سایهای ایشان صبح و شام. یعنی: سایه های 
خلوقات در اول و آخر روز به او تعالی سجده میکنند. و سجدهٌ هر چیز به حسب حال اوست» 
طوریکه فرموده است تعالی: وان من شَیء الا بخ حمدوء ولکن لا کفقهون تَنبیحهم 4 و 
نیست هیچ چیز مگر به پاکی یاد میکند به ستایش او و لیکن شا نميفهمید تسبیح شانرا. 
[الاسرا: ۴۴/۱۷]. 

پس آگر تمام مخلوقات به خوشی و نا خوشی به پروردگار خود سجده میکنند» براستی که اله 
حق او تعالی است. معبود ستایش شونده او تعالی است و الهیت غیر او تعالی باطل است. از 


اینخاطر بطلان آنرا و دلیل بطلان آنرا با این قول خود دکر فرموده است: 
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(۱۶) «فْن من رب آلشعلزت والأرض فل آل ل قاذم تن دون وم لا کون لشیهم 
Ta E‏ ح مه کر 2 7 ص بر ور 0 2 ۱ مف چ٤‏ ت ا 
فعا ولا ضا فلن هل یستوی آلغمی وَالبَصِیر اَم هَل تستوی الظلم والور آم جعلوا به شاء 


وا کخلقه. فتشنبه العف اه خلق کل شین وفو اوح هر 4۱7 بگوکیست 
پروردگار آ"انا و زمین بگو خداست بگو آیا گرفتید بجز وی دوستانی که نمیتوانند برای خویشتن 
سودی و نه زیانی بگو آیا برابر ميشود نابینا و بینا نی نی آیا برابر است تاریکیها و روشنی آیا 
ساختید برای خدا شریکان که آفریده باشند مانند آفرینش خدا پس مشتبه شد آفرینش برایشان بگو 
خدا آفریننده هر چیز است و اوست یگانه غالب [الرعد: 1۶]. 

یعنی: به آن مشرکان به بت ها و همتایان که آنا را مانند الله دوست دارند» و بخاطر 
تقرب یافتن به آنما انواع کوشش ها و عبادت ها را بذل میکنند بگو آیا عقل های تان را از 
دست داده اید» به عوض الّه دیگران را (ولی ها) دوستان و کار سازان گرفتید» عبادت شان 
را میکنید در حالیکه اهل آن نیستند؟ 

چون لا کون لانشیهم تفا ولا ره نیتوانند برای خویشتن سودی و نه زیانی. و ولی 

گرفتن ذاتی را ترک کرده اید که دارای اسماء و صفات کامل است» مالک زندگان و مردگان است» 
که خلق کردن و تدبیر دادن تمام امور» و نفع و ضرر بدست اوست؟ طوریکه کور و بینا یکسان 
نیستند و تاریکی ها و نور یکسان نیست» عبادت تنها الله با عبادت مشرکین به الله هم یکسان 
میباشد. 

پس آگر نزد شان شک و شبه باشد و برای الّه تعالی شریکان قرار داده باشند» زعم اینرا کردند 
که آنا هم مانند الله تعالی خلق میکنند اين اشتباه را از آنما با دلایل و براهان های دور ساز که 
به یگانه بودن اله دلالت میکند. پس برایشان بگو: آله حلق کل شیْه خدا آفریننده هر چیز 
است. چون این حال است که چیزی از اشیاء خود را خلق کند. 

و اينهم حال است که کسی بدون خالق بوجود بیاید» پس معين شده که یک ذاتی است که اله 
و آفریننده کائنات است. و در خلق کردن شریک ندارد. بخاطریکه او تعالی واحد و قهار است. 
پس وحدانیت و قهر (غلبه و زور) جز الله دیگری را نیست» لوقات همه مخلوقی تحت غلبة خلوق 
دیگر است» بعداً بالای آن غالب خلوق غالب تر از اوست» تا اينکه این سلسله زور به واحد 


قهار ختم میشود» پس توحید و قهر دو چیز متلازم و متعین است که تنها برای الّه تعالی میباشد» 
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و با دلیل عقلی غیر قابل تردید ثبوت میشود که بجز الّه تعالی هر چیز دیگر که خوانده میشود» از 
خلق کردن خلوقات هیچ چیزی ندارند. و از اینخاطر عبادت کردن شان باطل میباشد. 
1 و ی و a EE‏ و 7 oy‏ 
و مَاءَ قَسَالّت اوه مدا E‏ کیل ربدا رابيا وا بقدو عليه فی 


هو 2 ص ۶ 


آلثار آیتغاع جلية أو و عتع و له کذلت یضرب امه ای وَاطل اما رد فیْهَب جفاء وا ما 


۳ ًل 


ینم ألا و کت نے ا ق يرب أله 4 اما 4 فرو فرستاد از آسمان آب را پس جاری 
شد رود ها باندازژ خویش پس برداشت سیل کفی آماسیده و از آنچه می افگنند در آتش 
(میگذارندش در آتش) برای خواستن پیرایه یا به طلب اسباب که در آن کفی است مانند آن هچنین 
بیان میکند خدا حق و باطل را اما آن کف آب پس میرود خشکیده و اما آنچه سود میرساند به 
مردمان پس میماند در زمین همچنین بیان میکند خدا مثل ها را [الرعد: ۱۷]. 

تعالی هدایت را که بحیث حیات قلب و روح بر رسول خود ی نازل فرمود به آبی تشبیه نموده 
است که برای حیات بدن نازل فرموده است» و آنچه از منافع بسیار و عام هدایت الهی را که مردم 
به آن حتاج اند» به منافع عام و ضروری تشبیه نموده است که در باران است. و قلب های را که 
حامل هدایت اند و تفاوت شان را با دره هائی تشبیه نموده است که در آما سیلاب جاری میشود» 
پس درةٌ بزرگ با آب زیاد» مانند قلب بزرگی است که در آن علم زیاد میباشد» و درهٌ کوچک که آب 
کم دارد. مانند قلبی میباشد که علم در آن کم است. 

و شهوات و شبهات قلب را که در وقت رسیدن حق به قلب در قلب میباشد با کف آبی تشبیه 
نموده است در سیل بر سطح آب می آید» و بر سطح زیوراتی هم میاید که برای خالص شدن و 
شکل دادن آتش داده میشود و بر سطح آب میباشد تا اينکه مضمحل شده از بین میرود» و آب 
صاف و زیورات خالص باقی میماند که به مردم نفع میرساند. 

همینطور شبهات و شهوات قلب این شبهات و شهوات را نمی پسندد» با دلایل و براهین راستی 
و ارادةٌ حکم بر خلاف آن جد و جهد میکند. تا که این شبهات و شهوات مضمحل شده از میان 
میرود» و قلب خالص و صاف میماند» در آن جز از علم حق و ترجیح دادن آن» و رغبت داشتن به 
آن چیزی باقی نمیماند» پس باطل میرود و حق آنرا زوال میسازد 9 بطل گان روا هر آئینه 


باطل هست نابود شونده [الإسراء: ۸۱/۱۷]. و در اینجا فرموده است: كلك يضر شرب اه 
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م2 


ما4 همچنین بیان میکند خدا مثل ها را. تا حق را از باطل و هدایت را از گمراهی واضح 
گرداند. 

(۱۸) ی انتجاوا رم ۾ اسي وین تيبو تم َو اَن م ما فی رض جیما 
مله مع ادوا بء َو کم سوه تلشتاب وََأولُم جهن وشن لاد ۱۸ مر آنانرا که 
قبول کردند حکم پروردگار خویش را حالت نیک است و آنانکه قبول نکردند حکم او را اگر باشد 
ایشانرا آنچه در زمین است هه و مانند آن همراه آن دهند آنرا در بدل خود آن جاعه ایشانراست 
بد حساب و جای ایشان دوزخ است و آن بد جائیست ئيست [الرعد: 1۸ ۳ 

وقتی تعالی حق را از باطل آشکار نمود» ذکر فرمود که مردم بر دو قسم اند: قسمی 
دعوت رب خویش را استجاب کنندگان اند» و ثواب شانرا ذکر فرموده است» و قسم دیگر 
شان غیر مستجاب کنندگان اند پس عذاب شانرا ذکر نموده فرموده است: لین آستجابا 
ره مر آنانرا که قبول کردند حکم پروردگار خویش را. یعنی: قلب های شان بر ایمان و علمه و 
جوارح شان (اعضای بدن) شان در امر و نحی منقاد (فرمانبردار) بود» و با پروردگار خویش در 
آنچه که از آنحا میخواهد موافق بودند. پس آغا را اس حالت نیک است. یعنی: حالشان 
نیک خواهد بود» و ثواب نیکی برای شان خواهد بود. 

پس از صفات جلیل القدر ترین آن و از منقبت ها با فضیلت ترین آن برای آما خواهد بود« 
و از واب عاجل و آجل (دنیا و آخرت) آنچه برای شان خواهد بود که نه چشمی آنرا دیده 
است» و نه گوشی آنرا شنیده است. و نه در قلبی از قلوب بشر خطور کرده است طوالزین 1 
یِستَجییُوا لر و آنانکه قبول نکردند حکم او را. بعد از اينکه برای شان مثال ها زده شد. و حق 
برای شان واضح ساخته شد حالت آنما خوب نخواهد بود پس لو اَن م ما فی ألأَرضٍ میاه 
اکر باشد ایشانرا آنچه در زمین است همه. از طلا و نق و غیر آن رمت مه لوا یب و 
مانند آن همراه آن دهند آنرا در بدل خود. تا از عذاب روز قیامت جات یابند» از نزد شان قبول 
نمیشود» و آن همه مال را از کجا بدست میاورند؟ 

وبك سوه اب44 آن جماعه ایشانراست بد حساب. و آن حساب تام کار های بد 
اوست که از خود گذاشته است» و آنچه از حقوق الله و حقوق بندگان را که ضایع غوده است» 
تمام اعمال بد آنما نوشته شده محفوظ میباشد» و می گویند: «يوَيَمَنا مَل هدا آلکتب لا يُعَادِرُ 
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صغيرةً ولا گیيرة إ أخصلهاً وَوَجَدوأ ما عَملوا حاضرا ولا بطم را بك دا ای وای بر ما چه حال 
است این نامه را که نگذاشته است معصیت خورد را و نه بزرگ را مگر احاطه کرده است آن را و 
بیابند هر چه کرده بودند پیش رو و ستم نمیکند پروردگار تو بر هیچکس [الکهف: ۴۹/۱۸]. 

و بعد از آن حساب بد وم جهن جای ایشان دوزخ است. جع کنندهٌ همه عذاب 
هاء مانند گرسنگی شدید» و تشنگی دردناک» آتش نمایت سوزان؛ زقوم» زمهریر (سردی شدید)» 
ضریع (گیاه خار دار) و تمام آنچه از صنف های عذاب را که اه تعالی ذکر فرموده است ویس 
آلمهَاد 4 مر و آن بد جائیست. او ۳ 
(۵ ۲۳-۱) 9 آقمن یعلم آما زل ی من رلک ا کمن هو آغمین لا یندگر أوثوا لالب 
٩‏ آیا کسیکه میداند که آنچه فرو فرستاده شد بسوی تو از جانب پروردگار تو راست 
است مانند کسی باشد که وی نابیناست خاص میداند آنرا خداوندان خرد (پند پذیر 
ميشوند). [آلرعد: 14]. 

مالین يفون بعهد له ولا یَضون آلمیگق 44۲۰ آنانکه تام میکنند عهد خدا را و نمی 
شکنند آن عهد را [الرعد: ۲۰]. لین یصلون ما آمر اه پم آن بوصل ویتشون رتم یاون 
سُوء ساب 46۲۱ و آنانکه می پیوندند آنچه فرموده است خدا بوصل آن و می ترسند از 
پروردگار خویش و می اندیشند از بدی حساب ا 7 

الین صو یتغاه وجه ریم اموا ألصلوةَ وَأنمَمُوأ ما رهم سِا وغلانة درون با تة 
الیقة لك کم غقی الدّار ۲۲ و آنانکه صبر کردند برای (طلب) رضای پروردگار خویش و بر 
پا داشتند نماز را و ا از آنچه روزی دادم بایشان پنهان و آشکارا و (دفع میکنند به 
نیکوئی بدی را) و می کنند نیکی در مقابل بدی آن جماعه ایشان راست جزای آن سرای. 
[الرعد: ۲۲] 

جتَتْ عََنِ یدخلوما ومن صلح من ءبآبهم واروژجهم وَدریهع وَالملکة یذخلون علیهم من 
۳ باب ۲۳ باغهای اقامت در آیند آنجا و هر که نیکوئی کرده از پدران ایشان و زنان ایشان و 
اولاد ایشان و فرشتگان می درآیند بر ایشان از هر دروازه [الرعد: ۲۳]. 

سم یک با سيم قیقع غقی آلدّار 4 46۲ میگویند سلامتی بر شماست بسبب آنچه صبر 
کردید پس چه نیک است جزای این سرای [الرعد: ۲۳]. تعالی میان اهل علم و عمل و ضد 
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ما آنزل 


آنما تفریق نموده میفرماید: «أَْمن یلم ما آنزل لك من رَبك اَی آیا کسیکه میداند که 
آنچه فرو فرستاده شد بسوی تو از جانب پروردگار تو راست است. و آنرا فهمید و به آن 
عمل کرد گمَنٌ هو أَعَمَیْ مانند کسی باشد که وی نابیناست. حق را نمیداند و به آن 
عمل نمیکند پس فرق میان شان مثل فرق میان زمین و آسمان است» پس در حقیقت بنده 
باید خود را تذکر بدهد و تفکر کند که حال کدام این دو گروه و سر انجام کدام شان کتر 
است. بعداً همان راه را ترجیح دهد و همان گروه را دنبال کند» و لاکن همه کس خود را به 
آنچه که به نفع و ضرر اوست تذکر نیدهد. 

ما ید وا الب خاص میداند آنرا خداوندان خرد (پند پذیر میشوند). یعنی: 
دارای عقل های رزین (ثابت) و آرای کامل که آنما جوهر عال, و بندگان منتخب از بین آدم 
هستند. که چون از وصف آغا بیرسی از وصفیکه الله آنرا با این قول خود داده است تر 
نمی یابی: لین بُوفُونَ بعَهّد له آنانکه تمام میکنند عهد خدا را. که آنما را با آن تعهد داده 
است» و آنما به آن در ادا کردن حقوق او تعالی بطور وافر و کامل تعهد کرده اند» پس وفا کردن 
به آن امام دادن وفا به حق او تعالی بطور کامل آن» و نصیحت کردن در آنست. 449 و تمام 
کردن وفا به آن اینست که لا یَُضَونَ مق نمی شکنند آن عهد را. یعنی: عهدی را که ال 
آنا را به آن تعهد داده است. پس تام میثاق ها و عهد هاء و قسم ها و نذر ها که بندگان آنرا 
عقد میکنند در اين داخل است» پس بنده جز با ادای کامل» و نقض نکردن آن» و کم نکردن آن 
عهد هاء از جلً کسانی نمیباشد که جوهر ال هستند و ثواب بزرگ برایشان است. ‏ ورین 
بصلون ما آمر له بهء_ آن ُوصَلّ و آنانکه می پیوندند آنچه فرموده است خدا بوصل آن. و اين 
حکم در تام آنچه که الله به وصل کردن آن امر فرموده عام است. از قبیل (عان داشتن به الله و 
رسولش» و طاعت رسولشء و صله رحم داشتن با پدران و مادران شان» و با خوبی کردن فعلی و 
قولی با آها» و عدم عقوق شان. و صله داشتن با اقارب و رحم هاء با احسان کردن قولی و فعلی 
به ایشان» و وصلت داشتن با خانم هاء و دوستان و غلام های شان توسط ادا کردن حق دینی و 
دنیوی شان بطور وافر و کامل آن. 

و سببی که بنده را به آنچه که الّه به وصل دادن آن امر فرموده است وصل دهنده میسازد 


خوف الّه و روز حساب باشد از اینخاطر فرموده است: شون رم و می ترسند از 
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پروردگار خویش. یعنی: بخاطر اين از جرأت کردن به نافرمانی الّه» یا کوتاهی کردن در چیزی که به 
آن امر فرموده است خود را منع میکنند که از او تعالی و روز حساب میترسند و از عذاب خوف 
دارند» و به بدست آوردن واب امید دارند. 

وین صروأ ی و آنانکه صبر کردند. در انجام دادن آنچه که بر آن مأمور شدند» و از دست 
برداشتن و دور بودن از آنچه که نمی شدند و در آنچه از درد هائیکه الله آ نرا قضا و قدر فرموده 


E 


برای گر مقاصد و اغراض فاسد» چون آن صبر اقم ار است که بنده برای طلب رضای اللّه» و 
امید نزدیک شدن به اوء و نصیب گرفتن از ثواب او» نفس خود را با آن حبس میکند» و آن 
صبری است که از خصایص اهل اعان میباشد» و اما صبر مشترک که هدف در آن بحلد 
(استقلال) و منتهای آن فخر باشد» از نیک و بدء و مومن و کافر صادر شده میتواند. پس در 
حقیقت آن مدوح کیباشد. 

راو له و بر پا داشتند نماز را. با ارکان آن» و شروط آن, و کامل کننده های آن؛ 
در هر دو صورت ظاهری و باطنی آن» «َأنَ ما رتم مرا وََلانية 6 و خرج کردند از آنچه 
روزی دادیم بایشان پنهان و آشکارا. در آن نفقه کردن های واجب مانند کات و کفاره هاء و مفقه 
کردن های مستحب همه داخل میباشد و آنما در هر جائیکه احتیاج به نفقه کردن باشد پنهان و 
آشارا خرج میکنند» یدرون باه ای 4 و (دفع میکنند به نیکوئی بدی را). یعنی: کسیکه 
با قول یا فعلی به آنا بدی برساند» با مانند فعل او به او رویرو نمی شود بلکه در بدل با نیکوئی 
با او روبرو میشود. پی به کسیکه آنا را حروم کرده باشد عطاء میکنند» و کسیرا که به ایشان ظلم 
کرده باشد می بخشند» و با کسیکه با آنما قطع صله کرده باشد آنرا وصل میدهند» و با کسانیکه 
به آنما بدی کرده باشد خوبی میکنند» پس اگر با بدی کننده خوب رفتار میکند. فکر کن که با 
غیر از بدی کننده چگونه رفتار خواهد کرد؟ 

طوْتَتَ6 آن جماعه. کسانیکه صفات جلیل القدر شان و منقبت های زیبای شان ذکر شد» 
م ع عم آلدّا رم ایشان راست جزای آن سرای. و با این قول خود آنرا تفسیر فرموده است: 


#جتٹ عَدَنٍ باغهای اقامت. یعنی: که از نزد شان زوال شدنی نیست, و نمیخواهند از آن به 
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دیگر جای نقل مکان کنند» بخاطریکه بالا تر از آن هدف دیگری را نمی بینند که شامل چنان 
o‏ 
2 در آیند آنجا و هر که e‏ از پدران ایشان. از ذکور و اناث es‏ 
ایشان. یعنی: شوهر و خانم» و همچنان کسانیکه نظیر شان و شبیه شان اند» و رفیق ها و دوستان 
شان» چون آنا هم در جله ازواج و اولاد مار خواهند شد «وَالَمَلبکۀ يدلو عَلَيّهم من كل 
باب و فرشتگان می درآیند بر ایشان از هر دروازه. سلامتی و کرامت الله تعالی را برای شان 
نیت میدهند و میگویند: سم علیکم» سلامتی بر شاست. یعنی: از جانب الله تعالی برای شا 
هدیه سلامتی و سلام است که بشما پیش کرده شده است. و آن متضمن زایل شدن همه نا 

۳ CC 
خوشگواری هاءه و متضمن حصول عام پسندیده ها» و منزلت های بالا و جنت های عالیقدر‎ 
میباشد انعم عََّی دار پس چه نیک است جزای این سرای.‎ 

پس هر که خير خواه نفس خود است. و نزدش قدر و قیمت دارد» پس بر او لازم است تا 
برای تزکیه نمودن آن کوشش کامل خود را بخرج دهد تا شاید اوصافی از مردمانیکه وی الألباب 
(جوهر عافٌْ) هستند نصیبی حاصل کند» تا شاید از این سرای که آرزوی نفس هاست. و سرور 
ارواح است که تام لذت ها فرحت ها در آنجا یکجا کرده شده است نصیب خود را حاصل کند؛ 
ها 

(۲۵) وضو عَهّد أله من بَعد میکقه. وَیَْطفون ما آمر له پھر آن وصّل وَیْفُسدُونَ 
فی رض رتیت عم له وم سوه کار 4۲۰ و آنانکه می شکنند عهد خدا را بعد از 
استوار کردن آن و قطع میکنند آنچه فرموده است خدا به پیوند کردن آن و فساد میکنند در 
زمین آن جماعه ایشانراست لعنت و ایشانراست بد سرای [الرعد: ۲۵]. 

وقتیکه حال TT‏ اهل آتس بر عکس وصف شان اند پس در بارةً 
شان فرموده است: وین ؛ مضو عَهَدَ اَل مِنْ بَعْدِ میتفو4 و آنانکه می شکنند عهد خدا 
را بعد از استوار کردن آن. یعنی: بعد از اينکه بدستان پیغمبران خود در آن عهد بر آغا 
تأکید فرمود و آنرا غلیظ قرار داد» و پیش آمد آنما به آن با فرمنبردار و تسلیم نبود» بلکه با 


1 


رو گردانی و نقض کردن عهد بود یعون ما أمَرَ اله بهم آن یُوصَلَ4ه و قطع میکنند آنچه 
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فرموده است خدا به پیوند کردن آن. پس آنچه را که میان شان و میان پروردگار شان بود با 
عمل صام پیوند نکردند» و صله رمی هم نکردند. و نه حقوق را ادا کردند بلکه در زمین 
با کفر و معصیت. و صد راه شدن در راه الله فساد کردند» و میخواستند که در راه الله کجی 
بیاورند وليك مه له آن جماعه ایشانراست لعنت. یعنی: بُعد و مذمت. از جانب اه 
و ملائکه و بندگان مومن اه تعالی وم سوه ار و ایشانراست بد سرای. و آن جحیم 
است؛ که در آن عذاب درد ناک است. 

(۲۶) آله یط الق من یشاء ويد وفرخوا با یوة انیا وقما ایو نی نی لح الا 
نم 4۲۲ خدا گشاده می سازد روزی برای هر که میخواهد و تنگ میکند و شاد شدند کافران 
بزندگانی دنیا و نیست زندگانی دنیا به نسبت آخرت مگر متاع حقیر [الٌنفال: ۲۶]. 

یعنی: تنها او تعالی است که به هر کسی بخواهد رزق او را وسعت میبخشد و زیاد میکند و به 
هر که بخواهد تنگ و کم میسازد َو و شاد شدند. یعنی: کفار 9ب عِةٍ نيا بزندگانی 
دنیا. شادی که موجب شد تا آنما به دنیا مطمین شوند» و از آخرت غافل شوند» و آن بخاطر کمی 
عقل های شان است وما اَيَو لديا فى آلأخرَة إل مع و نیست زندگانی دنیا به نسبت 
آخرت مگر متاع حقیر. اندکی از آن لذت میبرند» و وقتی نزد دنیا داران جدا شود هلاکت طولانی را 
به تعقیب میداشته باشند. 

(۲۹-۲۷) «ویفول این کفروا رل له قن رتیه فل اد له بضل من شاه ویهیی 
یه من اب 4۲۷ و میگویند کافران چرا فرود آورده نشد بر پیغامبر نشانهٌ از جانب 
پروردگار او بگو هر آئینه خدا گمراه میکند هر که را خواهد و راه نماید بسوی خویش هر که 
را رجوع کرد [الرعد: ۲۷]. 

این ءامئوا من فلوم بدکر ال آلا بذکر اه تطْمینْ لوب 46۲۸ آنانکه گرویدند و 
آرام می یابد دل های ایشان بیاد خدا آگاه شو خاص بیاد خدا آرام می یابد دلها [الرعد: ۲۸]. 

ای ءمناًوَعیلوا لصحت صو کم ون عاب ۲۹ آنانکه امان آوردند و کار های 
نیک کردند حالت خوش باشد ایشان را و خوب جایگاه [الرعد: .]۲٩‏ 

تعالی به کسانیکه به آپات له کفر ورزیدند خبر میدهد و رسول الله رااذیت میکنند و به ستوه 


میآورند و اقتراح میکنند (یعنی خواسته ها و هوس های خود را از او میخواهند) و میگویند: تنل 
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عَلَيهِ ءايه تن ره چرا فرود آورده نشد بر پیغامبر نشانهةٌ از جانب پروردگار او. و بزعم این 
بودند که اگر نشانه ها فرو آورده میشد اعان می آوردند» پس الله با این قول خود جواب 
شانرا داده است تعالی: «فل دنه یُضله من يَسشَاءٌ وَیَهُدیَ له من أَابت»» بگو هر آئینه خدا 
EE‏ یت و یعنی: کسی را 
که طلب رضای او را داشت» پس هدایت و گمراهی در دستان آنما نیست که تا آنرا بر 
نشانه ها متوقف بسازند» و با آنمم آنها دروغ می گویند 9 ولو نا تا هم که 
لمهم اموت وتر هم کل شیء قبلا شا انوا پیزمنوا لا آن بشاه اه وک حتفم 
ود و اگر ما فرو آورم بر آنان ملائکه را و سخن کنند بایشان مردگان و زنده کنیم 
(برایشان) هر چیز را (قبیله قبیله) رو بروی شان هرگز اعان نمی آرند مگر آنگاه که بخواهد 
خدا و لاکن اکثر ايشان نمی دانند [الأنعام: ۱۱۱/۶]. 

لازم نیست که رسول همان معجزه را بیاورد که آنما طلب آنرا پيشنهاد میکنند بلکه اگر او با نشانه 
بیاید که حق با آن واضح مشود کافی است و مقصد حاصل میشود» و برای شان نافع تر است از 
نشانه هائیکه آنما خود تعیین میکنند. چون آگر طبق آنچه که آنا پيشنهاد میکنند نشانه ها بياید» و به 
آن هم اعان نآورند» عذاب عاجل برایشان میرسد. بعداً تعالی علامه مومنان را ذکر نموده فرموده است: 
ین نو نمی فلوم بذگر نآلا بذکر تیه آنانکه گرویدند و آرام می یابد دل های 
ایشان بیاد خدا. یعنی: تشویش ها و انديشه های آن» و اضطراب آن دور میشود و فرحت ها و 
لذت ها به آن حضور پیدا میکند. 

لا بذکر له تطمینْ لوب آگاه شو خاص ییاد خدا آرام می یابد دلها. سزاوار و لایق 
دما هم همین است که جز به ذکر الله به چیز دیگری مطمتن نشود بخاطریکه برای دا جز حبت 
و انس و معرفت خالق آن هیچ چیزی لذت و اشتها و شیرینی بیشتری ندارد» و ذکر الّه در دا به 
قدر معرفت و محبت داشتن دا به او تعالی میباشد. مطابق به این قول» از ذکر در اینجا مراد 
ذکر کردن بنده رب خود راست. مانند تسبیح و لیل و تکبیر و غیر آنا. 

و گفته شده است: که مراد غز ذکر اه کتاب اوست که آنرا برای موّمنان بحیث تذکر (یاد 
آوری) نازل فرموده است» پس بر اين معنی اطمینان یافتن دا با ذکر الّه این میباشد: که وقتی دا 


معانی و احکام قرآن را ميفهمند مطمتن میشوند» چون معانی قرآن با تائید دلایل و براهين به حق 


89 


تفسیر سورة الرعد تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام اطنان (تفسیر سعدی) جزء سیزدهم 








مبین (راستی آشکار) دلالت میکند و با آن دا مطمتن میشوند» چون دها جز با يقین و علم 
اطمینان نيابند» و کتاب الّه به کاملترین و تام ترين وجه متضمن علم و یقین است. اما سوای 
کتاب الله» با کتاب های دیگر که مرجع آن علم و يقین نیست. دها اطمعنان حاصل نمیکنند, 
بلکه هميشه بخاطر تعارض دلایل و تضاد احکام دا در تشویش و انديشه میباشند. ولو ان من 
دعر اجنوا یهام گیراکه اگر می بود از جانب غیر خدا لته مافتدد در آن تفاوتی 
بسیار [النساء: ۸۲/۴]. و اين از خبری و تدبر کردن به خبری که در کتاب الله است» و تدبر 
کردن به غیر آن از انواع علوم دانسته میشود که در میان شان چقدر فرق بزرگی است. 

بعداً فرموده است تعالی: لین ءَامنُوأ وَعَمِلُوا للحت آنانکه یمان آوردند و کار های نیک 
کردند. یعنی: با قلب های خود به الّه و ملائکه او» و کتاب ها و پیغامبران او» و روز قیامت ایعان 
داشتند» و آن لمان را با اعمال صالحه خود صدق دادند» اعمال قلبی» مانند حبت به الله» و ترس و 
امید داشتن از او» و اعمال جوارح (اعضای بدن)» مانند نماز و امثال آن وی هم وخسن ماب 
حالت خوش باشد ایشان را و خوب جایگاه. یعنی: حالت خوب» و برگشت شان به جایگاه خوب 
خواهد بود. 

و آن با نایل شدن به رضای الّه و کرامت او تعالی در دنیا و آخرت است. و اینکه راحت کامل و 
اطمعنان تام برای شان خواهد بود» و از جملةٌ آن درخت طوبی خواهد بود که در جنت است. آن 
درخت طوریکه در احادیث صحیحه وارد است که آگر راکب (سواری) برای صد سال در زیر سایةٌ آن 
سیر نماید آنرا آخر کرده فیتواند. (مسند احد). 

 )۳۰(‏ گذلت أَرسك فی أمة قذ خلت من یهام توا علبهم ال آوعیت ی وفم 
کفرون بان فل هو ری لا له الا هو عَليّه نوکت واه متاب 4۳۰ همچنین فرستادم ترا در 
امتی که گذشتند پیش از آن امتهای بسیار تا بخوانی برایشان آنچه حکم (وحی) فرستادیم بسوی تو 
و ایشان منکر می شوند از رمن بگو او پروردگار من است نیست هیچ معبود مگر او بروی توکل 
کردم و بسوی اوست رجوع من [الرعد: ۳۰]. تعالی به نبی خود محمد 5 میفرماید: نك 
لت مجن رادم وا به قوم تو تا آنحا را بسوی هدایت بخوانی. فد خلت من قَبهَا 

امم گذشتند پیش از آن امتهای بسیار. که پیغامبران خود را به آنا فرستادیم» پس تو اولین کسی 


از پیغامبران نیستی که ناراض هستند و به پیام ات اعتراض میکنند» و نه آنرا از خود درست کرده 


A 
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ای » بلکه آیات الّه را برایشان میخوانی که الّه آنرا به تو وحی نوده است. که دها را پاک و نفس 
ها را ترکیه میکند. 

در حالیکه قوم تو به الرهن کفر میورزند. و رمت و احسان او تعالی را که بزرگترین آن 
فرستادن تو بحیث پیغامبر بسوی شان فرستادیم و کتاب را بر آنما نازل کردم با شکر و قبولیت نه 
بلکه با انکار و رد استقبال کردند. آیا از نسل های تکذیب کننده گذشته عبرت نمی گيرند» که 
چطور الله آنما را به گناه هایشان گرفتار کرد؟ 

اف و ری لا له الا موه بگو او پروردگار من است نیست هیچ معبود مگر او. و آن 
متضمن هر دو توحید است. توحید الوهیت. و توحید ربوبیت. پس او رب من است و از وقتیکه 
مرا بوجود آورده است با نعمت ها مرا پرورش داده است» و او اله من است که عليه توکلٹ 4 
بروی توکل کردم. در تمام امورم وله ماب و بسوی اوست رجوع من. یعنی: در ام عبادات و 
حاجات خود به او دح میکنم. 

(۳۱) ولو أ فر 4 شزیر بان از فطع و به لکرَضْ أو کلم به موی بل له مه 
يما افلم ايس اين ءَامنڌا ان لو يشآ آله دى الئاس يع ولا يرال اَلدِينَ مروا ُصِينُهُم َا 
صتَغو قارعة از ل ربا من دارهم خی یی غ که لا وه ماد ١‏ 4. 

و آگر می بود قرآنی که روان کرده می شد به سب آن کو ها یا شگافته میشد به سبب آن 
زمین يا به سخن آورده می شد بسبب آن مردگان را بلکه خدایراست کار همه یکجا آیا ندانسته اند 
مسلمانان که آگر خواستی خدا راه نمودی مردمانرا همه یکجا و هميشه کافران باشند که میرسد 
بایشان بسبب آنچه کردند عقوبتی سخت یا فرو می آید آن عقوبت نزدیک نخان ایشان تا وقتیکه 
بیاید وعدهٌ خدا (هر آئینه) خدا خلاف نمیکند وعدهٌ خود را. 

[الرعد: ۳۱]. تعالی در بیان فضیلت داشتن قرآن کریم بر سائر کتاب های نازل شده 
میفرماید: وولو قرا و گر می بود قرآنی. از کتاب های الهی سرت به لاله که 
روان کرده می شد به سبب آن کو ها. از جای های شان او ثطْعَتَ به أَلاَرَضٌ یا شگافته 
میشد به سبب آن زمین. و به باغ ها و دریا ها تبدیل میشد 9و کم کلم به و ًى يا به سخن 
آورده می شد بسبب آن مردگان را. آن همین قرآن میبود بل بل لمر ای بلکه خدایراست 


کار همه یکجا. پس معجزه هائی را میاورد که مقتضی حکمت اوست» پس این تکذیب کنندگان را 
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چه شده است که چنان معجزات نظر به خواهشات خود شان را طلب میکنند؟ پس آیا بدست 
شان یا بدست غير شان از امر چیزی است؟ 

ال یس ی ءملوا آن لو یشاغ له دی الناس یما آیا ندانسته اند مسلمانان که اگر 
خواستی خدا راه نغودی مردمانرا همه یکجا. پس بدانید که او تعالی به هدایت کردن همه شان قادر 
است» و لاکن تعالی آنرا میخواهد. بلکه هر که را بخواهد هدایت میکند و هر که را بخواهد گمراه 
میسازد ولا یرل لین قرو و هميشه کافران. بر کفر خویش میباشند نه عبرت می گیرند. و 
نه وعظ را می گیرند» و الله تعالی در شهر های شان هلاکت ها و عذاب های پی در پی را نازل 
میکند» یا در نزدیکی های شان, در حالیکه آنما هنوز هم به کفر خود اصرار میورزند 9حَیْ ین 
وعد آ5 تا وقتیکه بیاید وعدهٌ خدا. که به آما وعده داده است. نازل کردن عذاب پی در پی را 
که دفع کردن آن ممکن نباشد ۳ 


خود را. و اين برای شان دید و ترساندن از نازل شدن آنچه است که الّه تعالی بخاطر کفر شان» 


۹ 


لا جلف میاه (هر آئینه) خدا خلاف نمیکند وعده 


و عناد شان» و شان به آنا وعده داده است. 
(۲۷) طولند هی برس من فيلك فأَمَلَيَث لِلَذِينَ کرام أَحذِعهٌ َكيف گان عقاب ۳۲ و 
هر آئینه ۳ شدند پیغامبران پیش از تو پس مهلت دادم منکران را باز گرفتار کردم ایشانرا پس 
چگونه بود عقوبت من [الرعد: ۳۲]. 

تعالی بخاطر ثبات بخشیدن و تسلی دادن به رسول خود 5 میفرماید:- ولد اسر سل من 
بلك و هر آئینه تمسخر کرده شدند پیغامبران پیش از تو. پس اولین پیغامبر نیستی که تکذیب می 
شوی و اذیت می ببینی میت ِلَذِينَ مروا پس مهلت دادم منکران را. که از رسول شان انکار 
میکردند» یعنی: تا مدتی آنا را مهلت دادیم تا اینکه فکر کردند عذاب شونده نیستند 2 اخذ م 
باز گرفتار کردم ایشانرا. به انواع عذاب ها َكيف گان عِقّاب) پس چگونه بود عقوبت من. جزای 
بسیار سخت و عذاب دردناک بود» پس آنانکه ترا تکذیب میکنند» و به مهلت دادن های ما بتو 
استهزاء میکنند فریب نخورند» چون امت های پیشین برایشان نمونه است» پس بر حذر باشند که آنچه 
با آنما کرد با اينها هم خواهد کرد. 

(۳۲۰۳۲) من مو تام ی کل تفس جا کیت وجعلوا بو شاه فُن موف آم تون ا 
لا یلم فی دض م بر تن توبن ی لین کنو رهم وضو عن الستبیل ون بل 
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اله قَمَا لَه من ها 40۳۳ آیا کسی که خبر گیرنده است بر هر کس بجزای آنچه عمل کرده است 
(مثل این بتان باشد) و مقرر کردند برای خدا شریکان بگو بیان کنید نام های ایشان را یا خبر 
میدهید خدا را به آنچه نمیداند در زمين یا فریفته میشوید بسخن سرسری بلکه آراسته شده است 
کافران را انديشهٌ فاسد شان و باز داشته شده اند از راه و هر که را گمراه کند خدا پس نیست او 
را یت راه نما [الرعد: ۰1۳۳ 
مر غاب ۳ ف ا 


عذاب است در زندگانی د 
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4 
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خدا هیچ نگاه دارنده [الرعد: ۳۳]. 

تعالی میفرماید: نم هو اب م ی کل تفس با کته آیااکسی که خبر گیرنده است بر 
هر کس بمجزای آنچه عمل کرده است. بجزای عاجل و آجل (دنیا و آخرت)» با عدل و انصاف. و 
او الله تبارک و تعالی است» مانند کسی بوده میتواند که چنین نیست؟ 

و از اینخاطر فرموده است جوا شُراء» و مقرر کردند برای خدا شریکان. در حالیکه 
او تعالی الّه احد و فرد و صمد (یک و یکتاه و بی نیاز) است. که نه شریک دارد و نه مانند و نه 
همسان مل بگو. به آماء اگر راستگویان هستند: مومع بیان کنید نام های ایشان را. تا 
حالشان را بدانی «أَم تن با لا یعلمُ فی آلرَض4ه يا خبر میدهید خدا را به آنچه نمیداند در 
زمین. پس در حالیکه تعالی دانای پنهان و آشکار است ولی شریکی را بری خود نمیداند» بدان که 
ادعای شریک داشتن او تعالی باطل است. و اينکه شا به منزلت کسی هستید که به ال می 
فهمانید که او شریک دارد» و او آنرا نمیداند» و اين باطل ترین چیز است» از اینخاطر فرموده 
است: 9 بظهر من لول یا فریفته میشوید بسخن سرسری. یعنی: تمایت آنچه که مکن است 
کسی بگوید او تعالی شریک دارد. آن سخن های سرسری شاست. 

ما ات ی ان ای وت ان و ی 
نیست» و لاکن رين ل ا ا مک4 آراسته شده است کافران را انديشه فاسد شان. که 
اندیشیده اند» و آن کفر شان» و شرک شان» و تکذیب کردن شان آیات الّه تعالی راست 


لودو عن لبیل و باز داشته شده اند از راه. یعنی: راه راست که به الله و به سرای کرامت 
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او میرساند تن یط اله فما لَه من حا و هر که را گمراه کند خدا پس نیست او را هیچ راه 
۲ ۳ 
طمم اب فی أَلْرة انیا ولعاب الخرة أد 


(هر آئینه) عذاب آخرت سخت تر است. از عذاب دنیا بخاطر شدت آن و دوام آن وما هم 


9 E 


شق ایشان را عذاب است در زندگانی دنیا و 


مَنَ الله من وا و نیست ایشان را از خدا هیچ نگاه دارنده. تا عذاب الله آنا را وقایه کند» پس 
اگر به عذاب او تعالی مواجه شوند» هیچ مانعی برای آن نمیباشد. 

(۳۵) + له یی وید اون ری ن تخبها ار اکلها دا وطلاً لت 
لین َو وعمّی آلکفرین از 4۳۵ حال هشت که وعده داده شده اند n‏ میرود 
از زیر آن جویها میوه آن جاوید است و سای آن همچنین این است جزای آنانکه میترسند و 
جزای کافران آتش است [الرعد: ۳۵]. 

تعالی میفرماید: مت لته ی وعد لو 4 حال هشت که وعده داده شده اند پرهیز 
گاران. کسانیکه آنچه را ال از آن نهی فرموده است ترک کردند» و در آنچه که به آن امر 
شده بودند کوتاهی نورزیدنده یعنی: وصف جنت و حقیقت آن اینست ری من تحت 
مر میرود از زیر آن جویهاء جویهای عسل؛ جویهای شراب؛ و جویهای شیر و 
جویهای آب که بدون اخدود (گشایش يا سوراخ) است. و بوستان ها و درختان جنت را 
که انواع تمر ها را مل میکنند آبیاری میکند. 

كلها دام وَظلَها ا له میوه آن جاوید است و سايةٌ آن همچنین. جاوید است ِلك عثی 
لین وا این است جزای آنانکه میترسند. یعنی: عاقبت و انجام شان که بطرف آن روان 
هستند وعم آلکفرین نار و جزای کافران آتش است. پس بین این دو گروه چقدر فرق 
واضح است. 

(۳۶) وین ايهم التب يفرځون با زک لت ومن الخزاب من پکر بغضهه فن اما 


ان اع وه 


ن اد ال ولا أشك بء لَه أَذَعُوا وه اب ۳٦‏ و آنانکه دادم ایشانرا کتاب شاد 


ما2 


مرت 
میشوند به آنچه فرستاده شده بسوی تو و از این جماعتها کسی است که انکار میکند بعضی آنرا 
بگو (جز این نیست) که فرموده شده مرا که عبادت کنم خدا را و شریک مقرر نکنم به او بسوی 


او میخوانم و بسوی اوست باز گشت من [الرعد: ۳۶]. تعالی میفرماید: لین ءايتهَمْ 


94 


تفسیر سورة الرعد تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام اطنان (تفسیر سعدی) جزء سیزدهم 








آلکتب که و آنانکه دادیم ایشانرا کتاب. یعنی: با آن کتاب و با معرفت دادن شان به آن کتاب بر 
آعا احسان کردم. طیفرحُونَ با آنزل بك شاد میشوند به آنچه فرستاده شده بسوی تو. پس به 
آن کتاب ایعان می آورند و آنرا تصدیق میکنند (راست میدانند) و در اينکه ام اين کتاب ها با 
یکدیگر خود موافقت میکنند و یکدیگر خود را تصدیق میکنند شاد میشوند» و این حال کسانی 
از اهل هر دو کتاب ها اند که اعان آوردند. 

وم الأخُراب من ینکر بَعْض و از این جماعتها کسی است که انکار میکند بعضی آنرا. 
یعنی: از طوایف کفار متحرف از حق» کسانیکه حصۀ از این قرآن را منکر میشوند و آنرا تصدیق 

قن اَی فقسو ومن صل فِا َل عَلَيهَا» پس هر که راه یافت پس مر او راست 
فایدهٌ آن و هر که گمراه شد پس > جز این نیست که گمراه میشود بر ضرر نفس خود. 
[الزمر: ۴۱/۳۹]. 

تو یا محمد تنها بیم دهنده هستی» بسوی الله میخوانی فل إا مر ٿث اَن ن اعد 
به بگو (جز این نیست) که فرموده شده مرا که عبادت کنم خدا را و شریک مقرر نکنم به او. 
یعنی: حکم شدہ ام تا دین را صرف برای الله خالص گردانم یه دا واه عاب44 بسوی او 
میخوانم و بسوی اوست باز گشت من. یعنی: مرجع من که به آن بر میگردم» پس به آنچه از 
دعوت که در راه دين او انجام دادم» و به انجام رسانیدن آنچه که به من امر شده بود جزام را 
میدهد. 

(۳۷) و وگذیك رنه حکُمَا عری لین مت ت همم بعدَ ما جع من العلم ما ك من ال 
من ول ولا ای 4۳۷ و همچنین فرو فرستادم اين کلام را حکم کننده در زبان عرب و اگر 
پیروی کنی خواهشهای ایشانرا بعد از آنچه آمده است بتو از علم نیست ترا از خدا هیچ 
(کار سازنده) حامی و نگاهدارنده [الرعد: ۲۷ 

یعنی: ما این قرآن و این کتاب را حُکم (فرمان) عربی نازل کرده ام» یعنی: عالی و دقیق 
و مضبوط با واضح ترین و فصیح ترین زبان هاء تا در آن شک و شبه واقع نشود. و تا 
موجب گردد که تنها از آن پیروی شود. و در آن مداهنت (دو رویی) نباشدء و از هوای 


نفس کسانی پیروی نشود که نمی دانند و هوای نفس شان متضاد آنست و با آن تناقض 
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دارد. و از اینخاطر رسول خود را - با وجود اينکه ایشان معصوم هستند که - وعید داده 
است تعالی» تا بخاطر عصمت بخشیدن خود به ایشان & بالای شان منت بگذارد یعنی 
امتنان خود را ظاهر نماید» و تا اینکه امت ایشان ب در احکام (قوانین) نمونه و مثال و 
مانند ایشان باشند» پس فرموده است: لين انبعت أَهُوَاَهُم بَعَدَ ما جَاءَ من امه و اگر 
پیروی کنی خواهشهای ایشانرا بعد از آنچه آمده است بتو از علم. واضح که ترا از پیروی 
کردن شان نمی میکند» ما لک م من له من ول نیست ترا از خدا هیچ (کار سازنده) 
حامی. که کار ساز تو باشد تا امری را که حبوب است حاصل کنی ولا واي و نه 
نگاهدارنده. تا ترا از امر نا پسند وقایه کند. 


2۳ ۶ 


(۳۹۰۳۸) طوقذ آزسلنا زسلا من قباک وجعلنا هم رجا ود وما گان سول آن یأی با 
لا بان بلج کات و (هرآید) فر فرستادیم پیغمبران را پیش از تو و دادیم ایشانا زنان و 
فرزندان و نشاید هیچ پیغمبر را که بیارد نشانه مگر بحکم خدا (هر قضای موقت را نامه است) هر 


عده است نوشته شده |الرعد: ۳۸ 
و هت 


ê 


یحو له ما یَشاء و1 يقبت وَعندۀ. اه کب ٩‏ نابود میسازد خدا هر چه را میخواهد و ثابت 

کند هر چه خواهد و نزد اصل کتاب [الرعد: ۳۹ یعنی: تو اولین پیغامبر E‏ به مردم 
۱ ۶ تا هم رجا 
ود و (هر آثینه) فرستادیم پیغمبران را پیش از تو و دادیم ایشانرا زنان و فرزندان. پس دشنانت نباید 
بر این عیب گیرند که تو زنان و فرزندان داری» همینطور برادرانت که قبل از تو فرستاده شده بودند هم 
زنان و فرزندان داشتند» پس به چه چیزی بر تو عیب میگیرند در حالیکه میدانند که پیغامبران قبل از تو 
هم همینطور بودند؛ مگر جز اینکه آن بخاطر اغراض و هوای فاسد نفس شان باشد؟ پ پس اگر نشانة 
معین خود شانرا از تو بخواهند» در دستان تو از اینکار چیزی نیست. 

وما گان لرسول آن یی بية لا باذن ال e‏ 
خدا. و الله تعالی در آن حکم نمیدهد مگر در وقتیکه خودش آنرا قضا و قدر کرده است کل 


۰ ب4 (هر قضای موقت را نامه است) هر وعده است نوشته شده. 
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نه بر آن پیشی میجوید و نه از آن عقب میماند» پس عجله کردن شان در خواستن معجزه ها یا 
خواستن عذاب موجب این نمیشود که الّه آنچه را نوشته است تا تأخیر داشته باشد مقدم کند» با وجود 
اينکه او تعالی است که هر چه بخواهد ميکند. 

E E:‏ یعنی : تعالی از تقدیر مقرر کرد خود 
هر چه را بخواهد نابود میسازد 0ب یت و ثابت کند. هر چه را خواهد از آن» و این نابود ساختن و 
تغییر» در غیر از آنچه است که در علم سابق او است. يا قلم تقدیر او آنرا نوشته باشدء چون در آن 
تبدیل و تغییر واقع نميشود. بخاطریکه بر الّه محال است که در علم او تعالی نقصی یا خللی واقع شود و 
از اینخاطر فرموده است: «وعندَ. أَمْ الکتب؟ه و نزد اوست اصل کتاب. یعنی: نزد تعالی لوح محفوظ 
است که سائر اشیاء بطرف آن بر میگردد. پس آن اصل است و باقی تمام اشیاء فرع و شعبه هاست. 

پس تغییر و تبدیل در فرع ها و شعبه ها میباشد» مانند اعمال شب و روز که ملائکه آنرا مینویسند» 
و الّه تعالی برای ثابت گذاشتن هم اسباب فراهم میکند و برای نابود ساختن هم اسباب فراهم میکند» 
این اسباب از آنچه که در لوح محفوظ مرسوم شده است تعدی نیکند. طوریکه الّه تعالی بر (نیکی) و 
صله رحم و احسان کردن را اسباب درازی غمر و فراخی رزق ساخته است؛ و طوریکه گناه ها را سبب 
بی برکتی رزق و غمر ساخته است» و طوریکه نجات یافتن از هلاکت و تلف شدن را سبب سلامتی 
ساخته است» و طوریکه کسیرا سبب تلف شدن ساخته است که در معرض هلاکت قرار گرفته باشد» 
پس تعالی تمام امور را بحسب قدرت و ارادهُ خود تدبیر میدهد» و آنچه را از آن که تدبیر میدهد مخالف 
آنچه نیست که در علم ساب او و در لوح حفوظ نوشته است. 

(۴۱۰۴۰) وان ما تنل بَعض آلّذی دهم و تتوقیّت فا علِلَ الم وعَلینا تابث 
Clee E EC SO‏ 
که بر تو پیغام رسانیدن است و بر ماست حساب [الرعد: ر 

او یرو ان لَرضَ تشصنها من أَطرافهاً وه کم 1 مش نطو سَریع ساب 
Ce SES SEE gE‏ 
نیست هیچ رد کننده حکم او را و او زود حساب گیرنده است [الرعد: ۴۱]. 
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تعالی به نبی خود حمد E‏ میفرماید: در مصاب شدن شان به آنچه از عذابی که وعده داده 
شده اند عجله نکن» چون اگر آنما به طغیان و کفر خود ادامه دهند» حتماً به آنچه که وعید داده 
شده اند مصاب میشوند. 

وان ما نت و اگر بنمائیم ترا. آن عذاب شان را در دنیاء چشم ات به آن روشن میشود 
فأو ينك یا قبض روح تو کنیم. قبل از مصاب کردن شان به عذاب» پس آن شغل تو نیست 
نع یل بل 4 (پس جز این نیست) که بر تو پیغام رسانیدن. و بیان کردن برای خلق است؛ 
طوعَینا ساب و بر ماست حساب. و خلق را به آنچه که بر آنحا بود چه چیز آنرا انجام دادند 
و چه چیز آنرا ضایع کردند حاسبه میکنیم» و آنا را یا ثواب میدهیم یا معاقبت ميکنيم. بعداً تکذیب 
کنندگان را وعید داده فرموده است -: او روا ی E‏ آلرَضَ تفصها من أطرافها 4 آیا ندیدند 
که ما می آئیم باین زمین ناقص میسازم آنرا از جوانب آن. گفته شده است: که این با هلاک 
کردن تکذیب کنندگان و با ریشه کن ساختن ظالان میشود؛ و همچنین گفته شده است: که با 
فتح شدن سر زمین های مشرکین» و نقص وارد شدن در اموال شان و اولاد شان میشود» و غیر از 
آن از دیگر اقوال هم در تفسیر آن گفته شده است. 

و در ظاهر - واللّه آعلم - مراد با آن اینست که الّه سر زمین های این تکذیب کنندگان را به 
حالتی در می آورد تا فتح و اشغال شود؛ و برای تنبیه در اطرف آن مصیبت ها را نازل میکند قبل 
از اينکه به آنما نقص جانی و مالی برسد» و الّه مصیبت هائی را بر آنما نازل کند که هیچکس آنرا 
رد کرده نتواند» و از اینخاطر فرموده است: و کم لا مُعه عبت شکمهه و خدا حکم میکند 
نیست هیچ رد کننده حکم او را. و در این حکم شرعی. و حکم قذری» و حکم جزائی او داخل 
میباشد. 

پس این احکامی که الله در بار آن حکم میفرماید» در انتهای حکمت و نمایت عالی و متاز 
است» هیچ نقص و خللی در آن نیست» بلکه بر عدل و انصاف و حد و ستایش الله تعالی مبنی 
است» پس بر خلاف حکم و فیصلةٌ دیگران, که گاهی موافق حق و صواب میباشد و گاهی 
نمیباشد. حکم ال تعالی را کسی رد کرده نمیتواند» و برای عیب گرفتن به آن راهی نیست. 
وف سرع اساب و او زود حساب گیرنده است. یعنی: پس برای عذاب عجله نداشته 


باشید» چون هم آنچه که آمدنی است. آمدن آن نزدیک است. 
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(۴۳۰۴۳) وقڌ کر اَذِين من فلم فلل اکر جیا يلم ما تكب كل تفس وَسيََمُ 
کر لمن عَم الدّار 64۲ و هر آئینه تدبیر کردند آنانکه پیش از ایشان بودند پس خدای 
راست تدبیر هه میداند آنچه می کند هر نفس و زود خواهند دانست این کافران که کرا باشد 
جزای آنسرای |الرعد: ۴۲]. 

ول لین گقروا ست مزسلا ثن گنی بات شهبدا بینی وییتکم ومن دنه علغ آلکتب 4:۳ 
و می گویند کافران نیستی فرستاده شده بگو بس است خدا گواه در میان من و شا و بس 
است کسیکه نزد اوست علم کتاب [الرعد: ۴۳]. 

تعالی میفرماید: 9 مک ین من هم و هر آئینه تدبیر کردند آنانکه پیش از ایشان 
بودند. با پیغامبران خویش, و با حقی که پیغامبران آورده بودند» پس تدبیر شان به درد شان نخورد» 
و چیزی کرده نتوانستند. چون آنا با اله تعالی حاربه و مبارزه میکردند له لمَکَر جیعا 4 پس 
خدا راست تدبیر همه. یعنی: هیچکس جز به لذن اه تعالی و تحت قضا و قدّر او تدبیری را تدبیر 
کرده نمیتواند» پس اگر بر ضد دین او مکر (تدبیر) کنند» تدییر شان به ناکامی و ندامت بخود شان 
بر می‌گردده چون له تعلی لا تسب که تفس میداد آنچه می کند هر نفس. بعبی: 
که در چه فکر و اراده هستند» و اعمال ظاهری و باطنی شانرا میداند. و تدبیر و سازش هم حتماً 
باید از کسب نفس باشد» پس تدبیر و سازش شان بر الّه تعالی مخفی نیست. و تعالی امتناع 
میورزد از اینکه مکری را تدبیر کنند تا با آن حق و اهل آنرا متضرر سازند» و چیزی بفایدۂ آنا 
باشد 9َسیعَمُألَحَر یمن عفبی در و زود خواهند دانست این کافران که کرا باشد جزای 
آنسرای. یعنی: خواهند دید که جزای آنسرای آنا را یا پیغامبران او تعالی را خواهد بود. 

«وَیفول لین کرو لشت مُرْسَلًا» و می گویند کافران نیستی فرستاده شده. یعنی: ترا 
تکذیب میکنند» و آنچه را آورده ای تکذیب میکنند» فل بگو. برایشان - اگر برای آن 
شاهد می طلبند -: کی باه شهیذا یی وَیتکه بس است خدا گواه در میان من و 
شا. و گواهی او با قول و فعل و اقرار او تعالی است. 

گواهی قولی او تعالی با وحی است که آنرا به صادق ترین مخلوقات خود ی وحی فرموده 


است» که پیام ایشان #۶ را ثابت میسازد. و گواهی فعلی او تعالی اینست که الله تعالی رسول خود 
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را تائید نمود» و با نصرتی ایشانرا نصر و مدد فرمود که از قدرت ایشان و اصحاب و اتباع ایشان 
خارج بود» و اين شهادت تعالی با فعل و تأیید است. 

اما اقرار او تعالی اینست که رسول خود را خودش خبر فرمود که ایشان رسول او هستند؛ و مردم 
را به پیروی کردن از ایشان 5 امر فرمود» پس هر که از ایشان پیروی کرد رضای اه و کرامت او 
مرایش میباشد» و هر که از ایشان پیروی نکند جهنم و ناراضی اللّه برای او میباشد» و مال و خون 
او برای ایشان حلال میباشد» و الله تعالی آنرا برای ایشان ب اقرار فرموده است» و اگر ایشان کل 
بر الله تعالی دروغ می بستند الله تعالی ایشانرا در دنیا به عذاب عاجل میگرفت. 

ون عندةر عم لکتب4 و کسیکه نزد اوست علم کتاب. و این شامل تمام علمای اهل 
دو کتاب ها است» چون کسانی از آا که اعان آوردند و از حق پیروی کردند» به صراحت 
به رسول الله ي شهادت دادند» و کسیکه آن شهادت را پنهان کرد» خبر دادن الّه تعالی که 
نزد او شهادت است بلیغ تر از خبر خود اوست؛ اگر نزدش شهادت غیبود طلب شهادت را 
با دلیل رد میکرد» پس سکوتش دلالت بر اين میکند که در حق رسول کل نزد او شهادت 
است و او آنرا پنهان میکند. 

و الّه تعالی اهل کتاب را به شهادت دادن امر فرموده است. بخاطریکه آنا اهل این شأن 
هستند» و در هر امر اهل آن شهادت میدهد» و که از ميان غير شان به آن دانا تر بوده 
میتواند» بر عکس آن» مردمانی که از این امر اجنبی هستند» مانند نا خوانان از مشرکان 
عرب و غير شان اند» پس بخاطر عدم تحربه و معرفت شان در شهادت دادن آها فايده 


تفسير سورة الرعد اتمام يافت» و الحمد لله رب العالمين. 
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تفسیر سورة ابراهیم علیه الصلاة والسلام 
و آن مکی است 


(۳-۱) »از کتت رنه لك پشخرج لاس من الظلعت لٍل اور یادن رم صرط العر 

مید 46۱ اين قرآن کتابیست که فرو فرستادیم آنرا بسوی تو تا بیرون آری مردمانرا از تاریکیها 
E‏ ردان و 6 شنزرس 

آزٍی لد ا فی الکو ت وا ف أارْض و لَلکَفْری من عَذاب شید ۲ خدائی که او 
راست آنچه در آمماغاست و آنچه در زمین است و (وای) مصیبت است کافرانرا از عذاب 
سخت ابراهیم: ۲]. 

ری یسیون اوه نیا علی الخرة ویصدون عن سبیل اه یتنا عوجأ بات فى 
صلل ید 4۳ آنانکه پسند (اختیار) میکنند زندگانی دنیا را بر آخرت و باز میدارند (مردمانرا) از 
راه خدا و می طلبند در آن کجی آن گروه در گمراهی اند دور (از حق) [ابراهیم: ۳]. 

تعالی خبر میدهد که کتاب خود را برای نفع خلق بر رسول خود محمد ی نازل فرموده است 
تا مردم را از تایکی های (جهل) نادانی و کفر و بد اخلاقی و انواع گناه ها به نور علم (دانش) و 
یمان و اخلاق خوب بکشاند. و قول تعالی: #بذنِ رتم بحکم پروردگار ایشان. یعنی: مرادی را 
که نزد الله حبوب است جز به اراده و مدد الله از آنا بدست نمی آید » پس در این به مدد 
خواستن از رب شان تشویق است. 

بعداً نوری را تفسیر نموده است که اين کتاب آنا را به آن نور هدایت میکند» فرموده است: 
وال صرط آلعزیز احَوید) بسوی راه خدای غالب ستوده. یعنی: که به او تعالی و به سرای 
کرامت او وصل میکند» و آن بر دانستن حق و عمل کردن به آن دانش مشتمل است» و در ذکر 
الْعزیز اميد غالب ستوده. بعد از ذکر راهیکه به او تعالی وصل میکند, اشاره به اینست که 
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هر کس آن راه را اختهار کند با عزت اه قوی عزیز میشود» ولو که جز الله مدد کننده ای هم 
نداشته باشد. در تام امور خود قابل ستایش و عاقبت خوب میداشته باشد. و تا بر این دلالت 
کند که راه الّه از بزرگترین دلایل صفات کمال (کامل بودن صفات) و نعت های جلال او تعالی 
است. و او آن ذاتی است که آن راه را برای بندگان خود مقرر فرموده است در قوت خود غالب» 
و در اقوال و افعال و احکام خود قابل ستايش است. و او مألوه است (تنها ذاتیکه له گرفته 
شود) و او به عبادتیکه به صراط مستقیم میکشاند معبود است» و همانطوریکه زمین و آساضا در 
ملکیت اوست. که آنرا خلق کرده است و رزق شانرا میدهد و تدبیر کار شانرا میدهد بالای خکم 
دینی بر بندگانش هم باید از او باشد چون بندگان هم در ملکیت اوست. و برای ذات تعالی 
لایق نیست تا آنما را سُدی (بی فایده. بی قید» مُهمل) رها گذارد» پس چون دلیل و برهان را 
روشن ساخته است» کسی را که به آن منقاد (فرمانبردار) غیشود وعید (وعده بد) داده است؛ 

پس فرموده است: ول یمن اب شید ۲) و (وای) مصیبت است کافرنا از 


عذاب سخت. آنقدر سخت که ِِ آنرا غیدانند» و وصف آنرا نرا بیان کرده عیتوانند» بعداً آھا را به 


این وصف فرموده است ای یسیو ن اوه الوا غلل خر آنانکه پسند (اختیار) میکنند 
زندگانی دنیا را بر آخرت. به همان و ات اند» و در بارةٌ سرای آخرت 
غفلت اختیار کرده اند. 


طوَیَصُون 4 و باز میدارند. مردمانرا عن سیل اَلَو از راه خدا. که آنرا برای بندگان خود 
مقرر فرموده است» و در کتاب خود و سنت پیغامبران خود آنرا بیان فرموده است» پس آنا با 
مولای خود با دشنی و محاربه مخالفت کرده اند ونوا و می طلبند در آن. یعنی در راه خدا 
ءوبا کجی. در عیب جوئی کردن و تقبیح (بد نشان دادن) آن حرص دارند تا مردم را از آن 
متنفر سازند» و لاکن یی آله إل آن م وره ولو گر ازو د4 منع می آرد الله مگر از اینکه 
تمام کند نور خود را اگر چه بد برند کافران [التوبة: ۳۲/۹]. 
وبك آن گروہ. کسانی که آنا را ذکر فرموده است ی صلل بی در گمراهی اند دور 
(از حق). بخاطریکه آنا گمراه شدند و گمراه کردند» و با الله و او اختلاف کردند و با آغا 


حاربه کردند» پس چه دوری دور تر از اين بوده میتواند؟ و اما اهل اعان بر عکس شان اند به الله 
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و آیات او یمان می آورند» و آخرت را بر دنیا بیشتر دوست میدارند» و بطرف راه الّه میخوانند» و 
هر طوریکه مکن باشد راه دعوت را زیبا میسازنده و راست بودن آنرا واضح میسازند. 

(۴) وم سنا من سول لا پلسان قوّمه لن ف فطل آله عن يشا ویهیی من یاو وهو 
لیر كي 4۲ و نفرستادیم هیچ پیغامبر را مگر به زبان قوم او تا بیان کند برای فهم ایشان پس 
گمراه سازد خدا هر کرا خواهد و راه نماید هر کرا خواهد و اوست غالب با حکمت. 

[ابراهیم: ۴]. 

و این از لطف او به بندگانش اوست که پیغامبری را نفرستاده است إلا سان قوم 
ليبن وه مگر به زبان قوم او تا بیان کند برای فهم ایشان. آنچه را که به آن احتیاج دارند» و 
تعلیم دادن آنچه را که آورده است برایشان مکن سازد؛ بر خلاف آنچه که بزبان خود شان نباشد» 
چون آنحا احتیاج پیدا میکنند تا آن لسانی را بیاموزند که پیغامبر با آن تکلم میکند. بعدا آنرا از او 
بفهمند» پس بعد از آنکه رسول آنچه را که به کردن آن مامور شده اند و نکردن آنچه را که نی 
شده اند بیان کرد حجت الله بر علیه شان قابم میشود «فْیْضِلٌ له من یشْاء4» پس گمراه سازد 
خدا هر کرا خواهد. از کسانیکه برای هدایت یافتن فرمان منقاد نیشود (فرمان نیبرد) و هر کرا 
بخواهد هدایت میکند» و رمت خود را به او ختص میگرداند. 

فوشو ألَْررٌ کیم و اوست غالب با حکمت. ذاتیکه - از عزت (غلبهٌ) اوست - که در 
هدایت کردن و گمراه ساختن» و منقلب کردن قلب ها منفرد (تنها) است؛ و از حکمت او تعالی 
است که هدایت کردن خود را و گمراه کردن خود را جزدر حلی که لابق آن باشد نیگذارد. 

و با این آیه کرعه استدلال میشود که علوم عربی که وصل دهنده به بیان کلام او تعالی و کلام 
رسول او ی است» نزد الله تعالی از امور مطلوب و محبوب و پسندیده است؛ بخاطریکه معرفت 
حاصل کردن آنچه را که به رسول خود نازل فرموده است جز توسط آن حاصل غیشود» مگر اينکه 
مردم در حالتی بوده باشند که به آن احتیاج نداشته باشند و آن در صورتی بوده میتواند که بر 
زبان عربی تمرین کرده باشند» و از کوچکی بر آن نشأت کرده باشند و بر آن بزرگ شده باشند» و 
طبیعت شان شده باشد» در آنوقت همين اندازةُ مقرره برایشان کافی میباشد. و از ابتداء برای گرفتن 


علم از نزد الله و رسول او مناسب میباشند» طوریکه صحابه رضی اه عنهم میگرفتند. 
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(۸-۵) ولقد آزسلنا موسی پیت آن آخرخ وم من اط إل آلثور رهم بأیم ال رن 
فی دب ت ت لكل صبًارِ شکور ۵ و (هر آئینه) فرستادیم موسی را با نشانه های خود (گفتیم) 
بیرون آر قوم خود را از تاریکیها بسوی روشنی و پند ده ایشان را بروز های خدا هر آئینه در آن 
نشانه هاست برای هر شکيباي شکر گذار [ابراهیم: ھ|. 

وا ال موسی لِقَومه آذ گڙو نقمة اه لیم لد آبنکم من ءال عون یسومُونکم سوء 
داب دون أاءکم ویسَخیو حیُون نساءَ کم وفی خلِکم بلا۶ش 7 کم عَظیمٌ 4۶ و یاد کن آنوقت 
کت هریس فرع خود راد که تخد زا عرش جر ای کو ر یات 
فرعون میرسانیدند به شا بد عذاب و می کشتند پ پسران شا را و زنده میگذاشتند دختران شا را و 
درین حال ِ ِ بود از پروردگار ىا [ابراهیم: ۶]. 

ورد اش ادن رب سکیم یدنک لین گم کم من عَذّایی دید ۷ و آنوقت که خبر دار 
o SS‏ 


من سخت است [ابراهيم: ۷]. 


وال موسی ان تحفروا شم ومن فى أَلأَرّضٍ e‏ 
کافر شوید شا و هر که در زمين است همه (پس هر آئینه) خد | توانگر است ستوده شده ید 
[ابراهیم: ۸]. 


خبر میدهد تعالی که موسی را با نشانه های بزرگ فرستاد که بر راستی آنچه دلالت 
میکرد که آورده بوده و او را به آنچه امر فرمود که رسول خود محمد ی را به آن امر فرموده 
است» بلکه به آنچه او را امر فرموده بود که تمام پیغامبران قوم خود را بر آن امر میکنند. 

وان ٺ آخرخ وعك ین الظشتِ وه (گفتیم) بیرون آر قوم خود را از تاریکیها بسوی 
روشنی. یعنی: از تاریکی های نادانی و کفر و شعبه های آن» بسوی نور علم و اعان و آنچه که 
تابع علم و مان است و آنرا به دنبال دارند ودکْرهُم ما4 و پند ده ایشان را بروز های 
خدا. یعنی: به نعمت های تعالی بر ایشان» و احسان او تعالی در روز های تکذیب کنندگان» و 
واقعات او تعالی بر کافران آما را پند ده, تا نعمت های او را شکر گذارند » و از عذاب او حذر 


کنند اد ق که هر آئینه در آن. یعنی: در روز های خدا بر بندگان یب کل صبّارٍ 
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مو ۰ ۰ 
شکورم» نشانماست هر شكيباي شکر گذار را. یعنی : شکیبائیکه در مصایب و مشکلات و 
3 ۰ 2 > 2 م 
تتگدستی صبر میکند» و در نعمت و شگوفائی شکر میکند. 
پس تعالی بر روز های خود و بر کمال قدرت و احسان بی پایان» و عدالت تام خود و 
۲ ۱ ۳ 
حکمت خود استدلال نوده است. از اینخاطر موسی عليه السلام فرمانبردار امر پروردگار خود 
بود» و نعمت های الّه تعالی را برایشان ذکر نمود و گفت: اد گرو نِعْمَةَ َه لیکو یاد کنید 
٩ ۳‏ رر 
نعمت خدا را بر خویش. یعنی: با قلب های تان و زبان هایتان اد کم من ءال فزعون 
ا وه ا :۴ ۲ 
يَسُومُودَكمْ سَوَء اَلعَذّاب 4 چون خلاص کرد شما را از کسان فرعون میرسانیدند به شما بد عذاب. 
یعنی - شدید ترين عذاب» و آنرا به این قول خود ته نف( عود: ویو بعکم ویس یَستَخیون 
ساوک و می کشتند پسران شا را و زنده میگذاشتند دختران شا را. یعنی: دختران تانرا باقی 
۱ 2 ۲ مر 1 موی و 
میگذاشتند و آعا را نمی کشتند اوق لک 4 و درین حال. یعنی: جات دادن تان بلا من ر 4 
ما وه ۳ ت 5 ها ت ت و 
عَظيم 6 ازمایش بزرگ بود از پروردگار اء یعنی: نعمت بزرگی بود» يا در آن عذاب بزرگین بود که 
از سوی فرعون و سرداران او در آن مبتلی شده بودید» و آزمایش بزرگی بود از جانب الّه تعالی تا 
ببیند که آیا صبر میکنید یا نه. 
1 تم 9 رع م 2 
و بر شکر کردن الّه تعالی تشویق کرده به آنما گفت: ود تن رَبْکُ4ه و آنوقت که خبر دار 
۰ ۳ ا 
ساخت پروردگار تاد . یعنی : الله تعالی اعلان و وعده فرمود لین شَکرم لا زب نکم که اگر شکر 
کنید زياده دهم شا را. از نعمت های خود وین کم اد عَذایی شید و اگر نا سپاسی کنید 
(هر آئینه) عذاب من سخت است. و از آنجمله اینست که نعمتی را که بر آما انعام فرموده بود از 
آغا زوال میکند. و شکر: اعتراف قلب به نعمت های الّه است. و ثناء و ستایش کردن او تعالی 
بر آنست» و صرف نودن آن در رضای الله تعالی است» کفران نعمت کردن ضد اين هه است. 
Te‏ 9 وه و ا eT‏ و ے. ے 7 2 5 
«وقال مُوسَین ان تکفروا نم وَمّن نی آلارض معا و گفت موسی اگر کافر شوید شاو هر 
که در زمین است هه. هیچ ضرری را به الله رسانده نمیتوانید مقن له لح ید (پس هر آئینه) 
2 ۱ ۰ 
خدا توانگر است ستوده شده حهید. پس طاعات (فرمانبرداری ها) در پادشاهی او چیزی نمی 
افزاید. و گناه ها از پادشاهی او چیزی را نمی کاهد» و او تعالی غنایش کامل است» و در ذات 


صفت حد (ستایش) و کمال است» و نام های او همه نیک. و افعال او همه زیباست. 
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(۱۲-۹) ا اتم بل با الي ين يلم قوم وج واد وود یی من بفیجن لا بغلفهم ر 
جاً بقم لماعت مرلو ف اتا ون 6 کنو E‏ شك جا 
توا له ریب 44٩‏ آیا نيامده است بشما خبر آنانکه پیش از ما بودند قوم نوح و عاد و تود 
و کسانیکه بعد از ایشان (آمدند) نمیدانند ایشانرا مگر خدا آوردند بایشان پیغمبران شان نشانیها 
پس باز آوردند دستهای خود را در دهن های خود و گفتند (هر آئینه) ما منکریم به آنچه فرستاده 
شدید به آن و (هر آئینه) ما در شبهه ام از آنچه خوانید ما را بسوی آن شکی [ابراهیم: .]٩‏ 

قالت رسلهم آفی ال شُكَ اطرٍ آلسمَوّتِ وَالأرضّ يدعوم يعفر لخم من کم و کم 


أجل * مت فالا إن نتم إلا شر فا يدون ان ا ا ا 0 ا بلطن 


۱ 
لل 


مین ۱۰ گفتند پیغمبران ایشان آیا در خدا شبهه است آفریننده آممانضا و زمین میخواند شا را تا 
بیامرزد برای شا گناهان شا و تا باز پس دارد شا را تا مدت معین گفتند نیستید شا مگر آدمی 
مانند ما می خواهید که باز دارید ما را از آنچه عبادت میکرد پدران ما پس بیارید (پیش ما) 
حجتی ظاهر |ابرهیم: ۱۰]. 

ولت که ی ن إا بر لک ولک اهم عل من با من عبادووما گان لب 
آنا بسلطن الا يِذ اة وَعَلٌی اله فليتوگلٍ ألْمُوَمِنُونَ 4۱۱ گفتند بایشان پیغامبران ایشان 
نیستیم ما مگر آدمی مانند شا و لیکن خدا نعمت میدهد بر هر که خواهد از بندگان خود و 
نیست (مکن) ما را که بیارم به شا حجتی مگر بحکم خدا و بر خدا باید توکل کنند مسلمانان. 
[ابراهیم: ۱۱]. 
وما کا ا کل علی ألّه وق دنا سبلنا ضبن علی ما ءیثموناً وعلی له توق 
تون ۱۲ و چیست ما راکه توکل نکنیم بر خدا و هر آثینه نموده است با راه های ما را و 
البته صبر خواهیم کرد بر ایذای شما بر ما و بر خدا توکل کنند توکل کنندگان [ابراهیم: ۱۲]. 

تعالی بنده گان خود را از آنچه که بر امت های تکذیب کنندۀ سابقه نازل کرده است در خوف 
انداخته وقتیکه پیغامبران نزد شان می آمدند» ولی آغا پیغامبران را تکذیب میکردند» پس او تعالی با 
عذاب عاجل آغما را در دنیا معاقبت میکرد که مردم آنرا می دیدند و می شندیدند» فرموده است: 
ط بیکم نبا ین من قَبِکم وم وح وَعَادِ وود آیا نيمده است بشما خبر آنانکه پیش از 


شا بودند قوم نوح و عاد و نمود. و الّه تعالی قصه های شانرا در کتاب خود به تفصیل ذکر فرموده 
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ات وین من بَعَدهمْ لا يلم إل ا و کسانیکه بعد از ایشان (آمدند) نمیدانند ایشانرا 
مگر خدا. بخاطر کثرت شان و بخاطر از بین رفتن ذکر شان جز الله دیگری در بارةٌ شان نمیداند. 

پس همه آنما عم رهم بالْبینّتِ 4 آوردند بایشان پیغمبران شان نشانیها. یعنی: با دلایلی 
که به صحت آنچه آورده بودند دلالت میکرد. چون الّه تعالی هیچ پیغامبری را نفرستاده است 
مگر اينکه از نشانه ها آنچه را با او فرستاده است که بشر بر مثل آن ایعان میاورد پس چون 
وقتیکه پیغامبران شان با نشانه های آشکار نزد شان آمدند» از آن فرمان نبردند بلکه بر آن کبر 
کردند ورد هم فی أَفْهِم4 پس باز آوردند دستهای خود را در دهن های خود. یعنی: به 
آنچه که آورده بودند اعان نیاوردند. و هیچ چیزی را بزبان نه آوردند که به ایعان آوردن دلالت کند 
مثل این قول تعالی: عون هم ق ءاذافیم من آلصوعی در موب می در آرند انگشتان 
خود را در گوشهای خویش از ساعقه ها از ترس مرگ [البقرة: 1۹/۲]. 

ولو و گفتند. به صراحت به پیغامبران خویش: : کنر ما سم بمء ولا آهی لا 
دنله ریب (هر آئینه) ما منکریم به آنچه فرستاده شدید به آن و (هر آئینه) ما در شبهه 
ایم از آنچه خوانید ما را بسوی آن شکی. یعنی: ما در شک واقع شده ام بلکه در حقیقت آنا 
در آن باره دروغ میگفتند و ظلم میکردند. 

و از اینخاطر فلت گفتند. با طرسلهم آفی ال و شك پیغمبران ایشان آیا در خدا 
شبهه است. یعنی: آن ظاهر تر و روشن تر از هر چیز است. پس کسیکه به اه شک کند قاط 
لسوت وللاْرَضٍ آفریننده آسمانما و زمین. که موجودیت اشیاء از موجویت او تعالی استناد 
میشود» به هیچ معلوماتی ثقه نمیداشته باشد» حتی در امور قابل احساس, از اینخاطر پیغامبران آنما 
را طوری خطاب میکردند که نه در آن شک بود و نه شبه در آن مناسب میبود يَدعوک ې 
میخواند شا را. به مدافع و مصال تان «َر تکم من دوم وحم بل جل تیه تا 
بیامرزد برای شا گناهان شا و تا باز پس دارد شا را تا مدت معین. یعنی: در استجاب کردن تان 
دعوت رسول را با ثواب دنیوی و اخروی برایتان اجر بدهد» پس شا را بخاطر اين نمیخواند که از 
عبادت کردن تان منتفع شود بلکه نفع بخود تان عاید ميشود. 

پس جواب شان به پیغامبران شان جواب جاهلان بود «قَالْو گفتند. به پیغامبران إن أ 


شر مَثَا نیستید شا مگر آدمی مانند ما. یعنی: از ما چه برتری دارید پیغامبری و رسالت به سا 
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أن صد 


داده شده است نید يدون 
آنچه عبادت میکرد پدران ما. ۱ رک بگوئیم؟ و 
چطور از شا اطاعت کنیم در حالیکه مانند ما بشر هستید؟ 

فان بساطن مین پس بیارید (پیش ما) حجتی ظاهر. یعنی: حجت و دلیل آشکار بیارید 
و مراد شان از دلیل آشکار معجرهٌ میبود که خود شان آنرا پيشنهاد میکردند» و آگر نه پیشتر 
کت شت که پیغامبران شان با نشانه های روشن را می آوردند. 
لت کم رهم گفتند بایشان پیغامبران ایشان. در جواب پيشنهاد معجزه خواستن شان و 
اعتراض کردن شان: إن حن إلا شر ملک نیستیم ما مگر آدمی مانند شما. یعنی: درست 
است و حقیقت است که ما مثل شا بشر هستیم 9وَلْکِنْ4 و لیکن. در آن چیزی نیست تا آنچه 
از حق را که آورده ایم دفع کند» چون ال عَل من یشم من عِبادو» خدا نعمت میدهد بر 
هر که خواهد از بندگان خود. پس پس اگر الّه با هحی خود و رسالت (پیام) خود بر ما منت گذاشته 
است. آن از احسان و فضل اوست. و بر هیچکس نیست که فضل الّه را مانع شود» و او تعالی 
را از لطف کردن منع کند. 


ا عا گان یبد ابو می خواهید که باز دارپد ما را از 


پس ببینید که چه را برایتان آورده ایم» اگر حق بود آنرا قبول کنید» و آگر غیر آن بود آنرا رد 
۱ 
TG‏ 5 بلط 2 
از امر چیزی در دست ماست. 
وا گان لا آن ند کم بسلطن الا یذ و نیست (نمکن) ما را که بیارم به شما حجتی 
مگر بحکم خدا. پس او تعالی است که اگر بخواهد برایتان معجزه می آورد» و آگر نخواهد نمی آورد؛ 
و تعالی جز آنچه را که مقتضی جکمت و رحمت او باشد نمیکند» #وَعَلّی اله و بر خدا. نه به 
غير او یل منوت 4 باید توکل کنند مسلمانان. با دانستن اينکه کفایت او تعالی تام است» 
و قدرت او کامل» و احسان او بی پایان است» پس در جلب مصلحت ها و دفع ضرر های 
خویش بر او تعالی اعتماد کنند» و در آسان ساختن آن به او تعالی ثقه (یقین) داشته باشند» و به 


حسب امان شان توکل شان میباشد. 
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پس از اين واجب بودن توکل معلوم میشود و اينکه آن از لوازم اعان است» و از عبادات 
بزرگی است که بخاطر توقف داشتن ساثر عبادات بر آن. الله تعالی آنرا می پسندد و به آن رضایت 
او حاصل میشود وما ا ألا کل غلی لوق عدلتا سب و چیست ما را که توکل نکنیم بر 
خدا و هر آئینه نموده است با راه های ما را. یعنی: چه چیزی ما را از توکل کردن به الّه منع میکند» 
در حالیکه ما بر حق و هدایت هستيی و کسیکه بر حق و هدایت باشد هدایت او موجب میشود 
تا توکل نام داشته باشد. و همچنان دانستن اينکه الّه تعالی روندگان در راه هدایت را کفیل و کافی 
است» هم به توکل دعوت میکند» بر خلاف کسیکه بر حق و هدایت نیست الّه تعالی ضامن 
کفالت و کفایت او نمیباشد» پس حال او با حال متوکل تناقض میداشته باشد. 

و در اين از سوی پیغامبران علیهم السلام برای قوم شان چیزی مانند یک اشاره به معجزه بزرگی 
است» و آن اينکه قوم های آنما - در غالب - بالای شان زور و غلبه میداشته باشند» پس پیغامبران 
شان آنحا را به مبارزه خواسته اند که در دفع کردن [حیله و مکر] شان به الّه توکل میکنند» و در 
کفایت کردن الّه برایشان یقین کامل میداشته باشندء و با وجود حرص شان بر تلف کردن و خاموش 
ساختن حقی که انبیاء آورد میبودند. الله تعالی شر شانرا از آنما دفع میکرد. پس آن مانند قول نوح 
علیه السلام به قوم اوست: 4 ول عم تب رح لد ال موم یمه o‏ 
تذکبری بایّت ال فُعلی له کل فَجعوا رم وشر کم م لا یکن نم لیم غمَة 
شا 
پس بر خدا توکل کردم پس گرد آرید کار خود را و شریکان خود را پس نباشد کار شا بر ما پوشیده 
باز هله برید بسوی من و مهلت مدهید مرا [یونس: ۰]۷۱/۱۰ 


و قول هود عليه السلام که گفت: إن ول إل رن بَعَض ءامتنا بسوعٌ قال اد 


2 
9 


ون 5 


الله 


ص ور و 


شهدا انی بر با رون نمی گوئيم مگر آنکه رسانیده بتو بعض معبودان ما ضرری گفت هر 
آئینه من گواه میسازم خدا را و شا گواه باشید هر آئینه من بیزارم از آنچه شا انباز میگیرید. 
من دونه. فکیلون میا لا ظرونه بجز وی پس توطعه کنید در حق من همه یک جا باز 
مهلت مدهید مرا [هود: ۵۵۰۵۴/۱۱]. 

وْصَر عَلی ما یمن و البته صبر خواهیم کرد بر ایذای شا بر ما. یعنی: در دعوت کردن 
تان و وعظ کردن تان و تذکر دادن تان ادامه ميدهيم و به اذیت هائیکه از شا با میرسد پروا نمی 
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کنیم» و به امید اجر گرفتن» و نصیحت بشما برای آنچه از اذیتی که از شا میرسد خود را مهیا کرده 
ام» تا باشد که از کثرت یاد آوری ما له تعالی شا را هدایت کند 9اوعَلّی و بر خدا. تنهاء نه 
بر غیر او یل کون توکل کنند توکل کنندگان. چون توکل کردن به او کلید تمام خير 
هاست. 

و بدان که توکل پیغامبران علیهم السلام» در عالیترین مطالب و با شرف ترین مراتب است. و آن 
توکل بر الّه در قایم نمودن و نصر دادن دین او تعالی» و هدایت بندگان او» و دور ساختن گمراهی از 
آنماست. و این کامل ترین طوری از توکل است. 

(۱۷-۱۳) طوَال ین مرو لرسلهم آلخرجتکم من آرضتا آو ود فى ماتا عون له 
رصم هلک الظمیت ۳ و گفتند کافران پیغامبران خویش را البته اخراج کنیم شا را از زمین خود یا 
باز آلید در دین ما پس حکم فرستاد بسوی ایشان که (هر آئینه) هلاک خواهیم کرد ظالان را 
[ابراهیم: ۱۳]. 

فوتكم ارَض من بَعیممٌ دك من خاف مقایی وخاف وعید ۱۴ و (هر آئينه) 
ساکن خواهيم ساخت شا را در زمین بعد از آنما اين میرسد برای کسیکه بترسد از استادن بحضور من 
و بترسد از وعدهُ عذاب من |ابراهیم: ۱۴]. 
توا قخاب کل جبّارٍ نید #۱۵ و طلب فتح کردند و نومید ماند هر سرکش ستیزنده 
[ابراهیم: ۱۵]. 
من ورآبه. جهن ویس من ما صدید ۱۶ از پس او دوزخ است و نوشانیده شود از آب 
زرداب |ابراهیم: ۱۶]. 

جره ولا يگاد بُسیعة, ینیهام من کل کاب وما هو میب ومن وآیه. عذاب علیظ 
۷ جرعه جرعه فرو کشد آنرا (و نزدیک نبود که به آسانی در کشد آنرا) از گلو فرو برده نمیتواند 
آنرا و می آید او را موت از هر جای و نبود او مرده و در پس اوست عذاب سخت. 
[ابراهیم: ۱۷]. 

وقتیکه دعوت پیغامبران را به قوم شان و دوام شانرا پر آن و عدم خستگی شانرا در آن ذکر 
فرمود» انتهای آنچه را ذکر فرموده است که حالشان با قوم شان رسید پس فرموده است تعالی: 
وال این کرو لهج و گفتند کافران پیغامبران خویش را. برایشان وعدهٌ بد داده: 
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2 و 


«لنخرجنکم من أَرضنا و كَْودنَ ق مین البته اخراج کنیم شا را از زمین خود یا باز آئید در دين 
ما. و این بلیغ ترین درجه رد میباشد» و بعد از آن در آنا هیچ طمع داشته نیتوانند. بخاطریکه تنها به 
روی گردانیدن از هدایت اکتفا نکردند» بلکه آنا را به خارج کردن از زمین شان وعید دادند و آن 
زمين را به خود منسوب کردند» و زعم اینرا کردند که پیغامبران در آن هیچ حقی ندارند» و آن از 
بزرگترین ظلم هاست» بخاطریکه الله بندگان خود را به زمين خارج کرد» و آما را به عبادت کردن خود 
امر فرمود» و زمين و آنچه را که در آنست برایشان مسخر ساخت. تا در عبادت او تعالی از آن 
استعانت (کمک) بگیرند. پس کسیکه از آن برای عبادت او استعانت بگیرد؛ برایش حلال میشود و 
از مسولیت آن خارج میشود و کسیکه با آن بر کفر و انواع گناه ها و معاصی کمک میگیرد. آن 
خالص برای او نمیباشد و نه هم برایش حلال میباشد» پس معلوم میشود که در حقیقت هیچ چیز 
زمین از دشنان پیغامبران نیست که به آن پیغمبران را به خارج کردن شان از آنجا وعید میدهند و تنها 
آگر به امر عادی برگردیم در ميابیم که پیغامبران از اهل و افراد سر زمین آنما هستند» پس برای چه 
حقی را از آنما مانع میشوند که صریحاً و واضحاً حق شان است؟ آیا این بکلی بی دینی و بی مروتی 
(نامردی) نیست؟ و از اینخاطر وقتیکه مکر شان با پیفمبان به ایحال انتهی پیدا کرد» جز اینکه 
لله در همان وقت امر خود را جاری کند و اولیای خود را نصر دهد چیزی باقی نمی ماند ¥ فَأَوحَیَ 
7 مر رم هلک امین که پس حکم فرستاد بسوی ایشان که (هر آئینه) هلاک خواهیم کرد 
ظالان را. با انواع عذاب ها «َسکنتکم رضم یعدم 4 و (هر آثینه) ساکن خواهیم 
ساخت شا را در زمین بعد از آنما اين. یعنی: عاقبت خوبی که الّه تعالی آنرا برای پیغامبران و 
کسانیکه آنما را پیروی میکنند مقرر فرموده است. جزا است من مخاف مَمَامی# برای کسیکه 
بترسد از استادن حضور من. یعنی: در دنیا از ایستادن در مقابل حضور من بترسد و الّه را مانند 
کسانی مراقب بدانند که میدانند او تعالی آنما را می بیند» «وخاف وعیدمٌ» و بترسد از وعدهٌ عذاب 
من. یعنی: آنچه را که به کسی وعده کرده ام که از امر من سرکشی میکند» پس آن باید موجب شود 
تا او از آنچه که الله تعالی آنرا نمی پسندد دست بکشد و به آنچه که الّه تعالی آنرا می پسندد 
مبادرت ورزد. 

وَاسَفتَځوا وا و طلب فتح کردند. یعنی :كفا ر طلب فتح کردند» یعنی: آما بودند که در فتح 
(فیصله کردن) الله و در فرق و امتیاز گذاشتن ميان شان و ميان اولیای شان عجله کردنده و اگر نه 
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الله تعالی حلیم است» به معاقبت کردن کسیکه از او سر کشی میکند عجله نمیکند لواب کل 
جیار نید و نومید ماند هر سرکش ستیزنده. یعنی: هر که بر الله تعالی و بر حق و بر بندگان ال 
از سر کشی کار گیرد» و در زمین تکبر کند» و با پیغمبران عناد و مخالفت کند و آنما را رنج 
بدهد در دنیا و آخرت خساره میکند. من ورآبه جهن از پس او دوزخ است. یعنی: برای آن 
سر کش ستیزنده با مراقبت دوزخ است» پس ورودش در آن حتمی است. و در آنوقت عذاب 
سخت را بچشد وی من ماو صَدِی» و نوشانیده شود از آب زرداب. رنگ و طعم و بوی 
آن بسیار بد باشد» و حرارت آن بسیار داغ باشد. 

یحرط » جرعه جرعه فرو کشد آنرا. از تشنگی شدید لوا یکاد بیع از گلو فرو برده 
نمیتواند آنرا. چون آگر برویش نزدیک شود آنرا میسوزانده و اگر به شکم او رود به هر رودهٌ که 
برسد آنرا قطع میکند «َینیه وت من کل مَکان وما هو یب و می آید او را موت از هر 
جای. یعنی: از هر نوعی از انواع عذاب های سخت به او میرسد که شدت آن به اندازةٌ مرگ 
میرسد» و لاکن اه تعالی قضاء و قدر نموده است که نمیرند. طوریکه فرموده است تعالی: لا 
تقض علوم قیوثا ول مت عنهم ین عبر کل کشور که نه کم کردهمیشود 
برایشان تا عیرند نه سبک کرده شود بر ایشان چیزی از عذاب دوزخ همچنین سزا میدهیم هر 
ناسپاس را وحم یَصَطرحُونَ فیهَام4 و ايشان فریاد کنند در آن [فاطر: ۳۷۰۳۶/۳۵]. 
ومن وراب و در پس اوست. یعنی: در پس آن سرکش ستیزنده «عََابْ علیظ که عذاب 
سخت. یعنی: عذاب قوی و شدید که وصف شدت آنرا جز اه کسی نيداند. 

مئل لين کنر رم آععلهم کرعاد اشتدت به لیخ فی یوم غاصف لا یقیزون ما کسبر 
ی شیز دك هو الضَره ابید 4۱۸ صفت آنانکه منکر شدند از پروردگار خود اعمال ایشان 
مانند خاکستر بود که سخت وزید به آن باد در روزیکه باد تند دارد قدرت ندارند از آنچه کسب 
کرده بودند بر هیچ چیز اینست گمراهی دور [ابراهیم: ۱۸]. 

تعالی از آن اعمال کفار خبر میدهد که آنرا انجام داده اند: مراد از آن یا اعمالی است که برای 
له انجام داده اند» به اینکه در از بین رفتن و بطلان آن و اضمحلال شدن خود. مانند اضمحلال 
شدن خاکستر است» چون خاکستر رقیق ترین و سبک ترین اشیاء است که آگر در روز طوفانی 


باد تند بوزد» هیچ چیزی از آن باقی عیماند» و قدر آن هیچ میشود میرود و مضمحل میشود. از 
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اینخاطر اعمال کفار 1 یدرون ما کسبو عل شَیغه قدرت ندارند از آنچه کسب کرده بودند 
بر هیچ چیز. ولو به اندازه یک ذره هم بخاطریکه آن مبنی بر کفر و تکذیب بود. 

دك هو ال ابید اینست گمراهی دور. طوریکه کوشش های شان باطل شد» و عمل 
های شان مضمحل شد. و با مراد از آن اعمال کفار است که با آن بر ضد حق مکر و حیله 
میکنند» چون آنا کوشش میکنند و در آن زمت میکشند» و مکر شان بخود شان بر میگردد» و 
به الله و پیغامبران او و لشکر او و آنچه از حقی که با آنماست هیچ ضرری رسانده نی توانند. 

(۲۱-۱۹) 1 تر آد اه علق السعت والرض باق زد یشاً یبحم ویب علی جَديد4 
آیا ندیدی که هر آئینه خدا آفرید آسمانما و زمین را (بتدبیر حکم) آگر خواهد دور کند شا را و بیارد 
آفرینش نو [ابراهیم: .]1٩‏ 

طومّا دك غلّی 1 هب ر و نیست این بر خدا دشوار [ابراهیم: ۲۰]. 
فا وبرڑوا ی یما قال لعفا لین استکبروا رن نا لکم تبعا فهل شم مود عنّا من عَذاب ال 
من شیع الوا لو دتا اھ یتم سء غیت عنام صَبا ما لا من يص ۲۱ و حاضر 
شوند پیش خدا همه یکجا پس گویند ضعیفان مر آنانرا که تکبر کردند هر آئینه ما بودیم تابع شىا پس 
آیا شا دفع کننده هستید از ما از عذاب خدا چیزی را گویند اگر راه نمودی ما را خدا هر آئینه ما نیز 
شا را راه می غودم برابر است بر ما که اضطراب کنیم يا صبر نائيم نیست ما را هیچ خلصی. 
[ابراهیم: ۲۱]. تعالی بندگان خود را به اين تنبیه میفرماید که او طعَلقَ لسوت واارْضَ 
باخ آفرید آسانما و زمین را (بتدبیر حکم). یعنی: تا خلق او تعالی را بپرستند» و او را بشناسند 
و آغما را امر میکند و نهی میکند تا با این دو بر آنچه که صفات کمال او تعالی است استدلال 
کنند» و بدانند که ذاتیکه زمين و آساغا را - با عظمت و وسعت آغما - آفریده است قادر است 
aT‏ 
و مشیئت او تنها بر آن کار مقصر نیست. از اینخاطر فرموده است: ِن ي شا یدبک وی 
و 

احتمال دارد که معنی آن اين باشد: که آگر خواهد دور کند شا را و بیارد آفرینش نو بجای شاء 


که به اه تعالی بیشتر مطیع باشند» و احتمال دارد که مراد اين باشد, اگر بخواهد شا را فنا میکند 
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بعداً شا را دوباره مخلوق جدیدی می آفریند» و آنچه از احوال قیامت را که بعد از آن ذکر فرموده 
است بر این احتمال دلالت میکند, 

وما لِك علی له بعزیز 4 و نیست این بر خدا دشوار. یعنی: این برای الله تعالی مشکل 
نیست بلکه بسیار آسان است» ما حلکم ولا بعكم إلا تفس وْجِدَةٍ4 نیست آفریدن شا و 
نه بر انگیختن شا بعد از مرگ مگر مانند یک نفس [لقمان: ۲۸/۳۱]. 
وف ی یو الق م بعد وهو أَهوَنُ علي و اوست آنکه ابتدا می آفریند خلق را باز اعاده 
میکند آنرا و (اين اعاده) آسانتر است بروی |الروم: ۲۷/۳۰]. 

ویو و حاضر شوند. یعنی: تام خلائق لله ٌمیعًا پیش خدا همه یکجا. وقتیکه در 
صور دمیده میشود» پس از قبر های خود خارج شده و نزد پروردگار خود میروند» و بر روی زمینی که 
هیچ فراز و نشیب و کجی در آن دیده نمیشود می ایستند» و در مقابل الله تعالی ظاهر میشوند» و 
هیچ راز آنحا از او پوشیده نمی ماند» و چون ظاهر شدند مناقشه میکنند» و هر کدام از خود دفاع 
میکنند» و بر هر چه قدرت داشته باشند با آن مدافعه میکنند» و لاکن آنا چیزی کرده نیتوانند. 

پس گویند: العا ضعیفان. یعنی: تابعین و تقلید کنندگان لين اَستکبروأه مر آنانرا که 
تکبر کردند. و آنا متبوعان (پیروی شوندگان) اند که رهبران گمراهی هستند ا کا کم ّا هر 
آئینه ما بودیم تابع شا. یعنی: در دنی و ما را به گمراهی امر میکردید و آنرا برای ما زینت میدادید 
پس ما را فریب دادید هل آنم منود عنا من عَدّاب ال من شوه پس آیا شا دفع کننده هستید 
از ما از عذاب خدا چیزی را. یعنی: ولو که به اندازه یک ذره هم باشد ماو گویند. یعنی 
متبوعان و رئیسان همانطور که ما گمراه بودم شا را هم گمراه کردم و اعدا ال یتک اگر را 
نمودی ما را خدا هر آئینه ما نیز شا را راه می نمودیم. پس هیچکس بکار کس دیگر نمی آید» 
علَینًأحرَعْت برابر است بر ما که اضطراب کنیم. از عذاب اَم بر 4 یا صبر نمائيم. بر آن 
عذاب ما نا من تحیص4» نیست ما را یچ خلصی. یعنی: هیچ پناه گاهی نیست که ما به آن پناه 
بجوئیم» و از عذاب الله هیچ گریزی نیست. 

(۲۳۰۲۲) طوقَال شین ما فضی لام ِد ال وَعدکُم وَعَدَ الى نکم فلکم وم 
گان لی کمن سل زا آن مغ تن لس فلا تلومونی ولوموا آنشمکه ما أ 


مُصرحکم وما شم مصرخی نی گفرزث با آشرکتمون من فاد مین م عاب یم 4۲۳ و 
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گفت شیطان وقتیکه فیصله کرده شد کار هر آئینه خدا وعده داده شا را وعده درست و وعده 
دادم به شما پس خلاف کردم من با شا و نبود مرا بر شا حکومت لیکن آنکه بخواندم شا را پس 
قبول کردید سخن مرا پس ملامت مکنید مرا و ملامت کنید خویش را نیستم من فریاد رس شا و 
نیستید شا فریاد رس من (هر آئینه من) بیزار شدم منکر شدم از آن که مرا شریک مقر کردید پیش 
از اين هر آئینه ظامان ایشان راست عذاب درد دهنده [ابراهیم: ۲۲]. 

«ودخل لین منوا وولو الصِحت جلت ری من تیه ال خلهدین فیها إِذْنِ رم 
هم فیها سم و در آورده شدند آنانکه امان آوردند و کردند کار های شایسته به بهشتهای 
(که) میرود زیر آن جویها جاویدان باشند در آنجا به حکم پروردگار خویش دعای خبر ایشان 
(ملاقات) شان در آنجا سلام است [ابراهيم: [r‏ 

یعنی: وال لین و گفت شیطان. که سبب تمام شر است که در عام واقع می شود و 
واقع شده است» اهل جهنم را مخاطب می شود و از آنا بیزاری خود را اعلان میکند لما ُضی 
ری وقتیکه فیصله کرده شد کار. و اهل جنت به جنت رفتند و اهل دوزخ به دوزخ رفتند: 


بلکه شا از او اطاعت نکردید؛ و گر از او اطاعت میکردیدء کامیابی بزرگ را بدست می آوردید؛ 
ووعَدنکم 6 و وعده دادم به شا. خبر را لمکم پس خلاف کردم من با شا. یعنی: نا 
های باطل را که بسر می پروریدید حاصل نشد و حاصل نخواهد شد. وما گان لی یکمن 
سُلْطِ و نبود مرا بر شا حکومت. یعنی: بر تائید قول من نزدم دلیل و حجتی نبود. 

[إ آن عونم فاستجتثم ل 4 لیکن آنکه بخواندم شا را پس قبول کردید سخن مرا. یعنی: 
اینست مایت آنچه که نزد من بود. من شا را به مراد خود بخواندم و آنرا برایتان تزیین کردم» پس 
سخن مرا قبول کردید در متابعت از هوای نفس و شهوات تان» پس وقتیکه حال به اینصورت 
باشد فلا تلوئونی وومْوآَشتکم» پس ملامت مکنید مرا و ملامت کنید خویش را. پس سبب 
خود شا هستید» و در موجب عذاب» مدار بر عليه خود شاست» مان مصرخکر نیستم من 
فریاد رس ما. از سختی که در آن هستید وما شم عصنرخی؟ه و نیستید شا فریاد رس من. هر کرا 


از عذاب نصیب خود اوست. 
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او رز 


ای کرت با أَشرَکْمونِ من قَبْه (هر آئینه من) بیزار شدم منکر شدم از آن که مرا شریک 
مقرر کردید پیش از این. یعنی: من از اینکه شا مرا با الله شریک گرفتید بیزار هستم» من با الله 
شریک نیستم» و طاعت من واجب نیست 9 اَلظَلِمِیَ# هر آئینه ظالان را. بر خود شان با 
اطاعت کردن از شیطان هم عَذَاب اله عذاب درد دهنده است. در آن جاویدانند. 

و این از لطف الله به بندگان اوست» که آنما را از اطاعت کردن شیطان بر حذر ساخته است» 
و از راه هائیکه از طریق آن بر انسان داخل میشود و از مقاصد او با خبر ساخته است» و او 
قصد دارد تا انسان را به آتش جهنم بکشاند» و در اینجا برای ما بیان فرموده است که چون 
شیطان و حزب او به جهنم داخل میشوند» به متابعت کنندگان خود این بیزاری خود را اعلان 
میکند» و از شرک ورزیدن شان به او انکار میکند. ولا َك مثل خبير #4 و خبر ندهد ترا مانند 
ذات با خبر [فاطر: ۴/۳۵ ۱]. 

و بدان که ال تعالی در اين آیه ذکر فرموده است. که شیطان حکومت (غلبه) ندارد» و در 
دیگر آیه فرموده است: «(ا سلطنه علی ی .وان هم به مُشَرگوت4» (جز این نیست 
که غلبهٌ) او بر آنانست که دوستداری او میکنند و آنانکه با خدا ایشان شریک مقرر میکنند. 
[النحل: ۱۰۰/۱۶]. 

پس تعالی سلطان (غلبه و زوری) را که از شیطان نفی فرموده است زور حجت و دلیل است» 
پس بر آنچه که دعوت میدهد هیچ حجت و دلیلی ندارد بلکه نمایت آن اینست که شبهات و 
تریینات را برای شان جلوه میدهد تا بر گناه کردن جرأت نایند. اما زوری را که تعالی اثبات نوده 
است آن تسلطی است که دوستان خود را با فریب و تحریک برای گناه و نافرمانی بر می 
انگیزد بر انگیختنی, و آنا هستند که با دوستی و پیوستن به حزبش او را بالای نفس های 
خود مسلط ساخته اند و از اینخاطر او بالای کسانیکه اعان دارند و بر پروردگار خود 
توکل میکنند تسلط ندارد. 

و وقتیکه عذاب ظالان را ذکر فرمود. ثواب اطاعت گران را هم ذکر فرمود پس فرموده 
است: 9و حل ال منوا وعَملو الصلِحتِ و در آورده شدند آنانکه یمان آوردند و کردند 
کار های شایسته. یعنی: دین را با قول و عمل و اعتقاد قایم کردند جنب ری من ا 


ری به بهشتهای (که) میرود زیر آن جویها. که در آن از لذت ها و میل و اشتها ها آنچه 
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است که نه چشمی آنرا دیده است» و گوشی آنرا شنیده است» و نه در قلبی از بشر خطور کرده 
است خلدین فیهّا باذنِ رقیوی جاویدان باشند در آنجا به حکم پروردگار خویش. یعنی: نه بزور و 
قوت خود شان» بلکه بزور و قوت الله تعالی هم فیهّا مه دعای خیر ایشان (ملاقات) 
شان در آنجا سلام است. یعنی: با سلام دادن و کلام خوب یکدیگر خود را خير مقدم میگویند. 

(۲۶-۲۲) 1 تر کیت ضرّب له متلا یمه طية كشجرة طيبَة أَصْلَهَا ابت وَفرعها فی 
آلسَماء 4۲۴ آیا ندیدی چگونه بیان کرد خدا مثلی کلمةٌ پاکیزه مانند درخت پاکیزه که بیخش ثابت 
باشد و شاخش در آسمان [ابراهیم: س 

EES‏ جين إن ربا وضرب آله لمال الاس للم یدرون 44۲۵ میدهد میوه 
E‏ و (میزند) بیان میکند خدا منلها را برای مردمان تا 
بود که پند پذیر شوند [ابراهیم: ۲۵]. 

«ومتل ية خبلة کمجرة خبة آَجثت من وق آلْرْضٍ ما ما من فا 44۲۶ و مثال کلمه نا 
پاکیزه مانند درخت نا پاکیزه است lL‏ شده از بالای زمین نیست او را ثباتی [ابراهیم:۲۶]. 
تعالی میفرماید: أ تَر يَف صرب آل متلا کلمة طیبة کشَجرة طیبةه آیا ندیدی چگونه بیان کرد 
خدا مثلی کلم پاکیزه. و آن کلمه شهادت لا اله الا له است» و شاخه های آن « كَشْجرة یب 
مانند درخت پاکیزه است. و آن درخت خرما است ها تاه که بیخش ثابت باشد. در زمین 
لاوَقَعُهَا 4 و شاخش در آسمان» منتشر شده باشد و آن دایم دارای نفع بسیار زیاد میباشد. 

طسو تن الها میدهد میوه های خود را. یعنی: مر خود را کل جین یِذْن ره هر فصلی 
بحکم پروردگار خویش. پس درخت اعان هم هینطور است» بیخ آن با علم و اعتقاد در قلب مومن 
ثابت است. و شاخه های آن» سخن پاکیزه و عمل صا و اخلاق رضامندانه» و آداب نیکو» 
و اعمال و اقوال نیک است که درخت مان آنرا دائم خارج میکند. که موّمن و غیر موّمن از آن 
منتفع میشوند و در آممانحا بسوی الّه تعالی بلند میشود لیب أَنّ تال ۳ للم 
ید کرو 4 و (میزند) بیان میکند خدا مثلها را برای مردمان تا بود که پند پذیر شوند. در آنچه را 
که به آما امر نموده است و از آنچه که آغا را نهی فرموده است» چون ضرب الامثال معانی 
معقوله بذریعه امثال محسوسه قریب آورده میشوند. و هر معنی را که تعالی بخواهد روشن سازد آنرا 


2 
نهایت روشن و واضح میگرداند» پس این از روی رمت و ځسن تعلیم دادن او تعالی است» پس 
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همد و ستایش تام و کامل و عام برای الّه است» پس این صفت کلمه توحید و ثبات آن در قلب 
مومن است. 

نف ات ۱1 نرا ذکر فرموده است و آن کلمةٌ کفر و شاخه های آنست پس فرموده است: 

کلِمَة خبية کشجرة خبیئةه و مثال کلمه نا پاکیزه مانند درخت نا پاکیزه است. که در 

خوردن و ذایقه بد ترین درخت است. و آن درخت حنظل (تربوز ابوجهل) و مثل آنست. 
i‏ جنشت 4 بر کنده شده. اين درخت من فَوّقٍ لاض ما ا من قَرار» از بالای زمین نیست او 
را ثباتی. یعنی: ثابت نیست. نه ريشه دارد که آنرا حکم گیرد» و نه تمر خوب میدهد» بلکه 1 
ری داشته باشد آن مر نا پاکیزه است کلم کفر و گناه هم همینطور است. نه در قلب ثبات نافع 
دارد» نه هم جز از قول نا پاکیزه مُری دارد. و عمل نا پاکیزه است که به صاحب خود ضرر 
میرساند» و نفعی ندارد» پس نه عمل صالسی از او بسوی الّه بلند میشود. و نه خودش از آن نفع 
حاصل میکند و نه دیگری از آن منتفع ميشود. 

ینت آله لين منوا لول الاب فی ایوة انیا وفی الكْحرة ویضه اه مین ویفعلم 
لَه ما یشْاءٌ 40۲۷ استوار میسازد خدا مسلمانان را بسخن درست در زندگانی دنیا و در 
آخحرت و گمراه میسازد خدا ستمگاران را و میکند خدا آنچه میخواهد. 
[ابراهیم: ۲۷]. 

تعالی خبر میدهد که او بندگان موّمن خود را استوار میسازد؛ یعنی: کسانی را که اعمال جوارح 
را انجام میدهند که امان قلبی کامل مستلزم آنست و آنرا به نمر میرسانند» پس الّه در زندگانی دنیا 
در وقت ورود شبهات. آنما را توسط هدایت به يقین ثبات میبخشد. و در وقت عارض شدن 
شهوات, آغا را با اراده محکم بر مقدم شردن آنچه که الله تعالی می پسندد» بالای هوای نفس شان 
و خواسته های آن ثبات میبخشد. و در آخرت در وقت مرگ آنما را بر دین اسلامی و خاتمة 
حسنة ثبات میبخشد» و در قبر در وقت سوال دو ملک در دادن جواب درست آغا را ثبات 
میبخشد وقتیکه به میت گفته میشود: (من ربک؟ و ما دینک؟ و من نبیک؟) رب ات کیست؟ و 
دینت چیست؟ و نبی ات کیست؟) آنما را به جواب صحیح هدایت میکند, که مومن میگوید: 


(الّهُ ربي» و الاسلام ديني و محمد نبيّي). الّه رب من است. و اسلام دین من است» و محمد نبی 
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من است). فويضل أ للم لظلمینْ 4 و گمراه میسازد خدا ستمگاران را. از صواب (راه درست) 
در دنیا و آخرت. و الّه بر آنما ظلم نمیکند بلکه خود شان بر خود ظلم میکنند. 

در اين آیه بر فتنهٌ قبر و عذاب قبر و نعیم قبر دلالت است. طوریکه در باره فتنه و 
ی 

(۸ ۳۰-۲) 0 أَء کر پل ی دوز نغمت کف ولو ومع کار الوا 4۸ آيا 
ندیدی بسوی آنانکه بدل کردند نعمت خدا را بناسپاسی و فرود آوردند قوم خود را بسرای تباهی. 
[ابراهیم: ۲۸]. جهُم یصلوفا وس ن مرا 4۲٩‏ که دوزخ است در آیند آنجا و بد قرار گاهی 
است دوزخ [ابراهیم: .]۲4٩‏ 

وجعلوا ی نا یضلوا عن سپیلدفل وا فد مب ِ لت 46۳۰ و مقرر کردند برای 
خدا همتایان که گمراه کنند مردمان را از راه او بگو بره مند شوید پس (هر آئینه) بازگشت شا 
بسوی آتش است [ابراهیم: ۳۰]. 

تعالی در بیان حال تکذیب کنندگان رسول خود از کفار قریش میفرماید: ‏ تَر إل لذن بَدَلوا 
نِعْمَت آل مرا آیا ندیدی بسوی آنانکه بدل کردند نعمت خدا را بناسپاسی. و نعمت خدا به 
ایشان فرستادن حمد کل بود» که آنا را به بدست آوردن خیر دنیا و آخرت, و به نجات یافتن از شر 
دنیا و آخرت دعوت میداد» پس این نعمت را به رد کردن آن» و کفر ورزیدن به آن» و صد راه شدن 
خود شان بدل کردند. 

و صد راه دیگران هم شدند تا اینکه طوأعلوا و قَََهُمُ داز وا و فرود آوردند قوم خود را 
بسرای تباهی. و آن آتش است. بخاطریکه سبب گمراهی آنا شدند» پس ‏ در حالیکه از آنها امید 
نفع میرفت وبال قوم خود شدند. و از آن اين بود که آنحا بیرون شدن روز (بدر) را برای شان تریین 
کردند تا با له و رسول او محاربه کنند» پس ماجرای شان این شد که بسیاری از بزرگان شان و 
جنگجویان شجاع شان در آن جنگ به قتل رسیدند. 

اجه یَصلوْما 4 که دوزخ است. یعنی: گرمی آن از هر جانب شان آنا را احاطه میکند 
وس قاری و بد قرار گاهی است دوزن. طاوحعوا نش نداد و مقرر کردند برای خدا 
همتایان. یعنی: : نظیر ها و شریکان یلوا غن سبیله هه که گمراه کنند مردمان را از راه او. یعنی: 
بسبب آنچه از هتایانی را که مقرر کردند بندگان را از راه الله گمراه کنند» و آنا را به عبادت شان 
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میخوانند» فل بگو. وعید داده برایشان: ما بعره مند شوید. از کفر تان و گمراهی تان 
اندکی ولی آن برایتان نفع نمیرساند» فد مَصیرَکم ٍل انار پس (هر آئینه) بازگشت شا بسوی 
آتش است. یعنی: مقر و اقامتگاه و مسکن تان آنجاست» و آن بد جایگاه است. 

(r)‏ طفل لُوبادی لین ءو یو لصو وا رهم سر وغلانة تن بل آن بأتی 
یآ لا بيع فیه ولا خللْ #۳۱ بگو مر بندگان مرا که ایمان آوردند بر پا دارند نماز را و خرج کنند 
از آنچه روزی دادیم ایشانرا پنهان و آشکار پیش از آنکه بیاید روزی که خرید و فروخت نیست در 
آن و نه با یکدیگر دوستی است | براهیم : ۳۱ 

یعنی: به بندگان مومن من بر آنچه که در آن نمایت مصلحت شان است امر کرده بگو که از 
فرصت استفاده کنید قبل از اينکه آنرا از دست دهید: یو آلصَوة 4 بر پا دارند نماز را. بصورت 
ظاهری و باطنی آن وا ما رهم و خرج کنند از آنچه روزی دادیم ایشانرا. یعنی: از 
نعمت هائیکه بر ایشان انعام کرده ام کم باشد یا زیاد سر وَعلانية 4 پنهان و آشکار. و اين 
نفقهٌ واجب. مانند کات و نفقه کردن بالای کسیکه نفقةٌ او بالایش فرض است. و نفقه های 
مستحب مانند صدقه و امثال آنرا شامل میباشد. 

من قبل آن مه ولا خلل» پیش از آنکه بیاید روزی که خرید و فروخت نیست 
در آن و نه با یکدیگر دوستی است. یعنی: در آنروز چیزی نفع نخواهد داشت» و نه هم راهی 
برای بدست آوردن آنچه باشد که فوت شده است. نه با معاوضهٌ خرید و فروخت» و نه هم با هبة 
(تحفه) از طرف کدام دوست و رفیق» و هر کس در فکر معامله خود میباشد. پس بنده باید از 
پیش چیزی برای خود بفرستد و به آنچه که برای فردای خود میفرستد نظر بیاندازد» و بر اعمال 
خود دقت کند» و پیش از حساب بزرگ خود را بر آن حاسبه کند. 

(۳۴-۳۲) اله الى خلق لسوت وَالرْضَ وا من السماء ماء فرع بوء من مرت 
رقا لخم وسر لک للك ری فی خر بآترهوسگر لحم مر ۳۲ خدا آنست که آفرید 
آمعانحا و زمین را و فرو فرستاد از آسمان آب را پس بیرون آورد به آن از میوه ها روزی برای شا و 
رام ساخت برای شما کشتی را تا برود در دریا حکم او و رام گردانید برای شا جوی ها را. 


[ابراهیم: ۳۲]. 
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وسگر کم الشُنس والقمر دی وسگر لک ال واهاز 4۳۳ و رام ساخت برای شا 
آفتاب و ماه را هيشه روندگان بیک دستور و رام ساخت برای شا شب و روز را [ابراهیم: ۳۳]. 
نکم من کل ما سوه وان توا نعمت آل لا تخصوعاء ان آلانسن لظومُ کار 4۳۴ و داد 
شا را از هر چه خواستید و آگر بشمارید نعمت خدا را مار نتوانید کرد آنرا هر آئینه انسان بسیار 
ستمگار نا سپاس است [ابراهيم: ۳۳]. 
خبر میدهد که خود او تعالی تنها دی خلّق لسوت واْْضَ آنست که آفرید آسانما و 
زمین را. با پهناوری و عظمت آن ونر من آلسَمَاء مَأء4 و فرو فرستاد از آسان آب را. و آن 
آبی است که الله آنرا از ابر ها فرو می ریزد خر پس بیرون آورد. با آن آب من رت 
از میوه ها. انواع مختلف را لک 4 روزی برای شا. و روزی برای حیوانات شا «وَسَکُر کم 
له و رام ساخت برای شا کشتی ها را. یعنی: کشتی ها و سفینه را تج فی بح 
مره تا برود در دریا حکم او. پس اوست آنکه صنعت آنرا برای شا میسر ساخت. و شا را بر 
آن قدرت داد و آنرا در روی آب حفظ میکند تا شا را مل کند» و بحارت ها و مال هایتان را به 
سر زمینی مل کند که قصد آنرا دارید. 
لوسر کم رکه و رام گردانید برای شا جوی ها را. تا رمه ها و درختان تان را آب دهید 
و از آن بنوشید. «وَسَکُر لحم لس ور یی 4 و رام ساخت برای شا آفتاب و ماه را 
هميشه روندگان بیک دستور. نه از پاه می افتند و نه سست می شوند» و در مصلحت های شا از 
قبیل حساب زمان تان» و مصلحت های بدنی تان» و حیوانات تان» و زراعت های تان» و تر 
هایتان در سعی هستند وسر لحم الل و رام ساخت برای شا شب را. تا در آن سکون 


گیرید. هار و روز را. برایتان قابل دید تان ساخت تا از فضل او در آن برای خود تلاش 


: 


ر رو و ج 
وَءَاتلکم من کل ما سَألْنمُوه و داد شا را از هر چه خواستید. یعنی: از تمام چیز هائیکه 
متعلق به آرزو و احتیاجات تان است» مانند چهار پایان» و سامان آلات» و صنعت ها و غير آن 


که به لسان حال یا به لسان مقال آنرا می خواهید. 


2 


3 


ان که اه که و اد نتوانید کد آنا. جه 
9 رم 3 و اگر ب ر ر ر نتوانید کر راء ۾ 


مرو 


رسد به اينکه شکر آنرا ادا کرده بتوانید. طن آلانستن وم کار هر آئینه انسان بسیار ستمگار 


121 


تفسیر سورة ابراهیم ‏ تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام اطنان (تفسیر سعدی) جزء سیزدهم 








نا سپاس است. یعنی: اين طبیعت انسان است که او ظالم و جرأت کننده بر معصیت هاست, در 
حق رب خود مقصر» و به نعمت های الله نا شکر است» نه آن نعمت ها را شکر میکند و نه به 
آن اعتراف میکند» مگر آنکس که الله او را هدایت کرده باشد پس به نعمت های او را شکر 
میگذارد» و حق رب خود را میداند و آنرا انجام میدهد. 

پس در اين آیات از اصناف نعمت های مجمل و مفصل الله بر بندگان چیز بزرگی است. که 
له تعالی بندگان را به شکر کردن آن و به یاد داشتن آن دعوت میفرماید. و آنما را به آن تضویق 
میکند» و به خواستن و دعا کردن شب و روز برای آن نعمت ها آنحا را ترغیب میمایدء طوریکه 
نعمت او تعالی در هه اوقات بر آضا تکرار میشود. 

(۳۵) طود قال نهیم وب أجْعَل هَذا بل متا وَاجنبیی وب آن نع اَلأَصتَام #۳۵ و 
چون گفت ابراهیم ای پروردگار من بگردان این شهر را جای امن و دور دار مرا و فرزندان مرا از 
آنکه عبادت کنیم بتان را [ابراهیم: ۳۵]. 

یعنی: 00و44 ابراهیم علیه لسلام را در این حالت نیک بیاد آور وقتیکه گفت: 9رب آجْعَل هَذّا 
یله ای پروردگار من بگردان اين شهر را. یعنی: حرم مبارک را یناه جای امن. پس ال 
تعالی دعايش را شَرعاً و قدراً قبول فرمود و اسباب حرمت آنرا میسر فرمود که برای همه معلوم است 
که اگر ظالی برای حرم شریف ارادهٌ بد داشته باشد او را در هم می شکند و هلاک میکند» 
طوریکه با اصحاب فیل و غیر شان کرد. 

و وقتیکه ابراهیم علیه السلام برای امن آن سر زمین حترم دعا کرد برای فرزندان خود هم دعا 
کرد» و گفت: ۳ ی آن ڪن تام 4 و دور دار مرا و فرزندان مرا از آنکه عبادت 
کنیم بتان را. یعنی: مرا و آنما را هم از عبادت کردن آن و مصیبت آن دور نگهدار» بعداً چون 
مردمان به کثرت در فتنة آن بت ها افتاده بودند و در عبادت آا مبتلاء شده بودند» موجب 
خوفی را ذکرد کرد که از سوی آن بت ها بر خود و بر فرزندان خود داش شنت فش کشت ۸ 

(۳۶) رت عم آضلنن گرا من نام فمن بی فاه م ومن عصانی فك موز رح 
۶ ای پروردگار من اين بتان گمراه کردند بسیاریرا از مردمان (پس) هر که پیروی کرد مرا (پس 


هر آئینه) او از من است و هر که نا فرمانی کرد مرا پس هر آئینه تو آمرزنده مهربانی. 
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[ابراهیم: ۳۶]. یعنی: بسبب آنحا گمراه شدند فمن بی (پس) هر که پیروی کرد مرا. بر 
آنچه از توحید و اخلاص به الله پروردگار عالیان که آورده ام لَه می (پس هر آئینه) او از من 
است. از روی موافقه کردن کامل و از روی اينکه هر که گروهی را دوست داشته باشد و تابع آغا 
باشد» به آن می پیوندد. «وَمَن عصانی نك عْفُورٌ ری و هر که نا فرمانی کرد مرا پس هر 
آئینه تو آمرزنده مهربانی. و این از شفقت داشتن خلیل عليه الصلاة و السلام است که برای 
عاصیان با مغفرت و مهربانی به الّه دعا میکرد» در حالیکه الّه تبارک و تعالی بر بندگان خود 
مهربان تر از اوست» جز کسی را عذاب نمیکند که در مقابلش رد (سرکشی) کند. 

(۳۷) رین ین سکن من دزی ود غترٍ ذی ززع ند تيك الخ را ليوا آلصلوة 
فاحل أده مَنَ آلّاس وی إل م ارقم سن اللمرت للم بشکرون ۷ ای پروردگار ما 
(هرآئینه) من ساکن E‏ اولاد خود را بوادی بی زراعت نزد خانه حترم تو ای پروردگار 
ما تا بر پا دارند نماز را پس بگردان دلی چند را از بعض مردمان که رغبت کنند بسوی ایشان و 
روزی ده ایشانرا از میوه ها تا شاید ایشان شکر کنند [ابراهیم: ۳۷]. 

و آن این واقعه بود که او (هاجر) مادر اساعیل و پسر خود امعماعیل علیه الصلاة و السلام را 
که در آنوقت شیر خوره بود از شام آورده بود تا اينکه در مکه آنما را گذاشت. در حالیکه - در 
آنوقت - نه در آنجا کسی سکونت داش شت. نه کسی بود که از او کمک خواسته شود و نه کسی 
بود که خواسته ای را اجابت کند. پس وقتیکه آنا را رها کرد به پروردگار خود این دعا را کرد» و 
hh 4‏ 2 ۲ ار اما و و س ع 
متضرع (فروتن) و متوکل بر رب خود میگفت: 24 نی سکن من دی ای پروردگار ما 
(هرآئینه) من ساکن ساختم بعضی از اولاد خود را. نه همه اولاد خود راء بخاطریکه اسحاق علیه 
السلام در شام بود» و باقی فرزندانش همچنان؛ و در مکه اساعیل و اولاده اش را مسکن گزین 
ساخت و قول او «بواد عير ذی رَرع4 بوادی بی زراعت. به این معنی است که: زمین مکه برای 

ریا لیوا لصو ای پروردگار ما تا بر پا دارند نماز را. یعنی: آنحا را موحدین (یکتا پرستان) 
و بر پا دارندگان نماز بسازم بخاطریکه بر پا داشتن نماز خصوص ترین و با فضیلت ترین عبادات 


دینی است. پس هر که آنرا حکم کند دین خود را حکم کرده است. فاحل مد من الاس توت 
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هم 4 پس بگردان دلی چند را از بعض مردمان که رغبت کنند بسوی ايشان. یعنی: آنما را دوست 
بدارند» و جائی را که در آن ساکن شده اند دوست بدارند. 

پس الّه دعایش را اجابت فرمود و از اولادهُ اماعیل محمد ب را خارج ساخت. تا اولادة 
اماعیل علیه السلام را بدین اسلامیء و به آئین پدر شان ابراهیم بخواند» پس آغا دعوت ایشان 
را پذیرفتند و بر پا کنندگان نماز شدند. 

و الله حج اين خانه را که اولادهُ ابراهیم در آن مسکن گزیده بودند فرض ساخت» و راز عجیبی 
را در آن نمفت, که جذب کنندهٌ قلب هاست. پس قلب ها حج آنرا میکنند. و از زیارت آن هیچ 
سیر نمی شوند بلکه بنده هر قدر آنرا تکرار کند شوق او زیاد تر میشود» و تعلق و میل او به آن 
بزرگتر میشود» و آن راز اینست که الّه تعالی آن خانه را به ذات مقلس خود مضاف کرده است. 

وررقم د الب للم یَشحرونه و روزی ده ایشانرا از میوه ها تا شاید ایشان شکر 
کنند. و الله تعالی دعای او را اجابت فرمود» پس ی لله مر ٿث کل شَئءٍ کشانیده میشود 
بسوی آن میوه های هر چیز [القصص: ۵۷/۲۸]. و مکه مشرفه را هر وقتیکه ببینی در آن میوه 
های فراوان است» و ارزاق از هر جانب بسوی آن می آید. 

(۳۸) رتا رت عم ما ھی وما علق ما طقی غلی لو من شیء فی لاض ولا فى 
آلستماو ۳۸ ای پروردگار ما هر آئینه تو میدانی آنچه پنهان میدارم و آنچه آشکار میکنیم و 
نیست پوشیده بر خدا هیچ چیز در زمین و نه در آسان ابراهیم: ۳۸]. یعنی: تو بر ما از خود 
ما عالتر هستی» پس از تدبیر و تربيةٌ خودت ميخواهيم تا اموری را که میدانیم برای ما میسر گردان» 
و اموری را هم که نيدانيم برای ما میسر گردان آنچه را که مقتضی علم و حکمت تو است. 

وا یی علّی من شیم فی دض ولا فی ماو و نیست پوشیده بر خدا هیچ چیز 
در زمین و نه در آممان. و از آنجمله این دعا بود که خلیل با آن جز خیر» و کثرت شکر به ال 
رب العالین قصد دیگری نداشت 

(۳۰) اخم ب آلذٍی وقب لی علی الکتر ستعیل سح رن ری لسَمیغ الذعآء 44۳۹ نا 
خدا راست که عطا کرد من با وجود کلان سالی اممعیل و اسحق را هر آثینه پروردگار من شنونده 
دعاست |ابراهیم: ۳۹]. پس از بزرگترین نعمت ها برایشان هدیه داد» و در کلان سالی و حالت 


یس از اولاد داشتن» عطاء شدن اولاد نعمت دیگری است؛ و انبیاء و صالحان بودن شان بترین و 
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بلند ترین هه آن نعمت هاست ن رف لسمیغ الذعآو که هر آئینه پروردگار من شنونده دعاست. 
یعنی: برای کسیکه او تعالی را جخواند اجابت نزدیک است» و من هم از او خواستم و نا امیدم نکرد» 
تعدا برای خود و اولاد خود دعا کرد. 

(۴۱۰۴۰) رب اَجُعلنی مُقِيم ألصَلَوة ومن در نا ول َو 40۳۰ ای پروردگار من 
بگردان مرا بر پا دارندۂ نماز و از اولاد من نیز ای پروردگار ما و قبول کن دعای مرا [ابراهیم: ۴۰]. 
رتا اعَفِرَ لی ولودی ولموّمیی یوم یقومُ آعاب ۴۱ ای پروردگار ما بیامرز مرا و مادر و پدر 
مرا و مسلمانان را روزیکه قائم شود حساب ابراهیم: ۴۱]. پس الّه تعالی در تام اين همه دعایش 
را استجاب کرد» جز از دعائیکه برای پدر خود کرد» و آن از روی وعدهٌ بود که ابراهیم به پدر 
خود داده بود» پس وقتی دانست که او دشن الله بود» از او بیزار شد 

(۲۳۰۴۷) ولا سین غفلا عما یمه اون زا قرشم یوم تشخص فیه النصر 4 
مه ایشانرا برای روزیکه 
خیره شود در آن چشمها راهیم: ۲ 
«امهطین نمی ژ#وسهم لا یت رهم طَْهة وفع وا 46۴۳ شتاب کنندگان, سر خود 
بردارندگان باز نمی گردد بسوی ایشان چشم ایشان و دفای ایشان خالی است [ابراهیم: ۴۳]. 

این وعید سخت برای ظالان و تسلیت برای مظلومان است. تعالی میفرماید: ولا تسین 
غفلا عٌَّا یمام الظِعُون 4 و مپندار خدا را بیخبر از آنچه میکنند ظانان. چون آنما را مهلت 
میدهد. و رزق شانرا فراوان میدهد» و آنحا را میگذارد تا در زمین با امن و اطمینان بالا و پائین 
بروند» ولی در اين آنچه که دلیل بر حال خوب آشا باشد نیست. چون الله تعالی برای ظالم زیاد 
3 میدهد و او را مهلت میدهد تا گناهایش زیاد شود تا وقتی او را گرفتار میکند رهایش نکند 
کیت أَخد رت رد اعد الفری ومی ظلعة رد أَخده لیم مدید و چنین است گرفتار کردن 
پروردگار تو چون گرفت دهها را و آغا ستمگار بودند هر آئینه گرفتن خدا دردناک سخت است 
[هود: ۱۰۲/۱۱]. 

O O O E sS 
شامل میباشد که بر بندگان الله میکند. ا يورم لوم ت َشحَص فيه ألأَبَصر4 جز اين نيست‎ 


که مهلت میدهد ایشانرا برای روزیکه خیره شود در آن چشمها. از شدت هول و خوف و نا 
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راحتی هائیکه می بیند چشمان را به هم نیزند. ظمْهُطعنَ 4 شتاب کنندگان. یعنی: سرعت کنان 
بسوی خوانندهٌ که آنا را برای حساب بحضور ال تعالی میخواند. نه امتناع توانند نه راه گریز برای 
شان باشد و نه هم پناه گاه باشد. 

نی ژ#وسهم4ه سر خود و بي دستان شان تا به زنخ هایشان قید میباشد. پس 

سر های شان بلند کرده میشود لا یر 7 هم مر و هدعم هوا باز نمی گردد بسوی ایشان 
چشم ایشان و دفای ایشان خالی است. یعنی: فاد های شان از قلب های شان فارغ و به حلق 
ها بلند میشوند» لاکن از غم و حزن و تشویش ملوء میباشند. 

(۴۶-۴۴) طوأنذر اس یوم نیم العاب فیقول لین ظلَمُوا رنآ اجر إل أجل قريب 
جب دعوئلك ونیم الوس او تکوئوا َقْسَمتُم من قبل ما لَکُم من روا 44۳۴ و بترسان مردمانرا از 
روزیکه بیاید بایشان عذاب پس گویند ظالان ای پروردگار ما مهلت ده ما را تا میعاد نندیک تا قبول 
کنیم خواندن ترا و پیروی کنیم رسولان را آیا قسم نمیخوردید پیش از اين که نباشد شا را هیچ زوال 
[ابراهیم: ۴۴]. 

سکم فی مسکن لین لوا مهم وب لکم کیت فعلنا میم وضربنا تکم الحمتال 4۳۵ 
و (ساکن) شدید در E yS‏ 
برای ما (مثلها) قصه ها |ابراهیم: ۴۵]. 

وقد مکروا مکرفم وعند آل کُم إن گان مکرفم لول منه یبال ۴۶ و هر آئینه تدییر 
کردند بتدبیر خویش و نزد خداست علم تدبیر ایشان و آگر چه باشد تدبیر ایشان که از جا بر کتد 
کوهها را [ابراهیم: ۴۶]. 

تعالی به نبی خود محمد له میفرماید: ونر الم یوم هم لاب و بترسان مردمانرا از 
روزیکه بياید بایشان عذاب. یعنی: صفت آن حالت را برای شان کن» و از اعمالیکه موجب عذاب 
شود وقتیکه با سختی ها و نا گواری های خود بیاید آنا را بر حذر كن ول لین ظلَمُوا4 
پس گویند ظالان. که با کفر ورزیدن و تکذیب کردن, و انواع مختلف گناه ها ظلم کرده بودند» و بر 


e‏ ات 


ك 


نا بل 


آنچه که کرده بودند پشیمان باشند» و بخواهند تا در وقت دیگری برگردانیده شوند: رب 
أ قریب #4 ای پروردگار ما مهلت ده ما را تا میعاد نزدیک. ما را بدنیا برگردان بخاطریکه 
دیدیم. اجب دَعوتَكَ 4 تا قبول کنیم خواندن ترا. 
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و اه به سرای سلامتی میخواند ون سل و پیروی کنیم رسولان را. و این همه بخاطر خلاص 
شدن از عذاب میباشد, و آگر نه آنا در اين وعده دروغ میگویند ولو نو لعادوا ما وا عَه عن و 
اگر باز گردانیده شوند البته رجوع کنند بسوی آنچه منع کرده میشدند از آن [الأنعام: ۲۸/۶]. از 
اینخاطر آنما زجر و توبیخ میشوند و برایشان گفته میشود: و تکوئوا سم من بل ما کم من 
روا آیا قسم نمیخوردید پیش از اين که نباشد شا را هیچ زوال. از دنیاء و انتقال به آخرت» پس 
حالا قسم هایتان را شکستانده اید» و دروغ تان به کسی را که میخواندید همه معلوم شد. 

و4 و دلایل واضح برایتان کم نبود بلکه 9ْسَکُشم فی مَسَکن ی ظمواً آشهم وت کم 
کیت فْعَلنا بم (ساکن) شدید در Cl ny‏ 
کردیم بایشان. از انواع عذاب هاء و چطور وقتیکه نشانه های واضح را تکذیب کردند الله بالای شان 
عقوبت ها را نازل کرد. و مثال های واضح را برایشان آوردیم که کوچکترین شک را در قلب نیگذارده 
ولی آن نشانه ها در شا هیچ فایده نکرد. بلکه رو گردانیدید و بر باطل تان دوام دادید. تا به اين روز 
رسیدید که در آن عذر کسیکه به باطل عذر بخواهد نفع نمیرساند. 

لوف مَکروا و هر آئینه تدبیر کردند. یعنی: تکذیب کنندگان پیغامبران کرک بتدییر خویش. 
که خواهشات خود شان بود» و بر آن قادر بودنده ون أّ کم و نزد خداست علم تدییر 
ایشان. یعنی: در احاطهٌ علم و قدرت اوست» پس او تعالی تدبیر شان را به خود شان بر میگرداند 
ولا ی کر لیم الا باه و احاطه نمی کند فریب بد مگر باهل او (فاطر: ۳ 

وان کاٌ مَکرهم یرو منه یبال و اگر چه باشد تدبیر ایشان که از جا بر گنّد کو 
یعنی: مکر آن کافران و تکذیب کنندگان پیغامبران که حق را آورده اند» آنقدر بزرگ است که 2 
کوه های بزرگ از اماکن خود بر کنده میشوند. یعنی: محر مکرا کیره و حیله کردند حبلة بززگ 
[نوح: ۲۲/۷۱]. حیله هایشان اندازه میشود و لاکن الّه حیله شانرا بخود شان بر گردانید. 

و در این همه مخالفین انبیاء که حیله کرده اند داخل است, تا که باطل را نصر دهند. یا حق را 
باطل جلوه دهند. و مقصد اينکه حیله شان چیزی را از آنما دفع نکرد» و به الله چیزی ضرر رسانده 
توانطم پلگ در تقیشت په خود اضر میراد 

(۵۲-۳۷) فلا سی آله لف وعو رسلا 


نله عَزیژ دُو آنتّام 44۳۷ پس مپندار خدا 


e 


را خلاف کننده وعده خود با رسولان خود هر آئینه خدا غالب صاحب انتقام است. 
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[ابراهیم: ۴۷] 

ی دل رض عير رض والسعوت وترژوا ی لود هار 46۴۸ روزیکه بدل کرده شود 
زمین بغیر اين زمین و بدل کرده شود آسمانما و مردم ظاهر شوند بحضور خدای یگانه غالب. 
[ابراهیم: ۴۸]. 
وی آلَمجرمی یوم مرن فی الصا 40۳۹ و بینی گناهگارانا در آن روز دست و پا کم 
بسته در زنجیر ها [ابراهیم: .]۴٩‏ 
«سراییلهم من قطان وتفشی وَجُوعَهم نار ۵۰ پیراهن ایشان از قطران باشد و بپوشد روی 
ایشانرا آتش [ابراهیم: ۵۰]. 
طلیجزی ال کل تمس ما سب لد اه سریغ ساب 4۵۱ تا جزا دهد خدا هر کسی را آنچه 
کرده است (هر آئینه) خدا زود حساب کننده است [ابراهیم: ۵۱]. 
طعذا بل نم ویو مه ولیعلموا ما هو له وحد ولیدگر ولا لب 4۵۲ اين قرآن خبر 
رسانیدنست مردمانرا و تا بیم کرده شوند به آن و تا بدانند که جز این نیست که وی خدای یگانه 
است و تا پند پذیر شوند غور کنند خداوندان عقل [ابراهیم: ۵۲]. 

تعالی میفرماید: فلا تس آله حف وغدو. رس پس مندار خدا را خلاف کنندهٌ وعده 
خود با رسولان خود. در نجات دادن شان و پیروانان شان» و سعادت دادن شان» و هلاکت 
دشان شان, و در دنیا بی یار و مددگار رها کردن شان, و عذاب دادن شان در آخرت» پس این 
کار حتماً باید واقع گردد. چون آن قول را ذات صادق بزبان صادق ترین مخلوقات خود وعده 
فرموده است» و آغا پیغامبران هستند» و آن عالیترین درجه ایست که اخبار به آن رسیده میتواند» 
خصوصاً که آن مطابق حکمت الهی» و سنن ربانی» و عقل های صحیح است. و ال تعالی را 
چیزی عاجر ساخته نمی توانده چون او تعالی «عزیز دُو آنتام 4 هر آئینه خدا غالب صاحب 
انتقام است. 

یعنی: آگر تعالی بخواهد از کسی انتقام بگیرد. هیچکس از نزد او فرار کرده نیتواند» و نه کسی 
او را عاجز کرده میتواند. و آن در روز قيامت است علض غیرالكرّض والسْلت 
روزیکه بدل کرده شود زمین بغیر اين زمین و بدل کرده شود آممانا. و اين تبدیلی تبدیلی ذات نخواهد 


بود بلکه تبدیلی صفات خواهد بود» چون در روز قیامت زمین چنان هموار کرده خواهد شد مثلیکه 
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چرم هموار کرده میشود» و در روی آن نه کوهی خواهد بود و نه بلندی» مانند یک میدان صاف 
خواهد بود» در آن نه نا برابری و نه فراز و شیب خواهد بود» و آمان از شدت هولناک بودن آنروز 
مانند مُهُل (روغن تاریک) معلوم خواهد شد. بعداً تعالی در دست راست خود آنرا بپیچاند. 
وبررو ظاهر شوند. یعنی: در روز قيامت خلائق دوباره زنده شوند و از قبر های خود به محلی 
آورده شوند که هیچ چیزی از آنما بر له تعالی مخفی نماند 9 الود نمار بحضور خدای یگانه 
4 ی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ع 
تمام عام هاء پس ام آن همه در نحت تصرف و تدبیر اوست؛ و هیچ متحرکی حرکت کرده ی تواند» 
۲ : فوس‌انر مک ام هم مر و وه ح 2 
و هیچ ساکنی سکون کردن نیتواند مگر با اجازه او تعالی. طوتَرّی ألمجرمیم» و بینی گناهگارانا. 
یعنی: کسانی را که جرم و کثرت گناهان وصف شان شده است. در آن روز بینی آنا را مق 
فی فاد دست و پا بهم بسته در زنجیر ها. یعنی: ام جرمان با زنجیری از آتش بسته میشوند» 
و به بد ترین و ذلیل ترین و شنیع ترین صورت به آتش کشانده میشوند. 
سَبیل م4 پیراهن ایشان. یعنی: لباس شان مّن قَطران از قطران باشد. یعنی: (قیر)» و آن 
از شدت شعله ور بودن آتش در آنا و حرارت آن» و بد بوئی آن میباشد. 
وی وجُوفَهم؟ه و بپوشد روی ایشانرا. که آن اشرف اعضای بدن شان است *النًار» آتش. 
e‏ 1 
یعنی: آتش روی هایشانرا احاطه میکند» و از هر جانب آنرا می سوزاند» و غیر از روی ها دیگر 
جا های بدن شان بدرجة اولی تر خواهد سوخت» و این ظلم از جانب الّه تعالی بر آنحا نیست؛ 
بلکه این جزای آنچه است که کسب نوده بودند و پیش فرستاده اند» و از اینخاطر تعالی فرموده 
است: فا لیجری آل گل نُس ما گسبٹ) تا جزا دهد خدا هر کسی را آنچه کرده است. از خير 
و شر با انصاف و عدالت که به هیچ وجهی در آن جور نیست. 
نآ سَریغ ساب (هر آئینه) خدا زود حساب کننده است. مانند این قول تعالی است: 
فرب لاس حسام وَهُمّ فی عَمَلَةَ مُعْرضَونَ 4 نزدیک شد بمردمان حساب شان و ایشان در 
غفلت روگردانند [الأنبیاء: ۱/۲۱]. و همچنان احتمال دارد که معنای آن اين باشد: که او تعالی 
سریع احاسبه است» پس طوریکه همه خلق را در یک وقت واحد روزی میدهد» و در لحظةٌ واحد با 
انواع تدابیر کار شانرا تدبیر میدهدء همانطور در وقت واحدی هد آنما را حاسبه هم میکند. شأن 


یکی از آما از شآن دیگر آغا او تعالی را مشغول نمیسازد؛ و آنکار برای او تعالی سخت نیست. 
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پس وقتیکه نشانةٌ آشکار را در این قرآن بیان فرمود» در مدح آن فرمود: «َذّا بل لاس4 
این قرآن خبر رسانیدنست مردمانرا. یعنی: از آنچه که مشتمل بر اصول و فروع و تام علومی 
است که بندگان به آن احتیاج دارند در رسیدن به بلند ترين مقامات» و پر فضیلت ترین کرامات» 
زاد راه کمائی میکنند. 
ونوا ہو۔4 و تا بیم کرده شوند به آن. خوف و بیمی که در بارةٌ شر در آنست. و آنچه از 
عذابی را که الله تعالی برای اهل آن آمادہ کرده است طولیعلَمو أا هو لَه وجدٌ و تا بدانند که 
جز این نیست که وی خدای یگانه است. بخاطریکه الّه تعالی در آن بر وحدانیت و الوهیت خود 
چنین دلائل و براهین را بیان فرموده است که آن یک علم یقین شده است. 

ودک وا الب و تا پند پذیر شوند غور کنند خداوندان عقل. یعنی: عقل های کامل» 
آنچه را کنند که به نفع شان است. و آنچه را که به ضرر شان است ترک کنند» و با آن دارای 
عقّل های کامل و صاحبان بصیرت میشوند. طوریکه با قرآن معرفت و آرای شان ازدیاد می یابد» 
و افکار شان متنور میشود افکار تازه و خالص قرآن را حاصل میکنند» چون قرآن دعوت نیدهد 
مگر به عالیترین اخلاق» و با فضیلت ترین اعمال» و بر آن جز با قوی ترین و واضح ترین دلایل 
استدلال شده فیتواند. و این قاعده ایست که بنده با زکاوت اگر بر آن خود را تمرین بدهد» هيشه 
در صعود و ترقی میباشد» و در خصلت حیده مداوم میباشد. 


والحمد لله رب العالمين. 
تفسیر ابراهیم خلیل عليه الصلاة و السلام امام یافت. 
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(۵-۱) ار تلك ءایث آلکتب وفزءان یه اين آیتهای کتاب است و قرآن روشن 
است [الحجر: .]١‏ یا یود دی توا و ٤‏ شتا بون که خوست هرن کامزان 
کاش مسلمان بودندی [احجر: ۲]. رهم یا لو و ینوا ویلههم الم موف یعلمون 4۳ 
بگذار ایشان را تا بخورند و هره مند شوند و مشغول کند ایشانرا 99 آنا بدانند 
[حجر: ۳]. طوما أمَلکنا من فرَة إلا وا كناب مُعلْومٌ ۴ و هلاک نکردم ما هیچ دهی را 
مگر که وی را بود اجلی معلوم [احجر: ۴]. ما سبق من أة أَجَلها وما يخزود ۵ سبقت 
نمیکند هیچ گروهی از مدت خود و نه تأخیر میکند [امحجر: ۵]. 

تعالی در عظمت و مدح کتاب خود میفرماید: لك ءَایِث آلکتبه اين آیتهای کتاب 
است. یعنی: آیت هائی است که به بهترین معانی و با فضیلت ترین مطالب میکشاند 
فان مین و قرآن روشن است. برای حقایق» با بمترین و واضح ترین لفظ و بیشترین 
دلایل بر مقصود. و اين موجب میشود تا خلق از آن فرمان برند» و بر حکم آن تسلیم 
باشند» و با فرحت و سرور آنرا قبول کنند. 

پس کسیکه با رد کردن؛ و کفر ورزیدن با این نعمت بزرگ مقابل میشود؛ او از تکذیب 
کنندگان گمراه است که وقتی بالایشان می آید تا آرزو کنند که کاش مسلمان میبودند» 
یعنی: از احکام آن فرمان میبردند. و آن وقتی خواهد بود که پرده برداشته شود. و اوایل 
آخرت» و مقدمات مرگ ظاهر شود پس در تمام حالات آخرت» آغما آرزو خواهند کرد که 
کاش مسلمان میبودند» در حالیکه وقت امکان آن فوت شده میباشد لاکن آنا در این 


دنیا از فریب خوردگان میباشند. 
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مر 6 و 


پس رُم 2 وتو بگذار ایشان را تا بمخورند و ره مند شوند. با لذت های آن 
مهم الام و مشغول کند ایشانرا امید. یعنی: امید بقا در دنیا را کنند» تا از آخرت آنا را 


غافل کند. فْسَوّف يَعْلَمُونَ پس (زود) آنما بدانند. که آنچه بر آن بودند باطل است. و اعمال 
شان به خساره رفته است» و در مهلت دادن خدا فریب نخورید» چون در همه امت ها این سنت 
تعالی است وما اهلكا من ری و هلاک نکردیم ما هیچ دهی را. که مستحق عذاب بود 9و 
کاب هم مگر که وی را بود اجلی معلوم. که برای هلاک کردن شان مقرر شده بود. ما 
تسب من لها وتا حون سبقت فیکند هیچ گروهی از مدت خود و نه تأخبر میکند. و 
ی ای ی ی 

)٩-۶(‏ طوقالوا ییا لذی ترل له الک لمَجنُونْ ۶ و گفتند کافران ای کسیکه فرود 
آورده شده است بروی قرآن (هر آئینه) تو دیوانه ئی [الحجر: ۶]. 
ولو ما ایتا بلْمَّیگة ِن گنت من القن ۷ چرا نمی آری پیش ما فرشتگان را اگر هستی از 
راست گویان [الحجر: ۷]. 
ما رل امک الا باق وما کائوا ۱3 منظرین ۸ فرو نمی فرستیم فرشتگان را مگر بتدبیر حکم 
و نباشد آنگاه مهلت داده شده [احجر: ۸]. 
وا نحن رتا لكر إن لَه حضون 444 (هر آئینه) ما فرو فرستادم قرآن را و (هر آئینه) ما او را 
نگهبانيم [الحجر: 9 یعنی: و تکذیب کنندگان با استهزاء و تمسخر به محمد کل میگفتند: 
يابا اَلَدِی رل عليه الذِكُر) ای کسیکه فرود آورده شده است بروی قرآن. که خودت زعم آنرا 
کرده ای َك لَمَجْنود (هر آئینه) تو دیوانه ئی. که فکر میکنی ما ترا پروی کنیم» و بخاطر حرف 
های تو آنچه را که پدران خود را بر آن یافته بودم بگذارم. 

َو ما تیا لکد چرا نمی آری پیش ما فرشتگان را. که به صحت آنچه آورده ای 
گواهی بدهند ان گنت من ألصدقیَه اگر هستی از راست گویان. پس اگر فرشتگان را آورده 
نتوانی» راستگو نیستی» و این سخن شان از بزرگترین ظلم و جهل است. 

و ظلم شان ظاهر است» و آن جرأت کردن بر ال و تعنتِ حض (سخت گیری کردن بیجا) 
بر خواستن معجزاتی است که اختیار آنرا نداشت» در حالیکه مقصود و برهان با نشانه های 


آشکار بسیار دلالت کننده بر صحت آنچه را که آورده است» بدون معجزات معن هم حاصل 
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میشود اما جهل شان اینست که آفا مصلحت و ضرر خود را میدانند» چون در آمدن ملائکه 
برایشان خبری نیست. بلکه الّه تعالی ملائکه را با آن حقی نازل میفرماید که بعد از آن مردمانی را 
که از حق پیروی نکرده بودند و نافرمانی کرده بودند دیگر مهلت غیدهد. 

وا انوا رد و نباشد آنگاه. یعنی: وقتیکه ملائکه نازل شوند. اگر اعان نه آرند دا 
مُنظرينَ مهلت داده شده. پس طلب شان برای نازل شدن ملائکه برای هلااکت و ویرانی خود 
شان عجله کردن است» چون امان در دست آفا نیست» بلکه در دست الله است. 

له ولو نا نا رهم الملیکة وکلمهم آلموتی وحشرا علیهم کل شىء فبلا ما گائوأ منوا 
إل آن یشاء اه لک أَكَهم یود و اگر ما فرود آورم بر آنان ملائکه را و سخن کنند 
بایشان مردگان و زنده کنیم (برایشان) هر چیز را (قبیله قبیله) رو بروی شان هرگز امان نمی آرند 
مگر آنگاه که بخواهد خدا و لاکن اکثر ایشان نمی دانند [الٌنعام: ۱1۱۱/۶]. 

و از معجزه ها برای شان قرآن کافی میبود اگر صادق میبودند و از اینخاطر در اینجا فرموده 
است: 0 من دنا له (هر آئینه) ما فرو فرستادم قرآن را. یعنی: قرآنی که در آن ذکر هر 
چیزی از مسائل و دلایل واضح است. و در آن برای کسیکه پند را می پذیرد پند است ون له 
حُْفِظون» و (هر آئینه) ما او را نگهبانيم. یعنی: در حال نازل شدن آن, و بعد از نازل شدن آن» 
و در حال نازل کردن آن از دزدیدن هر شیطان رانده شده آنرا نگهبانی کردم. 

و بعد از نازل فرمودن» آنرا به قلب رسول خود» و بعداً به قلوب امت ایشان 4 سپرد» و الله 
الفاظ آنرا از تغییر خوردن و کم و بیش شدن, و تبدیل شدن معانی آن حفظ کرد» پس هرگاه 
مرفی معنی از معانی آنرا تحریف کند الّه تعالی کسی را مهیاء ساخته است تا حق آشکار را روشن 
سازد و اين از بزرگترین نشانه ها و بزرگترین نعمت های الّه تعالی بر بندگان مومن اوست. و از 
جلةٌ حفاظت آن اینست: که الّه تعالی اهل قرآن را از دشنان شان حفظ میفرماید و چنین دشنی 
را بر آنما مسلط نمیکند که آغما را به هلاکت برساند. 

(۱۳-۱۰) ولد متا من قبلاك فی شيع این #4۱۰ و (هر آئینه) فرستادم پیش از تو 
a‏ ی 
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وتا ینیم تن سول الا انوا بی یسَهَراون #6۱۱ و نمی آمد بایشان هیچ فرستاده مگر بودند 
باو استهزاء می کردند [احجر: ۱1۱]. کیت ف رت ا ۲ هچنین در می 
آرم استهزاء را در دای کافران [احجر: ۱۲]. 

لا ون به ود خلت سَة لو 4۱۳ امان نیارند بقرآن و هر آثینه گذشت (سنة) رسم 
پیشینیان [الحجر: ۱۳[]. تعالی به نبی خود ي وقتیکه مشرکان ایشان را تکذیب میکردند میفرماید: 
عادت امت های گذشته و عصر های ماضی همين بوده است ومد أَرَسَلَنّا من قَبَلِكَ فی شیع 
وین و (هر آئینه) فرستادم پیش از تو در فرقه های پیشینیان. یعنی: به هر فرقه و هر جماعت 
شان پیغامبر فرستادم. 

فإوما ایهم من رَسُولٍ و نمی آمد بایشان هیچ فرستاده. که آنا را به حق و هدایت دعوت 

کند ولا گاثوا ب یرون مگر بودند باو استهزاء می کردند. لك نلک همچنین در 
می آرم استهزاء را. یعنی: تکذیب را داخل میکنیم فی فْلُوب لمجْرمیَ 4 در دای کافران. 
یعنی: کسانیکه وصف شان ظلم و تکذیب و تان پردازی بود ما آنما را بر این تعذیب نودیم که 
قلب هایشان در کفر و تکذیب مشتبه بود (یعنی: در صحت آن شک داشتند)» معاملةٌ شان با 
پیغامبران و انبیای شان بر استهزاء و تمسخر و عدم مان استوار بود» از اینخاطر فرموده است: 
لبون به ود خلت سنَة وه بعان نیارند بقرآن و هر آئینه گذشت (سنة) رسم 
پیشینیان. یعنی: عادت الّه تعالی در معامله شان» عین هلاک کردن کسانی بود که به آیات ال 
یمان ی آورند. 

(۱۵۰۱۴) ولو تخت علیهم با من آلسمآو وا فیه یقنغون 46۱۴ و اگر بگشائيم برایشان 
دری از آسمان پس شوند باين صفت که در وی بالا روند [احجر: ۱۴]. 
لقاو إا کرت بصت بل من قَومٌ مَسخوژون 4۱۵ البته گویند جز این نیست که بند کرده 
شده چشمهای ما بلکه ما قومی هستیم جادو زده [احجر: ۱۵]. 

یعنی: ولو هر نوع معجزةٌ بزرگی هم که برایشان بیاید امان نمی آورند» حق را دانسته از آن 
انکار میکنند. 9و تلهم باب من السْمَاءک» و اگر بگشائيم برایشان دری از آسمان. و 
خود شان آنرا بطور عیان مشاهده کنند - از روی ظلم و عناد شان این معجزه را منگر شده - 


گویند: ی سرت یمرن جز این نیست که بند کرده شده چشمهای ما. یعنی: 
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چشمهای ما با (سّکران) بیهوشی و پرده پوشانیده شده است. حتی که آنچه را که ندیده 
بودیم ديدم یل قَمٌمَسحوُونَ 4 بلکه ما قومی هستیم جادو زده. یعنی: این حقیقت 
نیست, بلکه جادو است. و قومی که حال شان به اين اندازهٌ از انکار برسد نه در آغا 
طمع است و نه امید» بعداً آیات دلالت کننده بر آنچه را که پیغامبران آورده اند ذکر فرمود. 
پس فرموده است: 

(۱۶-۲۰) ومد جعلنا فی آلسَماء بروجا وزیا ّظرین 2۱۶ و هر آئینه آفریدیم در آسعان 
برجها و e‏ آنرا برای بینندگان [امحجر: ِ 

حفظتها من کل شَیّطْن رجیم ۱۷ و نگه نگه شتیم آسمان را از هر شیطان رانده شده. 

۳ ۱۷ ]. امن استزق ألسكَمَعَ اما e‏ شنود پس در 
پی وی افتد آتش آشکارا [احجر: ۱۸]. 

طوالارْض مَدَذتها وَمینا فیها روسی وانبنا فیها من کل شیو مرو ۱٩‏ و زمین را باز 
کشیدم و افگندم در آن (کوهها) بار و رويانیدیم در آن از هر چیز سنجیده شده [احجر: .]۱٩‏ 

طوجَعلنا تکم فیها معیش وم سمل بززقین 6۲۰ و ساختیم برای شا در آن اسباب 
معیشت و ساختیم برای شا آنکه نیستید او را روزی دهنده [احجر: ۲۰]. 

تعالی کمال اقتدار خود و رمت خود را به خلق خود بیان نموده میفرماید: ومد جَعلنّا فی 
آلسْماء بُروجا وَرَینَها لظریی4 و هر آئینه آفريدیم در آسعان برجها. یعنی: ستاره ها را مانند برج ها 
ساختیم» و آنما را علامه های بزرگ ساختیم تا در تاریکی های بر و بحر برای راهنمائتی از آغا 
استفاده صورت بگیرد رنه للَظریَ 4 و بباراستیم آنرا برای بینندگان. چون اگر آنحا نمیبودند آسمان 
چنین زیبا و خوش منظر نمیبود. و شکل آن اینقدر تعجب آور و شگفت انگیز میبود» و آن بینندگان 
اکر به معانی آغا» e‏ بر باری (آفریدگار) آنحا می اندازد. 

ڪفِظتها من کل شَيَطْنِ رجیم4 و نگه داشتیم آسمان را از هر شیطان رانده شده. همینکه 

برای ۷ او را دنبال میکند و اینچنین آسمان از دست برد 
شیطان محفوظ میماند» پس ظاهر آن با جمال ستارگان آراسته شده است. و باطن آن تحت 
حراست و از آفات منوع میباشد. 

الا من سر رق أَلسَمَع4ه مگر آنکه بدزدی شنود. یعنی: در بعضی اوقات مکن بعض شیاطین 


135 


سورة احجر ‏ تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام اطنان (تفسیر سعدی) جزء چهاردهم 








بطور خفیه و بدزدی کوشش شنیدن را کنند» فاته بَعَهُه شهَاب ین پس در پی وی افتد آتش 
آشکارا. یعنی: یک ستاره روشن او را تعقیب کرده یا او را قتل میکند یا او را از شنیدن منع میکند. 
گاهی شهاب اقب این شیطان را قبل از رسیدن به نزد دوستش ش دستگیر میکند» و از بردن خبر 
آسمان به زمين او را باز میدارد. گاهی هم طوری میشود که قبل از رسیدن شهاب ثاقب او آن خبر 
آسمانی را به دوست خود میرساند. و آن دوستش صد دروغ را در آن یکجا کرده آنرا بیان میکند؛ 
و آن از کلمةٌ که از آسمان شنیده است استفاده میکند تا برای خود دلیل داشته باشد. 
ولْرَضَ مدا و زمین را باز کشیدم. یعنی: آنرا وسعت بخشيدیم وسعتی که تمام آدمیان و 
حیوانات در تمام امتداد و نواحی آن از آن متمکن باشند» از ارزاق آن تناول و در نواحی آن 
سکونت کنند. 
وین فا زژیی؟» و افگندم در آن (کوهها). یعنی: کوه های بزرگ راء تا به إذن الله زمین را 
از جنبیدن حفظ کند» و تا ثبات داشته باشد و نه لغزد. یتنا ها من کل شیء مُوَرُونٍ4 و 
رويانیدم در آن از هر چیز سنجیده شده. یعنی: نافع برای استقامت. که بندگان و زمین و درختان 
خرما و انگور و اصناف درختان دیگر و نباتات به آن احتیاج دارند. ووَجَعَا کم فیها معیشکه 
و ساختیم برای شا در آن اسباب معیشت. از قبیل زراعت و مالداری» و از انواع کسب و حرفه 
هاء وم لس له تین و ساختیم برای شا آنکه نیستید او را روزی دهنده. یعنی: برده ها و 
کنیز هاء و مواشی را برای نفع تان» و مصال تان بشما انعام کردیم در حالیکه رزق دادن شان بر 
شا نیست بلکه الّه آنرا برای تان عطاء فرموده است» و کفالت رزق های شان را کرده است. 
(۱۱) وان من ی الا عندت خربل وما نره لا مدر علوم 4۲۱ و نیست هیچ چیز مگر 
نزد ما خزانتمای اوست و فرو نمی آرم آنرا مگر ا دانسته شده [امحجر: ۲۱]. 
یعنی: تمام رزق ها و تمام تقدیر را جز الله مالکی نیست» پس خزانه های آن بدست 
او ی E N E E‏ 
بخواهد آنرا منع میکند بر موم مگر باندازه دانسته شده. پس از آنچه که الله تعالی 


آنرا تقدیر نموده است نه زياد میشود و نه کم. 
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(۲۲) سنا ایح لقح فانلنا من السماو ماء فاسَفیتکموة وم آنشم لو برنین 46۲۲ و 
فرستادم باد ها را بار و آوردم از آسمان آبی پس نوشانيدم شا را از آن و نیستید 
شا آنرا جع کننده [احجر: ۲۲]. 

یعنی: ما باد ها را رام کرد باد های رهت را ابر ها را بار دار میکند مثلیکه مذکر 
مؤنث را بار دار میکند» و بحکم الله از آن ابر ها آب نازل میشود» و الله آنرا به بندگان و 
مواشی شان» و زمین های شان مینوشاند» و در زمین برای احتیاجات و ضروریات شان 
ذخیرۂ را باقی میگذارد» که مقتضی قدرت و رهت اوست. 
وا نم م لہ خرنِین» و نیستید شا آنرا جع کننده. یعنی: برای ذخیره و مخزن کردن آن شا قدرتی 
ندارید» و لاکن الله آنرا برایتان ذخیره میکند» و از روی رهت و احسان خود بشما در جوی های 
روی زمین آنرا روان میسازد. 

(۲۵-۲۳) و لخن ني. وی وق ود 44۲۳ و (هر آئینه ما) زنده میسازیم و می 
میرانیم و مائیم وارث [r‏ 
ود ما دمن منم ولد عَلمنا الَمستخرین 4۲۴ و (هر آئینه) دانسته ام پیشینیان را 
کک دانسته ایم پسینان را [الحجر: ۲۴] 
ود رل هم ِن کیم عَلِیمٌ ۲۵ و (هر آئینه) پروردگار تو او جمع کند ایشانرا هر آئینه 
او ۳9 داناست [امحجر: ۲۵]. یعنی: تنها او تعالی واحد و بدون شریک ذاتیست که 
خلوقات را از نیستی آفرید» بعد از اینکه هیچ ذکری از آها نبود» و بعد از مدت اجل شان که آنرا 
ا کک کو ا ای ات 
لإا خن رٹ الأَرضَ وَمَنْ علَيهَا َا بُرجَعُودَ (هر آئینه) ما وارث میشوم زمین را و کسی را 
که بر وی است و ایشان بسوی ما باز گردانیده میشوند [مرم: ۴۰/۱۹]. و آنکار برای الله 
تعالی مشکل نیست. و نه هم بر او تعالی متنع است» چون او تعالی علم پیشینیان و علم 
آیندگان مخلوقات را دارد» و میداند آنچه را که زمین از آما کم کرده است» و آنچه از اجزای 
شانرا که زمین از آنما جدا ساخته است» و او ذاتیست که هیچ مُعجز قدرت او را عاجز 
کرده نیتواند» پس زندگی بندگان خود را با خلقت جدید اعاده میکند» و آنما را بسوی خود 
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ار حکيم عَلیم4 هر آئینه او استوار کار داناست. اشیاء را در مواضع و منزلت مناسب آن 
میگذارد. و هر عمل کننده را بر عمل او مجازات میکند. اگر خبر باشد برایش جزای خبر میدهد و 
آگر شر باشد جزای شر میدهد. 

(۲۳-۲۶) ولد فا آلانسن من صلصل من خ مَسنونٍ 4۲۶ و هر آئینه آفریدیم آدمی 
را از (گل خشک) آواز دهنده از لای سیاه بوی گرفته [احجر: ۲۶]. 
وا جا خلت من قَبل من ار الوم #۲۷ و جن ها را پیدا کردیم پیش از این از آتش سوزان 
[احجر: ۲۷]. 
ورد قال رل له ٍتی علق بشرا شن صلصل من خما شون 4۲۸ و چون گفت پروردگار 
تو به فرشتگان (هر آئینه) من آفریننده ام آدمی را از (گل خشک) آواز دهنده از لای سیاه 
بوی گرفته [احجر: ۲۸]. 
فد سوه وَلفَحْتْ فیه من ژوحی فْقعُوا ل, سجدین #۲٩‏ پس چون راست کنمش و بدمم در 
وی از روح خود پس بیفتد پیش او سجده کنان |احجر: .]۲٩‏ 

شسجد الیکه هم حون ۰ پس سجده کردند فرشتگان تام شان یکجا [احجر: ۳۰]. 
ًة ليس أي آن کون مَعَ آلسکجدین ۱ مگر ابلیس سر باز زد از آنکه باشد با سجده 
کنندگان [احجر: ۳۱]. 
ال الین ما لَك ألا کون مَع آلتجدین 4۳۲ گفت خدا ای ابلیس چیست ترا که نمی باشی 
با سجده کنندگان [احجر: ۳۲]. 
قال ا آکن لَْسْجد لیشر خلت من صلصل من خ هسوب 40۳۳ گفت هرگز نیستم که سجده 
کنم آدمی را که پیدا کردهٌ او را (از گل خشک) آواز کننده از لای سیاه بوی گرفته [احجر: ۳۳]. 
قال فارج متها َنَت رجیم ۳۴ گفت پس بیرون شو از بهشت پس (هر آئینه) تو رانده 
شده [احجر: ۳۴]. 
ون لك له ٍلْ یوم آلّین 4۳۵ و هر آثینه بر تست لعنت تا روز قيامت [امحجر: ۳۵]. 
ال زب ری لیم یبود 40۳۶ گفت ای پروردگار من پس مهلت ده مرا تا روزیکه بر 
انگیخته شوند مردمان [احجر: ۳۶]. 
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ال نك من ألْمنظرین 4۳۷ گفت پس (هر آئینه) تو از مهلت داده شدگانی [احجر: ۳۷]. 
لل يوم ألَوَقّتِ مَعلوم 7 تا روز وقت (معلوم) مقرر [احجر: ۳۸]. 

قال رب ای لأر س مم فی آلرْض رهم أَحَعنَ ۹ گفت ای پروردگار من 
بسبب آنکه گمراه کردی مرا البته بیاریم معصیت را برای ایشان در زمین و البته گمراه کنم ایشانرا 
هه یک جا [احجر: .]۳٩‏ 
ولا عبَاكٌ مهم المْخْلَصینَ 6۴۰ مگر بندگان خالص کردة تو از ایشان [امحجر: ۴۰]. 
ظفل لا صرط لح مُستَقیمٌ 4۴۱ گفت خدا این اخلاص در ایمان راهی است بر من راست 
[احجر: ۴۱]. 

رن عنادی لیس هم طَنْ الا من نك من الاوین 4۴۲ (هر آئینه) بندگان من 
ی ی یا امان [احجر: ۴۲]. 
ون جهن لموعلُهم أَجُعینَ ۴۳ و (هر آئینه) دوزخ وعده گاه ایشان است همه یک جا 
|احجر: ۴۳]. 
ما سبَعَة وب کل باب مهم جر سوم 4۴۴ او را هفت در است هر دری را از گ اهان 
حصه ایست جدا کرده شده [احجر: ۴۴]. تعالی نعمت و احسان خود را بر پدر ما آدم علیه 
السلام و ماجرای دشن او ابلیس را ذکر میفرماید» و در ضمن آن ما را از شر و فتنةٌ شیطان بر حذر 
میکند» پس فرموده است تعالی: ولد خلمنا آلانس4 و هر آئینه آفريدیم آدمی را. یعنی: آدم علیه 
السلام را امن صَلصل من خ مسون از (گل خشک) آواز دهنده از لای سیاه بوی گرفته. 
یعنی: از گلی که بعد از تخمیر کردن خشک میشود حتی که صلصلة (آواز) و صوت پیدا میکند 
مانند صوت کوزهٌ گلی» و لای سیاه بوی گرفته, گلی که بخاطر باقی ماندن آن برای مدت طولانی 
رنگ و بوی آن تغییر کرده است. اه و جان که پدر پریان است. پدر جن یعنی: ابلیس 
لته من قَبلْه آفريدم او را پیش از آفریدن انسان. یعنی: آدم علیه السلام من نار آلسَموم 4 
از آتش سوزان. یعنی: از آتشی که حرارت آن شدید است» پس وقتیکه الّه تعالی خلق کردن آدم 
علیه السلام را اراده کرد به ملائکه فرمود: زی لی ب شرا من صَلصل مَن خا مسنون 4 (هر 
آئینه) من آفریننده ام آدمی را از (گل خشک) آواز دهنده از لای سیاه بوی گرفته. 
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سجِینَ 4 و بدمم در وی از روح خود پس بیفتید پیش او سجده کنان. پس از امر پروردگار خود 
فرمان بردند . 

جد الیگ که له 2 عون پس سجده کردند فرشتگان تمام شان یکجا. در مام شان 
یکجا تأکید بعد از تأکید آمده است» تا بر این دلالت کند که یکی از آنا تخلف نکرد» و ۲ 
تعظیم امر الله تعالی» و اکرام آدم علیه السلام بود. طوریکه آنچه را او میدانست آنما نمی دانستند. 

ًة لیس أب أن يكو مَعَ آلسکچدیی)» مگر ابلیس سر باز زد از آنکه باشد با سجده 
کنندگان. و اين اولین دشنی او با آدم و اولادهُ او بود» فرمود تعالی: اقا لیس ما لا أ 
e‏ امش ای ا س کک 
قال ٤‏ أن إَأَسَخد لیشر ر حلفت من صلصل مَنَ کم مسون # گفت هرگز نیستم که سجده کنم 
آدمی را که پیدا کردۂ ورا (ازگل خشک) آواز کننده از لای سیاه بوی گرفته. پس بر امر الله تکبر 
کرد و عداوت با آدم و اولادةٌ او را شروع کرد» و عنصر خود را پسندیده گفت: من از آدم کتر 

«اقال» گفت: الّه تعالی به او بخاطر کفرش و تکبرش با امتناع از قبول حق: طفَحْرج منها 
نك پس بیرون a E‏ رانده شدة. یعنی: از هر خیری طرد و 
دوری از رحمت الله يوم 1 تا روز قیامت. پس در این و آنچه که به این مشابه است» 
دلیل بر اینست که او بر کفر خود» و دوری خود از خير ادامه خواهد داد. قال ر ي فأنظرنن لل 
يوم يعون گفت ای پروردگار من پس مهلت ده مرا تا روزیکه بر انگیخته شوند مردمان. 
ل قال فك من لمنظرین» إل يَوّم ألوَقّتِ أَلمَعْلْومه گفت پس (هر آئینه) تو از مهلت داده 
شدگانی. تا روز وقت (معلوم) مقرر. 

و اجابت کردن الّه تعالی خواستهٌ او را از روی کردم کردن در حق او نبود» بلکه آن برای او و 
بندگان یک امتحان است. تا صادقی که به عوض دشن خود از دوست خود اطاعت میکند از 
کسیکه آنطور نیست معلوم شود» و از اینخاطر ما را مایت بر حذر ساخته است» و آنچه را که 


از ما میخواهد برای ما شرح داده است. 
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فال رب ما یی رش ینم فی رضم گفت ای پروردگار من بسبب آنکه گمراه کردی 
مرا البته بیارایم معصیت را برای ایشان در زمین. یعنی: دنیا را برایشان می آرايیم و به برگزیدن آن 
بر آخرت آنما را دعوت ميکنم تا هر گناهی را فرمان بردار باشند. ولو بت يم معن و البته 
گمراه کنم ایشانرا همه یک جا. یعنی: صد راه هم ایشان در صراط مستقیم شوم (یعنی نگذارم براه 
راست روند). 

لا عباکك منم حلص مگر بندگان خالص کرد تو از ایشان. یعنی: آنانکه تو آنا را 
خالص کرده ای» و بخاطر اخلاص شان و امان شان و توکل شان آنا را جتبی (انتخاب) کرده ای. 
الله تعالی فرمود: «عَذّا صرط علیَ میم این اخلاص در امان راهی است بر من راست. 
یعنی: راه اعتدال و وصل شونده به من و سرای کرامت من است. 

ِن عبادی لیس لك عَيَهمُ سُلْطیْه (هر آئینه) بندگان من نیست ترا بر ایشان غلبه. که آنا را 
به انواع گمراهی هائیکه تو آنرا بخواهی مایل سازی» بسبب بندگی کردن شان به پروردگار شان؛ و 
فرمانبرداری شان از اوامر او الله تعالی آغما را مدد میکند و آما را از شبطان عصمت میبخشد 
(نگهمیدارد). 

الا من نع 4 لیکن غلبه بر کسی باشد که پیروی تو کند. پس در بدل اطاعت الرهن؛ به 
دوستی تو و اطاعت از تو رضایت میداشته باشد من اون از گمراهان. و الغاوی: ضد 
الراشد است. و آن کسی است که حق را بداند و آنرا ترک کند. و الضال کسی است که حق را 
بدون علم داشتن به آن ترک کند. 

ورن جَهََمَ لَمَوَعِدْهُمٌ مین و (هر آئینه) دوزخ وعده گاه ایشان است همه یک جا. 
یعنی ابلیس و لشکر او وا سبع ابوب او را هفت در است. هر در آن پائین تر از دیگر 
آنست کل باب مهم هر دری را از گمراهان. یعنی: از پیروانان ابلیس جر مس حصه 
ایست جدا کرده شده. بحسب اعمال شان» تعالی فرموده است: 
وکوا فا هم عون نود لیس حون پس بر روی انداخته شوند در آن بتان و 
گمراهان (پرستندگان ایشان). و لشکر های شیطان همه [الشعراء: .]٩۵-۹۴/۲۶‏ 
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و وقتی تعالی ذکر فرمود که برای دشنان خود؛ یعنی پیروانان ابلیس چه جزائی را از عذاب 
سخت آماده کرده است. این را هم ذکر فرمود که برای اولیای (دوستان) خود از فضل بزرگ» و 
نعمت های دائمی چه را آماده کرده است: 

(۵۰-۴۵) لد مین فی جَتّتِ ویو ۳۵ (هر آئینه) پرهیز گاران در بوستانما و 
چشمه ها باشند [الحجر: ۴۵]. 
«َذخلوها سگم ءَامنينَ 4۳۶ داخل شوید آنجا بسلامتی اعن شده [احجر: ۴۶]. 
ظوترَغْتا ما فی صذورهم من غل خوت علی سر مُقبلِنَ ۴۷ و بیرون کشیم آنچه در سینهای 
ایشان بود از کینه برادر یکدیگر شده بر تخت ها روبروی یکدیگر [احجر: ۴۷]. 
لا عَْهمْ فیها نب وما هم مَنها مُخرجین 4۴۸ نرسد ایشان را در آنجا رنجی و نیستند ایشان از 
آنجا بیرون کرده شده إل 1۳۸ 

+ تب عبادی آنن آا الفوز رجيم ِ خبر ده بندگان مرا که (هر آثینه من) آمرزنده مهربانم 
[الحجر: ۴۹]. اواد عَّاپی هو داب یم 4۵۰ و (هر آئینه) عذاب من همان عذاب درد 
دهنده است [احجر: ۵۰]. 

تعالی میفرماید: «د مین (هرآئینه) پرهیز گاران. آنانکه از فرمانبرداری شیطان و تمام 
آنچه از گناهان و نافرمانی هائیکه آنما را به آن میخواند بپرهیزند «افی جَتّتِ وَعَيُونٍ در 
بوستانما و چشمه ها باشند. که در آن اقسام درختان است» و در همه اوقات در آن هر نوع 
میوه های پخته و رسیده و لذیذ است. 

و در وقت داخل شدن به آن برایشان گفته میشود: لوا بسلم ءامنی6ه داخل شوید 
آنجا بسلامتی این شده. از مرگ و خواب و خستگی» و رنج و منقطع شدن یا کم شدن 
نعمت هائیکه در آنجا است» و مرض» و غم و هي و دیگر سختی ها. 

وتَغنا ما فی صلورهم من غلّ# و بیرون کشیم آنچه در سینهای ایشان بود از کینه. پس 
قلب هایشان از هر دغل؛ و حسد سام و صاف و با حبت میباشد هون عَلی سر 


مین 4 برادر یکدیگر شده بر تخت ها روبروی یکدیگر . 
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و آن بر زیارت کردن یکدیگر» و یکجا اجتماع کردن و حسن ادب در میان شان 
دلالت میکند؛ با اينکه همه ایشان روبروی یکدیگر و نه به پس پشت یکدیگر خود؛ و با 
لولو ِِ و انواع جواهرات دیگر بر آن تقخت های مزین شده تکیه خواهند داشت 

ل یہ وور فیها تصبت 4 نرسد ايشان را در آنجا رنجی. نه ظاهری و نه باطنی» و آن بخاطریکه 
الله آما را نشتات و حیات کامل عطاء خواهد فرمود. که در آن حیات کامل چیزی از آفت ها 
خواهد بود وم هم نها عخرجی 4 و نیستند ایشان از آنجا بیرون کرده شده. یعنی : ۳3 هیچ 
وقت از جنت بیرون کرده نغمیشوند. 

و وقتی آنچه از ساخته های خود را از جنت و دوزخ که موجب رغبت و رهبت (ترس) میشود 
۳ فرمود» آنچه از اوصافی را هم از خود دک فرمود که موجب آن همه میشود پس فرموده است: 
بع عبات خبر ده بندگان مرا. یعنی: با خبر موثق, و با دلائل تأیید شده به آنما خبر ده 
یا لور آحیمه که (هر آئینه من) آمرزنده مهربانم. چون اگر آنحا کامل بودن مهربانی و 
بخشایش او را بدانند» در اسبابی که بنده ر به مهربانی او تعالی میرساند کوشش خواهند کرد» و 
گناه ها را قلع و قمع خواهند کرد» و از آن توبه خواهند کرد تا به بخشایش او تعالی نائل گردند. 
و با آنه امید نباید آضا را بحال امن مبالغه آمیز و غفلت بکشاند» پس آغا را تنبیه فرموده است: 
ون عدّابی هو داب ال و (هر آئینه) عذاب من همان عذاب درد دهنده است. یعنی: 
در حقیقت هیچ عذابی جز عذاب الله نیست» و عذاب الله را نه کسی اندازه کرده میتواند» و نه 

ماهیت آن پی برده میشود» و از عذاب او تعالی بخودش پناه می جوئیم. 

پس آگر بدانند که او تعالی 9 یدب عَابه. آحذ ولا بوئق وتاقثر ده عذاب نکند مانند 
TT‏ 
[الفجر: ۲۶-۲۵/۸۹] یعنی: و مانند گرفتاری او هیچکسی گرفتار نمیکند. پس حذر کنند» و از 
هر سببیکه موجب عذاب شان باشد دوری بجویند» پس قلب بنده باید دایم بین خوف و امید» و 

و 2 & 2% ۳ ۰ ۰ ی 
رغبت و ترس باشد» و وقتیکه به مهربانی و بخشایش» و جود (سخاوت) و احسان پروردگار خود 
ببیند» آن امید و رغبت برایش پیدا میشود» و وقتیکه به گناه ها و تقصیر های خود در مقابل 
حقوق پروردگار خود ببیند» خوف و ترس و نا راحتی در گناه ها برایش پیدا ميشود. 

(۵۶-۵۱) تم عن ضیّف إِبَرهیم 4۵۱ و خبر ده ایشان را از مهمان ابراهیم 
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[احجر: ۵۱]. طذ لو له فقاوا سا قال لا منکم ولون 44۵۲ چون در آمدند بر وی 
گفتند سلام گفت ابراهیم (هرآئینه) ما از شا ترسانیم |احجر: ۵۲]. 
لو لا تول إا سك بغلم علیم 0۵۳ گفتند مترس (هرآئینه) ما مژده میدهیم ترا بفرزند دانا 
[احجر: ۵۳]. 

قال ابشرمُونی على آن شتنی الکبر فبم تبون 4۵۴ گفت آیا بشارت دادید مرا با وجود 
اینکه رسیدہ ممن پیری پس بچه قسم بشارت میدهید [الحجر: ۵۴]. 
ال سرك باق فلا نکن مَنَ ألمَنْطِينَ ۵ ۵ گفتند مزده دادیم ترا براستی پس مباش از نا 
امیدان [احجر: ۵۵]. 

قال ومن يفط من َة ریه إلا اون ۶ گفت و کیست که نا اميد شود از رمت 
پروردگار خود مگر گمراهان [الحجر: ۵۶]. 
تعالی به نبی خود محمد 5 میفرماید: نیتم عن ضیف ربرهیم» و خبر ده ایشان را از مهمان 
ابراهیم. یعنی: از آن قصهٌ عجیب چون در قصه کردن تو برای آنما اخبار پیغامبران است و اينکه 
چه بر آ ما گذشته است تا موجب عبرت گرفتن شان» و اقتداء کردن شان به آنما شود» خصوصاً 
ابراهیم خلیل که الّه ما را امر فرموده تا از ملت (آئین) او پیروی کنیم» و ملائکه کرام به مهمانی او 
رفته بودند» و الّه تعالی بر او کرم فرمود که آنا را مهمانان او ساخت. 

اد لو عليه ما سلمَاب چون در آمدند بر وی گفتند سلام. یعنی: به او سلام دادند» پس 
جواب شانرا داد قال ِن منک ولو گفت ابراهیم (هرآئینه) ما از شا ترسانیم. چون وقتی 
داخل شدند آنما را مهمان دانست بسرعت خانه خود رفت و برای مهمانی شان گوساله بریان را 
آورد و آنرا پیش شان گذاشت. و وقتی دید که به آن دست نیزنند» از آنما ترسید که شاید دزدان یا 
امثال دزدان باشند. 

پس «قالوا4 گفتند. برایش: «لا توجل لس بغلم علیم؟» مترس (هرآئینه) ما مزده میدهیم 
ترا بفرزند دانا. و او اسحاق علیه السلام بود» و این مژده متضمن آن بود که او پسر بود نه دختره 
علیم. یعنی: دارای علم زیاد بوده و در آية دیگر آمده است E‏ سق ب من آلصلحین 4 
و مزده دادیم او را به اسطق که پیغمبر باشد از جملةٌ نیکو کاران [الصافات: ۱1۱۲/۳۷]. 
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پس با تعجب به اين مد شان به آنا گفت: «أبشرمُونی آیا بشارت دادید مرا. به پسر 
طعَلن آن مس کب با وجود اینکه رسیده بمن پیری. و در او نوعی از یأس بود یم رون 4 
پس بچه قسم بشارت میدهید. یعنی: به کدام وجه مرا مژده میدهید در حالیکه از اسباب داشتن 
پسر معدوم هستم؟ 

لو شرك باق گفتند مزده دادم ترا براستی. که در آن شک نیست. چون الّه بر هر 
چیز قادر است. و بخصوص شا - ای اهل بیت - رحمت الله و برکات او بر شماست. فلا تکن 
من مَنْطَ 4 پس مباش از نا امیدان. آنانکه موجودیت خبر را بعید می بینند» بلکه هميشه به فضل 
و احسان» و منت و نیکوئی» و امتنان اه تعالی امیدوار باش» پس ابراهیم با این قول خود جواب 
شانرا داد: 

ومن مط من رة رت إلا الضالُوده و کیست که نا امید شود از رهت پروردگار خود مگر 
گمراهان. آنانکه به پروردگار شان» و کامل بودن اقتدار او هیچ علم ندارند» اما آنکه اللّه تعالی با 
هدایت و علم بزرگ به او انعام کرده است» مأیوسی بر او هیچ راهی ندارد» بخاطریکه او کثرت 
اسباب و وسایل و طرق به رحمت الله را به اندازه زیاد میداند» بعداً وقتیکه با این بشارت او را مژده 
دادند» دانست که آنا برای موضوع مهمی فرستاده شده اند. 

(۷۷-۵۷) قال فما حَطبُحم اها آلْمُرَسَلونَ ۵۷ گفت پس چیست خبر شما ای فرستادگان 


م 


[الحجر: ۵۷]. الوا رگ رسلا إل قَوّم رمن 4۵۸ گفتند (هرآئینه) ما فرستاده شده ايم بسوی 
گروهی گناهگاران [ا حجر: 
إل ءال لوط إن لمُنجُومم جع 4۵٩‏ مگر کسان لوط (هرآئینه) ما البته نجات خواهيم داد 


فلا جاء ءال لوط الَفرسَلود 46۶۱ پس چون آمد بکسان لوط فرستادگان [احجر: ۶۱]. 
قال كم قوم مُکرون)» گفت (هرآئینه) شا گروهی نا آشنائید [احجر: ۶۲]. 

فلا بل جنک جا گائوافیه یرون 4۶۳ گفتند بلکه آوردم پیش تو آنچه که در آن شبهه 
میکردند [احجر: ۶۳]. 
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نك بان ون لصلدفون ۶۴ و آوردم پیش تو وعده راست را و (هرآئینه) ما راست گوئیم 
[الحجر: ۶۴]. 
طفاسَر لك بط س یل نم درم ولا يفت منک أحَد وَامَضُوأ حَیّث تُوْرون ۵ 4۶ پس 
ببر کسان خود را پپاره از شب و تو از پی ایشان رو و باید که ننگرد از شا هیچکسی و بروید آنجا 
که فرموده شده اید [احجر: ۶۵]. 

«وقضیناً َه ذلك لمر اد دار کم مقطوع مُصتبحین 44۶۶ و وحی فرستادم بسوی لوط اين 
سخن را بدرستیکه بنیاد اين گروه بریده شده است در حالتیکه به صبح در آیند [احجر: ۶۶]. 
وجاء أَلْ لَمَدینهة یسیون ۶۷ و آمدند اهل شهر خوشوقتی کنان [احجر: ۶۷]. 
قال 1 ولا یی فلا تَضَحُونِ ۶۸ گفت لوط (هرآئینه) ایشان مهمان من اند پس رسوا 

مرا [احجر: ۶۸]. 

۳ اه ولا ون #۶۹ و بترسید از خدا و خوار و خجل مسازید مرا [الحجر: .]۶٩‏ 
تاوا أو تنهك عن امین 4۷۰ گفتند آیا منم نکرده بوی ترا از (از میزبانی غریبان) مایت 
عام 


ع 


لحجر: ۷۰]. 

5 ال هَوْلاء بنانی إن کنثم فعلیَ ۱ گفت اینها دختران من اند اگر هستید کنندۂ کا ری. 
[الحجر: .]۷١‏ 
نك عم یی سَکرقیم مهو ۷۲ قسم بر زندگانی تو که این کافران در گمراهی خویش 
سرگردان می باشند ا .[vY‏ 
عم ی مُشَرقینّ ۷۳ پس دریافت ایشانرا آواز هولناک در حالیکه داخل بودند در 
وقت طلوع آفتاب [الحجر: ۰۷۳ 
لجعلا علیها سافلها ومْطَ هم حجارة من سچیل ۴ پس گردانیدیم زبر آن شهر را زیر آن 
این پر اھات ی ار گل شک شه: ایض ۷۳۰ ]: 
رد فی دك لیب لین ۷۵ (هرآئینه) در اين قصه نشانماست عبرت گیرندگان را. 
[احجر: ۷۵]. 
وکا سیل مُقیم 4۷۶ و (هر آئینه) آنشهر ها (براهی هستند که دایم آمد و رفت دارد) براه 
راست واقع است [حجر: ۷۶]. 
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اد ی ۳ ی للموْمنین 4۷۷ (هر آئینه) در این قصه نشانه است مومنان را [احجر: ۷۷]. 
خلیل علیه السلام به ملائکه گفت: ال قما خَطبکم آیها لمرسلون گفت پس چیست خبر 
شا ای فرستادگان. یعنی: معاملةٌ شا چه است. و برای چه فرستاده شده اید؟ 


اوا إا ارسآ ِل قَوم م4 گفتند (هرآئینه) ما فرستاده شده ایم بسوی گروهی گناهگاران. 


یعنی: بخاطر کثرت فساد شان, و بزرگی شر شان, تا آنحا را عذاب و معاقبت کنیم لا ءال لوط 


3 


مگر کسان لوط. یعنی: جز از لوط و اهل او إلا مرت درآ ما من لیر مگر زن او مقرر 
کردیم که (هرآئینه) وی از بازماندگان است. یعنی: از آنانکه در عذاب باقی میمانند اما لوط و 
اهل او را بیرون میکشیم» و آنا را از آن نجات ميدهیم و ابراهیم علیه السلام در باره هلاک شدن 
قوم لوط با ملائکه داخل مجادله شد. پس به او گفته شد: رهيم آغرض عَن هذا ث قد جاء 
مه ریت عم ايهم عذاب غي مدو یا ابراهیم روی بگردان از این خیال بدرستیکه (حال این 
است) آمده است فرمان پروردگار تو و هر آئینه این جماعه آینده است بایشان عقوبتی باز ناگردیده 
[هود: ۷۶/۱۱]. و ملائکه از نزد ابراهیم علیه السلام رفتند. 

لم اع وال وط اْمرسَلوَ. ما4 پس چون آمد بکسان لوط فرستادگان گفت. برای شان 
لوط علیه السلام کم قومُ کرو (هرآئینه) شما گروهی نا آشنائید. یعنی: ما را می شناسم و 
میدام که هستید. فلا چتلك نگاو فیه يروه گفتند بلکه آوردم پیش تو آنچه که در آن 
شبهه میکردند. یعنی: عذاب شان را آورده ام که در آن شک داشتند» و وقتیکه آنا را به آن 
وعده میدادی آنرا تکذیب میکردند (دروغ می پنداشتند) نك باق و آوردم پیش تو وعده 
راست را. که در آن شوخی و مزاق نیست وا لَصلفونَ 4 و (هرآئینه) ما راست گوئیم. در آنچه 
که به تو گفته ام. 

سر هِک بط مَنَ ايل پس ببر کسان خود را بپاره از شب. یعنی: در اثنای شب 
وقتیکه چشم ها در خواب میباشد, و هیچ کسی راز ات را تدان ولا بیت يکم آخ4 و بايد 
که ننگرد از شما هیچکسی. یعنی: بلکه سبقت کنید و سرعت کنید «وََمْضواً یت ئُومرود 4 و 
بروید آنجا که فرموده شده اید. مثل اینکه راهنمای همرایشان بود که آنا را راهنمائی میکرد که بکدام 


جهت بروند. 
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إوفَضيتاآ َه ذلك و وحی 2 بسوی لوط این سخن را. یعنی: خبری را برایش دادیم که 
در آن تبدیلی نبود اد ابر لاو مَطوعْ مصَبحینَ4» بدرستیکه بنیاد این گروه بریده شده است 
در حالتیکه به صبح در آیند. یعنی: در وقت صبح عذابی بالای شان می آید که آنحا را از بین 
میبرد و ريشه کن میسازد «وَجَاَءألْ مد و آمدند اهل شهر. یعنی: شهری که لوط علیه 
السلام در آنجا بود ي رون 4 خوشوقتی کنان. یعنی: به آمدن مهمانان لوط علیه السلام و 
اینکه چقدر خوش روی هستند» و به اقتدار داشتن شان بر آنا» یکدیگر خود را مژده میدادند» و 
آن بخاطر مقصد فعل فحشای شان با آنما بوده پس آمدند تا به خانهٌ لوط علیه السلام رسیدند؛ 
پس آنما کوشش میکردند تا بر لوط علیه السلام غالب شوند تا به مهمان او برسند» و لوط عليه 
السلام از آنا برایشان پناه میخواست و میگفت: لد هلا ضِیفی لا تَُضَخونِ* ونوا له ولا 
عون (هرآئینه) ایشان مهمان من اند پس رسوا مکنید مرا. و بترسید از خدا و خوار و خجل 
مسازید مرا. یعنی: اول تر از هه للّه را مراقب بدانید» و اگر در شا هیچ خوف از الّه نیست؛ مرا 
نزد مهمانام نشرمانید» و با این کار شرمناک عزت و آبروی شانرا نریزانید. 

پس لو گفتسد. در جواب سخن او که مرا خجل نسازید: َو تاک عن لین آيا 
منع نکرده بودیم ترا از (میزبانی غریبان) مایت عالم. یعنی: از مهمان کردن شان» پس ما ترا بیم 
داده بودیم» و کسیکه خبر کرده شده باشد عذر ندارد» پس قال گفت: لوط علیه السلام از 
شدت و سختی اینکار که او به آن مصاب شده بود: لاو بان کم قعلی 4 اینها دختران 
من اند اگر هستید کنندهٌ کاری. " ولی به سخنان او پروا نکردند» و از اینخاطر الله تعالی به رسول 
خود محمد کل فرمود: نك رم فی سَکرتیم یَْمَهُودَه قسم بر زندگانی تو که این کافران در 
گمراهی خویش سرگردان می باشند. و اين سکرة مستی کار فحشای شان است که در آن پروای 


هیچ ملامتی و سر زنش را ندارند. 


[ مراد از دختران خانم های شان است؛ یعنی خواهشات جنسی تانرا با خانم هایتان پوره کنید, پیفامبر به منزلت 
پدر میباشد از اینخاطر زنان آنحا را دختران خود گفته است؛ یا مطلب اینست که شا با دخترانم نکاح کنید» و آنا 
را سامان تسکین خواهش تان کنید؛ من حاضر هستم تا دخترام را در عقد نکاح شا بیاورم. (ص- ع). از ترجمه 
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و وقتیکه حال فرستاده شدگان برای لوط عليه السلام ظاهر شد. درد و رنجش دور شد. پس از 
امر پروردگار خود فرمان برد» و با اهل خود از طرف شب بیرون شد» و نجات یافتند» اما مردم آن 
قریه فاعم لصَیْحَةٌ مُشرقی4» پس دریافت ایشانرا آواز هولناک در حالیکه داخل بودند در 
وقت طلوع آفتاب یعنی: وقتیکه آفتاب طلوع میکرد. بخاطریکه شدت عقوبت در آنوقت بر آنحا 
بپیشتر میبود» مَجعلن عَلیَها سَافلها4 پس گردانیدم زیر آن شهر را زیر آن. یعنی: شهر شانرا بر 
آنها سرازیر ساختیم َأَطرن علیهمُ حجارة تن یله و بانیم بر ایشان سنگ از گل کم 
و او مک کا کر کی ا دال کد که ار ور فار کو 
غور کنندگان را و متفکران را آنانکه فکر و نظر و فراست دارند» و میفهمند که مراد از آن چه 
است» آنا میدانند که هر که به معاصی و نافرمانی الله جرت کند» خصوصاً به این فحشای بزرگ» 
اله تعالی او را با بزرگترین و شرمسار کننده ترین عقوبت ها معاقبت خواهد کرد» چون آنا به 
شرمناک ترین بدی جرأت کرده اند. 

وه و (هر آینه) آنشهر ها. یعنی: شهر قوم لوط «لبسییل مُقیم (براهی هستند که دام 
آمد و رفت دارد) ب براه راست واقع است. مردم آن سر زمین که در آن رفت و آمد میکنند همه آنرا 
میشناسند إن ی دا ايه َلْمَُمبَ» (هر آئینه) در این قصه نشانه است مؤمنان را. 

و در این قصه از عبرت هاست. از آن جمله اینکه: عنایت (توجه) تعالی به خلیل خود ابراهیم 
علیه السلام بود. چون لوط علیه السلام از پیروانان و از کسانی بود که به او اٍعان آورده بود و او 
مثل یک شاگرد ابراهیم علیه السلام بود پس وقتیکه الّه تعالی میخواست قوم لوط را به هلاکت 
برساند وقتیکه مستحق آن شده بودند» فرستاده های خود را امر فرمود تا از نزد ابراهیم علیه 
السلام هم بگذرند. تا مزده پسر را برایش بدهند» و برایش خبر بدهند که برای چه فرستاده شده 
اند. حتی که ابراهیم علیه السلام بخاطر هلاک شدن شان با آنما جادله کرد. تا اينکه او را قناعت 
دادند و قلب او مطمئن شد. 

و همانطور لوط عليه السلام» چون آنا اهل وطن او بودند» پس نمکن در دل او برای آنا رقت 
قلب و رأفت پیدا شده بود» پس الّه تعالی اسبابی را مقرر فرمود که بنا بر آن او بر قوم خود بسیار 
قهر بود. به اندازه ایکه فکر میکرد هلاکت شان آهسته بود وقتیکه برایش گفته شک إن مَوْعدَهُم 
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1 1 شور و 


ّح بقریب 4 هر آئینه میعاد ایشان وقت صبح است آیا نیست صبح نزدیک 
اي TT‏ اینکه اگر الله بخواهد یک شهر را به هلاکت برساند شر و طغیان شان 
ازدیاد می یابد» و چون به انتهای خود برسد عذاب هائی را بالای شان واقع میکند که مستحق 


مء 


(۷۹۰۷۸) وان ان آصَحبت آلایگه لظلمیَ ۷۸ و هر آئینه بودند اهل ايکه ستمگاران 
[احجر: ۷۸].فَنَممَا منهم واعما ما یمام مین 6۷٩‏ پس انتقام کشيدیم از ایشان و شهر قوم لوط 
0 ۹ و آغا قوم شعیب هستند. الله تعالی آنا را به آیکه 
وصف و مضاف فرموده است» و آن بوستانی بود با درختان زیاد» تا نعمت خود را بر آنما ذکر 
نماید» و اينکه آنما شکر این نعمت را ادا نکردند» بلکه بر عکس وقتیکه نبی شان شعیب علیه 
السلام نزد شان آمد» و آنا را به توحید دعوت کرد؛ و تا در پیمانه و وزن بر مردم ظلم کردن را 
ترک کنند. و در آنکار بسیار زیاد مجادله و کوشش کرد» آنا در حق خالق و در حق خلق بر ظلم 
خود ادامه دادند. از اینخاطر الله تعالی در اینجا آنا را با ظلم وصف فرموده است طفانتَممتا 
همه پس انتقام کشیدیم از ایشان. پس عذاب روز ظلة (چتر) آنما را فرا گرفت. و آن عذاب روز 
بزرگی بود نما و شهر قوم لوط و شهر ايکه. یعنی: دیار قوم لوط و اصحاب آیکه فلبمَام 
بین براه آشکار هستند. یعنی: واضح هستند. مسافران هر وقت از آنجا ها میگذرند» پس از آثار آنما 
آنچه است که با چشمان مشاهده میشود و صاحبان عقل های رزینه با آن عبرت میگیرند. 

(۸۴-۸۰) ولد دب أَصکب آلیجر سین 4۸۰ و هر آئینه دروغ شردند اهل حجر 
پیغامبران را [احجر: ۸۰]. ينُم ءایشا فکائوا عنهَا مُعرضینّ 42۸۱ و دادیم ایشانرا آیتهای خود 
را پس شدند از آن رو گردان [احجر: ۸۱]. 

وگائواینْحتَو من ال بو ءامنیَ ۸۲ و بودند که میتراشیدند از کوها خانحا اکن شده 
الحجر: ۸۲]. قاذم میک نیج ۸۳ پس گرفت ایشانر آواز سخت در وقت صبح 
[لحجر: ۸۳]. ماع ین عم اک a‏ ۴ پس دفع نکرد از ایشان آنچه کسب 
میکردند [احجر: ۸۴]. 

تعالی از اهل حجر خبر میدهد» و آنا قوم صا بودند که در حجر سکونت داشتند و در سر 
زمین حجاز معروف است. آنما پیغامبران را تکذیب کردند. یعنی: صاخ علیه السلام را تکذیب 
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کردند. و کسیکه یک پیغامبر را تکذیب کند در حقیقت ساثر پیغامبران را هم تکذیب کرده است» 
چون دعوت شان با یکدیگر متفق است» و تکذیب شان تکذیب کردن شخص آن پیغامبر نیست. 
بلکه آن حقی است که آورده است که مام پیغامبران در آوردن آن اشتراک دارند. 

«وعنَيتَهُمٌ ءیتتامه و دادم ایشانرا آیتهای خود را. که دلالت کننده بود بر آنچه از حقی که صا 
عليه السلام آنرا آورده بود» و از جملۀٌ آن ماده شتر بود که از نشانه های بزرگ الله تعالی بود. 
فکائوا عَنهًا مُعَرضِینَ پس شدند از آن رو گردان. از روی کبر و سرکشی بر الله تعالی انوا 
و بودند - از کثرت نعمت های الّه - بر آنحا نون من ابا بیُوت امین که میتراشیدند از 
کوها خانما یمن شده. از هر گونه خوف در خانه های خود مطمین بودند» پس آگر نعمت را شکر 
میکردند» و نبی خود صا علیه السلام را تصدیق میکردند الّه تعالی باران ارزاق را بر آنحا جاری 
میکرد» و با انواع واب عاجل و آجل (دنیا و آخرت) به آنما عزت میداد» و لاکن آنا او را تکذیب 
کردند و پی کردند (و کشتند) آن ماده شتر را و از امر رب خود بحاوز کردند» و گفتند: 

یل آتنا ما نزن کنت من امین ای صاخ بیار بها آنچه وعید میکنی ما را اگر 
هستی از پیغمبران [العراف:۷۷/۷]. 

(۸۵) وتا نا آلسموت والگرض وما بَیهُما الا باق ور الساعة لاييةٌ فاصفح ] 
جْمیل ۸۵ و نیافریدیم آ" مانا و زمین را و آنچه ما بین آنماست مگر بتدبیر درست و (هرآئینه) 
قیامت آمدنی است پس در گذر در گذشتن نیکو [الحجر: ۸۵]. 
طِن ری هو الق العلیم ۸۶ (هرآئینه) پروردگار تو اوست آفرينندة (دانا) خبير [الحجر: ۸۶]. 

ھا ن و عاد را عبث و باطل خلق نکرده ايم» طوریکه دشمنان اد فکر میکنند» مگر 
آنرا خلق نکرده ایم 1 باه مگر بتدبیر درست. که از جانب او تعالی است, که هر دو بر 
کمال و اقتدار خالق شان» و وسعت رت و حکمت او تعالی دلیل است. و دلیل است به علم 


ام 


مه وب ی 
2۵ ر 


و 


او که همه چیز را احاطه نموده است» و او ذاتی است که عبادت جز برای او برای دیگری نیست» 
و هیچ شریکی ندارد» ون ألسكاعَة لای و (هرآئینه) قیامت آمدنی است. هیچ شکی در آن 
نیست «لقْ لسوت والاْرْض أکبه من خلق لاس4 بتحقیق آفریدن آسمانما و زمین بزرگتر است 
از آفریدن مردمان آغافر: ۵۷/۴۰]. «فَاَصْح لصَفُح یل پس در گذر در گذشتن نیکو. و 
آن چنان در گذشتنی است که در آن اذیت نیست. بلکه بدی بدی کننده با احسان» و گناه او با 
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غفران مقابل شود تا از پروردگار خود به اجر و ثواب بزرگ نائل شوی» چون هر چه که آمدنی 
است آمدن آن نزدیک است. 

از معنی ايکه من در اینجا ذکر کردم معنی بتری برایم ظاهر شد. و آن اینست: که آنچه امر 
شده است در گذشتن نیکو است. یعنی: طريقه ايکه از بغض و کینه و اذیت قولی و فعلی پاک 
باشد» بدون در گذشتتی که نیکو نیست؛ و آن در گذشتنی است. که در غير حل خود باشد» 
پس در جائیکه مقتضی به جزا دادن باشد از عفو و در گذشت کار گرفته نشود. مانند جزای از 
حد گذرندگان و ظالان که جز عقوبت (جزا) چیز دیگری در آنحا نفع ندارد. و معنی همین است. 
هلر هو الق (هرآئینه) پروردگار تو اوست آفرينندة. تمام خلوقات «الْعَليمٌ4 (دانا) خبیر. 
به همه چیز تام خلوقات او و تام آنچه که در احاطٌ علم اوست. یعنی از تمام کائنات هیچ چیزی 
او را عاجز کرده یتواند. 

)٩۳-۸۷(‏ ولد نك با من آلْمتانی ولران الْعظیم 6۸۷ و (هرآئینه) دادیم ترا هفت 
آیت از آنچه در نماز مکرر خوانده میشود و دادم ترا قرآن بزرگ [احجر: ۸۷]. 
الا مدد عَيْتَيَكَ إل ما معا بمم أروجَا منم ولا مرن علیهم واخفضن جاح لِلْمُوْمِنِينَ ۸۸ باز 
مکن دو چشم خود را بسوی آنچه ره مند ساخته ام به آن جماعتها را از ( کافران) و اندوه ناک 
مشو برایشان و پست کن بازوی خود را برای مؤمنان [الحجر: ۸۸]. 

ول ِق آا یر مین ۸٩‏ و بگو (هرآئینه من) بیم کنده آشکارم [الحجر: .]۸٩‏ 
کم نا علی امین ۰ )٩‏ (فرود خواهیم آورد عذاب) مانند آنچه فرود آورده بودم بر تقسیم 
کنندگان [الحجر: *4]. 
لین جعلوا مرا عضینّ ٩۱‏ آنانکه ساختند (کتاب خدا) قرآن را پاره پاره [الحجر: .]٩۱‏ 
ی سم من 4٩۲‏ پس قسم به پروردگار تو البته سوال کنیم ایشانرا همه یک جا 
[الحجر: ۹۲]. عا گائوا یلو 4٩۳‏ از آنچه میکردند [احجر: .]٩۳‏ 

تعالی بر رسول خود ۶ امتنان ورزیده میفرماید: وق ال سب من آلعتان4ه و 
(هرآئینه) دادیم ترا هفت آیت از آنچه در نماز مکرر خوانده میشود. صحیح ترین تفسیر اینست که 
آن سوره های (السبع الطوال) هفت سوره های طولانی: (البقرة) و (آل عمران) و (النساء) و 
(المائدة) و (الأنعام) و (الأعراف) و (الأنفال) هراه با (التوب) است. 


152 


سورة احجر ‏ تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام اطنان (تفسیر سعدی) جزء چهاردهم 








یا سور فاتحه است بخاطریکه آن هفت آیات دارد» پس لقن لیم و دادیم ترا قرآن 
بزرگ. از باب عطف عام بر خاص است؛ بخاطر کثرت آنچه از توحید» و علوم غیب» و احکام 
جلیل القدر که در مثاني و تکرار شدن آن مضامین در آنست. 

و بر قولیکه (السبع الثانی) سورةٌ فانحه است. معنی آن اینست. که آن هفت آیات 
است» در هر رکعت تکرار میشود؛ و وقتیکه تعالی به رسول خود 4 (سبع مثانی) را عطاء 
فرمود گویا اينکه تعالی ایشان ب را با بهترین عطاء نوازش فرمود» که رقابت کنندگان بالای 
آن رقابت میکنند. و مومنان بر آن فرحت حاصل میکنند» لاف بط له وبرَحته. دك 
قرو هو خر با یعون بگو بفضل خدا و برمت او پس بدین خبر باید که شاد شوند 
مومنان [یونس: ۵۸/۱۰]. و از اینخاطر بعد از آن فرموده است: لا ند یی للْ ما مَتغ 
بهء أروجٌا منهع)4 باز مکن دو چشم خود را بسوی آنچه کره مند ساخته ایم به آن جماعتها را از 
(کافران). یعنی: طوری تعجب نکن که فکرت را به شهوات دنیا مشغول سازی که خوش گذرانان 
از آن برخوردار اند» و جاهلان فریب آنرا خورده اند» و با آنچه از مثاني و قرآن العظیم که الله به تو 
عطاء فرموده است بی نیاز باش 9و مرن عم و اندوه ناک مشو برایشان. چون هیچ خیری 
از آعا امید غیرود» و فايده از آها توقع غیرود. 

پس بجای آنحا مومنان برایت بدّل بعتر و عوض بافضیلت تر است وَحْفْض جَنَاحَكَ 
وم و پست کن بازوی خود را برای مومنان. یعنی: جانب خود را برای شان نرم کن» و از 
روی بت و کرم و دوستی» همرای شان خُلق خوش داشته باش. 

موقل ای أ یرب و بگو (هرآئینه من) بیم کنده آشکارم. یعنی: آنچه را از بیم 
دادن و ادا کردن پیام» و تبلیغ کردن برای دور و نزدیک» و دشن و دوست که بر تو است انجام 
دورن آثرا کدیاز عسات آضا هیک بخ بر تو اند و از بخسات تو بر آعها خی 
ما 

و قول تعالی: گم نما عی مین (فرود خواهیم آورد عذاب) مانند آنچه فرود آورده 
بودیم بر تقسیم کنندگان. به این معنی است: که همانطوریکه عذاب را بر کسانی نازل کردم که کوشش 
میکردند باطل جلوه دادن آنچه را که آورده ای تقسیم کنند» و سعی میکردند تا در راه خدا صد راه 


مردم شوند. ۳ ترا اسان عضی 4 آنانکه ساختند (کتاب خدا) قرآن را پاره پاره. 


153 


سورة احجر ‏ تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام اطْنان (تفسیر سعدی) جزء چهاردهم 








یعنی: آنرا اصناف و اعضاء و اجزاء ساختند. هر طوری بخواهند آنرا برای هوای نفس خود صرف 
میکنند. کسی از ایشان میگوید: جادو است. و کسی از ایشان می گوید: کهانت (غیب گوئی) 
است و کسی از ایشان میگوید افتراء است و با غیر آن از اقوال کفر و تکذیب بر آن عیب می 
گيرند» تا صد راه هدایت مردم شوند. 

فرب هم أَحُعنَ 4 پس قسم به پروردگار تو البته سوال کنیم ایشانرا همه یک جا. یعنی: 
همه آنانکه اين قرآن را بدنام میکنند» و بر آن عیب میگیرند» و آنرا تحریف میکند و تبدیل میکنند. 
طعما انوا یعلُود از آنچه میکردند. و در این برای آنحا در قایم بودندآنچه که بر آن بودند 
بزرگترین ترهیب؛ و مانعت است. 

)٩۵۰۹۴(‏ «فاَصَدعٌ با ترورض عَن کین 6٩۳‏ پس آشکار کن به آنچه فرموده 
میشوی و روی بگردان از مشرکان [التوبة: .]۱٩‏ 
0 فيك آلمستَهروین ٩۵‏ (هرآئینه) ما بسنده ایم ترا از تمسخر کنندگان [التوبة: .]۱٩‏ 

بعداً الله تعالی رسول خود ب را امر فرموده است تا پروای کفار مکه را نکنند» و نه پروای غیر 
شان از کفار را کنند» و آنچه را که پروردگارش ایشانرا امر فرموده است آشکار نمایند» و برای همه 
آنرا اعلان کنند» و هیچ عائق (مانع) را نگذارند که موضوع ایشان را به تعویق بیاندازد» و نگذارند 
سخنان صاحبان اذهان مضطرب صد راه ایشان گردد «وأعْرض عَنِ أَلْمُشرِین و روی بگردان از 

مشرکان. یعنی: پروای شانرا نداشته باش» و بگذار که در مقابل شأن تو بد رفتاری و بد زبانی کنند 
إا گفَيْنك آلَشْستهروین (هرآئینه) ما بسنده ام ترا از مسخر کنندگان. به تو و به آنچه را که 
آورده ای» و این وعدۀ الله به رسول اوست که تمسخر کنندگان به او ضرر رسانده نخواهند توانست؛ 
و اینکه الله تعالی با انواع عقوبت هائیکه بخواهد آغا را از ایشان ب دور نگهمیدارد. 

)٩۶(‏ طاَذین یونم له ِلها ءَاحَرٌ فَسَوّفَ یَعَلَمُونَ ۶ 4٩‏ آنانکه مقرر میکنند با خدا معبود 
دیگر را پس زود بدانند (امحجر: 4۶]. و چنین هم کرد تعالی» طوریکه هر کس به 5 و سلم استهزاء 
میکرد الله تعالی او را هلاک میکرد» و به بد ترین صورت او را قتل میکرد. 

بعداً وصف شانرا ذکر فرموده است تعالی که طوریکه ترا اذیت میکنند ای رسول خداء آنا الله را هم 
اذیت میکنند و هرایش شریک مقرر میکنند إا ءاخر معبود دیگر را. در حالیکه او خالق شان و 
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مدبر شان است (تدبیر کار شان میدهد) قسف یه 4 پس زود بدانند. عاقبت افعال شانرا 
وقتیکه در روز قیامت نزد الله حاضر کرده شوند. 

(۹۷) لدتعم يَضٍیق درا یَولونْ 44٩۷‏ و (هرآئینه) ميدانیم آنکه تنگ میشود 
سینۀ تو به سبب آنچه میگویند [احجر: .]٩۷‏ ترا از تکذیب کردن و استهزاء کردن. 0 


ساختن شان با عذاب» و بصورت فوری که مستحق آن هستند» قادر هستیم» > لاکن الله تعالی آنا را 
مهلت میدهد و مهمل رها نمی گذارد. 

)٩۸(‏ پس تو ای حمد سیخ حقد ری وّکن من آلسجدین ۹۸ بپاکی یاد کن پروردگار 
خود را با ستایش او و باش از سجده کنندگان [احجر: .]۱٩‏ یعنی: ذکر و تسبیح و تحمید 


الله را» و نماز خواندن را کثرت بده» چون آن سینه را فراخ مي میسازد و گشایش میبخشد» و در 
امورت ترا معاونت میکند. 

(۹٩(‏ #وَأعَبْدَ عبد ربل > 0 ڪب ينيك 0 ۹۹ و عبادت کن پروردگار خود ر تا وقتیکه برسد بتو 
یقین [احجر: .]۹٩‏ یعنی: مرگ یعنی: در ام اوقات با انواع عبادات به نزدیک شدن اه 
تعالی ادامه پده و لا هم امر پروردگار خود بجا میآوردند» پس هيشه با جدیت و مواظبت 
در عبادت میبودند تا که از جانب پروردگار شان برای شان يقین (باز گشت بسوی رب 
شان) آمد که تسلیماً کثیرا. 
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اتی اَم آله قلا تستَعجلوة سبُحته, وتعلی عَمّا یرون 4۱ آمد حکم خدا پس بشتاب طلب 
کید را پاک است خدا وباد قدر است از که شریک او مقر میک سل .[١‏ 
یل المکة اوح من آمره. غلن من یشاء من عبنایو. آن َنذٍرةا انر لآ له إل ان نون ۲ 
فرود می آرد فرشتگان را بوحی باراد خود بر هر که خواهد از بندگان خود که بترسانید باين 
مضمون که خدا میفرماید که نیست هیچ معبود مگر من پس بترسید از من [النتحل: ۲]. 

تعالی - در قریب بودن آنچه که وعده فرموده است و اينکه وقوع آن حتماً تحقق خواهد 
یافت میفرماید -: ای مرآ فلا تَسَتَعُجلوهً آمد حکم خدا پس بشتاب طلب مکنید آنا. 
چون آن آمدنی است» و هر چه که آمدنی باشد قریب میباشد «سبُحَنه, ول عَمّا بُشرکون 4 
پاک است خدا و بلند قدر است از آنکه شریک او مقرر میکنند. در نسبت شریک داشتن» و 
فرزند» و مسر و نظیر و مانند» و غیر آنچه که مشرکان به او تعالی آنرا نسبت میدهند» که لايق 
جلال او نیست» یا منافی کمال اوست و وقتی از آنچه که دشنان او تعالی به آن او را وصف 
میکنند خود را منزه ساخت» وحی را که بر انبیای خود نازل فرموده است ذکر فرمود. که موجب 
میشود تا در آنچه از صفات کمال که به الّه نسبت داده میشود از آن وحی پیروی شود پس فرموده 


است : 
ا 12 ك î ۰ ٤ ۳ dt‏ پا و رن نب 2 
يرل لمَلیکة پالروح من آمره. 4 فرود می ارد فرشتگان ر بوحی باراده خود. یعنی : پا وحی که 
در آن حیات رفح است «#علی من یَشْاء من عبادور» بر هر که خواهد از بندگان خود. از 
کسانیکه میداند که برای حمل کردن پیام مناسب است. 
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و هسته و مدار دعوت مرسلین بر این قول تعالی است: 9اَنْ آندرو أَه لا له الا انا نون 
بترسانید باین مضمون که خدا میفرماید که نیست هیچ معبود مگر من پس بترسید از من. نغ تر 
معرفت داشتن تن الله و بر یگانه دانستن او تعالی در صفات عظمت او که صفات الوهیت است. و بر 
تنها عبادت کردن الله بدون شریک به او تعالی است» پس همین آنچه است که الّه کتاب های خود 
را با آن نازل فرموده است» و پیغامبران خود را فرستاده است» و شرائع را مه طوری ساخته است که 
به هین دعوت میدهد و تشویق میکند و با آنانکه بر ضد آن ماربه میکنند جهاد کند و بضد 
آن قیام کند» بعداً تعالی دلائل و براهین را بر آن ذکر نموده و فرموده است: 

)٩-۳(‏ «خلق لسوت وللاْرضَ باق ِ عَم کون 42۳ آفرید آسانحا و زمین را به تدبیر 
درست بلند قدر است از آنکه شریک مقرر میکنند [النحل: ۳]. 
طخَلق آلانسن AoE‏ آفرید آدمی را از منی پس ناگهان وی ستیزنده 
است آشکارا [اللحل: ۴]. 
انعم خلنهاً تکم فیها دت؛ ومتیغ ومنها کون 4۵ و چارپایان را آفریده برای شا در ایشان 
پوششی است (گرم کننده) و منفعتهای دیگر است و بعض آنحا را میخورید [النحل: ۵]. 
وحم فیها ال حبن تون وحین تشون ۶ و شا را در آنا زینتی است چون وقت شام از 
صحرا باز می آیند و چون بسوی صحرا بچر میروند [النحل: ۶]. 

وتیل تمالم إل بد ٤‏ تکوئوا بلفیه الا بشق الْشنْ لد ریکم آرفوف رُحبمٌ 4۷ و بر میدارند 
ار ماک ی او هس 
البته بخشاینده مهربان است [النحل: 
#إوا يل وبعال ومر یربا و و یلق ما لا تون 44۸ و آفریدم اسپانرا و اشتران و خرانرا 
تا سوار شوید بر آن و برای آرایش و می آفریند آنچه نمیدانید [النحل: ۸]. 

#وَعَلى أله قَصْدٌ اليل ومنها جار ول شام 4 نکم جر جَعینّ 4٩‏ و بر خدا میرسد راه (میانه) 
برابر و بعض راههای کج هم است و اگر خواستی راہ نمودی شما را همه یک جا [النحل: .]٩‏ 

این سورهٌ مبارکه به سورة النعم هم مسمیٰ است» چون الّه تعالی در اول آن اصول و قواعد آنرا 
ذکر فرموده است» و در آخر آن متممات و مکملات آنرا ذکر فرموده است» پس خبر داده است 


که آسمافا و زمین را به تدبیر درست آفریده است» تا بندگان با آن بر عظمت خالق آسماغا و زمین 
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استدلال کنند» و اينکه او تعالی را چه نعت های کمال است و بدانند که او تعالی آنما را برای 
کسانی که او تعالی را با آنچه از شرایعی که آنرا بر زبان پیغمبران خود بر آنما نازل فرموده است 
مسکن ساخته است» على عَمّا یُشرکون 4 بلند قدر است از آنکه شریک مقرر میکنند. یعنی: 
تعالی از شرک ورزیدن شان منزه و معظم است» چون معبود حقیقی خود او تعالی است» که 
عبادت» و حب» و سر افگندگی جز برای او برای دیگری نباشد» و وقتیکه آفریدن خلوقات و 
آسماغا را ذکر فرمود» آنچه را هم که در آن دو است ذکر فرمود. و با اشرف شان شروع کرد و آ 
انسان است پس فرمود: الق آلانسن سن من تفه آفرید آدمی را از منی. پی در پی تدبیر او را 
کرد و او را ترقی و نشو ما داد تا که بشر تام شدء اعضای ظاهری و باطنی او کامل شد. و 
باران نعمت ها را بر او ببارید» تا اينکه تکمیل شد» پس بخود فخر کرد و خود را پسندید. 

ادا هو حَصیم مین پس ناگهان وی ستیزنده شد آشکارا. احتمال دارد که مراد اين باشد: 
که او ستیزندهة آشکارا با پروردگار خود شد به او کفر میورزد. و با پیغامبران او مجادله میکند؛ و 
آیات او را تکذیب میکند» و اول خلق شدن خود را فراموش میکند» و آنچه انعام هائی را که الله 
به او انعام فرموده است فراموش میکند و از آن نعمت ها در گناه ها و نا فرمانی او مدد میگیرد. 

و احتمال دارد که معنی اين باشد: که الّه آدمی را از نطفه نشأّت بخشید» و او را از یکطور به 
طور دیگر انتقال داد تا که عاقل و متکلم و دارای ذهن و رآی شد» و خاصمت و جادله 
میکند» پس بنده بايد شکر رب خود را کند که او را به حالی رسانید» که هیچ چیزی از آن در 
امکان قدرت خودش نبود. 

انعم حَلَمَهَاً و چارپایان را آفریده برای شما. یعنی: بخاطر شاء و بخاطر منفعت ها و 
مصلحت های شاء از جملۀ منافع بزرگ برای شما دفء» در ایشان پوششی است (گرم 
کننده). که تما از پشم آن» و موی آن و پوست آن» برای لباس» و فرش» و خانه اخذ میکنید. 
لو در آن برای تان طَتغ 4 منفعتهای دیگر است. غبر از آن متها ناكود و بعض آنا 
را میخورید. 

وحم فیها جمال حین تون وحین نمرون و شا را در آنما زینتی است چون وقت شام از 
صحرا باز می آیند و چون بسوی صحرا بچرا میروند. یعنی: بوقت شام در آمدن اين چهار پایان 


به خانه های خود برای استراحت» و در وقت صبح وقتیکه به چرآگاه میروند برایتان در آن زیبائی 
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است» و از فايدهٌ زیبائی شان چیزی بخود شان بر نمیگردد» بلکه شا از آنما تحمل حاصل میکنید 
طوریکه با لباس های تان» و اولاد تان و اموال تان بحمل میکنید» و آنرا دوست میدارید. 
ERED‏ و بر میدارند بار های شا را. از قبیل بار های گران تان» بلکه خود تانرا بر 
میدارند بد ا تَکونوا لغيه إا بشق اش بسوی شهریکه نباشید شا رسنده بدان مگر 
بمشقت جانا. و لاکن الله تعالی آنا را برایتان رام و مطیع تان ساخته است. 

پس بر بعض شان سوار میشوید» و بر بعض شان هر چه را از اشیای ثقیل که بخواهید به سر 
زمین های دور» و قطر های با وسعت حمل میکنید إن ربكم روف رجیم هر آئینه پروردگار شا 
البته بخشاینده مهربان است. طوریکه به آنچه که حتاج هستید و ضرورت دارید آنرا برایتان مسخر 
ساخته است؛ پس ام ثنا و ستایش او را طوری است که لائق جلال و عظمت قدرت او و جود 
و کرم و نیکوئی بی پایان اوست. 

یل ولبغال وا حمیر4ه و آفریدم اسپانرا و اشتران و خرانرا. و آنا را برایتان مسخر ساختیم 
اربوا وز تا سوار شوید بر آن و برای آرایش. یعنی: یکبار برای ضرورت به رکاب آنا را 
استعمال میکنید» و باری هم بخاطر جمال و زینت» و خوردن را ذکر نفرموده است» جخاطریکه 
خوردن قاطر و خر حرام است» و اسپ - در غالب - برای خوردن استعمال نمی شود» بلکه از 
خوف از بین رفتن نسل آن ذبح آن برای خوردن هی شده است» و اگر نه در صحیحین ثابت 
است که نبی ب خوردن گوشت اسپ را اجازه داده اند. 

وق ما لا َلمون 4 و می آفریند آنچه نیدانید. آنچه از اشیاء که بعد از نزول قران بوجود 
می آید که خلق آنما را در بر و بحر و هوا سوار میشوند» و در مصاخ و منافع خود آنا را استعمال 
میکنند» و عین خود آن اشیاء را ذکر نفرموده است. چون ال تعالی در کتاب خود ذکر نمی فرماید 
جز آنچه را که بندگان می شناسند يا نظیر (هم مانند) آنرا می شناسند. و اما آگر چیزی را نظیر 
نداشته باشد ذکر نماید آنرا نمی شناسند» و مراد آنرا نمی فهمند» پس اصل جامعی را ذکر میفرماید 
که در آن آنچه را که میدانند و آنچه را که نمیدانند داخل میشود» طوریکه نعمت های جنت را 
ذکر فرموده است؛ و آنچه را نام برده است که میدانیم و نظیر آنرا مشاهده ميکنيم مانند خرما و 
انگور و انار و زیبا ترین آنچه را که نظیری را برایش نمی شناسیم در این قول تعالی است: لافیهما 
من کل فَكِهَة رَوْجَانٍ در آن دو از هر میوه دو قسم میباشد [الرحن: ۵۲/۵۵]. 
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پس همچنان در اینجاء مرکب هائی را ذکر فرموده است که ما می شناسیم, مثل اسپ» و 
قاطر» و خر» و شتر» و کشتی هاء و باقی را در قول خود: وی ما لا ون ه و می آفریند 
آنچه نمیدانید. و وقتیکه تعالی راه حسی را ذکر فرمود» و اینکه برای بندگان خود آنچه را مسخر 
موده است از قبیل شتر و غیر آن تا اين راه ها را قطع نایند» راه معنوی رساننده به خود را هم ذکر 
نمود. پس فرموده است: وعلی له قَصَدٌ آلسَببل 4 و بر خدا میرسد راه (میانه) برابر. یعنی: راه 
راست که نزدیکترین و مختصر ترین راه رسیدن به اه است. 

اما راهی که در عقاید و اعمال آن ظلم است. و آن تام راه هائی است خالف راه راست» پس 
آن قطع کنندة راه به ال و رساننده به سرای بدبختی است» پس هدایت شدگان به اذن (حکم) 
پروردگار شان راه راست را اختیار میکنند. و سر کشان (که نمیخواهند هدایت یابند) آن راه را از 
دست میدهند» و راه ظلم و جور را اختهار میکنند. اوو شآ عُدَلکم جع و اگر خواستی راه 
نمودی شا را همه یک جا. لاکن از کرم و فضل خود بعضی را هدایت میکند. و نظر به حکمت و 
عدل خود بعض دیگر را هدایت نیکند. 

(۱۱۱۰) هو ال نوک من السماء ما لکم مَنه شراب ومنه سجر فيه ُسيمُود ١ ٠‏ 
اوست آنکه فرود آورد از آمعان آب را برای شا از آن آشامیدنی است و از آن آب درختان است که 

یب کحم به ازع رون واخیل والکعتب ومن کل ارت ان فی دی یه وم یرون 
۱ میرویاند برای شا بسبب آب زراعت و زیتون را و درختان خرما و انگور را و از هر جنس میوه ها 
(هرآئینه) در اين نشانه است مر گروهی را که فکر می کنند [النحل: ۱۱]. 

با آن در کمال قدرت و رت ال که آب را از ابر های نازک و لطیف پائین میفرستد فکر میکنند» 
در آن ابر آنقدر آب فراوان میباشد که خود شان مینوشند و مواشی شان مینوشند» و زراعت شان 
آبیاری میشود» پس از آن نمرات و حاصلات زیاد» و نعمت های فراوان بیرون می آید. 

(۱۲) طوسگر کم بل هار والشَمس والمه جوم مسرت بآقرمه لد فی دک لیب 
موم یعون ۲ و مسخر کرد برای شا شب و روز را و آفتاب و ماه را و ستارگان مسخرند بفرمان 


وی (هرآئینه) در اين نشانه هاست مر گروهی را که در می یابند [النحل: 19 
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یعنی: این چیز ها را برای منافع و انواع مصلحت های شا مسخر گردانیده است» چون شا 
هیچوقت از آنحا بی نیاز نیستید» در شب سکون میایید و میخوابید» و استراحت میکنید» و در 
روز برای امرار معاش تان و منافع دین و دنیای تان به هر طرف منتشر میشوید و در آفتاب و 
مهتاب روشنی» و نور» و درخشش, و اصلاح شدن درختان» و میوه هاء و نباتات» و خشک 
شدن رطوبت هاء و دور شدن سردی هائی است که برای زمین و اجسام مضر است. و غیر از آن 
دیگر ضروریات و احتیاجات است که تابع موجودیت آفتاب و مهتاب میباشد. 

و در آفتاب و مهتاب و ستارگان زینت آمان است. و در تاریکی های بر و بحر راهیابی و 
هدایت. و دانستن وقت» و حساب زمان است» که از آن انواع مختلف دلائل حاصل میشود. و 
نشانه ها تصرف ميشود از اینخاطر آنحا را در اين قول خود جمع نموده است: د فی دیلک لیب 
لو یعون 4 (هرآینه) در اين نشانه هاست مر گروهی را که در می یابند. یعنی: گروهی که عقل 
دارند و آنرا برای تدبر و تفکر در اشیاء استعمال میکنند که برای چه مقصدی مهیاء شده اند و آماده 
کرده شده اند» در آنچه که می بینتد و می شنوند تعقل میکنند» نه مانند دیدن غافلان که نصیب شان 
از دیدن آن نصیبی است که جانوران را از آن نصیب است که عقل ندارند. 

(۱۳) وتا درا َم فی رض ملفا لوتء إن فى دك یه وم یدرون #۱۳ و مسخر کرد 
آنچه آفرید برای شما در زمین گوناگون رنگ های او (هر آئینه) در این نشانه است مر گروهی را که در 
آن تعقل می کنند [النحل: ۱۳]. یعنی: آنچه را از حیوانات و درختان و نباتات» و غير آن 
کا کا بای کان در ری ون دا کو ی مقر اه امت در لاف وک 
های شان» و اختلاف منافع شان» بر کمال قدرت الله تعالی» و عام بودن نیکی او» و فضل 
و کرم او نشانه است» و اينکه عبادت جز برای الله یگانه و بدون شریک نباید برای دیگری 
باشد. قوم یدرون مر گروهی راکه در آن تعقل می کنند. یعنی: آنچه از علم نافع را که اله آنما 
را در غور و تأمل کردن بر آن خوانده است بیاد خود میداشته باشند» تا به حقیقتی برسند که این علم 
بر آن دلالت میکند. 

(۱۳) «وَفو نی سک خر یت کلوا منه ما طرً وتنتخرجوا منه حیةتسنونهاً وی 
مک مَواخر فیه ولو من له وَلعلکم کون 6۱۴ و اوست آنکه مسخر کرد دریا را تا 


0 ۰ 8 To» 0. a EST 
بخورید از آن گوشت تازه و تا بیرون آرید از وی زیور که بپوشید آنرا و می بینی کشتیها را‎ 
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رونده در دریا و تا طلب معیشت کنید از فضل او و شاید که (شکر کنید) احسان بپذیرید 
[النحل: ۱۴[]. یعنی: تنها اوست که هیچ شریکی ندارد لدی ب سَحْر خر آنکه مسخر 
کرد دریا را. و برای منافع متنوع تان آنرا مهیاء ساخت e‏ وشن 31 
آن گوشت تازه. و آن ماهی و نحنگ است که از آن آنرا شکار میکنید تسوا مه 
حلیة سوه و تا بیرون آرید از وی زیور که بپوشيد آنرا. پس به جمال تان و و خسن تان 
خسن را می افزاید وی فك و می بینی کشتیها را. و مرکب ها را مَوَاخر فيه رونده 
در دریا. سینه بحر پر از موج را شق کرده. مسافرین و ارزاق شان و اموال شان و بحارات 
شان را که با آن در طلب ارزاق و فضل الله هستند» از یک قطر به فطر دیگر همل میکنند. 
للم تشْکرون» و شاید که (شکر کنید) احسان بپذیرید. وی را که این چیز ها را 
برایتان میسر و مهیاء ساخته است» و نا و ستایش الّه را کنید که با آن بر شا احسان 
فرموده است» پس ام مد و ثناء و شکر الّه تعالی راست. طوریکه بندگان را فوق آنچه از 
مصاح و منافع شان عطاء فرموده است که آنرا طلب میکنند. عالی تر از آنچه را که آرزو 
میکنند» و از مام آنچه که خواسته اند برایشان داده است» ثنای او تعالی را حساب کرده 
نميتوانیی بلکه او تعالی چنان است که خودش ای خود را فرموده است. 

(۵ ۱۶۰۱) وی فی ْرْضٍ زوس آن تهید بکم وان نهر وسبلا لحم تهتدون ۵ و افگند 
در زمین کوه های حکم برای اعر زرا خم کند شا را هراه خود و آفرید 
جویها و راهها تا بود که شا راه یاب شوید [النحل: ۱۵]. 
وعلمَتَ وبالنجم هُم یَهَُْون ۱۶ و آفرید نشاغا و بستارگان ایشان راه می یابند [النحل: ۱۶]. 

یعنی: یه و افگند. اه تعالی بخاطر بندگان خود فی أَلأَرّضٍ رَوْسی# در زمین کوه های 
حکم. و آن کوه های بزرگ است؛ تا نگذارد آنما را بجنباند» و خلق را نا راحت سازد» تا برای شان 
مکن شود که در زمین زراعت کنند و ساختمان ها بناء کنند» و بالای آن سیر کنند» و از رت او 
تعالی است که در آن دریا ها را جاری ساخته است. آنرا از سر زمین های دور به زمین های سوق 
میدهد که به آبیاری ضرورت دارد» و تا مواشی خود و زراعات خود را آب دهند دریا ها در روی زمین» 
دریا ها در بطن زمین که از آنما با حفر کردن آب را استخراج میکنند» تا به آبی میرسند که الّه آنرا برای 


شان مسخر ساخته است» پس آنرا با آلات متنوع استخراج میکنند» از رهت او تعالی است که در 
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زمین راه ها ساخته است که به سر زمین های دور دست وصل میکند» للحم تهت ون تا بود که 
تما راه یاب شوید. به آن سر زمین های دور دست» حتی زمین هائی را در می یابی که در تسلسل با 
کوه ها مخلوط اند» و الله تعالی در آن کوه ها برای نفوذ مردم دره ها و راه ها را ساخته است تا مردم 
آنرا اختیار کنند. 
(۲۳-۱۷) «َنمن یلق کمن لا یلق فلا درون 46۱۷ آیا کسیکه می آفریند مانند کسیست که 
نمی آفریند (آیا پند نمی گیرید) آیا شا نمی سنجید |النحل: ۱۷]. 
وان توا نقمة نعْمة آله لا حضوا إن آله لَه ر رحیمٌ 2۱۸ و آگر بشمارید نعمت خدا را احاطه نکنید 
آنرا (هرآئینه) خدا آمرزنده مهربان است [النحل: ۱۸]. 
واه يَعْلَمُ ما تسون وَمّا تون ۱۹ و خدا میداند آنچه پنهان میدارید و آنچه آشکارا می 


کنید [لنحل: .]1٩‏ 
لین یعون من دون ] ِ ُونَ مج وم ون 6۲۰ و آنانکه می پرستند کافران 
ایشان را به جز خدا نمی آفرینند چیزیرا و ایشان آفریده میشوند [لنحل: ۲۰]. 


71 


اموت عير أحياءٍ وما بنفزون 
کی بر انگیخته ا [النحل: ۲۱]. 

هکم إل جد قاين لا ون د بالاخرة فلوم شنک وم نیرون #۲۲ معبود شا 
خدای یگانه است پس آنانکه معتقد نمیشوند به آخرت دهای ایشان (ناشناس است) هه پذیرنده 
نیست و ایشان (سر کشند) مغرور اند [اللحل: ۲۲]. 
لا جم أن له یلم ما بو وما یَلئون له لا بحب الَمُستکبرینَ #۲۳ بی شبهه است هرآ ينه 
خدا میداند آنچه پنهان میدارند و آنچه آشکار می کنند هر آئینه او دوست نمی دارد سر کشان را 
[النحل: ۲۳]. وقتی تعالی خلوقات بزرگ خود را که خلق نموده است» و آنچه از نعمت های فراوانی 
را که بر آنما انعام نموده است ذکر فرمود» این را هم ذکر فرمود که هیچکس شبیه و همتا و نظیر او 
نیست. پس فرموده است: من یله آیا کسیکه می آفریند. تام مخلوقات راء و او کنندۀ هر چه 
است که بخواهد و من لآ یلق 4 مانند کسیست که نمی آفریند. هیچ جیزی راء نه کم و نه زیاد را 
ال ئدکرونَ 4 (آیا پند نمی گیرید) آیا شا نمی سنجید. که منفرد در خلق کردن» حقدار تر است تا 
همه عبادت خالص برای او باشد؟ چون طوریکه او در خلق کردن و تدبیر دادن کار ها واحد است» در 


ین یعون 44۲۱ مردگانند (نه زندگان) جان ندارند و نیدانند که 
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عبادت و الهیت و توحید و عبادت شدن هم باید واحد باشد. 

و همانطوریکه در وقت آفریدن شا و آفریدن غیر از شا شریکی نداشت, در عبادت کردن او هم 
برایش همتا و نظیر قرار ندهید» بلکه دین را تماماً برای او خالص گردانید وان تَعدو نعم آ4 و اگر 
بشمارید نعمت خدا را. تنها برای شکر کردن عدد آنرا بشمارید إلا َصوماً) احاطه نکنید آنرا. 
یعنی: آنرا شمرده غیتوانید پس چه رسد به آنکه شکر آنرا ادا کرده بتوانید» چون نعمت های ظاهری و 
باطنی او تعالی بر بندگان از هر اصناف نعمت ها به تعداد تفس ها و حظات است. که بندگان 
بعضی آنرا میدانند و بعضی آنرا نمیدانند. و آن مصائب و تکالیفی را که از آنا دفع میکند» پس بیشتر 
از آنست که شرده شود. 

ال ور رم (مرآئینه) خدا آمرزنده مهربان است. که با وجود نعمت های بسیار زیاد 
خود با شکر بسیار ناچیز از ما راضی ميشود. و طوریکه رمت او فراخ و گسترده است» و جود 
(سخاوت) او فراوان است؛ و مغفرت او همه بندگان را شامل است؛ علم او هم تمام آنحا را در احاطه 
خود دارد. وله یلم ما سرون وما تُِنوَ 4 و خدا میداند آنچه پنهان میدارید و آنچه آشکارا 
می کنید. بر خلاف کسیکه بعوض او تعالی پرستش میشود. آنما ها یود شیاه نمی آفرینند 
چیزیرا. کم باشد یا زیاد طوَْمْ مود و ایشان آفریده میشوند. پس در صورتیکه آنا خود 
در ایجاد شدن شان به الله تعالی حتاجح هستند چطور آفریده میتوانند؟ 

و همراه با آن از اوصاف کمال هیچ چیزی ندارند. نه علم و نه غیر آن را دارند. 

اموت عير أَحَيَاءٌ ‏ مردگانند (نه زندگان). پس نه می شنوند» و نه می بینند» و نه چیزی 
تعقل کرده میتوانند» آیا همین را بجای پروردگار عالمیان معبود می گیرید؟ پس هلاک باد عقل های 
کافران» چه گمراه و چه فاسد است عقل هایشان! که چون عقل هایشان فاسد بود در ظاهر ترین 
چیز انحراف کردند» که ناقص از هر وجه راء که هیچ اوصافی از کمال ندارد» و هیچ چیزی از 
افعال ندارد» با کاملی از هر وجه برابر میکنند که دارای تمام صفات کمال است» و از آن صفات 
کاملترین و عظیم ترین آنرا دارد» علم او تمام اشیاء را احاطه کرده است» و قدرت او عام است» و 
رمت او طوری وسعت و گسترش دارد که تمام عالم ها را ملوء کرده است» و ستایش و مجد و 
کبریاء و عظمت دارد» که هیچ کسی از مخلوقات او بعضی اوصاف او را ندارد» و از اینخاطر 
فرموده است تعالی: اھک إل ودي معیود شا خدای یگانه است. او اه أحد و فرد و صمد 


164 


سورة النحل تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام اطنان (تفسیر سعدی) جزء چهاردهم 








است» که نه کسی را زاده و نه از کسی زاده شده است و هیچ یک هتای او نیست پس جلال و 
عظمت او تعالی در قلب های اهل اٍعان و اهل عقل مستحکم است. و دوستی او تعالی در قلب 
هایشان بزرگ است. و تام آنچه از نزدیک کننده های بدنی و مالی» و اعمال قلبی و اعمال 
جوارح را که در توان شان است برای او تعالی صرف مینمایند. و با نام های زیبای او» و صفات 
و افعال پاک و مقدس او ثنای او تعالی را میگویند ین لا یو بالحرة فلوم کرد 
پس آنانکه معتقد نمیشوند به آخرت دهای ایشان (ناشناس است) همه پذیرنده نیست. طذا موضوع 
بزرگی که جز جاهلان و عناد کنندگان دیگری از آن انکار نمیکند توحید الّه است. 

وم شُتَکرود» در حالیکه ایشان (سر کشند) مغرور اند. 
لا جر 4 بی شبهه است. یعنی: براستی و حتماً ان آله َعَم ما يود وما عون 
(هرآئینه) خدا میداند آنچه پنهان میدارند و آنچه آشکار می کنند. اعمال قبیح (زشت) شان را 
میداند ,لا یب آلَمُستکبرین؟» هر آئینه او دوست نمی دارد سر کشان را. بلکه از آنا شدیداً 
متتفر است» و از جنس عمل شان آنما را مجازات خواهد داد. و لین یسَتکبرون عَن عنادتی 
سید حون جهن داخرین4ه بتحقیق آنانکه تکبر میکنند از عبادت من بزودی در آیند در دوزخ ذلیل 
شدگان [غافر: ۶۰/۴۰]. 

(۲۹-۲۴) ودا قیل هم اد آنرل ریکم فالا آسطیر لو #۲۲ و چون گفته شود به ایشان 
چیست آنچه فرو فرستاده است پروردگار ما گویند افسانمای پیشینیان است [النحل: ۲۴]. 
ولوا رشم امِل یم لقْمة قمن آزار زین لو بغتر علع آلا ساء ما یرون 4۲۵ تا 
بردارند بار (گناهان) خود را بالتمام روز قیامت و بردارند پارةٌ از بار (گناهان) آنانکه گمراه 
میسازند ایشانرا بغیر تحقیق (دانش) آگاه شوید بد است باری که بر میدارند [النحل: ۲۵]. 
اد مر لین من قَبلهمٌ فّی له هم من اوعد قح عَلیَهمُ السْمّف من فَوقهم وه 
داب من خی لا يَشعرونَ e‏ هر آئینه e‏ آنانکه پیش از ایشان بودند پس بیامد 
فرمان خدا بسوی عمارت ایشان از جانب بنیاد ها پس افتاد برایشان سقف از بالای ایشان و آمد 
بدیشان عذاب از آنجا که نیدانستند [النحل: ۲۶]. 

2 وم یمد مریم ول و شاوی لین کم تشون فیهم قال لین وتو للم | إن 
آنخزی لیم والسُوه ی الکفرین ۲۷ باز روز قیامت رسوا کند ایشانرا و گوید کجا اند شریکان 
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من که مخالفت میکردید در حق ایشان گویند اهل علم هر آثینه رسوائی و سختی امروز بر کافران 
است [النحل: ۲۷]. 

SS‏ ۾ فاقوا سل ما کنا تعمل من سوغٌ بل لآ عَليُ با 
کم تون 4۲۸ eT‏ ایشان میکردند فرشتگان حالانکه ستمگار بودند بر خویش 
پس انداختند آن کافران پیغام انقیاد را ما هرگز نمی کردم هیچ عمل بد گفته شود آری هر آئینه خدا 
داناست به آنچه می کردید [النحل: ۲۸]. 
«فَاذخلوً وب جهن خلیین فیها فلیشن عنوی الْمتکترین 4۲۹ پس در آئید بدروازه های دوزخ 
جاویدان در آنجا پس بدست جای سرکشان (دوزخ) [النحل: .]۲٩‏ تعالی از شدت تکذیب کردن 
مشرکین آیات الّه را خبر داده میفرماید: ودا قیل کُم اد نله و چون گفته شود به ایشان 
چیست آنچه فرو فرستاده است پروردگار شا. یعنی: وقتیکه در باره قرآن و وحی که بزرگترین نعمت 
است که الّه آنرا به بندگان انعام فرموده است. از آنحا پرسیده شودء که سخن تان در بارةٌ آن چه 
است؟ و آیا این نعمت را شکر میگذارید و به آن اعتراف میکنید یا به آن کفر میورزید و خالف 
میکنید؟ پس آنحا بد ترین و خبیث ترین جواب را میدهند» و میگویند: سیر لو افسانای 
پیشینیان است. یعنی: دروغ است که محمد آنرا برای الله ساخته» و جز قصه های پیشینیان چیز 
بیش نیست که نسل ها بعد از نسل ها از آن نقل میکنند. که در آن راست هم است و دروغ هم 
است» پس این سخن را میگفتند. و پیروانان خود را به آن میخواندند» پس گناه های خود را هم 
حمل میکنند. و گناه های کسانی را هم حمل میکنند که تا به روز قيامت از آنما فرمان میبرند و 
پیروی شانرا میکنند. 

و قول تعالی: من 1 لین لو عير عل و بردارند پارةٌ از بار (گناهان) آنانکه گمراه 
میسازند ایشانرا بغیر حقیق (دانش). یعنی: آنانکه تقلید شانرا میکردند که بجز آنچه که به آن 
خوانده شده بودند دیگر علمی نداشتند» پس گناه آنچه را که به آن دعوت کرده اند مل میکنند» 
اما آنانکه میدانستند» هر کدام شان بجرم خود مستقل است. بخاطریکه آنچه را که آنحا میدانستند 
او هم میدانست i‏ ۳ رون 4 آگاه شوید بد است باری که بر میدارند. یعنی: چه بد 
است آن بار گرانی که بر شانه های خود حمل کرده اند از گناهان خود شان و از گناهان کسانی را 
که گمراه ساخته اند. «ََ مک ال من قَبلهم 4 هر آئینه فریب کردند آنانکه پیش از ایشان 
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بودند. با پیغامبران خودء و با انواع حیله ها برای رد کردن آنچه را که آورده بودند» و با مکر های 
خود قصر های بزرگ بنا کردند. 

تیا له ینم من اعد پس بیامد فرمان خدا بسوی عمارت ايشان از جانب بنیاد ها. 
یعنی: عذاب الله به بنیاد و اساس (عمارت های) مکر و فریب شان آمد «فْحَرٌ عَلیهمْ سفن من 
هم پس افتاد برایشان سقف از بالای ایشان. پس آنچه را که بنا کرده بودند عذاب شد و با 
آن تعذیب شدند له لاب من حَیتْ لا یِشْغرون و آمد بدیشان عذاب از آنجا که 
نمیدانستند. و آن اينکه آنما فکر کردند که اين بنیان برایشان نفع خواهد داشت. و آنما را از عذاب 
وقایه خواهد کرد» پس در آنچه که بنا کرده بودند عذاب شان بود. 

و اين از بترین مثال های الّه تعالی در باطل ساختن مکر دشنان اوست» چون دعوت 
پیغامبران را در آنچه که آورده بودند فکر کرده و سنجیده تکذیب میکردند و ا ز باطل برای خود 
اصول و قواعد میساختند تا به آن رجوع کنند» و با آن اصول و قواعد خود آنچه را که پیغامبران 
آورده بودند رد میکردند. و بر بدی کردن و ضرر رساندن به پیغامبران و پیروانان شان هم حیله و 
مکر میکردند» پس مکر شان وبال خود شان شد» پس در تدبیر خود شان تباهی شان بود» و آن 
بخاطر این بود که مکر شان در راه بد بود الا یی مر سیم لا بأخْلوء و احاطه نى كند 
فریب بد مگر باهل او [فاطر: ۴۳/۳۵]. این در دنیا است» در حالیکه عذاب آخرت بیشتر رسوا 
کنده است» و از اینخاطر فرموده است: 2 يم همه باز روز قيامت رسوا کند 
ایشانرا. یعنی: در برابر تمام خلائق آنا را شرمسار کند» و دروغ شان» و افترای شانرا بر الله برای 
شان بیان کند. 


9 


«ویفُول ین شرگاء وی ین کم شمو فیهم و گوید کجا اند شریکان من که خالفت میکردید 
در حق ایشان. یعنی: با الّه و حزب او محاربه و دشمنی میکردید. و زعم اینرا میکردید که آنا با الله 
شریک هستند» و چون این سوال را از آنما پپرسد» جوابی جز اقرار به گمراهی خود» و اعتراف به 
خالفت خود را خواهند داشت. پس گویند: لو وشهنو عل اشم اَم گائو ا گفرین) گم 
شدند از ما و اقرار کنند بر نفسهای خود که بیشک ایشان کافر بودند [الأعراف: ۳۷/۷]. 
قا ال و | للم گویند آنانکه داده شده اند علم. یعنی: علمای ربانی (خدا پرست). 


د زی آلو هر آئینه رسوائی درین روز. یعنی: روز قیامت ولسو و بدی. یعنی: عذاب 
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على آلکفرین که پر کافران است. 

و در این فضیلت اهل علم ثابت میشود» و اینکه آنا در این دنیا هم نطق کنندگان بر راستی 
اند» و در آنروز هم» و اینکه در نزد الله و نزد خلق او در قول شان اعتبار است. بعداً ذکر فرموده 
است که در وقت وفات و در روز قیامت با آنما چه میکند و فرموده است: لین وهم 
له ظالمی أَْسهم4 آنانکه قبض ارواح ایشان میکردند فرشتگان حالانکه ستمگار بودند بر 
خویش. یعنی: در حالی آنحا را قبض روح کنند که ظلم شان و گمراهی شان بسیار زیاد باشد. و 
تام عذاب و رسوائی و اهانت که در آن مقام بالایشان است معلوم باشد. 

ظفل سم پس انداختند انقیاد را. یعنی: تسلیم میشونده و از آنچه که بجای الله آنرا می 
پرستیدند انکار میکنند و گویند: ما کت نعمَلْ من و نبودم ما که عمل کنیم هیچ بدی. پس 
برایشان گفته شود: بی آری. ھا بدی میکردید» پس إن EGE‏ َعملون 4 هر آئینه 
خدا داناست به آنچه می کردید. پس انکار کردن تان برایتان چیزی فایده نمیکند و این در بعضی 
موقف های روز قیامت است. آنچه را که در دنیا بر آن بودند منکر میشوند در فکر اينکه شاید 
برای شان کدام نفعی برساند» پس چون اعضای بدن شان بالای شان شهادت میدهد و آنچه که 
بر آن بودند آشکار میشود اقرار کنند و اعتراف کنند» از اینخاطر تا که به گناه همان خود اعتراف 
نکنند به جهنم داخل غیشوند. 

الوا وب جَهتم6 پس در آئید بدروازه های دوزخ. اهل هر عمل از دروازه ايکه لائق 
حال شان باشد داخل میشوند فلس نوی آلمتکیرین که پس بدست جای سرکشان (دوزخ). 
آتش جهنم. آن جای حسرت. و پشیمانی» و سرای بدبختی» و درد» و حل هم و غم و موضع 
غضب اي القیوم است. از عذاب آن برای حظهٌ هم دور نخواهند شد» و عقاب دردناک آن یک 
روز هم از سر شان پس نخواهد شدء رب رحیم از آنما روی گرداند» و آنما را عذاب بزرگ بچشاند. 

(۳۲-۲۰) 9۳ وتیل لیماف رل ریک اوا َي لین َحسوا فی کلیه لیا حستا 
دار آلکَخرة یونعم داز مین ۰ 4۳» و گفته شد متقیانرا چیست آنچه فرو فرستاد پروردگار شا 
گفتند فرو فرستاده است بترین سخن را مر آنانرا که نیکو کاری کردند در اين سرای برای شان 
حالت نیک است و (هرآئینه) سرای آخرت بمتر است و (هرآئینه) نیکو سرای متقیان است 


(آخرت) [النحل: ۳۰]. 
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اج عَذن یذخلوتضا ری من ھا الام م فبا ما سامون گت یتری ال لیر 4۲۱ 
بوستاهای هميشه ماندن در آیند آمجا میرود زیر آن جویها ایشان راست آجا هر چه خواهند همچنین جزا 
میدهد خدا متقیانرا [النحل: ۳۱]. 

«الذٍی تتوشهم الملیکه طیین ی یفوُون سم علیکه آذخلوا امه ها که نم تعْمَلون #۳۲ آنانکه 
قبض ارواح ایشان میکنند فرشتگان در حالیکه آنحا پاک باشند از شوائب شرک گویند فرشتگان سلام 
بر شا باد در آئید به بهشت بسبب آنچه بودید که عمل میکردید [النحل: ۳۲]. 

وقتیکه تعالی قول تکذیب کنندگان را به آنچه که الّه تعالی نازل نموده است ذکر فرمود آنچه را که 
متقیان گفتند هم ذکر فرمود و اينکه آنما به این اعتراف کردند و اقرار کردند که آنچه را که الله نازل 
فرموده است نعمت بزرگ, و خیر بزگ است که الّه با آن بر بندگان احسان فرموده است» و آن نعمت 
را قبول کردند» و با قبولیت و اطاعت استقبال کردند» و الله را بر آن شکر نمودند» پس آنرا آموختند» و 

بر آن عمل کردند لین اخستوا مر آنانرا که بجر کار تردن در عبادت الله تعالی» و به 
بندگان اللہ نیکی کردند» پس برای آنحا فی کلذو دنا کت در این سرای برای شان حالت 
نیک است» برایشان رزق فراوان» و زندگی بدون مشقت» و اطمینان قلب» و امن و سرور باشد. 

ولا لح حبر و (هرآئینه) سرای آخرت بتر است. از این سرای» و آنچه از انواع لذت 
ها و میل آور هائیکه در آنست» پس نعمت این سرای کم است» و ملوء از آفات است» بر 
خلاف نعیم آخرت» و از اینخاطر فرموده است: وَلعم دا مین و (هرآئینه) نیکو سرای 
متقیان است (آخرت). 

وإجّث عَدَن ید وتا بجری من ها ار هم فیها ما یعون بوستانای هيشه ماندن در 
آیند آنجا میرود زیر آن جویها ایشان راست آنجا هر چه خواهند. یعنی: هر آنچه نفس هایشان آرزو 
کند. و به هر آنچه که ارادهٌ شان تعلق پیدا کند» به کاملترین و تمام ترین وجه آن برای شان حاصل 
میشود» پس هر نوعی از انواع نعمت ها را که بطلبند که در آن لذت قلب. و سرور روح است جز 
برایشان حاضر شود و از اینخاطر الّه اهل جنت را تام آنچه را میدهد که تمنا کنند» حتی که نعمت 
هائی را برایشان یاد آور میشود که در فکر شان خطور نکرده باشد. پس مبارک است ذاتی که کرم او 
مایت ندارد» و جود او حد ندارد» آنکه در صفات ذات و صفات افعال و در آثار این نعت هاء و 
در عظمت پادشاهی و ملکوت (سلطنت) او هیچ چیزی مانند او نیست. 
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کذیت ری ] له تین هچنین جزا میدهد خدا متقیانرا. کسانی را که با ادا کردن آنچه از 
فرایض و واجبات متعلق به قلب» و بدن و زبان که حق او تعالی است و حق بندگان اوست که بر 
آنا فرض ساخته است. و ترک آنچه که الّه آنا را از آن نمی فرموده است. از قهر و عذاب الله خود را 
وقایه میکنند. 
لین وه میک آنانکه قبض ارواح ایشان میکنند فرشتگان. بر تقوای خود دوام میدهند 
یبن در حالیکه آنما پاک باشند از شوائب شرک. یعنی: از هر نقص و کنافت که میخواهد به 
آنا راه یابد» و در امان شان خلل بیاندازد» قلب هایشان با معرفت الله و حبت او تعالی پاک و مطهر 
باشد» و زبان شان با ذکر و ثناء و ستایش او تعالی» و اعضای بدن شان با اطاعت و قبولیت پاک 
باشند. 

ولون سم عَلیِکم4ه گویند فرشتگان سلام بر شا باد. یعنی: تحیت کامل» و سلامتی از هر آفت 
برای شا حاصل شده است. و از هر چیزیکه نمی پسندید سالم شده اید دلوا أ اة ما كت 
تَعملوَ 4 در آئید به هشت بسبب آنچه بودید که عمل میکردید. از قبیل اعان داشتن به الله» و به امر 
او عمل کردن» چون عمل سبب و ماده اصلی داخل شدن به جنت. و جات یافتن از آتش است. و 
آن عمل از رت و احسان الله حاصل میگردد. نه به زور و قدرت خود شان. 

(۳۳۰۳۳) ال نطو ولا آن تأيه الملیکه او بای آمر رف کذیت فَعَل دی من قبلهم 
ما ظمَهُمُ اه ولکن گائوا أَُسَهُم یظلمُون 4۳۳ انتظار نمیکشند کافران مگر آنکه بيایند بایشان 
فرشتگان یا بیاید فرمان پروردگار تو همچنین کردند آنانکه پیش از یشان بودند و ستم نکرد بر 
ایشان خدا و لیکن بودند بر نفسهای خود ستم میکردند [النحل: ۳۳]. 

فاصم یات ما عَملوا وحاق بهم ما کائوا بم یَسَئهْرُون #۳۴ پس رسید بایشان جزای 
آن بدیها که کردند و فرود آمد بایشان آنچه به آن استهزاء میکردند [النحل: ۳۴]. 
تعالی میفرماید: آیا آنانکه آیات الّه برایشان آمده است تا به آن لعان آورند» و تذکر داده شدند 
ولی متذکر نشدند انتظار میکشند إل آن ی يهم له مگر آنکه بيایند بایشان فرشتگان. 


مه ۱ 


رای قبض کردن روح شان 9و یأر یا بياید فرمان پروردگار تو. به عذابی که بالای 
شان نازل شدنی باشد» چون آنحا در واقع شدن آن عذاب بر آنما مستحق شده اند « کل فعَلَ 
لین من قله همچنین کردند آنانکه پیش از یشان بودند. تکذیب کردند» و تکفیر کردند بعداً 
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اعمان نیاوردند تاکه بالایشان عذاب نازل شد. وما ظلَمهُمْ له و ستم نکرد بر ایشان خدا. که 
آنا را عذاب کرد «اوَلکن گائوا أَُسَهُمْ بَظمُونَ 4 و لیکن بودند بر نفسهای خود ستم میکردند. 

چون نفس آنما برای عبادت الّه خلق شده است. تا سر انجام آن حاصل کردن کرامت ال 
باشد» پس آنا ستم کردند و آنچه را که برای آن خلق شده بودند 7 ترک کردند» و نفس های خود 
را در معرض اهانت داعی و بدبختی قرار دادند که ملازم آن است. 

یم یات ما عَملوا» پس رسید بایشان جزای آن بدیها که کردند. یعنی: سزای 
اعمال شان و آثار آن #وحاق بهم و فرود آمد بایشان. یعنی: بر آنا نازل شد ما انوا 
بهء یستَهرهون 4 آنچه به آن استهزاء میکردند. و کسی را که به آنا خبر میداد مسخره 
میکردند» پس آن امریکه آنرا مسخره میکردند بالایشان نازل شد. 

(۳۵) «وقال لین روا لو شاه اه ما عبذنا من ونو من شینء تن ولا انا ولا حرنتا من 
ذونی. من شیٍ دك فعل لین من قَبله 44۳۵ و گفتند آنانکه شرک آوردند اگر خواستی نمی 
پرستیدیم بجز وی هیچ چیزی را (نه) ما و نه پدران ما و حرام میدانستیم به غیر فرمان وی هیچ 
چیزی را همچنین کردند آنانکه پیش از ایشان بودند پس نیست بر پیغامبران بمجز خبر رسانیدن 
آشکارا [النحل: ِ 

یعنی: مشرکین مشیئت الّه را دلیل شرک ورزیدن خود قرار میدادند» و اينکه آگر الّه میخواست 
آنا شرک as‏ و نه چیزی [از حیوانات] را حرام میساختند که الّه تعالی آنرا حلال ساخته 
است مانند بحیره و وصیله و حام و غیر آن از امغال شان را» و این دلیل شان باطل است» اگر 
صحیح میبود» الله تعالی مردمان ما قبل شانرا بر شرک شان هرگز عذاب نمیکردء ولی آٹما را با 
شدید ترین عذاب معاقبت کرد» و اگر آن کار شان نزد الله حبوب میبود آغا را عذاب نمیکرد» و 
قصد شان با آن جز رد کردن حقی نیست که پیغامبران آنرا آورده اند» و اگر نه آغا میدانند که نزد 
شان هیچ حجتی علیه الّه تعالی نیست. 

بخاطریکه الله تعالی آنما را بر امر و نمی پا بند ساخت. و عمل کردن بر آنچه را که آنما را بر آن 
مکلف ساخته بود برایشان مکن ساخت. و آنما را قدرت مشیئت و اختیار را داد تا افعال شان از 
آن صادر شود پس قضاء و قدر را حجت و دلیل قرار دادن شان از باطل ترين باطل هاست در 


حالیکه همه میدانند و حس کرده میتوانند که انسان قدرت انتخاب کردن هر چه را که میخواهد کند 
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دارد» بدون اينکه کسی در آن با او منازعه کند» پس تکذیب کردن الّه تعالی و تکذیب کردن 
پیغامبران او تعالی» و تکذیب کردن امور عقلی و حسی را یکجا کرده بودند «ََلَ ی ال الا 
م4 پس نیست بر پیغامبران بجز خبر رسانیدن آشکارا. یعنی: ظاهر و آشکار که به قلب 
ها وصل میشود و نزد هیچکس بر علیه اه تعالی حجت و دلیل باقی نیماند. 

پس آگر پیغامبران امر و نمی رب آنمحا را برایشان آورده باشد» و آنا قضاء و قدر را دلیل 
هی ها a e‏ 

(۳۷۰۳۶) ولد بعتا فی کل اة رسو ا اَن عدوا اه ابو لت مهم من هی له 
ومنهم من حََت عَلیّه سل فسیرواً فی رض ا اک گا ا عقبةٌ ألمْکلبی ۶و 


ِ 


(هرآئینه) فرستادیم در هر گروهی پیغامبری را که عبادت کنید خدا را و احتراز کنید از بتان 
پس از ایشان کسی بود که راه نمودش خدا و از ایشان کسی بود که ثابت شد بروی گمراهی 
پس سیر کنید در زمین پس بنگرید چگونه شد آخر کار تکذیب کنندگان [النحل: ۳۶]. 

إن خرص على هدنه هم ناه لا یی من بضلٌ وما کم تن تین ۳۷ اگر طمع 
(کوشش) کنی بر هدایت ایشان پس هر آئینه خدا راه نمی نماید آنرا که گمراه میسازد و نیست 
ایشان را هیچ یاری دهنده [النحل: ۳۷]. 

تعالی خبر میدهد که حجت او تعالی بر تمام امت ها قائم شده است» و اینکه به همه امت ها 
متقدم شان و متأخر شان پیغامبر فرستاده است» و همه شان بر دعوت واحد» و دین واحد» متفق 
هستند» و آن عبادت الله واحد بدون شریک است ان دوه ایا آلطْوت که عبادت 
کنید خدا را و احتراز کنید از بتان. پس امت ها بحسب استجاب کردن شان و عدم 
استجاب کردن شان به دو قسمت تقسیم شدند متهم من هَدَی اَل پس از ایشان کسی 
بود که راه نمودش خدا. پس از پیغمبران بطور علمی و عملی پیروی کردند وم من حتت 
عليه + ا و از ایشان کسی بود که ثابت شد بروی گمراهی. پس آنحا راه گمراهان را 
پیروی کردند. 

یروا فی ألْْضِ4 پس سیر کنید در زمین. با اجسام تان و قلب هایتان «َأَنظرو کیت 
کان عَقَبة عقب مدب پس بنگرید چگونه شد آخر کار تکذیب کنندگان, و شا از آن 
عجایب را خواهید دید» پس تکذیب کنندۂ را نمی بینی مگر اینکه هلاک شده است. 
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نان ترصن علی دهم آگر طمع (کوشش) کنی بر هدایت ایشان. و در آن جهد خود را 
بذل نمائی فد لا یی من یضلّ46 پس هر آئینه خدا راه نمی نماید آنا که گمراه میسازد. آگر 
چه که هر سبب هدایت را انجام دهد جز اه دیگری او را هدایت کرده نمی تواند «ومَا هم من 
تصریَه و نیست ایشان را هیچ یاری دهنده. که از عذاب الله آنا را مدد» و یا وقایه کند. 

(۴۰-۳۸) ونوا بال جهد مهم لا یب ال من وت بل وغذا عّه عم ولکن أغْر 
لاس لا یعون ۳۸. 

و قسم خوردند بخدا حکمترین سوگند های ایشان نه بر انگیزد خدا آنرا که میرد آری بر انگیزد 
وعدهٌ درست لازم شده بروی و لیکن اکثر مردمان نیدانند [النحل: ۳۸]. 
لیب کم الّذی یو ذ فیه وَلیعلم ای مرا امم گانوا کين ۹ (آری بر انگیزد) تا بیان کند 
برای ایشان آنچه اختلاف میکنند در آن و تا بدانند کافران که ایشان بودند دروغگوی [النحل: .]۳٩‏ 

تما قولنا شىء دآ ارده ان تول لَه کن فیِکونُ 4۳۰ جز اين نیست که قول ما چیزی را 
چون خواهیم آفریدن او را که گوئیم مر آن چیز را بشو پس میشود [النحل: ۴۰]. 

تعالی از مشرکین تکذیب کنندگان پیغامبر خود خبر میدهد که آنما لوَقسَموا بال جَهَد 


۳ 


£ 


یمهم و قسم خوردند بخدا حکمترین سوگند های ایشان. یعنی: در تکذیب کردن الله تعالی با 
تأ کید سوگند غلیظ را سوگند خوردند» و اینکه الله مرده ها را زنده نمیکند» و بعد از خاک شدن 
شان قدرت زنده کردن شانرا ندارد. 

تعالی سخن شانرا تکذیب نوده فرموده است: بل آری. آنحا را زنده خواهد ساخت و همة 
آنما را یکجا خواهد ساخت برای آنروزیکه در آن هیچ شکی نیست. 9وَعْدَا عَلیّه حًا وعده 
درست لازم شده بروی. نه آنرا خلاف میکند و نه آنرا تغییر میدهد طولَکنَ کر آلتاس لا 
یعون 6 و لیکن اکثر مردمان نیدانند. و از جهل بزرگ شان است که زنده شدن و به جزاء 
رد ا ی 

بعداً حکمت را در جزاء و دوباره زنده کردن ذکر نوده فرموده است: لين الذی یلو 
فیه ه (آری بر انگیزد) تا بیان کند برای ایشان آنچه اختلاف میکنند در آن. پس در مسائل خورد و 
بزرگ» حقایق را بیان میکند و واضح میسازد. 0وَلیعَم لین کب روم کائوا کذیین یه و تا بدانند 
کافران که ایشان بودند دروغگوی. تا ببینند که اعمال شان موجب حسرت شان شده است» و وقتیکه 
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امر رب تان آمد معبودان تان که آغا را با الله میخواندید چیزی برایتان نفع نرسانید» و وقتیکه ببینند که 
آنچه را عبادت میکردند هیزم دوزخ است. و ببینند که آفتاب و مهتاب بی نور شده اند. و ستارگان 
متتاثر (متفرق) شده اند و برای کسانیکه آنضا را می پرستیدند واضح میشود که آفتاب و مهتاب و 
ستارگان همه بندگان مسخر هستند» و در تمام حالات به الّه تعالی مفتقر (فقیر) هستند» و آن برای الله 
نه سخت است نه شدید. چون او تعالی وقتی چیزی را بگوید: بشوء پس بدون منازعه و امتناع همان 
میشود. بلکه طبق آنچه خواهد شد که ات 

(۲۲۰۴۱) وی قاجزوا فی ان من بغدٍ ما طلفو هم فی کنیا حسته ولکجر اجره 
اکر لو انوا عفن ۱ و آنانکه ترک دیار خود کردند برای خدا بعد از آنکه ستم کرده شد 
برایشان البته جای دهیم ایشانرا در دنیا شهری نیکو و (هرآئینه) مزد آخرت بزرگتر است اگر 
ميدانستند [النحل: .]۴١‏ 
ی یروا وعلی رقم یتلود ۴۲ آنانکه صبر کردند و بر پروردگار خود توکل می نمایند 
[التحل: ۴۲]. تعالی از فضیلت اهل ایمان خبر میدهد که در امتحان افتاده بودند لین هَاجرڙوا 

فی اَل آنانکه ترک دیار خود کردند برای خدا. یعنی: در راه او» و خواست رضای او من بَعد 
م ظمواه بعد از آنکه ستم کرده شد برایشان. با اذٍیت و محنت از طرف قوم شان, آنانکه ایشانرا 
در فتنه انداختند تا دوباره آها را به کفر و شر رک بر گردانند پس وطن و دوستان خود را رها کردند» 
و بخاطر طاعت الرحمن از نزد شان کوچ کردند» پس دو ثواب را برایشان ذکر فرموده است. واب 
عاجل در دنیا از رزق پر وسعت. و زندگی خوشحال را که بعد از همجرت با چشمان خود 
مشاهده کردند و بر دشنان خود منتصر شدند» و مالک را فتح کردند» و غنائم بزرگی را غنیمت 
گرفتند» پس متمول شدند» پس الله در دنیا آنما را نیکوئی عطاء فرمود. 

و جر ر خر 4 و (هرآئینه) مزد آخرت . که الله به زبان رسول خود آغا را وعده فرموده است 
ا کب برگتر است. از مزد دنیا طوریکه فرموده است تعالی: «الذِینَ ءامنوا وكا جروا وَجلَدُوأ فى 
سَبیل یه موم اسهم أعَظم ده عند ال و هم میود 4 آنانیکه یمان آوردند و 
هجرت کردند و جهاد کردند در راه الله بماهای خود و جاهای خود بزرگتر است در درجه نزد الله و 
همین گروه ایشان کامیابند. 
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یرمع رم برحة مه ورضَون وجنت هم فیها عم میم مزده میدهد ایشانرا پروردگار شان 
برهتی از خود و رضامندی و جنتهای که برای ایشان در کا باشد نعمت دائم. 
خلدین فیهاً بدا ان آله عندم, َجد عَظیم حال آنکه جاوید باشند در آنحا هميشه بیشک اه نزد 
او اجر بزرگ است [التوبة: ۲۲-۲۰/۹]. 

و قول تعالی: هلو ائوا یََلمُونَ 4 اگر میدانستند. یعنی: آگر به آنچه از اجر و وابی که نزد ال 
برای کسی است که به الله امعان دارد» و در راه او حجرت کرده است علم یقینی میداشتند. هیچ 
کسی از آن تخلف کت کر بعداً وصف اولیای خود را ذکر نموده است و فرموده است: لین 
صروأ 4 آنانکه صبر کردند. بر اوامر الّه و از نواهی او تعالی» و بر واقعات درد ناکی که الله تعالی 
آنرا قضاء و قدر نموده است» و بر اذیت شدن و حنت کشیدن ها در آن وغل رَمم ون و 
یز پروردگار خود توکل می فایند. یعنی: آما در نافذ کردن اموریکه نزد شان محبوب است بر الله 
تعالی اعتماد میکنند» نه بر خود شان. و با آن امور شان کامیاب میباشد. و حال شان استقامت 


ا 


میداشه باشد» پس صبر و توکل وسط ام امور است» پس هر چه که از کسی فوت میشود از عدم 
صبر اوء و بذل نکردن جهد اوست در آنچه که از او خواسته شده است» و یا از عدم توکل و 
اعتماد کردن به الّه تعالی است. 

(fe)‏ وا آرسلنا من قبلك لا رجالا وج هم لوا هل الک ان کم لا تعلمون 
۳ و نفرستاده ایم پیش از تو مگر مردانی را که وحی فرستادیم بسوی ایشان پس سوال کنید از 
اهل کتاب آگر نیدانید [النحل:۴۳]. 
طبابت وال ونر لك لک لبن لتاس ما نل إل ل ل حون ۴ فرستادیم ایشان 
را بدلائل و کتاب ها و فرو آوردم بسوی تو کتاب تا ین کنی برای مردمان شریعتی را که فرود 
آورده شده بسوی ایشان و تا بود که ایشان تفکر کنند [النحل: ۴۴]. 

تعالی به نبی خود حمد که میفرماید: ما سنا من قبلك لا رجالا و نفرستاده ام پیش 
از تو مگر مردانی را. یعنی: تو شروع پیغمبران نیستی؛ قبل از تو ملائکه را نفرستاده بودیی بلکه 
مردان کامل را فرستاده بودم و نه هم زنان را وج لبم که وحی فرستادیم بسوی ایشان. شرایع 
و احکام راء که اين از فضل و احسان او بر بندگان است؛ بدون اينکه چیزی را از نزد خود شان 
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بیاورند تلا أَُل که پس سوال کنید از اهل کتاب اگر نمیدانید. یعنی: از اهل کتاب های 
اة ان کنثم لا تعْلَمُوَ 44 آگر نميدانید. اخبار پیشینیان را. 

یعنی: اگر شک دارید اینکه: آیا الله مردان را فرستاده است یا نه؟ پس از کسانی بپرسید که آنرا 
میدانند و برای شان دلائل و کتاب ها نازل شده است» و آفا خوانده اند و فهمیده اند» و همه 
شان نزد خود اقرار میکنند که الله تعالی تنها به مردان قریه ها وحی میفرستد» و عموم این آیه در 
مدح اهل علم است» و اينکه بترین نوع آن علم داشتن به کتابی است که از جانب الّه نازل شده 
است . 

چون الّه تعالی کسانیرا که علم ندارند در تمام حوادث بر رجوع کردن به اهل علم امر فرموده 
است» و در ضمن آن برای اهل علم تعدیل و ترکیه است. چون به سوال کردن از ایشان امر 
فرموده است» و با سوال کردن. جاهل از اهل علم از مسوّلیت خارج میشود و به این هم دلالت 
میکند که الله تعالی اهل علم را بر وحی خود و تنزیل خود امین قرار داده است و آنا به تزکیه 
نفس شان» و متصف شدن به صفات کمال مأمور شده اند. 

و بافضیلت ترین هل ذکر آهل اين قرآن عظیم است» چون در حقیقت آهل ذکر آنما اند» و 
آنا به این اسم از غير شان اولی تر اند» و از اینخاطر فرموده است تعالی: نا لك کر 
و فرو آوردم بسوی تو کتاب. یعنی: قرآن را که در آن ذکر آنچه از امور ظاهری و باطنی دین و 
دنیای شان است که بندگان به آن احتیاج دارند الین لتاس م رل یه تا بیان کنی برای 
مردمان شریعتی را که فرود آورده شده بسوی ایشان. و اين واضح ساختن الفاظ و واضح ساختن 
معانی را شامل میباشد وم کون 4 و تا بود که ایشان تفکر کنند. در آن» پس به حسب 
آمادگی شان و التزام دادن شان به آن از خزانه های آن و علوم آن استخراج کنند. 

(۴۷-۴۵) امن لین مکروا السیات أن سف آل يم الأَرّض أو باهم لداب من 
حَیّتْ لا یَسْعُرُون 0۴۵ آیا عن شده اند آنانکه اندیشیدند تدبیر های بد از آنکه فرو برد خدا 
ایشانرا در زمین یا بیاید بایشان عذاب از آنجا که ندانند [النحل: ۴۵]. 
او اغد فی هم ما شم چفجزین ۳۶ يا بگیرد ایشانا در رفت و آمد ایشان پس نیستند 
ایشان عاجز کننده [النحل: ۴۶]. 
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او باهم على توف ِن ربَكَمَ روف رَحیمٌ ۴۷ یا بگیرد ایشانرا بعد از ترس پس 
(هرآئینه) پروردگار شا البته مهربان بخشاینده است [النحل: ۴۷]. اين از جانب الله برای 
اهل کفر و تکذیب, و ارتکاب دهندگان انواع معصیت ها ترساندن است. از اينکه آنما را 
در حال غفلت شان به عذاب گرفتار کند؛ در حالیکه هیچ در فکر آن نباشند» يا عذاب 
آنما از بالا گیرد» يا از پائین شان با فرو نشاندن زمین و غیر آن و يا در حال مصروفیت و 
شغل خود باشند» و عذاب در فکر شان خطور نکند» و يا در حال خوف دادن شان از 
عذاب باشد» پس در هر حالی از احوال که باشند آغا الّه را عاجز کرده نیتوانند» بلکه آغا 
در قبضه اوست. و پیشانی شان در دست او تعالی است. 

و لاکن او رژوف و رحیم است. بر عذاب عاصیان عجله نمیکند بلکه آنما را مهلت 
میدهد و عافیت میدهد و رزق میدهد در حالیکه آنا او را و اولیای او را اذیت میکنند» و 
با آنهم دروازه های توبه را برایشان باز میگذارد. و آنما را به قلع و قمع کردن بدی ها که 
برای آنما ضرر دارد دعوت میکند و با فضیلت ترین کرامت هاء و مغفرت را برای آنچه از 
گناه ها که از آنا صادر میشود برایشان وعده میدهد» پس جرم بايد از رب خود شرم کند 
که نعمت های الله در هر لحظه بالای او نازل میگردد» در حالیکه نا فرمانی های او در تمام 
اوقات بطرف رب او بالا میرود» و تا بداند که الله مهلت میدهد و مهمل رها نمیگذارد» و 
اگر عاصی را گرفتار کند» او را به اخذ عزیز مقتدر گرفتار میکند» پس باید بسویش توبه 
کند» و در تمام امور خود به او رجوع کند» چون او روف و رحیم است. 

پس به رمت واسع او تعالی» و احسان بی پایان او سبقت و سرعت کنید» و طریق 
وصل کننده به فضل رب رحیم را سلوک کنید, و آگاه باشید که آن طریق تقوا و عمل به 
انچه است که او تعالی آنرا دوست دارد و بر آن راضی ميشود. 

(۵۰-۴۸) اوم يرو ل ما خلق ه من شیو یی طلل عن آلیمین والسَمایل سجدا ل 
هم دون ۴۸ آیا ندیده اند بسوی آنچه پیدا کرده است خدا از چیزی میگردد سایه های او 
از جانب راست و از جانب چپ سجده کنان برای خدا و حال آنکه ایشان (خوارند) عاجز اند 


[النحل: ۳۸ 
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ول بَسجد جد ما فی آلسْعَوّتِ وما فی الارَض من اد ولیک ومع لا یستکیرون ۳۹ و 
خدایرا سجده میکند آنچه در زمين است از (جنبنده) جان دار و فرشتگان و ایشان سر 
کشی فیکنند [النحل: .]۴٩‏ 

افون رم من قَوقَهم وَیفعلون ما یود ۵ 44۵۰ میترسند از پروردگار خود از بالای ایشان 
و میکنند آنچه فرموده میشوند [النحل: ۵۰]. 

تعالی میفرماید: طولب یرو آیا ندیده اند. یعنی: شک کنندگان در یگانه بودن و عظمت و 
کمال پروردگار شان ول مّا حلّق اَل من شیءٍِ بسوی آنچه پیدا کرده است خدا از چیزی. 
یعنی: بسوی تام مخلوقات او که سایه های شان خم میشود عن لمن از جانب راست. و 
از ان سابل سُا بو چپ سجده کنان برای خدا. یعنی: سایه های تام اشیا در برابر 
عظمت و جلال الّه تعالی با نمایت عاجزی سجده کننده اند وهم دخرون 4 و حال آنکه ایشان 
(خوارند) عاجز اند. یعنی: ذلیل و مسخر و در تحت تدبیر او مقهور هستند از میان هیچ چیزی 
نیست که پیشانی آن در گرفت الّه تعالی نباشد و تدبیر آن نزد او نباشد. 

ول یج ُد ما فی آلسَموْتِ وما فی اَلأَرضٍ من دآ و خدایرا سجده میکند آنچه در 
زمین است از (جنبنده) جان دار. از حیوانات ناطقه (انسان) و غیر ناطقه ول میک و 
فرشتگان. مکرم که بعد از عموم آنما را از روی فضیلت شان و شرف شان و کثرت عبادت 
شان خاص قرار داده است» و از اینخاطر فرموده است: وم لا یَسَتَکبون4 و ایشان سر 
کشی نمیکنند. یعنی: با وجود کثرت عبادت شان» و عظمت اخلاق شان و قوت شان از 
عبادتِ او تعالی سر کشی نیکنند» طوریکه فرموده است تعالی: ون سکف أَلَمَسیځ أن 
بصن بدا له ولا الک لقن 4 (هرگر) نگ ندارد مسیح که باشد بنده خدا و نه فرشتگان 

تیه آالشتاغ: ۱۷۲ ]: 

افون رم من فَوقَهمه میترسند از پروردگار خود از بالای ایشان. وقتیکه تعالی آنا را 
بخاطر کثرت طاعت شان» و فروتنی شان به الله مدح فرمود» بخاطر ترس داشتن شان از الله هم مدح 
شانرا فرمود که با ذات و قدرت خود» و کمال اوصاف خود بالای سر شان است» پس آنا در 


تحت دست او تعالی ذلیل و مقهور هستند 
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طویفعُونَ ما یرون و میکنند آنچه فرموده میشوند. یعنی: هر چه الله تعالی آنا را امر 
فرماید» به خوشی و اختیار خود از آن فرمانبرداری میکنند» و سجدۀ مخلوقات به الله تعالی دو قسم 
است: سجده از جبوری و آن به آنچه از صفات کمال دلالت میکند که او تعالی دارد» و آن 
برای تمام مخلوقات عام است. موّمن باشد يا کافر» نیکو کار باشد یا فاجرء حیوان ناطق باشد یا 
غیر آن و سجدهٌ اختیاری مخصوص اولیای او و بندگان مومن او از ملائکه و غیر شان از 
|خلوقات] است. 

(۵۵-۵۱) 9 وقال آله لا نخدا هن ان نا هو له جد قایی فارَبون 44۵۱ و گفت 
خدا مگیرید دو معبود جز این نیست که وی معبود یگانه است پس از من بترسید [النحل: ۵۱]. 
ول ما فی السمَوّتِ والْرْض وله لین واصبّا رنه ود 4۵۲ و مر او راست آنچه در 
آسماتما و زمين است و مر او راست عبادت هميشه (لازم شده) آیا از غیر خدا میترسید 
[النحل: ۵۲]. 
وتا بکم من نعمَة قمن له دا مَسکم الط لَه ترون 4۵۳ و آنچه با شاست از نعمت 
پس از جانب خداست باز چون برسد بشما سختی پس بسوی او می الید [النحل: ۵۳]. 
إا گشف لر عنگم ذا رق نکم برغ کون a ET‏ 
ناگهان فریقی از شا به پروردگار خود شریک مقرر میکنند [النحل: ۵۴]. 

طلیکذووا عا هم تیتَهم فتمتَعُوا فسَوّف تَعَلمُون 014 تا ناسپاسی کنند به آنچه دادیم ایشانرا پس 
بهره مند شوید پس زود خواهید دانست [النحل: ۵۵]. 
تعالی تنها به پرستش خود بدون شریک به او امر میفرماید» و به انفراد خود در نعمت دادن و 
وحدانیت استدلال نوده میفرماید: 1 نخدا له انين کین دو معبود. یعنی: در الهیت 
برای او شریکی قرار ندهید» در حالیکه ب هو له جد جز این نیست که وی معبود یگانه 
است. در اوصاف بزرگ مُتَقَحد است. و در تمام افعال خود متفرد (فرد) است. پس طوریکه در 
ذات خود» و نام های خود» و نعت های خود» و افعال خود واحد است» در عبادت هم او را 
واحد قرار دهید» و از اینخاطر فرموده است: ی قَأرَبُونِ 4 پس از من بترسید. 
یعنی: از من خوف داشته باشید» و از امر من فرمان برید» و ی مرا اجتناب کنید» بغر اینکه 


با من چیزی از خلوقات را شریک مقرر کنید» چون آنها همه شان ملوک الّه تعالی هستند. 
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ول ما فی اموت وَألأَرّضٍ وله لین وَاصباه و مر او راست آنچه در آسمانما و زمین است 
و مر او راست عبادت هيشه (لازم شده). یعنی: دین و عبادت» و ذلت (سر انگندگی) در 
همه اوقات» تنها برای الله باشد» بر مخلوق است تا دین را برای الله خالص گردانند» و به 
بندگی او خود را رنگ دهند. 

افر اه فون آیا از غیر خدا میترسید. از میان اهل زمین یا اهل آممانها؟ آنها نه 
برایتان مالک ضرر است و نه نفع» و الله در عطاء و احسان منفرد است؛ وا بکم من 
مدب و آنچه با شاست از نعمت. ظاهری و باطنی فمن ال پس از جانب خداست. 
هیچکس در آن شریک او نیست 2 لا مسْکم الط که باز چون برسد بشما سختی. ا 
قبیل فقر. و مرضء و شدت 9اه تَجَرُونْ پس بسوی او می الید. یعنی: به دعا و زاری 
آواز بلند میکنید. با وجود علم داشتن تان که ضرر و سختی را جز او دیگری دفع نمیکند 
پس آن ذاتیکه در عطاء کردن آنچه که می پسندید. و در دفع کردن آنچه که نی پسندید 
منفرد است؛ همان ذاتی است که عبادت نباید جز تنها از برای او برای دیگری باشد. 

و لاکن مردم زیادی بالای خود ظلم میکنند» و وقتیکه از سختی آغا را تجات میدهد. 
نعمت الّه را که بر آضا نازل شده است پنهان میدارند» پس بعض خلوقات فقیر او وقتیکه به 
حال رخاء و رونق و شگوفائی میرسند به او شرک میورزند» و از اینخاطر فرموده است: 
طلیکموا 7 تیتَهُم فتَمتَغُو قوف نله د4 تا ناسپاسی کنند به آنچه دادیم ایشانرا. یعنی: به 
ایشان عطاء نموده ایم» طوریکه آنما را از سختی جات داده # و از مشقت آنا را رهانیده ام 
فف ُتَمَنَعُوا پس بهره مند شوید. کمی در دنیای تان 9قَسَ ف عون پس زود خواهید دانست. 
عاقبت کفر ورزیدن تانرا. 

(۶۰-۵۶) علو لما لا یََلمون تصیا کا رهم نا شتلن عَمّا کم تفتزون 4۵۶ 

و مقرر کردند برای چیزیکه نیدانند حصه از آنچه دادم ایشانرا سوگند بخدا البته پرسیده خواهید 
شد از آنچه افترا میکردید [النحل: ۵۶]. 
یعون به آلستت سبُحته, وم ما یَسَْهُونْ ۵۷ و مقرر میکنند برای خدا دخترانرا پاک است 


او و مقرر میکنند برای خویش آنچه رغبت نایند [النحل: ۵۷]. 
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طولب بر دهم بالانتی ظا وج شود وَهُوَ كَظِيمُ #۵۸ و چون مژده داده شود نک از 
ایشان را بتولد دختر گردد روی او سیاه و او پر باشد از غم [التحل: ۵۸]. 

بر امن انوم من خووقا بقز یف امسکل غلز شون آم پتسفقی کرت الا ساوعا ععنون 
#۵۹ پنهان شود از قوم از بدی آنچه او را مژده داده شده آیا نگاه دارد آن مولود را بر خواری یا 
بپوشد او را در خاک آگاه شوید بد است آنچه حکم میکنند [النحل: .]۵٩‏ 

لين لا يمون بالا خرة مل اَلسءٍ وله المتلن اعن وغو آلعزیژ کي 44۶۰ مر آنانرا که 
معتقد نمی شوند به آخرت صفت بد است و برای خداست صفت بلند و اوست غالب با 
حکمت [لنحل: ۶۰]. 

تعالی از جهل و ظلم مشرکین» و افترای شان دروغ را به الله خبر میدهد» و اینکه آنحا برای بت 
های شان که نه علم دارند» و نه نفع و ضرر رسانده میتوانند» از آنچه که الله تعالی به آنها روزی 
داده است و انعام بخشیده است برای بتان خود نصیب مقرر میکنند» پس با رزق او در شرک 
ورزیدن به او کمک میگیرند» و با آن به بت هائیکه خود شان آنرا تراشیده اند تقرب میجویند» 
طوریکه فرموده است تعالی: 

جوا ما در می ارت والانعم تصیبا فقالوا عذا یه بتغمهم وعذا سای ما ان 
لشرکایهم فلا تصل ٍل اس و مقرر کردند برای خدا از آنچه او پیدا کرده از جنس زراعت و 
چهارپایان حصۀ را گفتند این حصه برای خداست به گمان خویش و این حصه برای شرکاء که ما 
مقرر کرده ام پس آنچه بود برای شرکای ایشان نمی رسد بخدا [الأنعام: ۱۳۶/۶]. تا به آخر آیه. 

سم عمٌا کم تون البته پرسیده خواهید شد از آنچه افترا میکردید. 

و گفته خواهد شد: وف ءلهُ ون لکمآَغ على آَل تشون کوتا طْ آلذین یوت علی ا 
وم م4 آیا خدا اجازه داده است شا را یا بر خدا دروغ می بندید. و چیست گمان آنانکه 
افترا می بندند بر خدا دروغ را به روز قیامت [یونس: ۶۰۰۵۹/۱۰]. 
یعون لاله و مقرر میکنند برای خدا دخترانرا. طوریکه در بارةٌ ملائکه که بندگان 
مقرب الّه تعالی هستند می گفتند: آنما دختران اه هستند» وم ما یِشتَهُونَ 4 و مقرر میکنند 
برای خویش آنچه رغبت نایند. یز مردان برای خود شان» به اندازه ایکه از دختر شدیداً نفرت 


دارند» پس یکی از آنما دا شر أَحَد دم بالکش ظاٌ وَجَهه. منود 4 چون مزده داده شود یکی از 
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ایشان را بتولد دختر گردد روی او سیاه. از غمی که به آن مصاب میشود وُو ظیم 4 و او پر 
باشد از غم. یعنی: اگر مزدهٌ پیدایش دختر برایش داده شود از روی حزن و تأسف خاموش میشود 
و حتی می شرمد که هنوعان او خبر شوند» و از بد شردن مژده ایکه برایش داده شده است از نزد 
شان پنهان میشود. بعداً در برابر آن دختریکه برایش مژده داده شده است» طبق فکر و نظر فاسد 
خود عمل میکند که که علی هون آیا نگاه دارد آن مولود را بر خواری. یعنی: آیا او را 
نکشد و بر اهانت و سر افگندگی زنده نگهدارد اَم یَدسه, فی اب46 یا بپوشد او را در 
خاک. یعنی: يا او را دفن کند در حالیکه زنده است. آن همان عادت جاهلی است که اه 
مشرکین را بر آن مذمت نوده است لا سء ما كمون آگاه شوید بد است آنچه حکم 
میکنند. طوریکه وصف الّه تعالی را به فرزند داشتن نسبت میدهند که لایق جلال او تعالی نیست 

بعداً در آن اکتفاء نکردند. تا اينکه ردی تر آن دو قسم را که برای خود نمی پسندیدند به او 
تعالی منسوب کردند» و آن اناث یعنی دختران بودند» پس چطور آنرا به الله منسوب کردند؟ پس 
چه بد قضاوتی بود آن قضاوت شان. 

و چون این مثال ها که دشنان مشرک الّه آنرا به او تعالی نسبت می دادند بسیار مثال های 
زشت بود فرموده است تعالی: لین لا یمن بالخرة مل آلو مر آنانرا که معتقد نمی 
شوند به آخرت صفت بد است. یعنی: صفت ناقص و با عیب تام ول ال آلعْ 4 و برای 
خداست صفت بلند. و آن تمام صفت کمال. و کمال در وجود است. و الّه تعالی از هیچ وجه 
مستلزم نقصی نیست. پس تعالی بر آن از همه حقدار تر است» و برای الّه در قلب اولیای او مثل 
اعلی است؛ و آن تعظیم و اجلال» و محبت و انابت و معرفت اوست. 

ومْوّ یر و اوست غالب. که بر هر چیز غلبه دارد» و تمام خلوقات فرمانبردار اوست 
أ کی با حکمت. است که هر چیز را در موضع مناسب آن قرار میدهد» پس امر نیفرماید و 
نمیکند» مگر آنچه را که بر آن ستایش مشود و بر کمالش در آن نایش گفته ميشود. 

(۶۱) ولو يواد آله الاس بظلَّمهم ما تَر عَلیها من دبّة ولکن مهم رل أَجَلِ مسك قدا 
جاء أَجلهُمْ لا : سرود سَاعَة ولا يَسْتَمَدِمُونَ ۶۱ و اگر گرفتار کند خدا مردمانرا بسبب ستم 
ایشان نگذارد بر زمین هیچ جنبنده و لیکن مهلت دهد ایشان را تا وقتی مقرر پس چون پرسد 


وعدهٌ مقرر ایشان نمانند ساعتی و نه پیش روند [النحل: ۶۱]. 
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وقتیکه تعالی افترای ظالان را علیه خود ذکر فرمود. کمال حلم و صبر خود را هم ذکر نود پس 
فرمود: «وَل یذ له لسن بظلیهم؟» و اگر گرفتار کند خدا مردمانرا بسبب ستم ایشان. بدون 
کمی و بیشی ما ترك عَلیَها من داد نگذارد بر زمین هیچ جنبنده. ارتکاب دهندهً معصیت و 
غیر شان از انواع چهارپایان و حیوانات را هم هلاک سازد» چون با شوم بودن معاصی مواشی و 
زراعت هه هلاک میشوند. #ولکن يو4 و لیکن دهد ایشان را. در عقوبت دادن تا 
وقت معین» و آن روز قيامت است دا جاء أَجلهمُ لا یَستخرُونَ سَاعة ولا یَستَقدمُون 4 پس 
چون برسد وعدهٌ مقرر ایشان نمانند ساعتی و نه پیش روند. پس در حذر باشید تا وقتیکه در 
مهلت هستید» قبل از اينکه وقتی برسد که در آن مهلت نباشد. 

)۶٣۶۲(‏ ولون له ما حرشو وتصف آلستتهم الکذب اد عم نی لا جر أدْ م لار 
وام رون 4۶۲ و مقر میکنند برای خدا آنچه را که نا پسند میدارند و بیان میکند زیامای 


ا 


ایشان دروغ را که ایشان را باشد نیکوئی شبه نیست در آنکه ایشان را باشد آتش و آنکه ایشان 
پیش فرستاده شد‌گانند بدوزخ [النحل: ۶۲]. 

تا مد ارسلنا رل مم من فلك ر رین هم لسن أعَمَلَهم فهو ويْهم الیرم وم عذاب لیم 
۳ قسم بخدا (هرآئینه) فرستادم پیغمبران بسوی امتانی که پیش از تو بودند پس بیاراست برای 
ایشان شیطان کردار های ایشان را پس شیطان دوست ایشان است امروز و ایشانراشت عذاب 
دردناک [النحل: ۶۳ 

تعالی از مشرکین خبر میدهد که عون بل ما یرون مقرر میکنند برای خدا آنچه را که نا 
پسند میدارند. از دختران» و از صفات زشت. و آن شرک است. با صرف کردن چیزی از عبادت 
ها را برای خلوقاتی که خود آنما بندگان هستند» پس همانطوریکه آغا کراهیت دارند» و راضی 
نیستند که بنده گان آغا باشند - در حالیکه مخلوق هم جنس شان اند - و در آنچه که ال 
برایشان زرق میدهد شریک هستند. پس چطور بندگان را برای او تعالی شریک مقرر میکنند؟ 

و آغا - با وجود این بدی بزرگ - صف هم کب آن أَُسَعْ یه بیان میکند 
زبانمای ایشان دروغ را که ايشان را باشد نیکوئی. یعنی: در دنیا و آخرت حالت شان خوب 


میباشد» با این قول خود جواب آنما داده است: ۷9 جر اد عم نار وم مُرطونَ4 شبه نیست 
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در آنکه ایشان را باشد آتش و آنکه ایشان پیش فرستاده شدگانند بدوزخ. یعنی: در آن ماندگار 
باشند» و از آن ابداً خارج شدنی نباشند. 

تعالی: به رسول خود کل بیان میفرماید که ایشان اولین پیغامبر نیستند که تکذیب شده اند پس 
فرموده است [تعالی] ا نم من قَبلك؛» قسم بخدا (هرآئینه) فرستادیم پیغمبران 
بسوی امتانی که پیش از تو بودند. تا آنما را به توحید دعوت کنند رين هم ألشَيّطن أعَمَلَهُ 
پس بیاراست برای ایشان شیطان کردار های ایشان را. پس پیغامبران را تکذیب کردند» و زعم اینر 
کردند که بر آنچه هستند حق است. و جات دهندهٌ همه سختی ها است» و آنچه که پیغامبران به 
آن دعوت میدهند بر خلاف آنست. پس وقتیکه شیطان اعمال شانرا برایشان مزین ساخت او در 
دنیا دوست و کار ساز شان شد» پس از او اطاعت کردند» و از او متابعت کردند و او را کار 
ساز خود گرفتند 
دون درک آلیاه من ذونی وشم کم عدو پشن للظِمی یلا4 آیا فرا می گیرید او را و 
فرزندان او را دوستان غیر من و ایشان شا را دشن اند شیطان بد عوض است ستمگاران را 
[الکهف: ۵۰]. 

وم داب أیم» و ایشانراشت عذاب دردناک. در آخرت طوریکه از دوست و کار ساز 
گرفتن الرحمن رو گردانیدنده و به دوستی و کار ساز گرفتن شیطان راضی شدند» پس مستحق آن 
عذاب خوار کننده شدند. 

(۶۳) وما ارتا عَلَيَكَ التب إل بت مه ی آَختلفو فیه وَهدّی وه لَوم نون ۶۴ 4 
و فرو نیاوردم بر تو کتابرا مگر بسبب آنکه بیان کنی برای شان آنچه اختلاف کردند در آن و برای 
راه نمودن و بخشایش مرقومیرا که اعان می آوردند [النحل: ۶۴]. 

الله تبارک و تعالی میفرماید: ای محمد ب ما این قرآن را بر تو صرف برای این نازل کرده 
ام تا تو برای مردم در موضع اختلاف شان از قبیل توحید» تقدیر» و احکام افعال و احوال 
آخرت را آشکار بسازی» و تا گروهی را که به الله و کتابی که نازل فرموده است امان می 


آورند هدایت مکمل» و رمت عام باشد. 
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(۶۵) واه نّل من السما مَاء فَحیا به الْرْضَ بعد مَوغا. اد فى ذلك لَأيةَ لمَوم یسَمَفُون 
4۶۵ و خدا فرو آورد از آسمان آب را پس زنده ساخت به آن زمین را بعد مرگ آن (هرآئینه) در اين 
نشانه است گروهی را که میشنوند [النحل: ۶۵]. 

یعنی: از الله موعظه ها و تذکر دادن های او را میشنوند» پس با آن بر این استدلال میکنند که 
تنها او تعالی معبود حقیقی است که جز او دیگری نباید پرستش شود» چون او تعالی با نازل کردن 
باران» و رویانیدن صنف های ختلف نباتات منعم (نعمت دهنده) است. و بر اينکه اوست که بر 
همه چیز قادر است» و اوست که زمین را بعد از مرگ آن زنده میسازد» و قادر است تا تمام مردگان را 
زنده کند و ذاتیکه این احسان را منتشر ساخته است دارای رمت واسع» و وجود عظیم است. 

(۶۷۰۶۶) «وان لحم فی آلانعم لعبرةٌ نسقیکم ما فی بُطونه. من بین فرب ودم لبتا الصا 
سَأیغا لین 4۶۶ و (هرآئینه) شا را در چهارپایان پندی است مينوشانيم شا را از آنچه در شکم 
وی است از میان سرگین و خون شیر خالص گوارا آشامندگانرا [النحل: ۶۶]. 

لإومن ترت آلتخيل وَالأعَتب تخد نک حون مه مکرا ورتا حستاً ِْ فی دِت ی موم عون 
۶۷ و از میوه های درختان خرما و درختان انگور می سازید از آن شراب مست کننده و 
میسازید از آن روزی حلال هر آئینه در اين نشانه است گروهی را که در می یابند [النحل: ۶۷]. 

یعنی : وود لحم نی نتم (مرآید) شا را در چهارپایان. که اه تعالی برای منافع تان مسخر 
ساخته است E‏ پندی است. تا با آن بر کمال قدرت ال و فراخی احسان او استدلال کنید» 
طوریکه از شکم هایشان که بر سرگین و خون مشتمل است» از میان آن شیر خالص می آید بدون 
کدام آمیختگی» بخاطر لذت آن» و بخاطریکه هم نوشابه است و هم غذاء گوارا است آشامندگانراه پس 
آیا این جز قدرت الهی چیزی دیگر است» نه امور طبیعی. 

چه چیزی در طبیعت علف را که چهارپایان میخورند» و آب شرین یا شور را که مینوشند به شیر 
خالص تبدیل میکند که برای آشامندگان گوارا است؟ و همچنان تعالی برای بندگان خود از نمر های 
مختلف خرما و انگور انواع مصا و منافع و رزق نیکو ساخته است که بندگان از آنحا تازه و پخته کرده 
در حال حاضر آن میخورند» و بعض آنرا ذخیره کرده میتوانند» و بطور طعام و نوشابه از آن استفاده 
میکنند» و از آن شربت و می حاصل میکردند وقتیکه می حلال بود» بعداً تعالی حلال بودن مسکرات 


را منسوخ ساخت» و آنرا به شراب های پاکیزه و لذیذ و مباح عوض کرد. 
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لت فی دك ای وم یعون 4 هر آئینه در اين نشانه است گروهی را که در می یابند. در 
بار اه و کمال اقتدار او» طوریکه از درختانی که چوب و برگ شان مشابه است آنچه را بیرون می 
آورد که دانه لذیذ و میوهٌ پاکیزه میشود» و اين از شول رمت اوست که آنرا برای بندگان میسر ساخته 
است» و او یگانه معبود بر حق است که باید برای پرستش منفرد باشد. 

(۶۹۶۸) وی رب بل آسَحل ن اذى من نبال یوت قمن آلشجر وَها شون ۶۸ 4 
و اهام فرستاد پروردگار تو بسوی زنبور شهد که بساز از کوهها خانه و از درختان و از 
آنچه مردمان بنا می کنند [النحل: ۶۸]. 

کلی من کل مر فاسلکی سبل ریّك لا مرج من بطوفا شراب تین له فیه شفاء 
لاس إن فی ذلك ی مویکو 46۶4 باز بخور از هر جنس میوه ها و برو در راه های 
پروردگار خویش رام شده بر می آید از شکم این زنبوران آشامیدنی که گوناگون است رنگهای او 
در آن آشامیدنی شفاست مردمانرا (هرآئینه) در اين مقدمه نشانه است گروهی را که تفکر می کنند 
[النحل: .]۶٩‏ یعنی: در خلقت این زنبور کوچک نشانه است که الّه آنرا به هدایت عجیبی راه 
موده است؛» و چراهگاه ها را برایشان مهیاء ساخته است» بعداً بگشت شان به خانه هایشان که 
بتعلیم و هدایت الله آنرا بنا میکنند» بعداً به حسب ختلف بودن زمین و چراهگاه های شان آن 
عسل لذیذ برنگ های ختلف از شکم هایشان خارج میشود که در آن برای مردم برای امراض 
متعددی شفاء است» پس این دلیل بر کمال عنایت الّه تعالی» و لطف تام او بر بندگان اوست» و 
اينکه اوست ذاتیکه نباید غیر او را دوست داشت؛ و نباید دیگری را سوای او خواند. 

(۷۰) وآ کم م یوک ومنکم ی برد إل از آلففر یک لا يعم بعد عم شيا إن له 
عليمٌ قَدیرٌ. #۷ و خدا بیافرید شا را باز بمیراند شا را و از شا کسی هست که رد کرده شود بسوی 
خوار ترین زندگانی تا نداند بعد از دانستن چیزی را (هرآئینه) خدا دانا تواناست [النحل: ۷۰]. 

خبر میدهد تعالی که اوست که بندگان را خلق نموده است» و آنما را در خلقت از یک طور 
بطور دیگر نقل داده است؛ و بعد از اينکه اجل های شان تکمیل گردید آنما را می میراند» و از 
ما کسانی اند که عمر میکنند تا لیر ل ادل لر 4 رد کرده شود بسوی خوار ترین زندگانی. 
یعنی: به ضعیف ترین درجه قوت ظاهری و باطنی برسد که انسان به آن میرسد» حت عقل که 


جوهر انسان است ضعف آن ازدیاد می یابد» به اندازه ایکه آنچه را که میدانست فراموش میکند» 
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و عقلش مانند عقل طفل میشود و از اینخاطر فرموده است: کی لا یلم بَعَد علم یا لد آله 
لیم یر تا نداند بعد از دانستن چیزی را (هرآئینه) خدا دانا تواناست 

یعنی: تمام چیز ها در احاطه علم و قدرت اوست. و از آن یکی آنچه است که آدمی از یک 
حالت به حالت دیگر نقل میکند» E‏ ۵ ای لفحم من ضَعّب 
2 جعل من بَعُدٍ ضَعف فوة 2 جعل من بعد و و فا وشیبا بلق ما بسا و۸ َو آلعلیم الندیز 
خدا آنست که آفرید شا را از ضعف باز داد شا را بعد از ضعف قوت باز خواهد داد بعد از قوت 
ضعف و موسفید (پیری) می آفریند هر چه میخواهد و اوست مه دانا توانا [الروم: ۰۵۴/۳۰ 

(۷۱) وه فصل بغشکم علی بغض فی الق قعا ای لوا ی رقم على ما کت 
مهم هم م فيه سول أقنعَمة له یمُحَدُونَ ۱ و خدا بر تری داد بعضی شا را بر بعضی در روزی 
پس نیستند آنانکه افزونی داده شدند عاید کنندگان روزی خود را بر ملوکان خود تا همه ایشان در 
روزی برابر باشند آیا به نعمت خدا انکار می کنند [النحل: ۷۱]. 

و اين از دلایل توحید الّه و زشتی شرک ورزیدن به اوست. تعالی میفرماید: اگر چه شا همه 
مشترک هستید در اینکه شا همه مخلوق و مرزوق هستید (روزی داده میشوید) جز اينکه تعالی: 
قصل بعکم علی بَفْض ق الق بر تری داد بعضی شا را بر بعضی در روزی. پس از شا 
بعضی را آزاد ساخته است. مال و روت دارند» و بعض از شا را غلام شان ساخته است که از 
دنیا هیچ چیزی را مالک نیستند» پس طوریکه آقا های این غلامان که الّه آنما را بر غلامان بر تری 
داده است نیستند برای رزقهم على ما ملكت هم َه فيه سوا عاید کنندگان روزی خود را 
بر ملوکان خود تا همه ایشان در روزی برابر باشند. و آنکار را از امور متنع میدانند» همانطور 
کسانیرا که شما با الله شریک مقرر کرده اید هم برده و غلام هستند» و مالک ذرةٌ چیزی نیستند» 
پس چطور آنا را با الله تعالی شریک مقرر میکنید؟ 

آیا a‏ نعمت های الله چیز دیگری بوده میتواند؟ و ازاینخاطر 
فرموده است تعالی: أمنِعْمة اه جدود آیا به نعمت خدا انکار می کنند. پس اگر به نعمت 
اقرار میکردند» و E E E BS‏ 
می کردند. 
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ِِ له جعل کم ۶ ون وجٌا وجعل لکم من آوجکم بنن ود کم من 
َلطیبتِ افطل يُوّمنون وَنعمتِ بنغعت له هم یرون ۲ و خدا آفرید برای شا از جنس شا زنان 
هس پسران و نبیرگان و روزی داد شا را از پاکیزه ها آیا بباطل معتقد می 
شوند و بنعمت خدا ایشان ناسپاسی میکنند [النحل: ۷۲]. 

تعالی در بار نعمت بزرگ خود بر بندگان خود خبر میدهد» طوریکه زنان را برایشان ساخته 
است تا نزد آنما سکون یابند» و از زنان برایشان اولاد بوجود میاورد تا روشنی چشمان شان باشند» 
و خدمت شانرا کنند» و حاجات شان را پوره کنند» و از وجه های زیادی برای شان نفع پرسانند» 
و آما را از تمام خوراکه ها و نوشابه های پاکیزه. و نعمت های ظاهری آنقدر روزی داده است که 
بندگان نمی توانند آنرا محسابه کنند. 

ما لل ومنو وبنه پنغعت ال هم مرون 4 آیا بباطل معتقد می شوند و بنعمت خدا ایشان 
ناسپاسی 3 یعنی: به باطلی معتقد میشوند که ذکر آن نبوده است بعداً الله آنرا وجود 
بخشید. و در وجود او جز عدم چیزی نیست. نه می آفریند نه رزق میدهد» و نه تدبیر کنندهُ کدام 
امری است؛ و همین در بار همه آنچه که بجای الّه عبادت میشوند عام است. که آنما باطل هستند» 
پس چگونه مشرکان رصاعم الله معبود میگیرند؟ 
وینععت اَل هُمٌ يََفُرونَ و بنعمت خدا ایشان ناسپاسی میکنند. آنرا میپوشانند» و در راه 
گناه و ناسپاسی و کفر به الله از آن مدد میگیرند» آیا این جز بزرگترین ظلم» و فاجر ترین عمل» و 
بزرگترین بیخردی چیزی دیگری بوده میتواند؟ 

(۷۶-۷۳) یعون من ون ال ما لك هم رزقا من لسوت وَالاْرّض س ولا 
یَستطیعُون #0۷۳ و می پرستند بجز خدا کسی را که نمی تواند برای شان چیزی روزی دادن از 
آس مانا و زمین چیزی و قادر نمی شوند [النحل: ۷۳]. 
فلا تضربوا له امَال رن له یلم ونم لا تَعَمُوَ 42۷۴ پس بیان مکنید برای خدا مثاما هر 


آئینه خدا میداند و شا نمیدانید [اللحل: ۷۴]. 
ضرب آله متلا بدا ملوگا لا یفیز ل شَیء ومن رفن متا رقا حستا فهو لفق منه سرا 


وها َل يسورد آَم َو بل أَكَُرْشُمٌ لا یعون ۷۵ بیان کرد خدا مثال بنده ملوکی که توانائی 


188 


سورة النحل تیسیر الکرم الرحمن في تفسیر کلام اطنان (تفسیر سعدی) جزء چهاردهم 








ندارد بر هیچ چیز و کسیکه دادعش از نزد خود روزی نیک پس وی خرج میکند از آن روزی پنهان 
و آشکارا آیا برابر ۳ خدایراست بلکه اکثر ایشان نمیدانند [النحل: ۷۵]. 

طوَضَرّب آله متلا رَجْلین أحذها کم لا ی رم وق هط موه ی بر 1 
یب مر َل یستوی هو ون یأر لد َو علی صرط تیم 4۷۶ و بیان کرد خدا مثال 
دیگر دو مرد را که یکی از ایشان گنگ است قدرت ندارد بر چیزی و او بار گران است بر خواجه 
خود هر کجا که فرستدش نیارد از آنجا هیچ نیکی آیا برابر است این شخص و کسیکه میفرماید 
مردمانرا بعدل و خودش بر راه راست است [النحل: ۷۶]. 

تعالی از جهالت مشرکان و ظلم شان خبر میدهد» که آا بجای او تعالی معبودانی را می 
پرستند که با الله آنما را شریکان قرار داده اند» در حالیکه آغا برایشان در زمین و آممانما مالک 
هیچ رزقی نیستند» پس نه بارانی و نه روزی را از آسمان برایشان نازل میکنند و نه از نباتات چیزی 
را در زمین برایشان می رويانند» و نه در زمین و آسمان ها مالک ذرةٌ چیزی هستند؛ و اگر بخواهند 
هم مالک چیزی نتوانند شد» چون کسیکه مالک چیزی هم نباشد. مکن به چیزی قوت و اقتدار 
حاصل کند که نفعی برساند. لیکن اين معبودان نه مالک چیزی اند و نه قدرتی دارند. 

پس این صفت معبودان شان است» چطور آنا را با الله شریک ساخته اند» و با مالک زمين و 
آسمانما آما را مشابه ساخته اند» ذاتیکه تمام ملک (پادشاهی) او راست. و تام مد (ستایش)» و 

ب ا بے تا 5 

و از اینخاطر فرموده است: فلا تضَریُوا هلال پس بیان مکنید برای خدا مثاضا. که 
CN EEE‏ ۾ ونم لا تَعَلَمُونَه هر آئينه خدا 
میداند و شما نمیدانید. پس بر ماست تا بلا علم چیزی در بارهٌ او تعالی نگوئیم» و آنچه از امثالی را 
بشنویم که خود العلیم تعالی آنرا آشکار ساخته است» فلهذا تعالی دو مثال برای خود و برای کسی 
زده است که بجای او تعالی عبادت میشود یکی از آنا بندهٌ هلوک است. یعنی: غلام که مالک 
خود نیست» و از مال دنیا هم چیزی را مالک نیست. و دیگر آن آزاد است و غنی است. اه او 
را از تمام صنف های مال رزق پاکیزه داده است» و او کرم دوستدار احسان و نیکی است. و او 
از آن مال بطور پنهانی و آشکارا انفاق میکند. آیا این و آن مساوی بوده میتوانند؟ مساوی 


نیستند» با وجود اینکه لوق هستند مساوی بودن شان ممکن تست , 
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پس اگر این دو مساوی بوده نتوانند» چطور بندهٌ مخلوق که نه پادشاهی دارد و نه قدرت و نه 
توانائی» بلکه از هر وجهی به آن خالقی حتاج است که مالک تمام مالک است» و بر هر چیز 
تواناست با آن خالق برابر بوده میتواند؟ 

و از اینخاطر تعالی خود را ستایش نموده» و حمد را با انواع آن ختص نوده است امد لد 
همه ستایش خدایراست. و مثل اينکه گفته شده باشد: که اگر موضوع اینطور باشد پس چرا 
مشرکان معبودان خود را با له یک برابر میکنند؟ فرموده است: 9ب أکتهم لا یعون بلکه 
ی شرک عظیم جرأت نمی کردند. 

و مثال دوم را مانند رَجْلْن دما کم 4 دو مرد که یکی از ایشان گنگ است. بیان فرموده 
EG as‏ 
زياد # ومو گل على َو و او بار گران است بر خواجه خود. . یعنی : : خواجه (آقایش) خدمت او 
را میکند» خودش خدمت خود را کرده نفیتواند» و او از محاظ ناقص است. پس آیا این با کسی 
برابر بوده میتواند که به عدالت امر میکند» و در راه راست است» اقوال او عدل است» و افعال او 
مستقیم است» پس طوریکه آن دو با هم برابر بوده نمیتوانند» کسیکه ججای الله تعالی پرستش می 
شود» در حالیکه بر هیچ چیزی از مصالح خود قادر نیست» و اگر الله تعالی مصاح او را انتظام 
ندهد هیچ چیزی از آنرا اجام داده غیتواند» پس او هم با ذاتی برابر بوده نیتواند که نه همتا دارد و 

(۷۷) اول ع yT‏ َالرْضَ وماً مر اب ۳ ا اله على 
e‏ 
چشم زدن بلکه نزدیک تر است (هرآئینه) خدا بر همه چیز تواناست [النحل: ۷۷]. 

جز او دیگری نمیداند» وا ز آجمله دانستن روز قیامت است جز الله هیچکسی نمیداند که چه 
e SE‏ شود بیشن بیشتر نمی باشد لا کلمح ابص و و ره 
مگر مانند چشم زدن بلکه نزدیک تر از آنست. پس مردم برای حشر شدن از قبر های شان بلند 
ميشوند» و برای کسانیکه مهلت میخواهند فرصت فوت شده میباشد» اد آله على کل و 
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قَدِیرٌ (هرآئینه) خدا بر همه چیز تواناست. پس در مقابل قدرت الّه تعالی که هر چیز در آن 
شامل است زنده ساختن مردگان کار عجیب حسوب نيشود. 

(۷۸) «وَانه آخرجکم من بط أمهیکم لا تغلمون ميا وحعل تکم المع والکتصر وله 
للم تشون 4۷۸ و خدا ببرون آورد شا را از شکم مادران شا که نمیدانستید چیزیرا و پیدا 
ساخت برای شا شنوائی و چشم ها و دفا تا بود که شکر کنید [النحل: ۷۸]. یعنی: او در 
عطاء کردن این نعمت ها منفرد است طوریکه اخ E‏ لا تَعَلَمُونَ شیا 4 
بیرون آورد شما را از شکم مادران شا که نمیدانستید چیزیرا. و بر چیزی قادر نبودید بعداً او جَعَل 
کم المع والَْصَر ولاقدَة پیدا ساخت برای شا شنوائی و چشم ها و دها. این اعضای سه 
گانه را بخاطر شرف و فضیلت آنما بطور خاص ذکر فرموده است» و بخاطریکه آنما کلید تمام علم 
هاست» پس علم به بنده از طریق یکی از همین دروازه ها میرسد. و اگر نه سائر اعضاء و قوای 
ظاهری و باطنی را هم الّه تعالی عطاء نموده است» و الله تعالی آنما را نشو و نما میدهد تا بحالتی 
برسد که لایق انسان میشود. و آن بخاطری است تا با استعمال کردن این جوارح که برایشان عطاء 
فرموده است در طاعت ال شکر الله را کنند» پس کسیکه آنرا در غیر آن استعمال کند» علیه او 

تام مامت ر هقی تن یقاتا که است. 

(۷۹) و ا إلى ار شه گرب فی جو السماء ما كه إا هة د فى ذلك لبت لمر 
ورن ۷۹« آیا ندیدند بسوی مرغان رام شده در هوای آسمان نگه نمیدارد ایشان را مگر خدا 
(هرآئینه) در اين نشانماست مر گروهی را که یمان می آرند [النتحل: ۷۹]. یعنی: بخاطر اينکه آنا 
از نشانه های الله نفع می بردارند» و در نشانه های او تعالی غور و تفکر میکنند. و اما غیر شان 
نظر شان نظر لَهُو و غفلت است. 

معنی آیت کرفه اینست که اه تعالی پرندگان را طوری خلق نموده است که برای پرواز مناسب 
هستند بعداً هوای لطیف و ملاع را برایشان مسخر ساخته است» بعداً قوت حرکت و آنچه را 
برایشان داده است که بتوانند توسط آن پرواز کنند» و آن دلیل کمال حکمت. و علم واسح» و 
عنایت ربانی او بر تمام خلوقات او و کمال اقتدار او تبارک و تعالی پروردگار عالیان است. 

ان یوق تَسَعَخفو 


يوم ظعنکم ویو قَامَتکم وم من أصَافها وَوبارا وَشْعَارَاً نا ومتَعُ 6۸۰ و خدا ساخت برای شا 


نع 
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از خانمای شا جای سکونت و ساخت برای شا از پوست های چهارپایان خانه های سبک می 
یابید آنرا روز سفر تان و روز اقامت تان یعنی نزول شما در منزل و ساخت از پشمهایشان و 
کرکهایشان و موهایشان اسباب خانه و بره مندی تا وقت مقرر [النحل: ۸۰]. 

ول جعل کم تا خلق ظللا وجعل تکم من ابا تا وجعل کم سربیل تقیکم اف 
وتیل تیک پاک نب نعمته, لیم للم تون ۸۱ و خدا پیدا ساخت برای شا از 
آنچه بیافرید سایها و پیدا کرد برای شما از کوه ها غار ها و ساخت برای ما (جامه ها) پیراهن ها که 
نگاه دارد شا را از گرمی و جامه ها که نگاه دارد شا را از ضرر جنگ همچنین تمام میدهد نعمت خود 
را بر شا تا بود که منقاد شوید [النحل: ۸۱]. 

بان کول فا لك بل امین 44۸۲ پس اگر اعراض کنند پس جز این نیست که بر تو پیغام 
رسانیدن آشکار است [لنحل: ۸۲]. 
یرود نعمت آل م روما و رھم اكرون 44۸۳ می شناسند نعمت خدا را باز انکار میکنند 
آنرا و بیشتر ایشان کافرانند (ناشکران) [النحل: ۸۳]. 

تعالی نعمت های خود ان 
استدعا میکند. پس فرموده است تعالی: وال جَعَل کم مَْ بوتکم سکن و خدا ساخت برای 
شا از خاای شا جای سکونت. در طبقه ها و قصر ها و امثال آن از گرمی و سردی شا را 
نگاه میدارد و شا و اولاد تان و مال های تانرا ستر میکند» و شا از آن جای ها اطاق ها و خانه 
ها میسازید که انواع منافع و مصا تان در آنست. و حفظ مال و حرمت تان» و غیر آن از دیگر 
فوائد قابل مشاهدهٌ تان در آنست. 

وجَعَل لکم من جلود ار با یا از خود 

پوست آن. يا از آنچه از پشم و موی که در آن میروید یوت تستَخَفوعَا مه خانه های سبک. 
یعنی: در سفر و منزل هائیکه قصد استیطان (وطن گرفتن) آنجا را ندارید. شا را از سردی و باران 
وقایه میکند. و ماهای تانرا از باران وقایه میکند. 9و4 برایتان ساخت من أصوَافِهًا4 از 
پشمهایشان. یعنی: از پشم های حیوانات ار وَأشعارا ت44 و گرکهایشان و موهایشان 


اسباب خانه. و اين تام آنچه از فرش و ضرف خانه و پوشاک و البسه و غیر آنرا شامل میباشد. 
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طومتعا ٍل حین 4 و ره مندی تا وقت مقرر. یعنی: در اين دنیا از آن ره میبردارید» و از آن 
نفع میبرید» پس این آنچه از کار و صنعتی است که اه تعالی آنرا برای بندگان خود مسخر فرموده 
است. وال جعل لکم تا خلقَ و خدا پیدا ساخت برای شا از آنچه بيافرید. یعنی: از مخلوقات 
خود که در آن صنعتی برایغان نیست «اظلا 4 سایها. و آن سایهٌ درختان و کوه ها و تیه ها و امنال 
آنست. ولوَجَعَل کم من ال أَکناه و پیدا کرد برای شا از کوه ها غار ها. یعنی: مغاره ها تا شا 
ا از گرمی ها و سردی ها و بارش هاء و دشنان ستر کند. لجع لحم سَریله و ساخت برای شا 
(جامه ها) پیراهن ها. یعنی: لباس و کالا کم یه که نگاه دارد شا را از گرمی. 

و اه سردی را ذکر نفرموده است: چون در اول گذشت که این سوره» اول آن در بار اصول نعمت 
هاست» و آخر آن در بارةٌ تکمیل کننده و متمم های نعمت هاست. و وقایه از سردی از جمله اصول 
نعمت هاست» و آن از جملةٌ ضروریات است. و آنرا در اول سوره در اين قول خود ذکر فرموده است: 
لحم فیها دوع در ایشان پوششی است (گرم کننده) و منفعتهای دیگر است. 
[نسل: ۵ 

وائفیکم بسک و نگاه دارد شا را از ضرر جنگ. یعنی: لباس هائیکه شا را در وقت جنگ 
حفوظ نگاه میدارد» از قبیل سلاح» و آن مانند زره و سپر و امثال آنست. اینچنین نعمت خود را بر 
شا تکمیل مینماید» طوریکه شا را با نعمت های نا محدود می نوازد که شار آن مکن نیست له 
تا بود که. وقتی نعمت الله را ذکر کنید و ببینید که از هر طرف بالایتان میبارد نون 4 منقاد شوید. 
به عظمت او و به امر او سر تسلیم خم کنید» و آن نعمت ها را در اطاعت ذاتی صرف کنید که آنرا 
برایتان عطاء نوده و بشما سپرده است. 

پس کثرت نعمت باید اسباب جلب کنندهٌ شکر بیشتر بندگان باشد» و اسباب ثنا و ستایش بر الّه 
تعالی باشد» و لاکن ظالان از روی مخلافت و عناد از آن کار !با میورزند. و از اینخاطر در بار شان 
فرموده است تعالی: مقن تَوَلَوا» پس اگر اعراض کنند. از الله و طاعت او» بعد از اینکه نعمت ها و 
نشانه های او برایشان تذکر داده شد ما عَیكَبلَم مین پس جز این نیست که بر تو پیغام 
رسانیدن آشکار است. 

یعنی: در هدایت یافتن شان و توفیق یافتن شان چیزی بر علیه تو نیست. بلکه از تو تنها وعظ و 


یاد آوری» و بیم دادن» و بر حذر ساختن طلب شده است» پس آگر آنچه را که بر توست اداء مودی» 
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حساب شان نزد الله است» چون آغا احسان را می بینند» و نعمت الله را می شناسند» و لاکن از آن 

منکر میشوند و آنرا می پوشانند وا َرهُمْ اَلَكفِرُود) و بیشتر ایشان کافرانند (ناشکران). خیری در 
آنما نیست. و آمدن بار بار نشانه های الله برایشان فایده نمی کند» چون مشاعر شان فاسد است» و 
قصد شان بد است» و جزای الّه را بر هر مستبد و خلاف کار که کفران نعمت میکنند» و از الله و 
رسول او بی اطاعتی میکنند» خواهند دید. 

(۸۷-۸۴) طوَْع بت من کل َة هید لا بوَدْنْ لین کمزوا ولا هم یُستَعتتون 4۸۴ و 
آنروز که بر انگیزم از هر گرومی گواهی باز داده نشود) حکم کافرانرا و نه توبۀ 
ایشان قبول میشود [النحل: ۸۴]. 

وا ره الذیَ طَمو داب قلا من عَنهم ولا هم یرون 4۸۵ و چون ببینند ستمگاران 
عذاب را اضطراب کنند پس تخفیف کرده نشود از ایشان و نه ایشان مهلت داده شوند [النحل: ۸۵]. 
وا زء این آشکوا شکاعفم الوا رکنا عولاء شرگاژه این کنّا تذغوا من ون مهم 
ول کم لبون ۸۶ و چون ببینند مشرکان شریکان خود را گویند ای پروردگار ما این جماعه 
شریکان ما اند که میخواستیم (میپرسیدیم) مجز تو پس بیفگنند بتان بسوی ایشان سخن را که هر (آئینه) 
شا دروخ گویاید [التحل: ۸۶]. 

ولوا إل الله یوم سم وضاه عَنَهُم ما گانوا یرون 4۸۷ و این همه افگنند بسوی خدا آن 
روز صلح را و گم گردد از ایشان آنچه افترا میکردند [النحل: ۸۷]. تعالی از حال آنانکه کفر 
ورزیده اند در روز قیامت خبر میدهد» و اینکه عذری از آنا قبول نمیشود» و جزاء از سر 
شان برداشته نمیشود» و آنانی را که به الله شریک گرفته بودند از آنا بیزار می باشند» و خود 
شان بر کفر و افتراء کردن بر الله اقرار میکنند» فرموده است: ووم نَبَعَتُ من كل اة 
هید و آنروز که بر انگیزم از هر گروهی گواهی. که با اعمال شان علیه آنما گواهی 
بدهد و داعی را که بسوی هدایت دعوت میکرد با چه جوابی مقابل شدند و آن گواه که 
له تعالی او را مبعوث خواهد کرد» پاکترین و عادل ترین گواه خواهد بود. و آنحا پیغامبران 
هستند. آنانکه اگر علیه شان گواهی بدهند فیصله علیه آنا اتمام خواهد یافت. 


پس لا يود یکره باز (دستوری داده نشود) حکم کافرانرا. در عذر خواستن» 
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بخاطریکه بعد از اينکه با علم یقین بطلان آنچه معلوم شد که بر آن بودند. عذر دروغی 
برایشان چیزی فایده نخواهد کرد» و اگر همچنان طلب برگشت بدنیا را کنند تا به آنچه که از 
دستان شان رفته نائل گردند. طلب شان اجابت نخواهد شد. و از آما انصراف نخواهد شد» 
بلکه از همان حظه ایکه آنرا می بینند بدون انتظار و مهلت و تخفیفی به عذاب شدید 
سبقت خواهند داده شد» چون برایشان حساب نیباشد بخاطریکه حسنات نیداشته باشند» 
بلکه اعمال شان شرده میشود احصائیه میشود و بر آها ایستاده کرده میشوند و بر آن 
اقرار شان گرفته میشود» و شرمنده میشوند. ودا ا الذي رو راهم و چون ببینند 
مشرکان شریکان خود را. در روز قیامت وبطلان شانرا بفهمند» و منکر شدن برایشان مکن نباشد. 

۳ رتا هَولاءِ راون ینک دعو من دونك گویند ای پروردگار ما این جماعه شریکان ما 
اند که میخواستیم (میپرسید») بجز تو. نزد شان نه نفع است و نه شفع» پس به باطل بودن آغا خود 
شان آواز بلند میکنند» و بر آنا کفر میورزند» و میان شان دشنی و نفرت شروع ميشود طَقا لب 
مول پس بیفگنند بتان بسوی ایشان سخن را. یعنی شریکان شان سخن شانرا رد کنند» و برایشان 
بگویند: نكم لبون هر (آئینه) شما دروغ گویانید. طوریکه شما ما را شریکان الله قرار دادید» و 
همرایش ما را پرستیدید ما شا را به آن امر نکرده بودم, و نه هم ما زعم اینرا کرده بودیم که ما مستحق 
اولوهیت هستیم» پس ملامتی بر خود شماست. 

پس در این حظه به الّه تسلیم شوند» و بر حکم او سر افگنده شوند» و بدانند که مستحق عذاب 
هستند. طوَضَل عنهم ما گائوا تون و گم گردد از ایشان آنچه افترا میکردند. و به دوزخ داخل 
شوند» در حالیکه قلب هایشان از نفرت به خود شان و از ستایش پروردگار شان ملوء باشد» که آنا را 
معاقبت نکرده است مگر پر آنچه که کسب کرده بودند. 

(۸۸) لین کقزوا وَصَدوا عن سبیل ال زدتهم غاب فوق آلعذاب با کاثوا ُفْسدودَ 4۸۸ 
آنانکه کافر شدند و باز داشتند مردمانرا از راه خدا افزون دهیم ایشانرا عذابی بالای عذابی بسبب 
آنکه فساد میکردند [النحل: ۸۸]. طوریکه خود آنما کفر ورزیدند. و آیات الّه تعالی را تکذیب 
کردند» و با پیغامبران او څاربه کردند» و در راه الله صد راه مردم شدند» و داعیان گمراهی شدند» و 
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(۸۹) يوم بث فی کل ام 2 تن آنشسهم وجنا بلت شهیذا علی هللا ون 
لك آلکتب یی یِکل شیء وهُدی وَرحَة ور ری للمْسْمَ ۸٩‏ و روزیکه بر انگیزم در هر 
امت گواهی را برایشان از قبیله ایشان و بیاریم ترا گواه بر اینها و فرود آوردم بر تو کتاب را برای 
واضح بیان کردن هر چیز و برای راه نمودن و بخشایش و مژده دادن مسلمانان را [النحل: .]۸٩‏ 
وقتی در آنچه که گذشت ذکر فرمود که تعالی مبعوث میکند لإفی کل اة شهدا در هر امت 
گواهی را. در اینجا هم آنرا ذکر فرمود» و از میان شان این رسول کرم را خاص قرار داده فرموده 
است: «وَجنٌا بلگ شهیدّا علی عوْلء4 و بارم ترا گواه بر اینها. یعنی: بر امت خودت تا بر خبر 
و شر آنما گواهی دهی. و اين از کمال عدالت الّه تعالی است که هر پیغامبر بر امت خود گواهی 
میدهد بخاطریکه پیغامبران نسبت به دیگران بر اعمال امت خود بزرگترین اطلاع را میداشته باشند» 
و عادل ترین و با شفقت ترین کسانی میباشند که بر آنما در آنچه که مستحق هستند گواهی 
بدهند . 

و این مانند قول تعالی است که میفرماید: طوگذیت جعلکُم اه وسطا نوا شهداء على 
ناس وَیِکون سول کم شَهیدَای4 و همچنان (که شا را هدایت دادم) گردانیدیم شا را امت 
معتدل (مختار) تا باشید گواهان پر مردم (در روز قیامت) و باشد پیخمبر پر ما گواه. 

[البقرة: ۱۴۳/۲]. 

Es‏ ة بشهید وجتنا بگ علی عَولاء شهیدایوعبذ یود لین گفروا وعصوا 
سول لو موی کم رنه 2 چگونه است آنگاه که بیارم از هر امت گواهی و باریم ترا بر 
اینها گواه. آنروز آرزوه کنند کسانیکه کافرند و فرمان نبرده اند پیغمبر را کاش برابر شود به ایشان زمین 
[اللساء: ۴۲۰۴۱/۴]. 

نا عِكَ آلکتب نیت و فرود آوردم بر تو کتاب را برای واضح بیان کردن هر چیز. در 
بارةٌ اصول و فرعیات دین» و احکام سرای دنیا و آخرت و تمام آنچه که بندگان به آن احتیاج 
دارند. پس آن کتاب با الفاظ واضح, و معانی جلی, بطور آشکار همه آنرا بیان کنندهٌ کامل است. 

حتی که الّه تعالی در اين کتاب کرم» امور بزرگ را که قلب ها به مرور آن» و هر ساعت اعاده 
کردن آن» و ترسیدن از آن احتیاج دارند دوباره تکرار میفرماید» و هر باری» اول باشد یا دوم آغا 


را با الفاظ و دلائل متنوع می آورد. تا در دل ها استقرار پیدا کند» و به حسب ثابت ماندن آن در 
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قلب ها نمر خیر و نیکوئی را بار آورد. و حتی که تعالی در لفظ کوتاو واضح معانی زیادی را جمح 
می فرماید» که آن لفظ برایش مانند یک قاعده و اساس میباشد. و این نکته را با آیتی که بعد از 
این آیه آمده است تعبیر نموده است؛ که در آن از انواع اوامر و نواهی بیشمار است. 

پس اگر این قرآن واضح کنندهٌ هر چیز است؛ حجت الّه تعالی بر تمام بندگان قائم میشود. و 
و بر خلاف. با آن حجت ظالان هم منقطع میشود. و مسلمانان از آن منتفع میشوند. و برای 
شان راهنمائی میشود که با آن به امور دین و دنیای خویش هدایت می يابند» و به رهمتی نایل 
میشوند که هر خیر دنیا و آخرت را با آن بدست می آورند. و هدایت آنچه از علم نافع و عمل 
صام و رهتی است که آنها به آن نایل میشوند که ثواب دنیا و آخرت بر آن مترتب میشود. مانند 
صال بودن و نیکو بودن و اطمینان داشتن قلب» و کامل گردیدن عقل که اتام یافته نمیتواند مگر با 
تربیه دادن آن با آن معانی ایکه جلیل القدر همه معانی و عالیترین هد آنماست. و اعمال کرعانه» و 
اخلاق فاضله. و رزق فراخ» و پیروزی قولی و فعلی بالای دشمنان و ثیل یافتن به رضا و کرامت 
عظیم الّه تعالی کرامتی که از نعمت های داعی آنچه در آنست که جز خود پروردگار مهربان 
هیچکس دیگر آنرا نمی داند. 

)٩۰(‏ 4 رنه یر باعل والاخسن وايتاي ذی اف وینهی عن الحشاء وآلشکر 
وی یَیظکم لعَلکم نود 4٩۰‏ (هرآئینه) خدا می فرماید بانصاف و نیکو کاری و عطا کردن 
به خویشاوندان و منع میکند از بیحیائی و کار نا پسند و تعدی پند میدهد شا را تا بود که شا پند 
پذیر شوید [النحل: ۰۹۰ 

پس انصافی که الّه تعالی به آن فرموده است شامل حق خود او تعالی و حق بندگان 
اوست» پس انصاف کردن در آن» اداء کردن حقوق بطور کامل و وافر آنست, با اينکه بنده 
باید آنچه از حقوق مالی و بدنی» و حقوق مرکب شده از این دو را که الله در ارتباط به 
حق خود تعالی و حق بندگان خود بالای او واجب ساخته است اداء نماید» و با خلق با 
انصاف تام معامله کند» پس هر والی (حکمران) باید آنچه را اداء کند که تحت ولایت 
اوست» چه آن ولایت امامت کبری (خلافت و امارت) باشد. يا ولایت قضاء يا نائب 


خلیفه» يا نائب قاضی باشد. 
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و عدل آنچه است که الله آنرا بالای شان در کتاب خود» بر زبان رسول خود ی فروض 
نموده است» و آغا را امر فرموده است تا آن راه را اختیار کنند» و عدل (انصاف) کردن در 
معاملات اینست تا در عقد های خرید و فروش و سائر معاوضه ها با ادای ام آنچه که 
بر توست تعامل کنی» پس نه حق شانرا کاهش دهی» و نه آما را فریب دهی» و نه به آغا 
حیله و ظلم کنی. پس عدالت کردن فرض است. و احسان کردن فضیلتِ مستحب است. 
و آن نفع رسانیدن به مردم با مال و جسم و علم» و غير آن از انواع نفع است» حت که 
احسان کردن به حیوانی هم در اين داخل است که گوشت آن خورده میشود یا غیر آن از 
حیوانات . 

و الله تعالی عطا کردن به خویشاوندان را - اگر چه که در عموم داخل است - بخاطر 
تأکید حق شان و تعین کردن صله رحم و نیکی کردن با آنا؛ و به محافظت داشتن به آن 
خاص قرار داده است» و تام عقارب در آن داخل میباشند» نزدیک شان و دور شان. لاکن 
هر قدر نزدیکتر باشد به نیکی کردن مستحق تر میباشد. 

و قول تعالی: وی عَن شا و منع میکند از بیحیاتی. و آن تمام گناه های بزرگ 
است که شریعت و فطرت آنرا فحشاء (بیحیائی) قرار داده است. مانند شرک به الله» و قتل نا 
حق» و زنا» و دزدی» و خود پسندی» و کب و احتقار خلق, و غیر آن از فواحش. 

و در (النکر) تام گناه ها و معصیت ها شامل است که متعلق به حق الّه تعالی است. و در 
(البغي) تام تعرض ها بر جان و مال و ناموس مردم شامل است. 

پس این آیه برای همه مأمورات و منهیات یک آي جامع شده است» هیچ چیزی باقی نمانده که 
در آن داخل نباشد» و این قاعدۀٌ است که ساثر جزئیات به آن راجع میشود. پس هر مسأله ایکه 
مشتمل بر عدل و احسان و عطا کردن به خویشاوندان است. از آنچه است که الّه تعالی به آن 
امر فرموده است. و هر مسأله ایکه مشتمل بر فحشاء و منکر یا بغي باشد» آنچه است که الله 
آنرا نمی فرموده است. و با این خوبی آنچه معلوم میشود که الّه به آن امر فرموده است. و قباحت 
(زشتی) آنچه معلوم میشود که از آن نمی فرموده است. و با آن به آنچه از اقوالی اعتبار میشود که 
نزد مردم است» و سائر احوال به آن بر گشت داده میشود» پس با برکت است آن ذاتیکه کلام 


خود را راهنماء و شفای و نو و در میان مام اشیاء فرقان ساخته است. 
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و از اینخاطر فرموده است: «ایعظکم 6 پند میدهد شا را. یعنی: با آنچه که در کتاب خود 
برایتان بیان فرموده استء با امر کردن به آنچه که مایت مصلحت تان در آنست. و با ی کردن 
تان از آنچه که در آن ضرر تان است عم کم تذکُُونَ 4 تا بود که شا پند پذیر شوید. آنچه را که 
بشما وعظ میکند» پس آنرا بفهمید و در آن عقل هایتان را استعمال کنید» چون اگر به آن متذکر 
شوید» و تعقل کنید» و به مقتضای آن عمل کنید» سعادتی را بدست می آورید که هیچ بدبختی را 
همراه خواهد داشت 

پس وقتیکه تعالی به آنچه امر فرموده است که در اصل شریعت واجب است. بر وفا کردن 
آنچه هم امر فرموده است که بنده بالای خود آنرا واجب کرده است پس فرموده است: 

)٩۲۰۹۱(‏ و بعهد ار( هدع ولا تضو ان بَغد تویییها ود جعلنم اه یک 
گفیلا نله یلم ما تفعلُون ۱ و وفا کنید بعهد خدا چون عهد بندید و مشکنید سوگند ها را 
بعد حکم ساختن آنحا و (هرآئینه) ساخته اید خدا را بر خویش ضامن (هرآئینه) خدا میداند آنچه می 
كنيد [النحل: .]٩١‏ 

e‏ ون ی ی او ن ا 
ھی ای من مذ ما وم له بو ون کم یوم امه ما کم فیه لود 4٩۲‏ و مباشيد 
4 پاره پاره می گیرید سوگند های خود را بمانه در 
میان خود به سبب آنکه باشند گروهی ایشان زياده از گروهی جز این نیست که می آزماید شا را 
خدا به آن و (البته) بیان کند برای شما روز قیامت آنچه در آن اختلاف می کردید [النحل: .]٩۲‏ 

و اين شامل تام آنچه از عبادات و نذر هاء و عقد قسم هاست که بنده بر آن با پروردگار 

خود عهد کرده است» آگر وفا کردن به آن کار نیک باشد و عقد هائیرا هم شامل میباشد که بین 
او دیگری صورت گرفته باشد مانند عهد میان متعاقد ها و وعده ایکه بنده به دیگری میدهد و 
در آن بر خود تأکید میکند» پس در صورت توانائی باید به همه آن وفا کند و آن عهد ها را به 
ام رساند از اینخاطر تعالی نقض کردن آنرا نی فرموده است و فرموده است: 

7 د تیهام و مشکنید سوگند ها را بعد محکم ساختن آنحا. به عقد کردن آن 
بنام الله تعالی: ود جَعنم ال عَلیکمه و (هرآئینه) ساخته اید خدا را بر خویش. ای معاهده 


کنندگان 9 گفیلا4 ضامن. پس این برایتان حلال نیست که آنچه را که در آن الله را بر خود ضامن 
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گرفته اید حکم نکنید» آن ترک تعظیم ال و بی قدر شردن او تعالی حسوب میشود» در حالیکه با 
قسم خوردن و تأکید کردن تان بر اینکه الله را در آن ضامن قرار داده اید دیگری از ث شا راضی شده 
است. پس طوریکه ترا امانت کار دانسته و بر تو اعتبار کرده است» و بر تو ځسن ظن نموده است» تو 
هم پاس آنچه را که گفته ای و بر آن تأکید کرده ای داشته باش» و به آن التفات داشته باش. 

ان نله یلم ما عون (هرآئینه) خدا میداند آنچه می کنید. هر عمل کننده را با عمل او» و بر 
حسب نیت و مقصد او مجازات میکند. 
ولا تکوئو و مباشید. در نقض کردن تان عهد ها راء از جمله بد ترین امثال» و قبیح ترین آن در 
دلالت به بیخرد بودن کسیکه با آن معامله میکندء و آن مثال وال46 مانند زنی است. که رشته نخ 
قوی را می پیچاند. و وقتیکه نخ حکم شد و برای آنچه که آنرا ساخته است آماده شد آنرا 
گسست پس آنرا أنکَا6 پاره پاره. ساخت یعنی: آن نخ را گنده و پارچه پارچه کرد. پس در 
بافتن آن هم و در دوباره کندن آن هم خود را خسته ساخت. و بجز از ناکامی و خستگیء و 
سفاهت عقل» و نقص رأًی از آن مستفید شده نتوانست» پس کسیکه عهد خود را نقض میکند 
هم مانطور است» او ظالم جاهل و بیخرد. ناقص دین و مروعت است. 

و قول تعالی: دون نکم دخلا بتکم آن نون امه مین ی می‌گبرید سو 
های خود را بمانه در میان خود به سبب آنکه باشند گروهی ایشان زیاده از گروهی. یعنی: نباید در 
چنین حالت باشید» که قسم های موّکده را عقد کنید» و در آن منتظر فرصت باشید. پس چنین 
نشود که اگر معاهده کننده ضعیف باشد و بر غير خود ناتوان باشد» معاهده را عقد کند و ۲ 
اقام دهد نه بخاطر احترام قسم. بلکه بخاطر عاجز بودن او. و آگر قوی باشدء در نقض کردن آن 
مصلحت دنیوی خود را بیند» و بدون اينکه به عهد و قسم به الّه پروا داشته باشد آنرا نقض کند. 

و تمام آن بخاطر پیروی از خواهشات نفس» و نفس را بر مراد امه و مروءت انسانی» و اخلاق 
فاضله مقدم شردن باشد, چون تعداد آن قوم از نگاه عدد و قوت بیشتر از قوم دیگر است. و این 
از جانب الله یک ابتلاء و امتحان است که شا را به آن مبتلاء میکند» طوریکه آسباب محنت را 
برایش تقدیر میکند که با آن صادق با وفا را از فاجر بدبخت تمییز میکند. 

وبين ا کم یوم مه ما کم فیه من و (البته) بیان کند برای شا روز قیامت آنچه در 
آن اختلاف می کردید. پس بر آنچه عمل میکردید مجازات میدهد و بد عهد را رسوا میکند. 
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)٩۳(‏ و شاه له ُعلکم موجه ولکن بضل من یشاه وتهری من یش وتشتلن عا 
کنثع عون 468۳ اگر خواستی خدا (هرآئینه) ساختی شما را یک گروه و لیکن گمراه میکند هر کرا 
خواهد و راه می نماید هر کرا خواهد و (البته) پرسیده خواهید شد از آنچه می کردید [النحل: ۰1٩۳‏ 
یعنی: لو شَاءَ ال آگر خواستی خدا. که تمام مردم را یکجا هدایت کند» آغا ام م وحدَةه یک 
گروه. میساخت. و لاکن او تعالی در هدایت کردن و گمراه ساختن منفرد است» و هدایت دادن و 
0 ی 
که مستحق آن باشد» و کسیکه مستحق آن نیست از روی عدل آنرا از او منع میکند وس عَما 
کم عون و (لبته) پرسیده خواهید شد از آنچه می کردید. از خیر و شر (خوبی و بدی) پس شا 
را بر آن ۱ 7۳ 

)٩۳(‏ ولا خذوا منم دحلا بتكم قزل ا ا و ا ددم عن سيبل 
له 46٩۴‏ و مگیرید عهد و پیمان خود را فریب در میان خود پس بلغزد قدم بعد استواری آن و بچشيد 
عقوبت را بسبب باز داشتن تان از راه خدا و شا را باشد عذاب بزرگ [النحل: 4۴]. 

یعنی: «وا نوا نکم 4 و مگرید عهد و پیمان خود را. و قسم ها و میناق های خود را در 
متابعت به هوای نفس تان» که هرگاه خواهید به آن وفا کنید و هرگاه خواهید آنرا نقض کنید. چون آگر 
چنین کردید» قدم های تان بعد از اینکه در راه راست ثبات پیدا کرده بود می لفزد وا سوه و 
بچشید عقوبت را. یعنی: عذایی را که بایتان ناپسند است و شا را غمگین کند فیا دم عن سبیل 
الَو بسبب باز داشتن تان از راه خدا. طوریکه خود تان هم گمراه شدید و دیگران را هم گمراه 
ساختید «وَلکمٌ عَدَاب عَظیم6ه و شا را باشد عذاب بزرگ. یعنی: چندین برابر. 

)٩۷-۹۵(‏ طاولا کشتروا بعهد انا قلیلا إا عند ال هو خیر کم زن کم تعلفون 4*۵ و 
مستانید عوض عهد خدا بای اندک (هرآئینه) آنچه نزد خداست بتر است شا را اگر شا بدانید 
[النحل: 4۵]. 

ما عندکم ید وما عند آل باق ونجرِین زین صبروا رهم بخ ما کاثوا یلو 4٩۶‏ 
آنچه نزد شماست تام (فانی) شود و آنچه نزد خداست پاینده است و بدهیم صابران را مزد ایشان به 


نیکو ترین آنچه میکردند [النحل: .]٩۶‏ 
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من عمل صلیخا من ذگر أو تن وفو موم انيه ڪي يوه طية وريه 4 أَجرهُم خسن ما 
گائوا َعْمَلْونَ 46٩۷‏ هر که کرد کار نیک مرد باشد یا زن و او مسلمان باشد پس (هرآئینه) 
زندگیش میدهیم زندگانی پاک و بدهیم آن جماعه را مزد ایشان به نیکو ترین آنچه میکردند 
[النحل: 4۷]. 


تعالی بندگان خود را از نقض کردن عهد و قسم شان بخاطر متا و مال دنیا بر حذر میفرماید 


02 


فرموده است: و تشترواً بعد الله نما لا و مستانید عوض عهد خدا بای اندک. که عهد 
شکنی و بی وفائی کنید. وبا عن ا (هرآئینه) آنچه نزد خداست. از ثواب های دنیا و 
آخرت» برای کسیکه رضای او را بر دنیا بر میگزیند و به آنچه که الله بر او عهد بسته است وفا 
میکند هو حير حر لک تر است شا را. از مال و متای زوال شوندهٌ دنیا ان کنثم تعلَمُوَ4ه اگر 
شا بدانید. 

پس آنچه را که باقی است بر آنچه که فنی میشود ترجیح بدهید. چون آنچه که نزد شا است 
آگر چه که بسیار زیاد هم باشد حتماً بايد تقد تمام شود. و فنیل شود وما عند آَل نی که و 
آنچه نزد خداست پاینده است. چون خود تعالی پاینده است. نه فنی میشود و نه زوال میشود. پس 
ی ور ات یت نا 
میفرماید: بل نآ لدب بلکه اختیار میکنید زندگانی دنیا را «ولحَةٌ خر وه و 


2 لد 


آخرت بتر و پایدار تر است |الاعلی: ۰]۱۷۰۱۶/۸۷ وما عند آله خی 


خداست تر انس نیک کاران زا ال رات ۱۹/۸/۴ ]: 


للابزا رب و آنچه نزد 


و در این بر زهد در دنیا ترغیب و تشویق است. خصوصاً زهد متعین» و آن زهد در آنچه است 
که بر بنده مضر است» و موجب آن میشود تا بنده چیز های واجب شده از طرف الّه تعالی را رها 
کرده و به چیز های دنیوی مشغول شود. و بر حق الّه آنرا مقدم بشمارد» پس این زهد فرض است. 
و از اسباب زهد یک داعیه (سبب) آن اینست که بنده لذت های دنیا و شهوات آنرا در مقابل 
خوبی های جنت مقایسه کند» پس در آن آنچه از فرق و تفاوت هائّی را می یابد که او را به ترجیح 
دادن عالی تر این دو امور جلب میکند. [و زهد مدوح (قابل مدح) انقطاع عبادات کوتاه مانند نماز 
و روزه و ذکر و امثال آن نیست. بلکه بنده تا اوامر شرعی ظاهری و باطنی را که بر انجام دادن آن 


قادر است. و دعوت کردن بدین الّه را با قول و فعل انجام ندهد» زاهد ژهد صحیح بوده نمیتواند» پس 
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زهد حقیقی پرهیز کردن از آنچه است که برای دین و دنیا در آن نفعی نباشد» و رغبت داشتن و 
کوشش در تام آنچه که نفع دارد]. 

وحن لین صروَا و بدهیم صابران را. بر طاعت الم و در دوری جستن از نافرمانی او 
تعالی» و آنانرا که از شهوات مضر دنیوی خود را به دين شان منقطع ساخته اند طأَجَرمُم خسن مّا 
گائوا یمود مزد ایشان به نیکو ترین آنچه میکردند. از ده برابر» تا هفتصد برابر آن» و به بیشتر از 
آن» چون اه تعالی اجر کسیرا که نیکو کاری میکند ضایع نیکند. از اینخاطر جزای عمل کنندگان را 
در دنیا و آخرت ذکر فرموده است: 

من عمل صلیخا من ذگر أو انت وُو موم هر که کرد کار نیک مرد باشد یا زن و او 

مسلمان باشد. چون در صحیح بودن اعمال صالحه و قبول شدن آن امان شرط است؛ بلکه 
اعمال بدون اعان» صاله گفته نغیشود» تقاضای اعان» اعمال صاه است» چون اعان تصدیق 
ی RE‏ بسن کشیکه اجان و 
عمل صالح را یکجا میکند نرين حَیة طن پس (هرآئینه) زندگیش میدهیم زندگانی پاک. 
با اینکه قلب او را اطمینان می بخشیم» و نفس او را سکون می جخشیم» و قلب او را به آنچه که بر 
آن تشویش میکند ملتفت نمی سازم. و الله تعالی او را طوری رزق حلال و پاکیزه را از جائی 
میدهد که گمان آنرا نکند. 

وْجَْهُم 4 و بدهیم آن جاعه را مزد ایشان. در آخرت اجرخم بأخُسن ما انوا یَعْملون 4 
۳ از صنف های مختلف لذت هاء که نه چشمی آنرا دیده است» و نه 
گوشی آنرا دیده است و نه بر قلبی از بشر خطور کرده است. پس ال او را در دنیا و در آخرت 
هم خوبی عطاء میفرماید. 

(۱۰۰-۹۸) فا رت فان قاس باه من لسن الرجیم 4۹۸ پس وقتیکه خواهی 
قرآن خواندن پس پناه طلب کن به خدا از شیطان رانده شده [النحل: 4۸]. 
إل لیس ل سلطن علی ای ءاعوا وعی ییون 44٩۹‏ (هرآئینه) نیست شیطان را غلبه 

بر آنانکه یمان می آورند و به پروردگار خود توکل میکنند [النحل: ۰]4٩‏ 
سلطنة علی ین عون ول شم بی ُشرکُون. ۰ (جز این نیست که غلب) او بر 
نانست که دوستداری او میکنند و آنانکه ایشان با خدا شریک مقرر میکنند [النحل: ۱۰۰]. 


ات 
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یعنی: وقتی میخواهی که کتاب الّه را قرائت کنیء که با شرف ترین و جلیل القدر ترین همه کتاب 
هاست. و در آن صَلاح (اصلاح) قلب» و علوم بسیار زیاد است» شیطان در شروع امور با 
فضیلت. بر بنده به حریص ترین حالت خود میباشد. پس در منصرف کردن بنده از مقاصد آن 
امور با فضیلت و معانی آن زیاد کوشش میکند. 
پس راه سلامتی حاصل کردن از شر شیطان التجاء (خود را سپردن) به الله تعالی» و استعاذه 
است» پس قاری در معنای آن تدبر کند» و در قلب خود بر الله اعتماد موده. و در دفع نمودن 
وسوسه ها و افکار ردی کوشش کرده» و بر سبب قوی تر در دفع آن که زینت دادن خود با زیور 
یمان و توکل است بگوید: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم). 
چون شیطان «لیِسَ لّ. سُلطَن (هرآئینه) نیست او را غلبه. يعنى: تسلط «إعَلى أَلَذِينَ امَو 
وَعَلى ر بر آنانکه یمان می آورند و به پروردگار خود. که یگانه است و شریکی ندارد 
وه توکل میکنند. پس الله شر شیطان را از مؤمنانیکه به او توکل میکنند» و راهی را بر آغا 
برایش نمیگذارد. 
مسلط (جز این نیست که غلبة) او. یعنی: تسلط او «علی لین له بر 
آنانست که دوستداری او میکنند. یعنی: او را دوست و کار ساز خود قرار میدهند. و آن با تخلیه 
کردن شان خود را از دوستی و کار سازی الله» و داخل کردن شان در طاعت شیطان و انضمام 
دادن شان خود را در حزب او میشود» چون آغا خود شان او را بالای خود دوست و کار ساز 
قرار میدهند» پس او آنا را به نافرمانی الله میکشاند» و بسوی آتش رهنمائی میکند. 


(۱۰۲۸۱۰۱) دا دا ءية مان عاية وال 


أ 


غم ما بل الوا ما أت مغر بل أ كترم لا 
یلو ۵۱ و چون بدل کنیم آیتی را بجای آیتی و خدا داننده تر است به آنچه فرود می آرد 
گویند (جز این نیست) که تو افترا کنندهُ بلکه اکثر ایشان نمیدانند [النحل: 1۰۱]. 
ل ره رو دس من رت باق لیتبت این ءامنوا وفدی وبشری للم ۱۰۲ بگو 
فرود آورده است او را روح القدس از جانب پروردگار تو براستی تا مستقیم سازد خدا مومنان را و 
برای راه نمودن و مخده دادن مسلمانان را [التحل: ۱۰۲]. 
تعالی ذکر میفرماید که تکذیب گنندگان اين قرآن پیروی آنچه را میکنند که آنرا برای 


خود دلیل و حجت میدانند» و آن اینست که در حالیکه الّه تعالی آن ذات حکم کننده و 
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باحکمت است که احکام را شرع میکند» و نظر به حکمت و مهربانی خود یک حکم را 
بجای حکم دیگر تبدیل میکند اگر چنان بخواهد» ولی تکذیب کنندگان در آن بر رسول و 
آنچه را که آورده است عیب می گیرند» و فقاو ما انت فار گویند (جز این نیست) که تو 
فترا کنندة. و الّه تعالی میفرماید بل أَترهم لا یعون بلکه اکار ایشان نمیدانند. پس آنا 
جاهلان اند که نه به پروردگار خود و نه به شریعت او تعالی علم دارند. و معلومدار است که در 
عیب جوئی جاهل اعتباری نیست» چون عیب گرفتن به چیزی شاخة از علم داشتن بر آنست و 
مشتمل بر آنچه است که موجب مدح يا عیب آن ميشود. 

و از اینخاطر تعالی حکمت خود را در آن ذکر نموده فرموده است: فل رَد روځ دس 
بگو فرود آورده است او را روح القدس. و او جبریل علیه السلام پیام آور مقدس و منزه از هر 
عیب و خیانت و آفت است. 

باق براستی. یعنی: نازل شدن آن راست است؛ و آن مشتمل بر راستی در اخبار خود؛ 
و اوامر خود و نواهی خود است» پس هیچکس را راهی نیست که بر آن عیب صحیحی را عیب 
بگیرد» بخاطریکه اگر دانسته شده باشد که آن درست است. دانسته میشود که آنچه معارض 
انت و با آن تناقض دارد باطل ایت 
للبت الَذِین ءامنوا تا مستقیم سازد خدا مومنان را. در وقت نزول آیات خود و توارد (ورد) 

کردن آن آیات بر ایشا وقتی بعد از وقت دیگر» پس حق به قلب هایشان اندک اندک رسیده 
تا که استقامت ایمان شان حکم تر از کوه میشود؛ و همچنان میدانند که آن حق است. و آگر 
حکمی |از احکام] را شرع کند بعداً آنرا منسوخ کند. میدانند که او تعالی آنرا برایشان با آنچه که 
مثل آن» يا بعتر از آنست تبدیل میکند. و اینکه منسوخ کردن آن مناسب حکمت ربانی» و 

ودی وَبُْشْری لِلْمُْسَلِمِینَ و برای راه نمودن و مژده دادن مسلمانان را. یعنی: برای راه نمودن 
شان به حقایق اشیاء» و واضح ساختن حق برای شان از باطل» و هدایت از گمراهی» و مژده 
دادن شان که برایشان اجر نیک است» جائیکه برای ابد در آن میباشند. و همچنان» هر گاه تعالی 
نازل کردن احکام خود را بطور اندک اندک نازل میفرمود» آن برایشان هدایت و مژده بزرگتر میبود 


از اينکه آگر آنرا در یک جله واحد برایشان میداد و فکر در آن متفرق میشد. 
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بلکه له تعالی حکم و مزدة بیشتری را نازل میفرمود. و آگر آنرا می فهمیدند و در آن تعقل 
میکردند و مراد آنرا میدانستند» و در آن نظر می انداختند و تفکر میکردند» همچنین نظیر آنرا نازل 
میفرمود. از اینخاطر صحابه رضی ال عنهم با عمل کردن به کتاب اه به مقام های بسیار بلندی 
رسیدند» و اخلاق شان و طبیعت شان تغییر کرد و به اخلاق و عاداتی منتقل شدند که با آن بر 
اولین و آخرین فاثق شدند. 

و عالیتر و اولی تر برای آنانکه بعد از ایشان آمدند اینست. که با علوم آن [ کتاب ال]ٌ تربیه 
شوند» و با اخلاق آن خُلق خویش را وفق دهند» و با نور آن در تاریکی های گمراهی و جهالت 
ها روشنی اندازند» و در تمام حالات آنرا امام خود قرار دهند» پس با آن امور دینی و دنیائی شان 
مستقیم میشود. 

(۱۰۵-۱۰۳) ومد تلم ات ورن 4 یلم ب لاف ای یِلحدون له أَعَجمی وه 
سا رن مین 46۱۰۲ و (هرآئینه) ما میدانیم که کافران میگویند جز این نیست که می آموزد این 
پیغامبر را آدمی» زبان کسیکه نسبت میکنند بسوی او عجمی است و این قرآن به زبان عربی 
واضح است [النحل: ۱1۰۳]. 

رن لین لا یوت ایب له لا بَهُدیهم له وم عََاب لیم 4۱۰۴ (هرآئینه) آنانکه یمان نمی 
آرند به آیات خدا راه ننماید ایشانرا خدا و ایشانرا باشد عذاب دردناک [النحل: ۱۰۴]. 
یفتری الکذب الذی لا ومون ایت افو بت هم لبون 4۱۰۵ جز این نیست که 
فترا میکند دروغ را آنانکه لعان ندارند به آیات خدا و ایشانند دروغگویان [النحل: ۱۰۵]. 

تعالی از قیل و قال مشرکا ن تکذیب کننده به رسول او کي خبر میدهد اَم د ولون ۳ 
یلم که کافران میگویند جز این نیست که می آموزد این پیغامبر را. کتابی راکه آورده است 
ن آدمی. و لسان اين بشری که به او اشاره میکنند هم اعجمی است وها و این قرآن. 
عرب مب به زبان عربی واضح است. آیا این سخن امکان دارد؟ یا احتمال آن موجود بوده 
میتواند؟ و لاکن دروغگو دروغ میگوید در حالیکه فکر نمیکند که دروغ او بخودش بر میگردد» و 
در سخن او تناقض و فساد میباشد. که عجرد تصور کردن آن موجب میشود تا رد شود. 
إن الین لا یو بات ام (هرآئینه) آنانکه یمان نمی آرند به آیات خدا. که با دلایل 


ع یب 


صریح بر حق آشکار دلالت کننده است» آنرا رد میکنند و قبول نمیکنند لا یهد يهم الچ راه 
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ننماید ایشانرا خدا. طوریکه هدایت برایشان آمد» و آنرا رد کردند» پس با حروم شدن از آن» و رها 
گذاشتن شان الله تعالی به حال خود شان» جزا داده شدند وم و ایشانرا باشد. در آخرت 
عد ر اب الي عذاب دردناک. 

9 هری الگ ذب جز این نیست که افترا میکند. یعنی: در حقیقت افتراء میکنند این 
لا يُومنونَ ایب الوس 4 آنانکه یمان ندارند به آیات خدا. مانند مخالفت کنندگان با رسول او کل 
بعد از و دلایل واضح به آنضا آمد 9 هم لبون و ایشانند دروغگویان. یعنی: 
دروغگوفتن منحصر به آنماست» و بجای دیگران اولن تر است تا بر آنما اطلاق شود. 

و اما محمد ب به آیات الله ایمان دارد» و به پروردگار خود خاضع (بردبار) است. پس حال 
است که بر الله دروغ ببندد» و آنچه را که الله خودش نگفته است به او تعالی منسوب کند» پس 
دشنان شان ایشانرا به دروغی متهم میکردند که وصف خود شان بود» پس الله رسوائی شانرا ظاهر 
ساخت» و فضیحت شانرا روشن کرد» پس همه ستایش الله تعالى | راست . 

(۱۰۹-۱۰۶) من گقر با من بَغد یه لا من أکره وب لب مین ان ولکن من شرع 
بالکثر صَذرا هم عضبت غْضَب من له وم داب عَظیمٌ ۱۰۶ هر که کافر شود بخدا بعد از مان 
رز 
کفر سینةٌ خود را پس برایشان است غضب از خدا و ایشان راست عذاب بزرگ. 
[النحل: ۱۰۶]. 

ذلك بأَمّمْ استحوا وه لیا علی الهُحرة وا آله لا بهدی لمع الکفرین؟ اين (غضب) 
بسبب آنست که ایشان دوست داشتند زندگانی دنیا را بر آخرت و (بسبب آن است که) خدا راه 


نمی نماید گروه کافران را [النحل: ۱۰۷]. 


لك لین طبع له 4 علی فلوم هم وأبَصرمم و هُم اَلْعَفِلُونَ #۸ ایشانند آن 
جاعه که مهر ناده است خدا بر دل های ایشان و بر گوش های ايشان و بر دیده های ايشان و 
ایشانند بیخبران [النحل: ۱۰۸]. 

لا جرم أمْ فی لح هم سرود ۱۰۹ شک نیست در آن که ایشان در آخرت 
زیانکارانند [النحل: ۱۰۹[]. تعالی در باره نا خوش آیند بودن حال آنان خبر میدهد من 


کف باه من بَعَدِ ٍیمنه.» که کافر شود بخدا بعد از مان خود. و بعد از بینا بودن کور شود» و 


ر 
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بعد از اينکه هدایت یافت به گمراهی برگشت کند و راضی و مطمتن؛ سینه اش با کفر فراخ شود 
که برای شان از پروردگار مهربان غضب سخت خواهد بود. ذاتیکه در مقابل غضب او تعالی 
هیچ چیزی مقاومت کرده نمیتواند. و هر چیز از آنما بر غضب میباشد وم عَذابٌ عَظيمٌ4 و 
ایشان راست عذاب بزرگ. یعنی: این عذاب همراه با انتهای شدت خود داعی هم میباشد. 

و لك بمم استحبوا اوه انیا عی لح اين (غضب) بسبب آنست که ایشان 
دوست داشتند زندگانی دنیا را بر آخرت. چون آنما در طمع داشتن چیزی از متای دنیاء و رغبت 
داشتن شان در آن» و پرهیز کردن شان از خبر آخرت از آن رو گردانیدند. پس وقتیکه کفر را بر 
یمان انتخاب کردند. الله هدایت را از آنا مانع شد» پس آنا را هدایت نکرد» چون کفر وصف 
شان شده بود» و بر قلب های شان مهر خاد پس در قلب ها» و گوش ها و بصیرت شان خير 
داخل نمی شود» و آنچه که برای شان نفع میرساند در آها نفوذ نمی کند» و به قلب هایشان 
نمیرسد. پس غفلت شاملگیر شانست» و رسوائی آنها را احاطه کرده است» و از رمت الله که همه 
چیز را فرا گرفته است حروم شده اند. و آن بخاطریست که به آضا آمد و آنحا آنرا نپذیرفتند و رد 
کردند. و برایشان عرضه شد ولی آغا آنرا قبول نکردند. 

لا جرم امم فی الاخرة هم ارود شک نیست در آن که ایشان در آخرت زیانکارانند. 
جان و مال و اهل و عیال شان در روز قيامت در خساره میباشند» و نعمت های دایم از آعا 
فوت میشود. و عذاب دردناک را حاصل خواهند کرد. 

و آن بر خلاف کسی میباشد که به کافر شدن مجبور کرده شود در حالیکه قلب او با امان 
مطمتن باشد و در آن رغبت داشته باشد» پس هیچ مشکلی و هیچ گناهی بر او نیست. و در 
صورت مجبوریت نطق کلمهٌ کفر برایش اجازه است. 

و آن دلالت بر اين میکند که سخن طلاق دادن آزاد ساختن برده. يا خرید و فروش و سائر 
معاملاتی که با اکراه (بزور) عقد کرده شود اعتبار ندارد» و حکم شرعی بر آن ترتیب نمی یابد» 
بخاطریکه وقتی در صورت مجبور شدن بر گفتن کلمةٌ کفر معاقبت نیشوند» غیر آن از باب اولی تر 
است تا در آن معاقبت نشوند. 

(۱۱۱۰۱۱۰) 6 د رك لِلَذِينَ ماجزو من بَغدِ ما لوا م جهلوا وصبزوا درک من بَغیها 
لور ریم #۱۱۰ باز (هرآئینه) پرورگار تو بخشاینده است آنان را که هجرت کردند بعد از آنکه 
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(عقوبت کرده شدند ایشان) مصیبت کشیدند باز جهاد کردند و صبر نمودند هرآئینه پرودگار تو بعد 
ازین آمررگار مهربان است [النحل: ۱۱۰]. 

له يوم انى کل تفس دل عن يها وون کل نفس ما عبلت وفم لا یلو 4۱۱۱ 
آنروزیکه بیاید هر شخصی جدال کنان از طرف ذات خود و بتمام داده شود هر شخصی جزای 
آنچه کرده است و ایشان ستم کرده نشوند [النحل: 1۱۱]. 

یعنی: باز بدون شک پروردگار تو که بندگان خلص خود را با لطف و احسان تربیت 
فرمود بسیار آمررگار و مهربان است بر کسیکه در راه او همجرت کرد و خانه و مال خود را 
بخاطر طلب رضای الله رها کرد» در حالیکه دین او در فتنه قرار داده شد (مجبور کرده شد) تا 
دوباره به کفر بر گردد» ولی او بر یمان ثابت ماند» و یقین خود را خالص ساخت. بعداً 
علیه دشنان الّه جهاد کرد» تا آنما را با زبان خود و دست خود در دین الّه داخل کند» و بر 
این عبادات که بر اکثر مردم شاقه است صبر کند. 

اهب کی سای EEE A E OE E‏ 
موهبت ها نائل شده میتواند» و آن آمرزش الله تعالی گناه ها راست» صغیر آن و کبیر آن» 
که متظمن آن» زائل شدن تمام مکروهات (ناپسندی ها) و مهربانی بزرگی است که با آن 
احوال شان اصلاح میشود» و امور دین و دنیای شان استقامت پیدا میکند. پس در روز 
قیامت هم از جانب الله برایشان رمت (مهربانی) میباشد وقتیکه ی کل تفس دل عن 
تنیها6 بیاید هر شخصی جدال کنان از طرف ذات خود. هر که بگوید خودم خودم» جز 
خودش هیچ کس دیگری برایش اهمیتی نخواهد داشت. پس در آنروز بنده برای حصول کردن ذرة از 
خوبی محتاج خواهد بود. 


۳ 


ونو گل تمس ما عملت 4 و بتمام داده شود هر شخصی جزای آنچه کرده است. از خیر 
و شر (خوبی و بدی) وم لا یْظلمُون4» و ایشان ستم کرده نشوند. و از خوبی هایشان چیزی 
یوم لا تلم تفس یا ولا رود لا ما کنشم تون پس امروز ستم کرده نشود هیچ نفس 

هیچ ستمی و جزا داده نمی شود مگر آنچه میکردید [یْس: ۵۴/۳۶]. 
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e‏ له ملا ريه کات عم مُطْمَيةَ نیا رها زغذا من کل مَکان 
کرت بانعم آل اَذقَها أ لباس وع واَ وف َا گان ۱۱۲ و بیان کرد خدا مثال قریۀ که بود 
امن آرمیده می آید به آن روزی او ب بکشادگی از هر جائی پس نا سپاسی کرد به نعمتهای خدا پس 
چشانید او را خدا پوشش گرسنگی و ترس به سبب آنچه می کردند [النحل: ۱۱۲]. 

ومد جاَعهُم رز تون مهم كوه هم داب وم ظَلِمُونَ 4۱۱۳ و (هرآئینه) آمد پیش 
ایشان.پیغامبری از جنس ايشان پس تکذیب کردند او زا پس گرفت ایشانرا غذاب: و ایشان 
ستمگار بودند [النحل: .]١١١‏ 

و این قریه مکه مشرفه است که ايعن و آرمیده بود هیچکس در آن پریشان نميشد و جاهل 
ترین جاهلان آنرا (مکه) را احترام میکرد» حتی آگر کسی از آنحا قاتل پدر و قاتل برادر خود 
را در آجا میدید جزبٌ انتقام جوئی در او بجوش نمی آمد» با وجود شدتِ جوش و غرور 
عربی که در آنما بود» پس امن تام برایش حاصل میشد. و علاوه بر آن روزی فراخ برایش 
حاصل ميشد. با وجود اینکه سر زمینی بود که در آن نه زراعت بود و نه درختان» لاکن 
روزی برایش از هر جا های دیگر می آمد» پس برایشان از ميان خود شان پیغامیری آمد» که 
راستی و امانت داری او را میدانستند» آنا را به کامل ترین امور دعوت میکرد» و از امور 
زشت آنما را نمی میکرد» ولی آنما او را تکذیب کردند (او را دروغگو) خواندند» و به نعمتی 
که الّه برایشان فرستاده بود کفر ورزیدند» پس الّه آنما را ضد آنچه را چشانید که بر ۲ 
بودند» و لباس گرسنگی را که ضد فراخی است؛ و خوفی را که ضد امن است بر آنا 
بپوشانید» و آن بسبب کردار بد خود شان و کفر شان و عدم شکر شان بود وما ظلَمَهُمٌ 
ون گانواأَشتَهُم ون و ستم نکرد بر ایشان خدا و لیکن بودند بر نفسهای خود ستم 
میکردند [النحل: ۳۳/۱۶]. 

(۱۱۸-۱۱۴) «افْکلوا ما رقکم اه حللا یا واشکزوا نغمت له ان کشم له دون 
CT O‏ ید بر نعمت خدا آگر شا 
او را میپرستيد [النحل: 

وما حرم لیم امه لدم وم آشبزیر وما أمل لتر له فمن اضر عر باغ ولا عاد فان 


وو 


له عفُور رحيم ۵ کو این یت که راخت ات دا ر ھا وار راو رة و 
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شت خوک را و آنچه ذکر کرده شد نام غیر خدا بر ذبح آن پس هر که بیچاره شد نه ستم کرده 
و نه از حد گذشته پس (هرآئینه) خدا آمرزگار مهربان است [النحل: ۱۱۵]. 

ولا > تفولوا ما تصف آستتکم الکب علدا علن وعدا حرام نفتزوا علی آهٍ لب رن وین 
E‏ 
به دروغ آن حلال است و این حرام است تا افترا کنید بر خدا دروغ را هرآئینه آنانکه افترا میکنند 
بر خدا دروغ را رستگار نمی شوند [النحل: .]١١۶‏ 

مت قلیل وم عذاب لیم ۱۱۷ ایشان را بود بمره مندی اندک و ایشانرا باشد عذاب 
دردناک [النحل: .][١١١‏ 

وعلی این افو عرنتا ما تصَصننا غیت من بو وا ظلمتهع وَلکن گائو آَشمهم يَْمُودَ 
۸ و بر آنانکه بهود شدند حرام کرده بودم آنچه بیان کردم بر تو پیش از این و ستم نکردم 
برایشان و لیکن ایشان بر جان خویش ستم می کردند [النحل: 1۱۸]. 

تعالی بندگان خود را به خوردن آنچه از حبوانات؛ و حبوبات, و میوجات. و غیر آن امر میفرماید 
که فحلا یبا حلال پاکیزه. است. یعنی: حالت آن متصف به این دو وصف ها است» که نه 
از آنچه باشد که الله آنرا حرام ساخته است» و نه اثری از غصب و امثال آن در آن باشد» پس 
آنچه که الله برایتان خلق نموده است» بدون اسراف و از حد گذشتن از آن بخورید. 

لواشكروا نہ نِعْمَت ال4 و شکر کنید بر نعمت خدا. با اعتراف کردن به آن با قلب» و ستایش 
کردن الله را با آن» و صرف کردن آنرا در طاعت الله إن کشم ااه تعَبْدُونَ اگر شا او را 
میپرستید. یعنی: آگر در عبات کردن او خلص هستید» پس تنها او را شکر گذار باشید» و منعم 
(دهندةٌ نعمت) را فراموش نکنید. 

عا حرم عَلَيّكم جز این نیست که حرام ساخته است خدا بر شا. چیز های مضر را برای 
پاک نگهداشت شا و آن: مانند مین مردار. است» و در این تمام آنچه داخل میباشد که 
مردن آن بر غیر ذبح مشروع صورت گرفته باشد. و مرگ ملخ و ماهی از آن مستثنی است 

لولدم و خون. ریختانده شده. (که در وقت ذبح شدن جاری میشود) ولی آنچه از خونی 
که در بین گوشت و استخوان باقی میماند ضرری ندارد وم زیر » و گوشت خوک. بسبب 


له 
کثیف بودن و خبیث بودن آن» و آن گوشت ت» و چربی و تمام اجزای آنرا شامل میباشد و اه 
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عير اله بو و آنچه ذکر کرده شد نام غیر خدا بر ذبح آن. مانند آنچه که برای بت ها و قبر ها 
و امثال شان ذبح میشود بخاطریکه مقصود از آن شرک ميشود. 

طفَْنِ ضَط 4 پس هر که بیچاره شد. به چیزی از این ها که حرام شده است - که ضرورت 
او را به آنکار بکشاند» و خوف این رود که اگر نخورد هلاک شود - پس اگر نه ستم کرده و نه از 
حد گذشته آنرا بخورد گناهی بر او نیست؛ یعنی: در صورتیکه مجبور شده باشد و ارادهٌ خوردن حرام 
را نداشته باشدء و از حلال به حرام بحاوز نکرده باشد یا از قدر ضرورت به بیشتر بحاوز نکرده 
باشد» پس از میان مباحات این آنچه است که الّه تعالی آنا را حرام ساخته است. 

ولا ولو لما تصف ألسَُِکم الکذب عذّا حلل وعدّا را و مگوئید چیزی را که بیان 
میکند حکم او را زبان شا به دروغ آن حلال است و اين حرام است. یعنی: بدروغ و افترا چیزی را 
از ساخت و بافت خود تان حرام و حلال نکنید. الیو علی له کب لِنٌ آل و غل 
اله آلکَذب لا یْلخون4ه تا افترا کنید بر خدا دروغ را هرآئینه آنانکه افترا میکنند بر خدا دروغ را 
رستگار نمی شوند. نه در دنیا و نه در آخرت. الّه حتماً رسوائی شانرا ظاهر میسازد» آگر چه که 
در دنیا نفع و لذت بیرند مع قلي ایشان را بود بره مندی اندک. در حالیکه مصير شان 
بسوی آتش است وه غاب يم و ایشانرا باشد عذاب دردناک. پس الّه تعالی جز | 
خبیثات (کثافات) دیگر چیزی را بر ما حرام نکرده است» و آن از روی فضل او و نگهداری ما 
از هر نوع نا پاکی هاست. 

اما آنانکه بهود شدند الّه تعالی بسبب ستم شان پاکیزه ها را بطور عذاب بر آنا حرام ساخت» 
طوریکه در سور الأنعام قصة آنرا در این قول خود فرموده است: 
طوغلی لین ماو متا کل ذِی ظفر وین ابقر الم نا هم شخومهما لا عا خلت 
3 هوا أ اوا آو ما الط بعظع 4 و بر آن (کسانیکه) یهودند حرام کرده بودم هر 


جانوریکه ناخن دارد و از گاو و گوسفند حرام ساختیم برایشان پیهای این دو قسم مگر آنچه برداشته 


مهم ! 


است پشتهای اين دو قسم (چسپیده باشد بر پشت های آغُا) یا برداشته است آنرا رودها یا آنچه 


آميخته باشد باستخوان اینطور جزا دادیم ایشان را بسبب ظلم ایشان و هر آئینه ما راستگويانيم. 
[الأنعام: ۴۶/۶ ۱]. 
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(۱۱۹) مدرك لین عملوا آسشوه جهله م تابوا من بغد ذیك وأصلخوا رد رک من بَعیها 
لعف ریم ۱۱۹ باز (هرآئینه) پروردگار تو آنانرا که کردند کار بد بنادانی باز توبه کردند بعد از 
آن و نیکو کار شدند بعد از اين توبه آمررگار (هرآئینه) پروردگار تو مهربان است [النحل: ۰/۱۱٩‏ 

و اين از جانب تعالی برای بندگان خود ترغیب بر توبه و دعوت بطرف انابت (برگشت به 
الله) است» و خبر میدهد که هر که از روی جهالت (نادانی) عمل بدی را انجام دهد. بر عاقبت 
آنچه که به آن متهم میشود ولو که اين گناه را عمداً هم انجام دهد در وقت ارتکاب دادن گناه از 
علمی که در قلب اوست حتماً کاسته میشود. پس آگر توبه کند و اصلاح شود با اینکه گناه را 
ترک دهد و بر آن نادم باشد و عمل خود را اصلاح کند. الّه تعالی او را می بخشد و بر او رحم 
میفرماید. و توبه او را قبول میکند» و او را به حالت اول او یا بمتر از آن بر میگرداند. 
 )۱۲۳-۱۲۰(‏ رهيم گان مه انا له نیا و يك من آلمُشرکی 44۱۲۰ (هرآئینه) 
ايراهيم بود امتی فرمانبردار مر خدا را (مائل از ادیان باطله بدین حق) و نبود از مشرکان. 
[السحل: ۰ ۱۲]. شاکزا نجل ود رل صرط سیم 4۱۲۱ سپاس گذار نعمتهای 
خدا را برگزیدش وراه نمودش بسوی راه راست [النحل: ۲۱ ۰]۱ 
تیه فی دنا Eg‏ خر من ألصلحیَ ۱۲۲ و دادیم او را در دنیا نیکوئی و 
(هرآئینه) او در آخرت از نیکو کاران است [النحل: ۱۲۲]. 

م اويا لك آن انیم ملهً (تزهيم نیما وتا ان من ریت ۱۲۳ بعد از آن وحی فرستادیم 
بسوی تو که پیروی کن کیش ابراهیم را که مائل بود از همه کیشها و نبود از مشرکان. 
[النحل: ۰/۱۲۳ 

تعالی از آنچه که به خلیل خود علیه السلام فضل نوده بود. و او را به فضایل عالی و مناقب 
کامل خاص ساخته بود خبر میدهد و میفرماید: 9 لیم گان مه (هرآئینه) اباهیم بود امتی. 
یعنی: امامی بود که خصال نیک را یکجا ساخته بو هدایت يافته و رهنما بود 9قَنا 4 


SAL 


فرمانبردار مر خدا را. دایم در طاعت پروردگار خود بود» و دین را برای او خالص کرده بود» 

یفاک (مائل از ادیان باطله بدین حق). با الله تعالی با حبت و انابت و عبودیت مقابل میشد» 
و از سوای الله رو گردان بود و يك من لَمْشرکین 4 و نبود از مشرکان. در قول خود و در عمل 
خود» و در مام حالات خود» بخاطریکه او امام موحدین ختفاء بود. 
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شاک | لأَنَعْمةً نعُمد4» سپاس گذار نعمتهای خدا را. یعنی: الّه او را در دنیا نیکوتی داده بود» و 
با نعمت های ظاهری و باطنی بر او انعام فرموده بود» و او شکر این نعمت ها را اداء می 
نمود. پس نتيجه این خصلت های با فضیلت بود که أَجُتبله برگزیدش. و او را به خلیل 
خود ختص ساخت» و او را از مخلوق منتخب خود و از جلاٌ بهترین بندگان مقرب خود 
قرار داد وده إل صرط مُستقيم 4# و راه نمودش بسوی راه راست. در علم و عملش» حق را 
دانست و بر هر چیز دیگر آنرا برگزید. وءَايَه فی انیا ۶ تة و دادم او را در دنیا 
نیکوئی. رزق فراخ» و زوجة زیبا و نیک سیرت» و اولاده صا» و اخلاق خوب ون فى آلاأخرة 
مق الصَلحرن و (هرآئینه) او در آخرت از نیکو کاران است. از آنانکه ایشانرا منازل بلند باشد» 
و به الله تعالی بسیار نزدیک باشند. و از بزرگترین فضائل او اینست. که الّه تعالی به بترین 
خلوقات و کاملترین شان 4 وحی نموده است تا از کیش ابراهیم پیروی کند. و خود ایشان و امت 
ایشان به او اقتدا نمایند. 

(۱۲۳) ِا جمل آلسَبّث علی ی اختلفوا فیة وان رک بتکم بینهم یوم لْْمة فیما گاثو 
فیه یود 4۱۲۳ جز این نیست که لازم کرده شد تعظیم شنبه بر آنانکه اختلاف کردند در آن 
و (هرآئینه) پروردگار تو حکم کند در میان ایشان روز قيامت در آنچه اندران اختلاف میکردند. 
[النحل: ۱۲۴]. 

تعالی میفرماید: نا جُعل لبت جز این نیست که لازم کرده شد تعظیم شنبه. یعنی: فروض 
شد على أَلذِينَ أَحََفُوأ فد بر آنانکه اختلاف کردند در آن. وقتیکه از روز جمعه انحراف 
کردند. و مراد از آن یهود است» پس اختلاف شان سبب شد تا الّه احترام و تعظیم روز شنبه را 
بر آنا واجب گرداند» و آگر نه فضیلت حقیقی برای روز جمعه است که الله این امت را به آن 
هدایت فرموده است. 
در میان ایشان روز قيامت در ۳ اندران اختلاف میکردند. پس حق پسند را از باطل پسند» و 
مستحق ثواب را از مستحق عقاب آشکار سازد. 

(۱۲۵) دع إل سيل یلك باکُمة والموعظة استة وجدشم بای می سر لد رل هو 
من ضَلَ عن سپیله. وفو ألم این #۱۲۵ دعوت کن مردمان را بسوی راه پروردگار 
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خویش بدانش و پند نیک و مناظره کن با ایشان بطریقی که وی نیک است (هرآئینه) 
پروردگار تو او دانا تر است بکسی که گمراه شد از راه او و او دانا تر است براه یافتگان. 
[النحل: ۱۲۵]. 

یعنی: دعوت تو که خلق را بر آن دعوت میکنی» مسلمان شان و کافر شانرا؛ بطرف راه 
راست پروردگارت» بر علم نافع» و عمل صاخ مشتمل باشد باْحمَة4 بدانش. یعنی: هر 
یک را بر حسب حال و فهم او» و قبولیت و فرمانبراداری او دعوت کن. 

از حکمت است تا با علم دعوت داده شود نه با جهل و با مهمترین چیز» و با آنچه که 
نزدیک ترین چیز به اذهان و فهم است. و با آنچه که قبولیت آن تام است شروع کرده 
شود و با نرمی و رفق باشد و آگر در دعوت دادن با حکمت منقاد شد خوب. ورنه با 
موعظةٌ حسنه دعوت را شروع کند» و آن امر و نحی کردن مقرون به ترغیب و ترهیب است. 

یا مصلحت های متعددی را ذکر کند که بر اوامر مشتمل است و ضرر های را بیان کند 
که نواهی مشتمل بر آنند. و يا آنچه از ثواب دنیا و آخرت را ذکر کند که ال برای اطاعت 
کنندگان آماده کرده است؛ و آنچه از عذاب دنیا و آخرت را که برای عاصیان (سرکشان) 
آماده کرده است» پس اگر |[دعوت شونده] ببیند که آنچه او بر آنست حق است» و دعوت 
دهنده بر باطل است» با طریق نیک با او مناظره شود» و آن طرقی است که عقلاً و نقلاً 
بیشتر موجب قبولیت دعوت ميشود. 

و از آن» اینکه با دلائلی با او بحث کند که خود آن شخص به آن اعتقاد دارد» چون از 
آن طریق به مقصد رسیدن نزدیکتر است» و اینکه مناظره به خاصمت و دشنام دادن 
نکشاند که مقصد از بین میرود» و فایدهٌ از آن حاصل نیشود بلکه قصد از آن باید 
هدایت خلق به حق باشد نه مبالغه و مانند آن. 

و قول تعالی: ن رل هو من ضل عن سبیله که (هرآئینه) پروردگار تو او دانا تر 
است بکسی که گمراه شد از راه او. آن سبب را میداند که او را گمراه ساخته است؛ و 
اعمالی را که بر گمراهی اش ترتیب يافته است هم میداند» و او را بر آن مجازات خواهد کرد. 
وه أَعَلَمُ بالْهَْدینَ و او دانا تر است براه یافتگان. میداند که ایشان برای هدایت 


مناسب اند» پس آنا را هدایت کرد» بعداً بر آنا منت گذاشته آنا را انتخاب نود. 
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(۱۲۸-۱۲۶) طوَن عَاقبم او بل ما خوقیلم بهسولین صَم و عبر لُلصیرین ۱۲۶ و 
اگر عقوبت کنید پس عقوبت کنید بثل آنچه با شا معامله کرده شد و آگر صبر کنید آن کتر است 
صابرانرا [النحل: ۱۲۶]. 
وبر وما صبرك الا با ولا نزن عبَهم و لا َك فی ضیّق با کون 4۱۲۷ و صبرکن و 
E lS ES a‏ 
میکنند [النحل: ۱۲۷]. 

وان اه مین توا ال هم ون 4۱۲۸ (هرآئینه) خدا با پرهیزگاران است و آنانکه 
ایشان نیکو کارانند [النحل: ۱۲۸]. تعالی عدالت را مباح ساخته و فضل و احسان را ترغیب 
نموده میفرماید: ون عَاقبمه و آگر عقوبت کنید. کسیرا که با قول و فعل برایتان بدی کرده باشد 
فاقوا بل ما عُوتّم بو پس عقوبت کنید بثل آنچه با ما معامله کرده شد. بدون زیاد کردن 
از طرف تان بر آنچه که با شا بر خورد کرده بودند. لین م44 و آگر صبر کنید. از عقوبت 
کردن شان» و جرم شانرا عفو کنید 9و خر َلصیرینَ» آن بمتر است صابرانرا. نسبت به انتقام 
گرفتن, و آنچه که نزد الّه برایتان است تر است» و عاقبت نیکو تر دارد طوریکه فرموده است: 
وم عَّا وَأصلح فَجرد, علی أَلّ پس کسیکه عفو کند و صلح کند پس اجر او بر الله است 
[الشوری: ۴۰/۴۲]. 

بعداً تعالی رسول خود را بر صبر داشتن در دعوت خلوق بسوی اللّه» و مدد خواستن از الله بر 
آن» و عدم متکی بودن بر نفس امر نموده فرموده است: 9ص وتا صَبرك إلا باو و صبر کن و 
نیست صبر تو مگر به توفیق خدا. او تعالی است که ترا بر صبر کردن مدد میکند ولا مرن 
ليم و اندوه مخور برایشان. وقتیکه آنحا را دعوت کردی» و از آنما کسی را ندیدی که دعوت ترا 
قبول کند بخاطریکه اندوه فایده ندارد ولا تك فی ضبق و مباش در تنگدلی. یعنی: در سختی 
و حرج مباش يما رون از آنکه بداندیشی میکنند. چون مکر شان بخود شان بر میگردد» و 
تو از جملة متقیان و نیکو کاران هستی. 

و الله با مدد خود و توفیق خود و تسدید (استقامت دادن) خود با متقیان و نیکو کاران 
است» و آنان کسانی اند که از کفر و معاصی اجتناب کرده اند» با اينکه ال را طوری عبادت 
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کردند که او را می بینند» و اگر آضا او را دیده نمیتوانند او تعالی آنما را می بیند» و به بندگان الله 
احسان کردند». و احسان کردن به خلق خدا اینست که از هر وجه به ايشان نفع رسانده شود. 


از الله میخواهیم تا ما را از جملهٌ متقیان و نیکو کاران بسازد. 
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(۱) سبْحن آلزی أَسری بعبیو. لبلا من المنجد ارام بل آلمنجد الاقصا ای برکنا 
حول لر من یتنآ هر هو آلسَهیغ لبصیر 4۱ پاک است آنکه ببرد بندهٌ خود را شبی از 
مسجد حرام بسوی مسجد اقصا که برکت نادیم گرداگرد آن تا بنمائیمش بعض نشانحای خود 
(هرآئینه) اوست شنوا بینا [الاسراء: ۱]. 

تعالی نفس مقدس خود را منزه موده و عظمت آنرا بیان میفرماید» چون او تعالی دارای افعال 
عظیم و احسان بزرگ است» که از جلهٌ آن یکی اینست که طسو بعبدو شبی ببرد بندۀٌ خود 
را. و زسول خود مد را من آلمسجد آخرام# از مسجد حرام. که مطلقاً جلیل القدر ترین 
همه مساجد است ال آلمسجد الصا بسوی مسجد اقصا. که از جملهٌ مساجد با فضیلت و 

پس در یک شب جناب رسول الله 4 را به مسافةٌ بسیار دوری ببرد» و در همان شب او را بر 
گشت داد و الّه تعالی از نشانه های خود آنچه را به او نشان داد که با آن هدایت و بصیرت و 
ثبات و فرقان (قوت تفریق) ایشان ازدیاد یافت. و آن از روی اعتنای» و لطف تعالی برای ایشان 
بود» طوریکه در تمام امور آسانی را برای ایشان میسر فرمود» نعمت هائی را در اختیار ایشان 

و ظاهر آیه طوریست که اسراء در اول شب بود» و از خود مسجد حرام صورت گرفته بود. 

r‏ ج 
لاکن در احادیث صحیح ثابت شده است» که ایشان ب از خانه آم هانیء رضی الّه عنها به 
سفر شب برده شدند. پس از این ظاهر ميشود که فضیلتی که برای مسجد حرام حاصل است. آن 
برای تمام حرم میباشد» پس ئواب همانطوریکه عبادات در خود مسجد حرام چندین برابر میباشد» 
در حرم هم چندین برابر میباشد. و اينکه واقعه اسراء (معراج) با روح و جسم بوده است. اگر با 
۰ باه ۶ و ۳ ۳ / ع 
جسم و روح عیبود» در آن آیت کبری (معجزة بزرگ)» و منقبت عظیم عیبود. و در باره اسراء از 
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نبی که احادیث زیاد آمده است» و تفاصیل آنچه را که دیدند در آن ذکر نوده اند» و اینکه 
ایشان به بیت القدس برده شدند. بعداً از آنجا به آسمان ها بلند برده شدند تا که به مافوق ساوات 
العلی (بلند تر از همه آسماغا) رسیدند» و جنت و دوزخ را دیدند» و انبیاء را بر مراتب شان دیدند» 
و نماز های پنجگاه گانه بر ایشان فرض شد. 

بعداً به اشارةٌ موسی کلیم اه نزد رب خود مراجعه میکردند. تا اينکه بالفعل پنج وقت نماز شد» 
و در اجر و ثواب پنجاه وقت باقی ماند» در آنشب به ایشان و امت ایشان آنچه از مفاخر عطاء 
گردید که مقدار آنرا جز الّه عز و جل دیگری نیداند. 

تعالی در اینجاء و در مقام نازل کردن قرآن کرم و در مقام به مبارزه خواستن بصفت بندگی» 
نبی ب را ذکر فرموده است, بخاطریکه ایشان با تکمیل نمودن بندگی به پروردگار خود به این مقام 
های بزرگ تائل شدند. و قول تعالی: طالّذی ب2 رکتا وله که برکت نادیم گرداگرد آن را. تین 
با کثرت درختان و جویها» و سر سبزی و شادابی دائم. 

و از برکت آن» فضیلت بخشیدن مسجد اقصی بر دیگر مساجد است. بجز از مسجد الحرام» و 
مسجد مدینه» و اینکه برای عبادت کردن و نماز خواندن در آن برای آن سفر کردن مطلوب است. 
و اینکه الله آن سر زمین را حلی برای بسیاری از انبیاء و بندگان منتخب خود اختصاص داده 
است. 

(۸-۱۲) و یا موسی آلکتب وجَعلنه هی ی سول آلا توا من دونی وکیلا ۲ و 
دادیم موسی را کتاب و ساختیم او را هدایت مر بنی اسرائیل را که مگیرید بجز من کار سازی 
[الاسراء: ۲]. 
در من خَلنَا مع وخ | یه کات بدا شکور ۳ ای فرزندان قومی که برداشتیم ایشانرا با نوح 
هرآئینه وی بود بنده سپاسگذار [الاسراء: ۳]. 

قیال بین ٍسزویل فی آلکتب لسن فی الرض مرن ون لا گیر؟ #4۴ و وحی 
فرستادم بسوی بنی اسرائیل در تورات البته فساد خواهید کرد در زمين دو بار و البته طغیان خواهید 


کرد بسر کشی بزرگ |الاسراء: ۴]. 


ج 


دا جاء وغد آولهما بعتنا علیکم عبادا لا أولی بأي شدید فجاسوا كل آلدیاز وَکان وعْدا 
معا 4۵ پس چون بیاید وعده نخستین از آن دو بفرستیم بر شا بندگان خود را صاحبان کار زار 


سخت را پس در آیند میان خافا و هست وعدهٌ خدا شدنی [الاسراء: ۵]. 
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م ردد کم الک هم دتم بامول یی وجعلنکم آکتر تفیرا 4۶ باز دادم شا را غلبه 
برایشان و پی در پی دادیم شا را اموال و فرزندان و گردانيدم شا را بیشتر باعتبار لشکر. 
[الاسراء: ۶]. ان آَحسشع امش لاشیحم ون سم فلا فا جاء وغد آلأخرة لا 
وجوعَکم ولیذ خلوا آلمسچد کما لوة ول مَرة لیوا ما لو ترا 44۷ و گونيم اگر نیکو کاری 
کنید نیکو کاری کرده باشید برای خود و آگر بد کاری کنید پس آن بدی برای خود تان است پس 
چون بیاید وعده دیگر باز بفرستیم بندگان خود را تا ناخوش سازند روی شا را و تا در آیند به مسجد 
چنانکه در آمده بودند اول بار و تا از پا بافگنند بر هر چه غالب شوند افگندنی [الاسراء: ۷]. 

اتی رکم آن رک وان دمم غذتاً وععلنا جَهم بلکفرین خصا 4۸ گويم زدیک است 
پروردگار شا که رحم کند بر شا و آگر رجوع کنید بنافرمانی ما رجوع کنيم بعقوبت و ساختیم دوزخ را 
برای کافران زندانی [الاسراء: ۸]. 

باری تعالی در جا های زیادی نبوت محمد ب را با نبوت موسی 4۶ و کتاب های شانرا؛ و 
شریعت های شانرا مقارن (یکجا) ذکر فرموده است» بخاطریکه کتاب هایشان با فضیلت ترین 
کتاب ها» و شریعت هایشان کاملترین شریعت هاء و نبوت هایشان عالی ترین نبوت ها بود» و 
پیروانان شان از همه بیشتر بودند» و از اینخاطر در اینجا فرموده است: انا مُوسّی آلکتلب4 و 
دادیم موسی را کتاب. که آن تورات است 9وَجَعلنة مُدّی لین إِسرویل» و ساختیم او را راه 
هدایت مر بنی اسرائیل را. تا در تاریکی های جهل بواسطه او به علم حق هدایت شوند. 

لوا من دُونی وکیلاه که مگیرید بجز من کار سازی. یعنی: آنرا برای شان گفتیم» و برای 
آن کتاب را برای شان نازل کردیم» تا تنها له را پیرستند» و به او انابت کنند (برگشت کنند)» و در 
امور دين و دنیای خود تنها او را کار ساز و مدبر (تدبیر دهندة امور) بگیرند» و به مخلوقات دیگر 
که مالک هیچ چیزی نسیتند» و چیزی برایشان نفع رسانده نیتوانند متعلق نشوند. 

دري من ملا َع وځ ای فرزندان قومی که برداشتیم ایشانرا با نوح. ای: اولادهٌ قومیکه بر 
ایشان احسان کردم و ایشان را با نوح حمل کردم إن کان عدا شکورا که هرآئینه وی بود بنده 
سپاسگذار. پس در اين اشارهٌ ستایش بر نوح علیه السلام است» که شکر الله را بجا آورده است» و 
متصف بودنش به اين» تشویق برای اولادهٌ اوست تا در شکر کردنش به او اقتداء کنند و او را بر 
آن پیروی کنند» و اينکه نعمت الله را بر آنما بیاد آورند» طوریکه آغا را باقی گذاشت. و در زمین 


آنا را خلیفه ساخت و دیگران: شانرا غرق ساخت. 
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#وَقَضینا رل بنی ٍسَرویل# و وحی فرستادیم بسوی بنی اسرائیل در تورات. یعنی: ما در با 
شان فیصله کردی و در کتاب شان آنما را خبر دادیم که بنا بر نافرمانی کردن» و نا شکری نعمت 
های ال و تکبر کردن در زمين و اقتدا لا بُد (حتما) از آغا در زمین دو بار فساد واقع شود و 
اینکه چون یکی از آن دو از جانب شان واقم شود. الله بر آنا دشمنان را مسلط کند» و از آغا 
انتقام گیرد» و این برای بر حذر کردن شان و بیم دادن شان باشد» تا باز گردند و متذکر شوند. 

لدا جَاء وعد اوها پس چون بیاید وعدۀ نخستین از آن دو. یعنی: بار اولي دو باری که 
در آن فساد کنند. یعنی: اگر آن فساد از نزد شان واقع شد بعتا عَلَيَک بفرستیم بر شا. 
فرستادن تقدیری و بر شما مسلط کردم مسلط کردن کونی و جزائی عِبَادًا نآ زلی اس شَدِید4 
بندگان خود را صاحبان کار زار سخت. یعنی: دارای شجاعت و عدد و تمهیزات اه آنما را بر 
علیه تان نصر داد پس شا را قتل کردند و اولاد تانرا اسیر کردند و اموالتان را غارت کردند» و در 
میان خانمای تان در آمدند» و آنا را هتک کردند (در هم کین | و به مسجد حرام داخل 
شدند» و آنرا فاسد (ویران) کردند وان وَعَدَا مُفْعُولا4 و هست وعدهٌ خدا شدنی. بخاطر 
موجودیت سبب آن در میان شانء حتماً بوقوع می پيوندد. 

و نظر مفسرین در تعیین این مسلط شوندگان ختلف است. جز اينکه در اين متفق هستند که 
آنما قوم کافر بودند» یا از اهل عراق بودند یا از جزیرة عرب. که وقتی معصیت ها در بین بنی 
اسرائیل کثرت پیدا کرد» و بسیاری از شریعت خود را ترک کردند» و در زمین سر کشی کردند الله 
تعالی آنما را بالای شان مسلط ساخت 

رذن کم لکد همه باز دادم شا را غلبه برایشان. یعنی: بالای آنانکه بر شا مسلط 
کرده بودیم» پس آنا را از سر زمین تان خارج ساختید لمکم بأمول وَیتین 4 و پی در پی 
دادیم شا را اموال و فرزندان. یعنی: روزی شانرا زیاد کردم شا را کثرت دادیم و بر آعما قوت 
مخشيدیم ووَجَعلتکم کر تفیر6ه و گردانیدم شا را بیشتر باعتبار لشکر. نسبت به آنماء و آن 
بسبب نیکوئی و بردباری تان به الله بود. 

إن اخس اج شک که و گوئیم اگر نیکو کاری کنید نیکو کاری کرده باشید برای خود. 
چون نفع آن بخود تان عائد میگردد» حتیٰ در دنیا طوریکه پیروزی تانرا بر دشنان تان مشاهده کردید 
و ام فلا و آگر بد کاری کنید پس آن بدی برای خود تان است. یعنی: ضرر مسلط شدن 
دشنان بالای تان بخود تان بر میگردد طوریکه الله تعالی شا را نشان داد. 
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34 


دا جاء وَغْذْ خر و گوئیم پس چون بیاید وعد دیگر. یعنی: بار آخر که در آن در زمین 
فساد میکنید» باز هم دشنان را بر شا مسلط کنیم. طسو وجومکم6ه تا ناخوش سازند روی شا را 
با پیروزی شان بر شما و برده ساختن تان» و به مسجد حرام داخل شوند طوریکه بار اول داخل شده 
بودند» و مراد از مسجد حرام مسجد بیت القدس است. 

واه و تا از پا بافگنند. یعنی: تخریب و ویران کنند «مَا لو بر هر چه غالب ی 
آن ات4 افگندنی. پس خانه هایتان» و مساجد تان و حاصلات تانرا ويران کنند عسی می رکه أن 
یکوک گونيم نردیک است پروردگار شا که رحم کند بر شا. e‏ 
و نصرت عطاء فرماید. چنانچه الّه تعالی بر آنحا رحم نمود» و دوباره دولتی را برای آنحا تشکیل داد 

و به نا فرمانی کردن شان آنحا را وعید داد و فرمود: ون عد و آگر رجوع کنید بنافرمانی. به 
فساد در زمین عدا ما رجوع کنیم. به عقوبت کردن تان. و به آن رجوع کردند» پس الله تعالی 
رسول خود حمد بی را بر آنها مسلط ساخت. و تعالی بواسطه ایشان ي از آنا انتقام گرفت» و 
این جزای دنیا است» و برایشان نزد الله جزای بزرگتر و شرمسار تر است» از اینخاطر فرموده است: 

وَجَعَلنَا جَهَمَ لِلْكفِرینَ حصیا و ساختیم دوزخ را برای کافران زندانی. در آن داخل شوند» ميشه 
در آن باشند» و هرگز از آن خارج کرده نشوند. 

و در اين آیه کرعه بر حذر ساختن این امت از عمل معصیت است تا به آنچه که بنی اسرائیل 
مصاب شده بودند مصاب نشوند» چون سنت الّه یکی است. تبدیل نمی شود و تغییر نمی خورد. و هر 
که به تسلط داشتن کافران و ظالان بر مسلمانان نظر اندازد میداند که آن بخاطر گناهای شان برایشان 
عقوبت است» و آگر آنا به کتاب الّه و سنت رسول او قائم باشنده آنما را در زمین تمکین (پا برجائی) 
میدهد و آنا را عليه دشمنان شان مدد میکند. 

(۱۰۰۹) د هدا شعاد یبهیی ی می وم وَیبشر آلممیت این یلو المتلکت آد کم 
جرا کییرا 46٩‏ (هرآئینه) این قرآن راه می نماید رای که او درست تر است و بشارت میدهد آن 
مسلمانان را که میکنند کار های شایسته باینکه ایشانرا باشد مزد بزرگ |الاسراء: .]٩‏ 

هون لَذِينَ لا ومون بالأَخرة أَعََدَنا ُمٌ عَذَابًا ألما ۰ ۱ و خبر میدهد که آنانکه امان نیاورده 
اند به آخرت آماده کرده ایم برای ایشان عقوبت دردناک [الاسراء: ۱۰]. تعالی در باره شرف و 
جلالت قرآن کرم خبر میدهد» و اینکه آن دی ی هی و4 راه می نماید براهی که او 
درست تر است. یعنی: در عقائد» و اعمال و اخلاق با عدل تر و بالا تر است» پس هر که با 
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آنچه که قرآن دعوت میدهد هدایت بجوید» در تام امور خود کاملترین» و درست ترین» و هدایت 
یافته ترین مردمان میباشد. وب بش ا و آلصحَتِ و بشارت میدهد آن 
مسلتا نان ad‏ از جل واجبات و سنت ها را أن هم جرا کیره 
باینکه ایشانرا باشد مزد بزرگ. که الّه تعالی آنرا در سرای کرامت خود برای شان آماده کرده است» 

1 ألذین لا نون له عدن 5 عدّابا یماگ و خبر میدهد که آنانکه اعان نیاورده اند 
به آخرت آماده کرده ام برای ایشان عقوبت دردناک. پس قرآن بر خوشخبری دادن و بیم دادن 
مشتمل است. و اسبابی را هم که با آن خوشخبری بدست می آید ذکر نغوده است. و آن اعان» 
SS‏ 

(۱۱) وین آلانسن بالشر دعَاءة, بالخیر وگان آلانسن عجولا ۱۱ و دعا میکند آدمی به 
بدی مانند دعای وی به نیکوئی و هست آدمی شتاب کار |الاسراء: ۰]۱۱ 
و آن از جهل و عجله انسان است؛ که در وقت قهر و غضب برای خود و اولاد خود و 
مال خود دعای بد میکند» و در آن دعا طوری سبقت میکند که برای دعای خیر سبقت 
میکند» و لاکن الله تعالی - به لطف خود - دعای خیر او را اجابت میکند. و دعای بد او 
را اجابت فیکند 4 لیجآ اي ار استفجالم با فتر لقضی هم له تدر لين 
لا یرون لََءن فی طْْنهم ؛ یَعمَهُونَ 4 و اگر زود رسانیدی خدا بردمان بدی (سختی را) مانند 
آنکه زود می طلبند نعمت را بانجام رسانیده شدی بسوی ایشان اجل ایشان [یونس: 1۱/۱۰]. 

(۱۲) طوجعلنا یل هار تین فمحوت ءية یل وَجعلناًءيه انار بَصرة يعوا فضا من 
کم ولتعلغوا عَد آلیتین وا ساب ول شیو فص تفصیلا ۱۲ و گردانيدیم شب و روز را دو 
نشانه پس محو کردم نشانه شب را و گردانیدیم نشانۂ روز (آفتاب) را سبب دیدن شا تا طلب کنید 
روزی از پروردگار خود و تا بدانید شار ساها را و بدانید حساب را و هر چیز را بیان کردیم به 


تفصیل 1 کک 


آن» دو دلالت کننده به کمال قدرت و فراخی ۳ او 1 است» و اينکه تنها او تعالی آن 


ذاتی است که تباید جز ذات او دیگری عبادت کرده شود فْمَحواً ايه له پس محو کردم 


7 


نشانه شب را. یعنی: برای سکون و راحت یافتن آ نرا تاریک ساختيم #وَجَعَلا ا ءايه اَلَهَارِ م مُبصرة 4 
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و گردانیدیم نشانۀ روز (آفتاب) را سبب دیدن شما. یعنی: روشن ساختیم «تو فضلا من رکه 
تا طلب کنید روزی از پروردگار خود. در معاش تان» و صنعت هاء و تحارت هاء و سفر های تان. 
«وَلَِعْلّمُوا و تا بدانید. با رفت و آمد پی در پی شب و روز و اختلاف مهتاب #عَدَدَ 
آلسَنین و اتمه شمار ساها را و بدانید حساب را. تا آنچه از مصلحت هائی را که میخواهید بر 
آن بنا کنید کل شَیء فصن تفُصیلا4ه و هر چیز را بیان کردیم به تفصیل. یعنی: آیات را واضح 
ساختیم» و آنا را برای تمییز نمودن اشیاء صرف کردیم؛ تا حق را از باطل جدا کند» طوریکه فرموده 
است تعالی: ما فرطتا فی لكب من شَىَءٍ4 فرو نگذاشتیم در نوشتن هیچ چیزی را. 

[الأنعام: ۳۸/۶]. 

(۱۴۰۱۲) وگل سن رمه طبر فى ع عقي ورخ لَه , یوم یمه كتا قله مَنشورا 41 و 
بر آدمی متصل ساختیم نامه عمل او را بسته در گردن او و بیرون آرم برای او روز قیامت نامه که 
بیند انا ده ها ۱ 
ماقرا تیک کی تفیل لو لك ییا 4۱۲ بخوان نام خود را بس است نفس تو امروز بر 
تو حساب کننده [الاسراء: ۱۴]. 

و این خبر دادن از کمال عدل تعالی است» ايینکه نامه عمل هر آدمی در گردن خود او متصل 
میباشد» یعنی: آنچه را از خیر و شر که عمل کرده است. الّه تعالی به او یکجا میکند و به 
دیگری تجحاوز نمیکند» پس به عمل غير خود محاسبه نمیشود» و ء e‏ 

ورخ ل وم مه کتبا یله منشورا» و ببرون آرم برای او روز قيامت نامة که بیند آنرا 
کشوده شده. در آن آنچه از خیر و شری را که عمل کرده است حاضر باشد» کوچک باشد یا 
بزرگ» و به او گفته شود: ارا كمك کی بنفیسك ایو لك ییا بخوان نامه خود را بس 
است نفس تو امروز بر تو حساب کننده. 

و اين بزرگترین عدل و انصاف است که به بنده گفته شود: خود را محاسبه کن» تا به آن حقی 
اعتراف کند که علیه اوست که موجب عقاب ميشود. 

(۱۵) من آفتتی فا بهتبی لتشسوسوتن طلل فا بضله علهاً ولاز وازً ور خر وم 
کنا مُعَدّبن ی َبْعتَ ولا 4۱۵ هر که راه یاب شد جز این نیست که راه یاب میشود برای 
نفع خود و هر که گمراه شد پس جز این نیست که گمراه میشود بر ضرر خود و بر ندارد هیچ 
بردارنده بار دیگری را و نیستیم ما عذاب کننده تا آنکه فرستیم پیغامبری [الاسراء: ۱۵]. 
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یعنی: هدایت و گمراهی هر کس برای خود اوست هیچکس گناه دیگری را مل میکند» و نه 
هم ذرهٌ شر (بدی) را از او دفع کرده میتواند» و الّه تعالی عادل ترین عادلان است؛ هیچکس را 
عذاب نیکند تا وقتیکه با رسیدن پیام حجت بر علیه او قائم نشده باشد» و با آن حجت (دلیل) 
مخالفت نکرده باشد. 

اما کسیکه حجت و دلیل را قبول کرده باشد و به آن منقاد شده باشد. یا حجت الله به او 
نرسیده باشد. الّه تعالی او را عذاب نمیکند. و با اين آیه بر این استدلال میشود که الّه تعالی اهل 
فترات (مردمان زمانه ها و مناطقی را که برایشان نبی نفرستاده باشد)» و اطفال مشرکان را عذاب 
نمی کند. تا که برایشان پیغامبر نفرستاده باشد. چون او تعالی از ظلم منزه است. 

(۱۶۰۱۷) وا دنا آن لك قَرة مرا مرها قشسشوا فیها مکی علیها لول فدرتها تذمی 
۶ و چون خواهيم که هلاک کنیم قریٌ را امر کنیم متنعمان آن را پس نا فرمانی کنند آنجا پس 
ثابت شود بر آن قریه وعدهٌ عذاب پس بر هم زنیم ایشانرا بر هم زدنی (الاسراء: ۱۶]. 

وک هتا من ارون من بَغْد نوخ وکنی برئك بذئوب عبادو. خبی بصیا #۱۷ و بسا کس 
را که هلاک کردم از طبقات مردمان از نوح و بس است پروردگار تو بگناه بندگان خود دانا 
بينا (الإسراء: ۱۷]. 

تعالی خبر میدهد که اگر بخواهد قري از قریجات را هلاک سازد که مردمان آن ظالم هستند. با 
عذاب آنا را ریشه کن میسازد» به مردمان متنعم شان امر میکند - امر کونی و قدری - تا در آنجا 
نافرمانی کنند 5 حَقْ عَلیها لول پس ثابت شود بر آن قریه وعدهٌ عذاب. یعنی: کلمۀ عذاب که 
هیچ مقاومی نمی داشته باشد ْدَمرنها تَدمیر 4 پس بر هم زنیم ایشانرا بر هم زدنی. 


و بعد از قوم نوح الله تعالی این امت های زیاد را با عذاب از بین برد» مانند عاد و مود و قوم 


لوط و غير شان راء که وقتی بغاوت شان کثرت یافت. و کفر شان شدت یافت. ال آنا را 
معاقبت کرد» و عذاب بزرگ خود را بر آنما نازل کرد. 

وگنی بریك بُوب عبادو خبیً بصبر4 و بس است پروردگار تو بگناه بندگان خود دانا بینا. 
پس بندگان را از جانب او تعالی خوف ظلم نباشد. چون الّه تعالی آنما را صرف بخاطر اعمال 


شان معاقبت میکند. 
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إن گات پریك لاله عجُلنا له فیها ما شاه بع ریدم جعلنا له جهن یلها شوت 
مد حور ۱۸ هر که خواسته باشد (آسودگی) این جهانرا بشتاب دهیم ویرا در اینجا هر چه 
خواهیم هرکرا خواهیم باز مقر کرده ام برای او دوزخ در آید به آن نکوهیده رانده شده. 
[الاسراء: ۱۸] 
ون آراد احرةً وسعی ها سَعیَها وفو ون فرب گان سغیهم مُشکوزا ۱٩‏ و هر که بخواهد 
(ئواب) آخرت و سعی کند برای او سعی که (لائق اوست) و او مسلمان باشد پس آن جاعه 
هست سعی ایشان مقبول [الاسراء: .]۱1٩‏ 
وکا د لام وفللاء من عطاء رف وَمَا گات َطاء رد ر بك حورا ۰ هر (فرقه) را پی در پی 
میدهیم این فرقه را و آن فرقه را از بخشش پروردگار تو و نیست بخشش پروردگار تو باز داشته شده 
[الاسراء: ۲۰] 

«انظر کیت فصن بَعضَهُم غلن بَعض و دَرَجتِ وا که تفْضیلا ۲۱ ببین چگونه 
افزونی داده ام بعض مردمانرا بر بعض در 0 آخرت زیاده تر بود در تمیز درجات و 
بیشتر باشد در بر تری دادن [الاسراء: ۲۱]. تعالی خبر میدهد که: من گان بريد َلْعَاجلَةً 4 هر 


َل و 
خرهة | 


که خواسته باشد (آسودگی) اين جهانرا. که ختم شونده و زوال شونده است. و برای آن 
عمل و سعی کند. ابتداء و انتها را فراموش کند. الله تعالی از مال و متاع عاجل دنیا آنچه را 
که میخواهد و اراده میکند که [للّه تعالی] آنرا در لوح حفوظ برایش نوشته است او را 
میدهد» و لاکن آن متاع بدون نفع و برایش نا مداوم است. 

بعداً در آخرت برای او باشد اجهنم یصلها دوزخ در آید به آن. یعنی: عذاب آن 
شروع میشود موم مد خوراجه نکوهیده رانده شده. یعنی : در حال رسوائی و شرمساری» و 
مذمت از سوی الّه» و از سوی خلق او و دور از رمت الّه میباشد. پس عذاب و رسوائی 
را برای او یکجا میکند. 

وم ۷ لح و هر که بخواهد (ئواب) آخرت. و به آن راضی باشد و آنرا بر دنیا برگزیند 
نبوی به آن دعوت کرده اند» با عمل کردن به آن بقدر امکان خود وهو وم و او مسلمان 


باشد. به الله و ملائکه او» و کتاب های او» و پیغامبران او» و روز قیامت امان داشته باشد. 
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۱ 


الىك گان سَعیهُم مَشکو» پس آن جاعه هست سعی ایشان مقبول. یعنی: اجر شان 
E E OE E‏ 0[ 

و با آم نصیب شان در دنیا از ایشان فوت نمیشود, الله تعالی مدت دنیا را برای هر کدام از آنحا 
عطاء میفرماید» چون آن بخشش و احسان اوست وتان سیم شکور و تست 
بخشش پروردگار تو باز داشته شده. یعنی: از هیچکس منوع نیست. بلکه تمام خلق از فضل و 
احسان او تعالی ره مند ميشود. 

طانظر کیت وضلا بَعْضَهْمٌ علی عض 4 ببین کون افزونی داده ام بعض مردمانرا بر بعض. در 
دنیاء با فراخی و قلت رزق» و آسانی و تتگدستی و علم و جهل و عقل و بیخردی و غیر آن 
از اموریکه الله بندگان را با آن یکی بر دیگر فضیلت بخشیده است. وخ کر دَرجت وک 
َفُضیاا و هرآئینه آخرت زياده تر بود در نیز درجات و بیشتر باشد در بر تری دادن. پس نعمت 
های دنیا و لذت های آن با هیچ وجهی به آخرت تناسبی ندارد. پس چقدر فرق است میان 
کسیکه در حل های عالی» و لذت های متنوع» و سرور و فرحت و خوبی ها میباشد» و کسیکه 
به جحیم انتقال داده میشود» و با عذاب دردناک تعذیب میشود در حالیکه قهر و غضب 
پروردگاری که مهربان است بالایش نازل شده میباشد. و ميان اهل هر دو سرای آنقدر تفاوت 
ات که بانب آن بای کی مرخ یمتته: 

(۲۲) لا بعل مَعَ آل رها ء#اخر فد مدموا ولا ۲۲ مقر مکن با خدا معبود دیگری 
پس بنشینی (نکوهیده) ملزم (بی یار مانده) بیکس [الاسراء: ۲۲]. یعنی: به اين معتقد نباش 
که احدی از مخلوقات چیزی از عبادت شدن را مستحق هستند» و احدی از آغا را به ال 
شریک مقرر نکن» چون آن به نکوهش و بی یاری و بیکسی دعوت دهنده است. و الم و 
ملائکه او و پیغامبران او شرک را نمی کرده اند» و کسیرا که به آن عمل میکند به شدت 
مذمت کرده اند» و از نام های نکوهیده و صفات زشت. آنچه را به او منسوب کرده اند که 
جز شنیع ترین خلوقات از روی وصف. و قبیح ترین شان از روی نعت به آن منسوب نشده 
اند. 

و به هر قدریکه او تعلق خود را با الله ترک دهده به همان اندازه اه تعالی در معاملات 
دینی و دنیوی او را بمحال خودش میگذارد» و بکسی موکول میشود که به او تعلق گرفته 
است» و هیچکس از مخلوقات دیگری را نفع رسانده نمیتواند مگر به اذن الله تعالی. 
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و همان طوریکه برای کسیکه با اه معبود دیگری مقرر میکند مذت و خذلان (محال 
خودش رها گذاشتن) است» کسیکه تنها له یگانه را می پرستد» و دین را برای او خالص 
میگرداند. و بجای دیگران به او تعلق میگیرد. محمود (قابل ستایش) است» و در تام 
حالاتش از او دستگیری ميشود. 

(۲۳۰۲۳) 4 وقضی رل آلا تعبدو لا ره 4 تن ع سنا رگا یلع عندك الکبر حدم 
و کلاهما فلا تفل ما أَفبٍ ولا کنیا وثل ما قولا کر E AT‏ 
عبادت مکنید مگر خودش را و بکنید با پدر و مادر نیکو کاری آگر برسد نزدیک تو به کلان 
سالی یکی از ایشان يا هر دوی ایشان پس مگو مرایشانرا اف و بانگ مزن برایشان و بگو 

مرایشانرا سخن نیکو [الاسراء: ۲۳]. 

طواخیض شا جناع اذل من مه وثل رب آرمهما کما زئیانی صفر؟ ۲۴ و پست کن 
برایشان بازوی تواضع را از جهت مهربانی و بگو ای پروردگار من به بخشا بر ایشان چنانچه پرورش 
کردند مرا در خورد سالی |الاسراء: ۲۴]. بعد از اينکه تعالی از شرک نمی فرمود و به توحید امر 
نمود» فرموده است: وی رب و حکم کرد پروردگار تو. حکم دینی را؛ و امر شرعی را امر 
فرمود ا َعْبْدوا که عبادت مکنید. هیچکسی از اهل زمین و آممان ها را زنده باشد یا مرده 
باشد. 

ل إ۵ مگر خودش را. چون او واحد و آخد است. و فرد و صمد (بی نیاز) است» که 
دارای تمام صفات کمال است» و او تعالی از این صفات داری بزرگترین آن صفات است» که از 
خلوقات کسی در آن شبیه او نیست» و آن صفت المُنعم (نعمت دهند) با نعمت های ظاهری و 
باطنی است» دفع کنندۂ تمام تکالیف است» خالق» رزاق» و تدبیر دهنده تمام امور است» پس تنها 
او تعالی به این همه متفرد است» و غير او تعالی از مثل آن چیزی ندارند. 

بعداً تعالی بعد از حق خود قیام بحق والدین را ذکر نموده فرموده است: لد لِحْسأ و 
بکنید با پدر و مادر نیکو کاری. یعنی: از هر وجه نیکوئی قولی و فعلی با آنما نیکو کاری کنید» 
بخاطریکه آغا سبب موجودیت یک بنده میباشند با اولاد محبت میکنند» و احسان میکنند و آغا 
را مخود نزدیک نگهمیدارند که مقتضی تأکید حق, و وجوب نیکو کاری به آنا ميشود. 

یلع عندك کر دض و لاه اگر برسد نزدیک تو به کلان سالی یکی از ایشان 
يا هر دوی ایشان. یعنی: اگر به آن سن رسیدند که در آن قوای شان ضعیف میشود. و به لطف 
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و احسانی که معروف است تاج میشوند فلا تمل ما أَفَ6» پس مگو مرایشانرا اف. و این 
پائین ترین مراتب آزار است. که توسط آن دیگر انواع آزار ها را تببیه فرموده است» و معنی آن 
اینست که کوچکترین اذیتی را برایشان نرسانید. ولا هه و بانگ مزن برایشان. 
رس E eT‏ ی ج e.‏ را ور رس سم و 
یعنی: بر آنا چیغ نزن» و با سخنان خشن با آنفا سخن نگو #وَقل هما فلا گرا و بگو 
که قلب شان را لذت می بخشد» و نفس های شان اطمینان میبخشد به آما لطف کن, و آن نظر 
به اختلاف احوال و عادات و زمانه مختلف میباشد. 

لفط هُما جَناح آلذل من سح و پست کن برایشان بازوی تواضع را از جهت 
مهربانی. یعنی : به ایشان تواضع داشته باش» از روی برده باری و مهربانی» و امید بدست آوردن 
مزد آنرا در آخرت, نه بخاطر ترس از آناء يا بخاطر آنچه که آغا دارند» و امثال آن از اين 
مقاصدی که بنده بر آن اجر و مزد داده ی شود. 

و فهم از آن اینست. که هر قدریکه تربیه زیاد بوده باشد حق زیاد میباشد. و همچنان کسیکه 
غیر از پدر و مادر تربیه دین و دنیای یک انسان را بدست میگیرد. و به او تربیه صاط میدهد» 
بالای کسیکه او را تربیه کرده است حق دارد. 

(۲۵) ریک عم ما فی نفوسکم ان تکوئوا صللحی ِن گان لاون غمورا ۲۵ پروردگار 
شا دانا تر است به آنچه در ضمیر شاست اگر باشید شایسته (پس هرآئینه) وی هست رجوع 
کنندگانرا آمرزنده [الاسراء: ۲۵]. یعنی: پروردگار تان تعالی بر آنچه از خیر و شری که در باطن 
تان است مطلع است. و او تعالی به اعمالتان و اجسام تان نمی بیند بلکه به قلب ها و آنچه از 

وان تک صلِحیت» اگر باشید شایسته. با اينکه اراده ها و مقاصد تان بر رضای الله دائر 
باشد» و رغبت تان در آنچه باشد که شا را به او تعالی نزدیک میسازد و در قلب های تان برای 
غیر الّه اراده های دیگر استقرار پیدا نکند. 

نهر گان لاو بت 4 (پس هرآئینه) وی هست رجوع کنندگانرا. یعنی: رجوع کننده به او تعالی 
را در تمام اوقات #عَمُورًا) آمرزنده. پس کسیکه الّه تعالی به او اطلاع میداشته باشد که در او جز 


انابت بسوی الله و حبت ال و بت آنچه که او را به الله نزدیک هیسازد چیزی دیگری نیست» 
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گر در بعضی اوقات آنچه از گناهیکه مقتضی طبیعت بشری است از او سر میزند. الّه تعالی او را 

ی ات تن بر او عارض شده ولی بر او مستقر نشده باشد. 
(۳۰-۲۶) وات ذا لفق عم وآلمسکی وأبن آلسبیل ولا در تیا 4۲۶ و بده 

بخداوندان قرابت حق ويرا و بدرویش و مسافر و اسراف مکن اسراف کردنی |الاسراء: ۲۶]. 

اد آلمبدرین گائوا إخوں الشیطین وَگاں السَیْطنْ پرته. وا 44۲۷ هرآئینه اسراف کنندگان 

هستند ۳ شیاطین و هست شیطان به ه پروردگار خود نا سپاس |الاسراء: ۲۷]. 


وا رصن عنم ياء رة من رَبك ترجوها فقل هم فلا منوا 44۲۸ و اگر رو بگردانی ازین 
جماعه بانتظار مهربانی (رزقی) از e‏ ۳3 امیدوار آن باشی پس بگو ایشانرا سخنی ملام 
[الاسراء: ۲۸]. 


ولا عل يدك مَعللةً رل غلفك ولا تیمها کل الط عفد ملومّا سور ۲۹ و مکن 
دست خود را بسته به گردن خود و مکشای آنرا مام کشادن که بنشینی ملامت کرده شده درمانده 
[الاسراء: .]۲٩‏ 
د رل یبط اررق من یشاء يدر ِن ان بعبادو. خبیر بصیرا . 4 (هرآئینه) پروردگار تو 
می گشاید روزی برای هر که خواهد و تنگ می کند (هرآئینه) او هست به (مصال) بندگان خود 
دانا بینا [الاسراء: ۳۰]. تعالی میفرماید: «وَءات دا لمر حمَد و بده بخداوندان قرابت حق 
ویرا. از خوبی کردن و تکریم کردن واجب و مسنون (سنت)» و آن حق با تفاوت حالات و 
اقارب وضرورت و عدم ضرورت. و زمان متفاوت میباشد. 

یسک و بدرویش. از زکات و از غیر آن حق او را بده» تا درویشی او زائل گردد ین 
السّبی له و مسافر. و او بیگانه ییست که از ملکت خود منقطع باشد» پس هر یک را بوجهی از 
اموال داده شود که دهنده متضرر نشود و از مقدار لائق بیشتز نباشد» چون آن اسراف میشود» و 
الله تعالی از آن ی فرموده است و خبر داده است: 

ود َمبذّرینَ کائوا رود السَیْطینه هرآئینه اسراف کنندگان هستند برادران شیاطین. بخاطریکه 
شیطان جز به هه خصلت های مذموم به چیزی دعوت نیدهد. پس انسان را به بخل و مسک 
بودن امر میکند. و آگر از او سر کشی کند» او را به اسراف و تبذیر میخواند. و الله تعالی به 
عادلانه ترين و با انصاف ترین امور امر مینماید» و بر آن مدح شانرا میفرماید» طوریکه در اين قول 


خود تعالی در باره بندگان نیک الرحمن فرموده است: 
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دی 15 نوا یروا و یو وان ین دك قَومَایه و آنان که چون خرج میکنند اسراف 
نفیکنند و تنگی نیکنند (در 0 باشند میان اسراف و تنگی معتدل [الفرقان: ۶۷/۲۵]. 

و در اینجا فرموده است: ولا َل 9 موه لل لك و مکن دست خود را بسته به گردن 
۲ 4 ۳ ۲ رگم مج و ار اسر ها 

خود. و این بخاطر بخیل بودن و مسب بودن کنایه است ولا تبَسْطها کل ابَسَط هه و مکشای 
آنرا ام کشادن. که در چیزیکه نباید خرج کنی خرج کنی» و در چیزیکه نباید زیاده خرج کنی زیاده 
خرجی کنی مد که بنشینی. اگر چنین کرده باشی «َلومَ 4 ملامت کرده شده. یعنی: در 
آنچه کردی خودت خودت باشی خسوا ورا درمانده. یعنی : با دستان خالی بمانی» پس نه در 
دست ات از مال چیزی باقی بماند و نه در عقب آن برایت مدح و ستایش باند. 

و این امر دادن به نزدیکان» در صورت قدرت و غنا است. اما در صورت عدم موجودیت نفقه؛ 
يا به مشکل بدست آوردن آن. تعالی امر فرموده است که به طريقهٌ بسیار زیبا جواب داده شود 
فرموده است: وما ثُعَرضنَ عَنَهم أََعَاءَ رة من رَبَْكَ َرجُوا» و اگر رو بگردانی ازین جماعت 
بانتظار رزقی از پروردگار خود که امیدوار آن باشی. یعنی: برای دادن در وقت دیگری از آها رو 
بگردانی» به اميد اینکه الله تعالی در آنوقت آسانی را بیاورد. 

ما تور ق مر 

فمل هم قرلا یسور پس بگو ایشانرا سخنی ملام. ب یعنی: با لطف و ملائمت. و بخوبی 
وعدهٌ عطاء كردن را هرگاه فرصت مساعد شد» و عذر خواستن بعدم امکان را در وقت حاضر» تا 
از نزدت با اطمعنان خاطر بروند» طوریکه فرموده است تعالی: 

4 ول موف ومعم یر تن صَدلة یتبغها دی سخن نیک به نرمی گفتن و در گذشتن 
بهتر است از آن خیرات که در پی باشد آنرا آزاری [البقرة: ۲۶۳/۲]. 

و همچنان این از لطف الّه تعالی بر بندگان اوست که آغا را به انتظار داشتن برای رمت 
و روزی از جانب خود امر فرموده است» بخاطریکه انتظار آن عبادت است» و همانطور 
وعدهٌ شان به صدقه دادن و خوبی کردن در وقت آسانی هم عباذت است» چون در فکر 
خوبی کردن بودن هم خود خوبی است. از اینخاطر انسان باید بقدر توانائی خود فعل خیر 
را انجام دهد و نیت کردن آنچه را داشته باشد که قدرت کردن آنرا ندارد» تا ثواب آنرا 
بدست آورد» و تا باشد که الله بسبب امید او آنرا برایش میسر سازد. 

بعداً خبر میدهد که او تعالی رزق را برای هر که از بندگان خود خواهد می گشاید» و به 


هر که خواهد تنگ و ضیق میسازد» نظر به تقاضای حکمت او تعالی. 
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نہر گان بعنادی. خبیر بصیر 4 (هرآئینه) او هست به (مصاغ) بندگان خود دانا بینا. پس آنما را 


به آنچه که خود میداند که E‏ شانرا میدهد. 

رم ود و رک حَشية لمق حن ن برقم وک ِن مهم گان خط گیا 4۳۱ و 
مکشید اولاد ۱ 
هست گناهی بزرگ [الإسراء: ۳۱]. 

و این از روی رحمت او تعالی به بندگان اوست» که از والدین شان بر آنا مهربان تر 
است» پس والدین را از کشتن اولاد شان بخاطر ترس فقر و گرسنگی نمی فرموده است» و 
کفالت رزق دادن هه را غوده است. و خبر داده است که کشتن شان گناه بزرگ است؛ 
یعنی: از بزرگترین گناه های کبیره است» جخاطریکه آن بی رهمی قلب و کاملاً دور بودن از 
احسان» و جرأت کردن به قتل اطفالی است که از آنا نه گناه و نه معصیتی سر زده است. 

(۳۲) ولا تَفربوا لو | گان فَحشة وساء سبیلا ۳۲ و نزدیک مشوید بزنا (هرآئینه) آن 
است عمل زشت و بد راهی است |الاسراء: ۳۲]. و نحی از نزدیک شدن به آن بلیغ تر ا 
جرد انجام دادن فعل آنست بخاطریکه آن شامل تمام مقدمات» و دعوت دهنده های آن 
میباشد» چون: (کسیکه به چیزی نزدیک میشود ممکن است که در آن واقع شود)» خصوصاً 
وقتیکه داعیهٌ زنا در اکثر مردم قوی ترین داعیه است. 

و تعالی زنا را به قباحت وصف فرموده است که گان فجشة (هرآئینه) آن است عمل 
زشت. یعنی: گناهی است که در شریعت و عقل و فطرت فحش (بی حیائی) محسوب میشود» 
چون آن متضمن جرأت کردن در حرمت حق الله تعالی» و حق زن» و حق خانواده زن و بستر 
خواب شوهر او و مخلوط شدن نسب ها و غیر آن از مفاسد میباشد. 

و قول تعالی: ووَسَاء سَببلاه و بد راهی است. یعنی: بد ترین راه راهی کسیست که به این 
گناه عظیم جرأت میکند 

(۳۳) ولا تقو اس یی عم اه لا باق وم فیل مَظلومَا مق جعلنا لولیمه سلطا فلا 
0 
هر که کشته شود به ستم پس دادیم وارث او را قوتی پس باید که زیادتی نکند در کشتن (هرآئینه) 
وی است یاری داده شده [الاسراء: ۳۳]. و آن هر نفس (جان) را شامل میباشد «حرَم له 
که حرام ساخته است خدا. کوچک و بزرگ مذکر و موّنث آزاد و برده» مسلمان و کافری که 
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عهد داده شده است. 1 با 4 مگر بحق. مانند نفس به نفسء و زنا کار متزوج» و تارک دین 
و جماعت مسلمانان (مرتد)» و باغی در وقت بغاوت کردن خود. آگر جز از کشتن راه دیگری 
برای دفع او نباشد. ومن فل مَظا و هر که کشته شود به ستم. یعبی: به ناحق مد جع 
و پس دادیم وارث او را. و آن نزدیک ترین خون شریک و وارث به اوست سلطا قوتی. 
یعنی: دلیل ظاهر برای قصاص گرفتن از قاتل و همچنان برای او بر آن تسلط قدری قرار دادیم اما 
آن وقتی میباشد که تمام شروطیکه موجب قصاص میشود جمع شده باشد مانند عمدی بودن 
دشمنی, و مکافأت (برابر بودن قاتل و مقتول). فلا یرف پس باید که زیادتی نکند. ولی 
مقتول 9افّی لت گان مَنصورا ی در کشتن (هرآئینه) وی است یاری داده شده. و از اسراف 
مراد بحاوز کردن از حد است. يا مثله کردن قاتل است (یعنی: قطع کردن اجزای بدن قاتل را مانند 
بینی یا گوش یا دیگری اجزای او را یا ولی» قاتل را با چیزی قتل کند که قاتل ذریعهٌ آن مقتول را 
قتل نکرده بود» يا بجای قاتل دیگری به قتل رسانده شود. 

و در این آیه دلیل است که در قتل حق از ولی است؛ پس جز به اجازهٌ او قصاص صورت 
نگیرد» و آگر ولی بخشد قصاص ساقط میشود و همچنان در آن دلیل است که الله تعالی ولی 
مقتول را در مقابل قاتل و کسانی مدد میکند که با او معاونت کرده اند تا که در قتل او مکن 
ساختند. 

)وا روز مال آليتيم لا بالّیی هی خسن حيْ یلم هه افو له رد اعد گان 
ا E‏ سد به مایت قوة 


خود و وفا کنید بعهد هر آئینه عهد هست سوال کرده شده |الاسراء: ۳۴]. 


و این لطف و رهت او تعالی بر تیم است که پدر خود را از دست داده میباشد در حالیکه 
صغیر میباشد و به مصلحت خود معرفت نمی داشته باشد و نه آنرا انجام داده میتواند» که اولیاء 
(سر پرستان) شانرا به حفاظت کردن خود او» و مال او و اصلاح او امر فرموده است» و اينکه به 
او قریب نشوند بای ھی ا خسن مگر بطریقی که او نیک است. 

مانند بحارت کردن با آن مال» و در معرض خطر ها آنرا قرار ندادن و توجه داشتن به نشو و 
نمای آن و آن تا وقتی ادامه داشته میباشد که هبلغ برسد. یتیم ده به مایت قوة خود. 
یعنی: به بلوغ خود» و عقل خود» و رشد (هوشیاری) خود. پس چون به ایت قوت خود رسد» 


سر پرستی از او زائل میشود» و خودش سر پرست خود شود» و مال او برایش داده شود. 
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طوریکه فرموده است تعالی: من نسم منم را فقو هم اموم پس اگر در یافتید از 
ایشان هوشیاری (اصلاح در دین و مال) پس بدهید ایشان را مال های ایشان را [النساء: ۶/۴]. 

وله وفا کنید بعهد. که با له تعالی بسته اید» و به عهدی که با خلق بسته اید 
اد هد کان مَسولا 4 هر آئینه عهد هست سوال کرده شده. یعنی: در وفا کردن و عدم وفا 
کردن به آن مسوّل هستید. پس آگر وفا کردید. برایتان ثواب بسیار بزرگ میباشد و آگر وفا 
نکردید» گناه بزرگ برایتان میباشد. 

(۳۵) مق لین دا کلئم وزئا باقسطاس سیم دك خی وآخسن تأریلا 4۳۵ و تام 
و و کت موه اس 
عاقبت |الاسراء: ۳۵]. و اين امر به عدالت کردن و وفا کردن به پیمانه و وزن کردن با انصاف 
بدون کاستن و کم کردن است. و از معنی عمومی آن اتخاذ میشود که در قیمت گذاری و مقدار 
تخمین زده شده. و مال معقود علیه از هر نوع غل و غش نمی شده است؛ و در معامله به 
نصیحت و صداقت امر شده است. 

دك خی اين بمتر است. از عدم آن خسن تلا و نیکو تر است از جهت 
عاقبت. یعنی: عاقبت آن بتر است؛ و بنده از تاوان و خساره حفوظ میگردد و با آن برکت نازل 

(۳۶) ولا تق ما ليس لَك بو عل إن لمع وَالبَصر مد که بت کان عله مسو 
۶ و مرو پی چیزیکه نیست ترا دانش آن هر آئینه گوش و چشم و دل هر یکی ازینها باشد از 
نفس خود پرسیده شده [الاسراء: ۳۶]. یعنی: از آنچه که بر آن علم نداری پیروی نکن» 
بلکه هر چیزی را که میگوئی و انجام میدهی ثابت کن و در آن تحقیق کن؛ و طوری فکر 
ای سا ری SS‏ 

د سشمع وانیسر والفو دگل لبك گان عنه تولا هر آئینه گوش و چشم و دل هر یکی 
ازینها باشد از نفس خود پرسیده شده. پس هر بنده ايکه میداند که او در گفتن قول و انجام دادن 
فعل خود مسوّل است؛ و جواب میدهد که اعضائی را که الّه بخاطر عبادت خود به او داده است 
در چه استعمال کرده است» و بر او لازم است تا جواب آنرا آماده کرده باشد» و آن جز با 
استعمال کردن آن در عبادت الّه » و خالص ساختن دین را برای او تعالی» و دست خود را بر 


کنار داشتن از آنچه الله تعالی آنرا نمی پسندد» طور دیگر شده نمی تواند. 
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(۳۹-۳۷) ولا بش فی الَْض مرعاً تن مق دض ون تلع بل طولا 4۳۷ و مرو 
در زمین خرامان (هر 0 تو 9 شگافت زمین را و نرسی به کوهها در درازی [الاسراء: ۳۷]. 
وکل ذلك گان سمغ 0 ریک مکروها ۰۳۸ همه این خصلتها بدی اوست نزد پروردگار تو نا 
پسندیده |الاسراء: 

ذلك ما اوي ليك رت من الیکمهة ولا بعل مع اه لها خر فثلّی فی جَهَنَم مَلُومَ 
مد حور 40۳۹ اين از آنجمله است که وحی فرستاده است بسوی تو پروردگار تو از علم و مقرر مکن 
با خدا معبودی دیگر را پس انداخته شوی در دوزخ ملامت کرده شده رانده شده [الاسراء: .]۳٩‏ 

تعالی میفرماید: ولا نش فى ألأَرّضٍ مرا و مرو در زمین خرامان. یعنی: از روی کبر و غرور؛ 
و تکبر بر حق, و خود پسندی و فخر بالای خلق. 
رت (هر آئینه) تو. یعنی: در اين کار خود رق لأَرّضَ ون بل یال طولا4 تخواهی 
شگافت زمین را و نرسی به کوهها در درازی. در تکبر خود بلکه در تحقیر کردن خود مردم را 
خودت نزد اه تعالی حقیر و منفور و مذموم هستی و بد ترین و رذیل ترین اخلاق را کسب کرده 
ئی» بدون اینکه آنچه را میکنی درک کرده باشی. ‏ کل لک 4 همه این خصلتهای. مذکور که الله 
تعالی از آن در این قول خود ھی فرموده است: ولا جع مع اله إلا ءاخر و مقرر مکن با خدا 
معبودی دیگر زار و همچنان نا فرمانی والدین و غیر آن که به آن معطوف (همراه) است گان سنه سیه 
عند ری مَکروقَاه بدی اوست نزد پروردگار تو نا پسندیده. یعنی: تمام اين همه برای کنندگان خود بد 
است و به خود ایشان ضرر میرساند. و للّه تعالی هم آنرا نمی پسندد و نیخواهد. 

دك اين. احکام جلیل القدر که آنرا واضح ساختیم و بیان نمودیم مرح لك رل من 
که از آنجمله است که وحی فرستاده است بسوی تو پروردگار تو از علم. چون حکمت امر 
کردن به اعمال خوب. و مکارم اخلاق» و نحی کردن از اخلاق رذیله» و اعمال بد است. 

و این اعمال که در این آیات ذکر گردیده است از جمله حکمت های عالی است که رب العالین 
آنرا برای سید الرسلین (سردار پیخامبران) ب در با شرف ترین کتاب ها وحی فرموده است» تا افضل 
امت ها را با آن امر کند» پس آن از جمله حکمتی است که به هر کس داده شده باشد. خیر زیادی 
به او داده شده است. 

ولا عل مع آل لها ءاخر فثلی فی جَهنْم4 و مقرر مکن با خدا معبودی دیگر را پس 


انداخته شوی در دوزخ. یعنی: برای ابد الأبد در جهنم انداخته میشوی» چون هر که به الله شرک 
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بورزد اه تعالی جنت را بر او حرام کرده است و جایگاه او جهنم است. لوا تدحو ملامت 
کرده شده رانده شده. gS‏ 

(۴۰) #اقاصفلکم ر کک مان واد الک ارک فولون ف لا عَظیمّا 4۴۰ آیا بر 
گزید شا را پروردگار شا به پسران و خود فراگرفت از فرشتگان دخترانرا (هرآئینه) شا می گوئید 
سخنی بزرگ [الاسراء: ۴۰]. 

و اين انکار (رد) شدید است علیه کسیکه به زعم اینست که الّه از مخلوقات خود دختران دارد؛ 
فرموده است: فلکم ربُکم الین آیا بر گزید شا را پروردگار شا به پسران. یعنی: برای شا 
قسم کامل را انتخاب کرد. و فرشتگان اناث را برای خود گرفت» طوریکه شما زعم آنرا نموده اید که 
فرشتگان دختران الله اند. کم ون ما عظیما 4 (هرآئینه) شا می گوئید سخنی بزرگ. که در 
آن بزرگترین جرأت بر الله است» طوریکه پسری را به او تعالی منسوب کردید که گویا به او حاجتی 
داشته است» و بعضی مخلوقات از او تعالی بی نیاز باشد و پائین تر دو قسم را برای او قضاوت 
کردید و آنما اناث هستند» در حالیکه او تعالی شا را خلق کرد و شا را ذکور انتخاب کرد» پس بلند 
است ذات تعالی بلندی بزرگ از آنچه که ظالان میگویند. 

(۲۴-۴۱) وقد صرفتا فی هدا لمران لیذ گڑوا وما یدهم لا تور 44۴۱ و هر آئينه بجر نوع 
سخن گفتیم در این قرآن تا پند پذیر شوند و نمی افزاید در حق ایشان مگر رمیدن را [الاسراء: ۴۱]. 
فل و کات معثی ءلةٌ کما یلو ذ ا بتعا إل ذِی اَلعَرّش سبیلا 40۴۲ بگو اگر بودند با خدا 
معبودان دیگر چنانچه میگویند آنگاه طلب کردندی بسوی خداوند عرش راه منازعت را. 

[الاسراء: ۴۲]. 
حه سبح وَتعی عَمّا وود علي گیا ۴۳ پاک است وی و بلند است از آنچه میگویند 
بلندی رگ [الإسراء: ۴۳]. 

سیخ له الستوث لسبغ ولض ومن فیهنْ وان من شیء الا بّخ جمدو وکن لا تفقهو 
E‏ 
میان اینهاست و نیست هیچ چیز مگر به پاکی یاد میکند به ستایش او و لیکن شا فهم نمی 
کنید تسبیح ایشانرا هر آئینه وی هست بردبار آمررگار [الإسراء: ۴۴]. خبر میدهد تعالی که 
او در اين قرآن برای بندگان خود سخن گفته است» یعنی: احکام را تنوع بخشیده و واضح 


ساخته است» و به آنچه که دعوت میکند به کثرت دلایل و براهین آورده است. و وعظ 
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فرموده است و تذکر داده است. تا به آنچه که بنفع شان است متذکر شوند و همان سلوک 
را اختیار کنند» و آنچه را که به ضرر شان است ترک کنند. و لاکن اکثر مردم بخاطر حبت 
داشتن به باطل و دشنی با حق از آیات الّه دور می گریزند. حتی که بر باطل خود تعصب 
میکنند» و آیات الّه را نمی شنوند و نه به آن پروا میکنند. 

و از بزرگترین موضوعی که الّه تعالی بر آن دلائل و براهین بیان فرموده است توحید است 
که اصل تام اصول است. پس بر آن امر فرموده است؛ و از ضد آن ی فرموده است؛ و 
بر آن چیزی زیادی از دلائل و حجت های عقلی و نقلی را قائم ساخته است. که هر کس 
به بعضی از آن گوش دهد نه شکی در قلبش باقی میماند و نه شبهی. 

و از جلهٌ دلائل بر آن» اين دلیل عقلی است که در اینجا آنرا ذکر نموده است. فرموده 
است: یل بگو. به مشرکین که با له معبود دیگری را مقرر میکنند: ان مه مع ءال کما 
يه موود اگر بودند با خدا معبودان دیگر چنانچه میگویند. یعنی: نظر به زعم شان و افترای شان» 
رد بر موا بل ذی عرش ی سبیلامه آنگاه طلب می کردند بسوی خداوند عرش راه منازعت را. 
یعنی: از طریق عبادتِ الّه و انابت به او تعالی» و تقرب یافتن و وسیله یافتن» راهی را انخاذ میکرد» پس 
چطور بندهٌ فقیر را که شدت فقر خود را در بندگی پروردگار خود می بیند با انّه معبود مقرر میکنید؟ آیا 
این جز بزرگترین ظلم و بزرگترین سفاهت (بیخردی) چیز دیگر بوده میتواند؟ 

و بر این معنی» اين آیه مانند قول تعالی است که فرموده است: اوليك لین یَدعُونّ یعون إل 
رقم وه هم قرب آنانکه ایشانرا می پرستند کافران طلب می کنند بسوی پروردگار خویش 
قرب را که کدام یک از ایشان نزدیک تر باشد [الاسراء: ۰۵۷/۱۷ 

es‏ قول تعالی: وم یرهم وما یدود من دون له ول شم أَضَلم عنایی 
لام مغ ضلوا لبیل (و یاد کن) روزی را که جمع کند له ایشانرا و آنچه را می پرستند 
بجز خدا پس گوید الله (بغرض شنوانیدن عابدین معبود های ایشانرا) آیا E‏ اید 
این بندگام را یا ایشان خود گم شدند از راه ( گمراه شدند). لو سبح ما گان یی ا 
آن ند من دُوِك من وله گویند بپاکی یاد میکنیم ترا نیست سزاوار ما را که اه 
از تو دوستان [الفرقان: ۸/۱۷/۲۵ ۰]۱ 

و احتمال دارد که معنی قول تعالی: #فْل لو کات ا ند َو بععوْ ال ِى 
انعرش سیلاچ بگو گر بودند با خدا معبودان دیگر چنانچه میگویند آنگاه طلب کردندی بسوی 
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خداوند عرش راه منازعت را. اين باشد که آغا در طلب یک راه می بودند» و در آن راه در غلبه 
حاصل کردن بر الّه تعالی کوشش میکردند» يا آنا بر او غالب ميشدند و هر که غالب میشد. او رب 
و آله میبود اما آنا میدانند و اقرار میکنند که این معبود هایشان که سوای الّه تعالی آنحا را می پرستند 
مقهور و مجبور و مغلوب هستند» امر هیچ چیزی را در دست ندارند. پس چرا آنما را معبود گرفته اند؟ 
و این مانند قول تعالی است که فرموده است: ما اند اله من ول وما گان مه من له ِا لدب 
کل إل ما علق ولعلا بفطهح علی بَغن»ه نگرفته است اه هیچ فرزندی و نیست با او 
(شریک در الوهیت) هیچ معبودی آنگاه (هرآئینه) میبرد هر معبود چیزیکه آفریده است و هر 
آئینه غلبه میکرد بعض شان بر بعض [الومنون: ۰14۱/۲۳ 
سبحت َنَعَل پاک است وی و بلند است. یعنی: مقدس و منزه است و اوصاف او بلند 

است از غکا ولو آنچه میگویند. از سخنان شک آمیز در بر او تعلی» و متا گرفان شان 
با او تعالی علو یر بلندی بزرگ. پس بلند است قدر و عظمت او و جلال و کبریای او که 
هیچ اهلی با او بوده نمیتوانده و هر که چنین گوید در حقیقت گمراه شده است گمراهی آشکار و 
ستم کرده است ستم بزرگ. 

در حقیقت خلوقات عظیمی برای او سر تعظیم خم کرده اند» و هفت آسمان» و هفت زمین و 
هر که در آنماست در مقابل کبریای او کوچکی نوده است. «وَرَض جمیغا قََضَ یم یه 
وکموت وت بیمینه. 4 و زمین همه یک مشت اوست روز قیامت و آسماغا پیچانیده شده 
باشند در دست راست او [الزمر: ۶۷/۳۹]. و عالم علیا و سفلی با فقر ذاتی به او فقیر (محتاج) اند» 
و در هیچ وقتی از اوقات اين فقر شان از او جدا شدنی نیست. 

این فقر از هر وجه فقر است. فقری از جهت خلق کردن و روزی دادن و تدبیر کار شان را 
دادن و فقری هم از جهت اضطرار, به اينکه باید معبود و محبوبی داشته باشند» تا تقرب او را 
حاصل کنند» و در هر حالی به او پناه جوینده و از اینخاطر فرموده است: سبح لَه لوث 


1 ا ۳ 


وََض وَمن فیهنْ وان من شیوگ به پاکی یاد میکند او را هفت آسمان و زمین و هر 
که میان اینهاست و نیست هیچ چیز. از حیوان ناطق و غیر ناطق» و از درختان و نباتات» 
و جامدات و زنده جان و مرده للا سب جمیوء» مگر به پاکی یاد میکند به ستایش او. 
یعنی: تسبیح باقی مخلوقات را که زبان شان را شا نیدانید. بلکه الّه تعالی دانای مطلق تام 


غیب ها آن زبان ها را میداند. 
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طن ان حلیما غفورا هر آئینه وی هست بردبار آمررگار. طوریکه در جزا دادن کسانی 
عجله نکرد که در بارهٌ او تعالی سخنانی را میگفتند که نزدیک بود آ" ماتا و زمین بشگافند 
و کوه ها منهدم شود و لاکن آفا را مهلت داد و نعمت داد و عافیت داد و رزق داد» 
و آنا را به در خود خواست تا از آن گناه عظیم توبه کنند تا آنا را ثواب زیاد دهد» و گناه 
شان را بر ایشان مغفرت فرماید» پس اگر حلم و مغفرت او تعالی نیبود. آسانا بر زمین می 
افتاد. و جنبندهٌ را بر روی زمین باقی نمیگذاشت 

(۴۸-۴۵) طاوذا رت فاد جعلنا بیلك وبوت لین لبون بالهحرة حجابا توا 
۵ و چون میخوانی قرآنرا میسازم در میان تو و در میان آنکه باور نمیدارند آخرت را پرده پوشیده 
[الاسراء: ۴۵]. 
طوجعلنا علی فلوم که آن یفقهوه وف دام وفرً ولا دکزت ریت فى ان وخده. ولا علن 
دم مور #۴۶ و می نیم بر دهای ایشان پوششها تا نفهمندش و در گوشهای ایشان گرانی را و 
چون یاد کنی پروردگار خود را در قرآن تنها رو گردان شوند بر جانب پشت خود رمیده شده. 
[الاسراء: ۴۶]. 

ن اعم ا عون بهء یسیون لت ول همع نج ول اون إن 
فلا عم اه 
وقتیکه ایشان راز گویان باشند وقتیکه میگویند این ستمگاران پبروی نمیکنید مگر مرد جادو کرده را 
|الاسراء: ۴۷]. 
قانظر کیت ضر را لك لمال فْضلوا فلا یستطیفون سبیلا ۳۸ بنگر چگونه زدند برای تو مثلها 
پس گمراه شدند پس نمی توانند راه یافتن [الاسراء: ۴۸]. 

تعالی از جزای تکذیب کنندگان حق خبر میدهد که آنرا رد کردند» و از آن روی گشتاندند» اينکه 


ِ 


و 


ba 


ص 


تعالی میان آنما و یمان شان حائل میشوده پس فرموده است: ودا قرات اران و چون میخوانی 
قرآنرا. که در آن وعظ و تذکر (یاد آوری)» و هدایت و ایمان» و خير و علم زیاد است. 

لجعلا ينك وب ی یی ومون بالاخرة ججَابا مَسنوا 4 میسازم در میان تو و در ميان 
آنکه باور نمیدارند آخرت را پرده پوشیده. حقیقت فهم آنرا از او می پوشاند» و تحقق دادن حقائق 
آنرا» و انقیاد (فرمانبرداری) کردن از خبری را که به آن دعوت میدهد از او میپوشاند. 
«وجعلنا علی فلوم که و می نیم بر دای ایشان پوششها. یعنی: پرده هاء با موجودیت آن قرآن 
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را نمی فهمند بلکه آرا میشنوند» شنیدنی که بر علیه شان حجت قائم میشود نوف عم ور و 
در گوشهای ایشان گرانی را. یعنی: کر بودن از شنیدن آن ود دگرزت رب فی لاه و چون یاد 
پروردگار خود را در قرآن. دعوت کنان به توحید الله و نمی کنان در شرک ورزیدن به او تعالی 
ول عَلَیَ أَذرمم نورا4 رو گردان شوند بر جانب پشت خود رمیده شده. 

از شدید بودن نفرت شان از آن» و حبت شان به آنچه از باطلی که بر آنند» طوریکه فرموذه است 
تعالی: ولا ذکز اه وَحَده شارت لوب ای لا بُمنون بالخرٌ ولا ذکر لین من دونب إا 
هم یس تشون 4 و چون یاد کرده شود الّه تنها منقبض گردد دمای آنانکه اعان ندارند به آخرت و چون 
یاد کرده شوند آن معبودانی که مجز او تعالی هستند آنگاه شاد میشوند [الزمر: ۴۵/۳۹]. 

ی عم با یستمُونَ به ما دانا ترم بچیزیکه می شنوند. یعنی: ما آنا را در وقت قرأت قرآن 
از منتفع شدن قرآن مانع شده ایم» چون میدانیم که مقاصد شان بد است» آغا میخواهند که کمترین 
چیزی را پیدا کنند که بر آن عیب گیرند» و گوش دادن شان به نیت رشد و هدایت و قبول کردن حق 
نیست» بلکه آغا قصداً بر عدم پیروی از آنند» و کسیکه به این حالت باشد» گوش دادن به او چیزی 
فایده نمیرساند» و از اینخاطر فرموده است: لد یَسَتَمعُوَ لك ود هم نجوَع 4 وقتیکه گوش می نند 
بسوی تو و وقتیکه ایشان راز گویان باشند. 

یعنی: خاموشانه در گوش های یکدیگر خود سخن میگویند: دیول مود وقتیکه میگویند 
این ستمگاران. در سخنان پنهان شان ان ئتیعُوتَ لا رجلا مَسَخور 46 پیروی نمیکنید مگر مرد جادو 
کرده را. پس این سخنان پنهان (سر گوشی) ظالانه شان با یکدیگر خود مبنی بر آن بود که این مرد 
جادوه کرده شده است» پس آنما به آنچه که میگفت اعتبار نمیکردند و فکر میکردند که سخنان این 
مرد نا معقول است» و ات چه گرا 

فرموده است تعالی: طانظر 4 بر بنگر. با تعجب كيف ضر روا لك لمال 4 چگونه زدند برای تو 
مثلها. که آن از گمراه کننده ترین مثال هاست» و دور ترین آن از صواب (درست بودن) إقضلوا4 پس 
گمراه شدند. در آن» یا آن سبب گمراهی شان شد» بخاطریکه موضوع خود را بر آن بنا کردند» و 
چیزیکه مبنی بر فاسد باشد خود آن فاسد تر ميشود. فلا یَسْتطعُون سَبیلای4 پس نمی توانند راه 
یافتن. یعنی: با هیچ هدایتی راه نمی یابند» از اینخاطر در نصیب شان حض گمراهی و ظلم است. 


(۵۲-۴۹) «وقالوا دا نّا عظما ورقتا ون تون علمّا جدیدّا #۳ و گفتند آیا چون 


شوم استخوانی چند و اعضای پوسیده آیا ما بر انگیخته شوم به آفرپنش نو [الاسراء: ۴4]. 
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4% و رو چاه و ۳ ۰ بگو شوید سنگ يا آهن [الاسراء: ۵۰]. 

أو حَلَقًا لقا با یک فی صُْورکمٌ تسیفولون من ميدتا فل الى قَطم ول م فَسينعِصُون ی 
روُوسَهُمْ وَیفُولُون می هو فل عسی آن کون قرا ۵۱ با نوعی دیگر شوید از آنچه بزرگ نماید 
در خاطر شا پس زود گویند کیست که باز آرد ما را بگو آنکس که بیافرید شا را اول بار پس زود 
بود که حرکت دهند بسوی تو سر های خود را و گویند کی خواهد بود آن بعث بگو شاید که 
نزدیک باشد [الاسراء: ۵۱]. 

یو عوکم فنسَجیُون بحمیو. وظنون زن لبم الا قلبلا ۵۲ روزیکه خدا بخواهد شا را پس 
قبول میکنید خواندن وی را مد گویان و گمان میکنید که درنگ نکرده بودید مگر اندکی 
[الاسراء: ۵۲]. 

تعالی از سخن منگران در باره روز بعشت (زنده شدن بعد از مرگ) و دروغ شردن آن و از 
حقیقت دور شردن شان آنرا خبر میدهد» که می گویند: او لبون خلمّا جدیدا یه آیا ما بر 
انگیخته شوم به آفرینش نو. یعنی: اینطور نیباشد» و بزعم شان این حال است» پس در جهالت 
خود شدیداً جهالت کردند. طوریکه پیغامبران الّه را هم تکذیب کردند و از آیات الّه دانسته انکار 
کردند. و قدرت خالق زمین و آمعان ها را با قدرت ضعیف و عاجز خود مقایسه کردند. چون 
دیدند که از دست خود شان بر نمی آید و آنرا کرده نميتوانند» قدرت الّه را هم همانطور دانستند. 

پس پاکست ذاتیکه از میان مخلوقات خود خلقی را در جهالت مثال آفریده است» که بر زعم 
این اند که دارای عقول عالی و خردمند هستند» در حالیکه در ظاهر ترین و روشن ترین تمام اشیای 
و واضح ترین و عالی ترین دلایل و براهین آن جاهل هستند» تا به بندگان خود نشان دهد که جز 
توفیق و اعانت او» یا گمراهی و هلاکت دیگر چیزی نیست. 

ریا لا رع وبا بعد رذ هدنا وة هبح لنا من نلک رَه َك انت لوا بم» ای پروردگار ما 
کج مکن دهای ما را پس از آنکه راه نمودی ما را و بخش با از سوی خود رمت هر آئینه تو 
توئی بسیار بخشاینده [آل عمران: ۸/۳]. 

و از اینخاطر رسول خود ب را امر فرموده است تا به بعید شمارندگان زندگی بعد از مرگ 
بگویند: فل ووا جار و حدیذا * و ما با یکت بگو شوید سنگ یا آهن. یا نوعی 
دیگر شوید از آنچه بزرگ نماید. یعنی: بزرگ معلوم شود فی صُدورگمٌ) در خاطر شا. تا به آن 
بر این زعم تان سالم شوید که قدرت الّه به شما نغیرسد» یا مشیئت او بر شا نافذ نمی شود» چون 
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شا به هر حالتیکه باشید» و به هر وصفیکه تغییر بخورید, ال را عاجز کننده نیستید. و چه در 
حالت زندگی باشد یا بعد از مرگ شا را در خود تان هیچ تدبیری نیست. 

پس تدبیر و تصرف را به کسی بگذارید که بر هر چیز قادر است و همه چیز در احاطهٌ اوست. 
و پس زود گویند. در زنده شدن بعد از مگ وقتیکه حجت علیه شان قائم گردد: 
فمن تعیدیا ز ی ای فطُم ول مر کیست که باز آرد ما را بگو آنکس که بیافرید شما را اول 
بار. سب را در حالی آفرید که هیچ چیز نبودید که ذکر شوید به همانطور شا را سر از 
نو خلق میکند گما دنل کلق ت4ه چنانچه آغاز کردیم در آفرینش اول باز اعاده میکنیم 
او را [الأنبياء: .]٠١۴/۲١‏ 

یعون لك رهُوسَهُم پس زود بود که حرکت دهند بسوی تو سر های خود را. یعنی: 
انکار کنان و از روی تعجب بر آنچه که گفتی سر های خود را تکان دهند. یلو م می هو 
و گویند کی خواهد بود آن بعث. یعنی: وقت بعث که بر قول خود زعم آنرا داری چه وقت است؟ 

و آن بخاطر اقرار eS‏ 
تعجیز (در دلیل عاجز ساختن) است فل عم ان يکو ِیاه بگو شاید که نزدیک باشد. 
پس در تعیین کردن وقت آن فائده نیست» e‏ در تقریر و اقرار به آن» و 
در اثبات آنست» و اگر نه هر آنچه که آمدنی است» قريب است. 

وم یذِعُوكمه روزیکه خدا بخواهد شا را. وقتیکه الّه تعالی برای زنده ساختن بعد از مرگ شا را 
بخواهد. و در صور دمیده شود فْسَوَ بجمدوء# پس قبول میکنید خواندن وی را مد 
گویان. یعنی: امر او را فرمان میبرید» و نا فرمانی او را کرده نمیتوانید. و قول تعالی: «یَمدو.4ه 
حمد گویان. به این معنی است که وقتی الله تعالی در روز قیامت بندگان خود را جمع میکند» و آنا 
را بر آنچه که عمل کرده اند جزا میدهد» مد و ستایش او تعالی ميشود. 

طون إن لم إل یلا و گمان میکنید که درنگ نکرده بودید مگر اندکی . از سرعت 

واقع شدن آن» و آنچه از نعمت هائیکه بر شما گذشت» مثل اینکه هیچ نبود. پس آنانکه منکر 
روز قیامت بودند و میگفتند: می ُو کی خواهد بود آن بعث. در وقت ورود شان در آنجا 
مایت نادم باشند» و برایشان گفته شود: مدا آلٍی کم ہو تگدّبود این است آنچه شا آنرا 


دروغ میشمردید [التففین: ۱۷/۸۳]. 
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(۵۵-۵۳) «وثل ای یولوا اتی هی اخسن لد این برع من الط ان للونسن 
عَدا میا ۵۳ و بگو بندگان مرا که بگویند کلمةٌ که آن بمتر است (هرآئینه) شیطان نزاع می گید 
میان مردمان (هرآئینه) شیطان هست آدمی را دشن آشکارا [الاسراء: ۵۳]. 
کلم کم زن یا نکم او زن یضاً ْعرَیکم وما ازسلئك علیَهم ولا 6۵۴ پروردگار شا 
دانا تر است بحال شا اگر خواهد رحم کند شا را و اگر خواهد عقوبت کند شا را و نفرستادیم ترا 
(یا حمد) برایشان (نگاهبان) [الاسراء: ۵۴]. 

ورب أغلم من فی استموت واارض ولد فضلنا بَغض این علی بَعض وءئینا اؤ ربو 
4۵۵ و پروردگار تو دانا تر است بر که در آسماغا و زمین است و (هرآئینه) فضل دادم بعض 
پیغامبران را بر بعض و دادیم داود را زبور [الإسراء: ۵۵]. 

و این از لطف او به بندگان اوست» طوریکه به بعترین اخلاق و اعمال و اقوال امر 
فرموده است که در دنیا و آخرت موجب سعادت میشود. فرموده است: #وفل لادی فووا 
یی هی سر و بگو بندگان مرا که بگویند کلمةٌ که آن بتر است. و آن امر به تام کلامی 
است که به اه قریب میسازد» از قبیل قراءعت (قرآن کرع)» و ذکر و علم و امر به معروف و نمی 
از منک و سخن گفتن نیک و پر لطف با خلق» با وجود مختلف بودن مرتبه و منزلت شان. و 
اینکه اگر موضوع در بیان دو امور نیک دور میخورد و هر دوی آن یکجا شده نیتوانست به 
اک 
صاخ است» پس هر که زبان خود را در اختیار خود داشت. تام امور خود را در اختیار خود 
میداشته باشد. 

و قول تعالی: 9 الط ینغ بيَهم 4 (هرآئینه) شیطان نزاع می افگند میان مردمان. یعنی: در 
میان مردم به آنچه که دین شان و دنیای شانرا فاسد میسازد سعی میکند. پس دوای آن اینست که 
در اقوال زشتی که شیطان به آن دعوت میدهد از او اطاعت نکنند» و با یکدیگر خود رویةٌ نرمی 
و ملائمت را اختیار کنند تا ريشه دوانی شیطان را قلع و قمع کنند که میان شان نزاع می افگند» 
چون دشن حقیقی شان که باید با او محاربه کنند شیطان است» چون او میخواهد لیکو من 
أصکب آلسّعیره تا شوند از اهل دوزخ [فاطر: ۶/۳۵]. 

و اما برادران شان اگر چه که شیطان در میان شان نزاع می افگند» و در دشنی انداختن ميان 


شان کوشش میکند. ولی تام حزم شان باید بر ضد دشن شان شیطان باشد. و نفس اماره را قلع 
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و قمع کنند که شیطان از طریق آن داخل میشود» و با آن از پروردگار خود اطاعت میکنند» و امر 
شان استقامت میابد» و بر رشد خود هدایت میابند. 
مرکم أَعَلَمُ بک پروردگار شا دانا تر است بحال شما. نسبت بخود تان» از اینخاطر چیزی را 
برایتان نمی خواهد مگر که آن خير باشد» و به چیزی شا را امر نمیفرماید مگر که در آن برایتان 
مصلحتی باشد» در حالیکه شا چیزی را میخواهید که خير در آنچه است که بر عکس آنست. 
ان یا بعکم آو پن شا بیع 4 اگر خواهد رحم کند بر شا و آگر خواهد عقوبت کند 
شا را. پس بر اسباب رهت هر که را خواهد توفیق میبخشد» و هر که را خواهد به حال خودش 
میگذارد و به بیراهه رفته از اسیاب رت خود را جدا میسازد؛ و مستحق عذاب میگردد. 
وا سك هم وکبلاگه و نفرستادم ترا برایشان (یا حمد) نگاهبان. که امور شان را تدبیر 
دهی, و مجازات شانرا به انجام رسانی» بلکه الله نگاهبان شان است» و تو ابلاغ کننده پیام و نشان 
دهنده راه راست هستی. 
ورب أَلمبّن فی السَمَوّت وَالارَضِه و پروردگار تو دانا تر است بر که در آسانما و زمین 
است. از تمام صنف های خلائق» پس هر کدام از آغا را آنچه عطاء میفرماید که مستحق آن اند» 
و حکمت او مقتضی بر آنست. و در تمام حصال حسی و معنوی یکی شانرا بر دیگری از آنما 
فضیلت میبخشد» طوریکه بعضی انبیاء را که در وحی گرفتن همدٌ شان مشترک هستند بعض شانرا 
بر بعض دیگر شان با فضایل و خصائص فضیلت بخشیده است که از روی احسان ال تعالی بر 
آنماست. از قبیل اوصاف قابل مدح, و اخلاق جمیله» و اعمال صالحه» و کثرت پیروانان» و نازل 
شدن کتاب بر بعضی شان که مشتمل بر احکام شرعیه» و عقائد مرضیه است طوریکه بر داود 
علیه السلام زپور را نازل فرمود. و آن کتاب آمعانی معروف است. 
پس آگر تعالی بعضی را بر بعضی فضیلت بفشیده است» و بعض ایشانرا کتاب داده است» 
چرا تکذیب کنندگان از آنچه که الّه تعالی به محمد به نازل فرموده است و با آنچه از نبوت و 
کتاب که ایشانرا فضیلت بخشیده است منکر ميشوند. 
(۵۷۰۵۶) فإف و لین رَعمثم من دوب فلا کون شف الضر عدکم ولا تخوبلا4 بگو 
بخوانید آنانرا که گمان دارید الوهیت را در حق ایشان به جز خدا پس نتواند برداشتن سختی را از 


شاو نه تغییر دادن آنرا [الاسراء: ۵۶]. 
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وت لین یدخون ینوت ریم اوسيلة هم فرب ویزجون رمه ویافون عَدَابه ٤إ‏ داب 
لك گاٌ و آنانکه ایشانرا می پرستند کافران طلب می کنند بسوی پروردگار خویش قرب را 
که کدام یک از ایشان نزدیک تر باشد و توقع دارند کمال رهت او را و می ترسند از عذاب او 
هر آئینه هست عذاب پروردگار تو سزاوار آنکه از آن حذر کنند [الاسراء: ۵۷]. 

طفل 4 بگو. برای شرک کنندگان به الم کسانیکه بجز الّه همتایان گرفته اند» آنحا را طوری 
مپرستند که الله را بپرستند» و طوری آنا را میخوانند که الّه را بخوانند» آنمحا را ملزم بگردان که اگر به 
صحیح بودن آنچه که زعم آنرا دارند و به آن معتقد هستند صادق هستند: 0ادعُو ین َعَمتم 4 
بخوانید آنانرا که گمان دارید الوهیت را در حق ایشان به جز خدا. باز ببینید که آیا برايتان نفع 
رسانده ميتوانند. یا سختی را از شا دفع کرده میتواند» بلکه آغا فلا کون کُشف الطر کمک 
نتواند برداشتن سختی را از شا. از قبیل مرض یا فقر» یا سبختی ها و امثال آنراه پس آنحا بکلی از 
شا آنرا برداشته نمیتوانند ولا و نه هم آنرا از یک شخص به شخص دیگر حول داده ميتواند» یا 
شدت سختی آنرا کمتر از آن ساخته میتوانند. 

پس اگر این صفت آنما باشد برای چه عوض اله آنما را میخوانند؟ هیچ کمالی ندارند؛ و نه هم 
فعلی را انجام داده میتوانند که نافع باشد» پس اتخاذ کردن شان نقص در دین و عقل» و بیخردی 
در ری است. 

و جای تعجب اینست که سفاهت در عادات و مارست هاء و تلقی کردن قبولیت روش 
گمراهانه پدران و اجداد» به انسان طوری جلوه میدهد که آن راه درست و عقلمندی است. و دین 
را تنها برای اللّهِ واحد و آحّد خالص ساختن که نعمت دهنده ام نعمت های ظاهری و باطنی 
است» بیخردی دانسته میشود و امر متعجب کننده پنداشته میشود» طوریکه مشرکان میگفتند: 

اجه 1 هه لَه وجا إن ۷۳۹ لش عجاب 4 آیا تبدیل کرده معبودان متعدد را به خدای 
یگانه هر آئینه این چیزیست بسیار عجیب [ص: ۵/۳۸]. 

بعداً تعالی همچنان خبر میدهد. که کسانیرا که اینها بجای الله عبادت میکنند» خود شان در 
اهتمام دادن افتقار خود به الله و طلب وسیله بسوی او تعالی مشغول هستند» فرموده است: 
ويك i‏ يعون آنانکه ایشانرا می پرستند کافران. از قبیل انبیاء و صالحین و ملائکه 


2 


تون ال رقم لول 9 ۾ او قرب طلب می کنند بسوی پروردگار خویش قرب را که کدام یک 


از ایشان نزدیک تر باشد. یعنی: در قربت یافتن به پروردگار خود رقابت میکنند» و از اعمال 
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صاله هر چه را که بر آن قادر هستند تا به له و رمت او تعالی آنما را قریب گرداند بذل میکنند» 
و از عذاب او میترسند» و از هر چیزی که آغا را به عذاب وصل کند اجتناب می ورزند. 
من عَدّاب ری گان دور هر آئینه هست عذاب پروردگار تو سزاوار آنکه از آن حذر کنند. 
یعنی: این است که باید از آن بشدت حذر شود» و از أسباب آن اجتناب کرده شود. 
و این امور سه گانه» خوف» و رجاء» و حبت (ترس و امیدواری و دوستی) که تعالی با آن این 
نزدیکان خود را ذکر فرموده است در هر خبر» اصل و ماده همین است. 

برای هر که این سه امور اتمام یابد» تمام امورش تام ميابد» و آگر قلب از اين سه امور خالی 
باشد» تمام خیر ها از آن کوچ میکند» و شر ها آنرا احاطه میکند. و علامت بت الهی آنچه 
است که الّه تعالی آنرا ذکر فرموده است. اينکه بنده در هر عملیکه او را به اه قریب میسازد جد 
و جهد کند» و با اخلاص داشتن در عمل خود که همه آن تنها برای رضای الّه باشد» و صاف 
باشدء در قریب شدن به او تعالی رقابت کند» و بقدر توانائی بر کاملترین وجه آن آنرا برای له 
تعالی پیش کند و هر که بدون اين همه بر زعم اين باشد که او محب الّه است او دورغ گو است. 

(۵۸) وان من قَریة الا خن مهلکوها قبل یوم القیمة و مُعدّبوها عذابا دیا اد دك فی 
الکتب مستطو SNE ae‏ 
عذاب کنندهٌ اوئیم عذابی سخت هست این وعده در کتاب (لوح حفوظ) نوشته شده. 
[الاسراء: ۵۸]. 

یعنی: هیچ قري از قرائیکه پیغامبران را تکذیب کرده اند نیست» مگر اینکه قبل از روز قیامت به 
هلاکت مصاب میشوند. یا عذاب سخت به آنحا میرسد این را الله تعالی در لوح حفوظ نوشته 
است. و فیصله و تقدیر مقرر شد؛ الّه تعالی است. و وقوع آن حتمی است» پس قبل از اينکه 
کلمةٌ عذاب بر آغا اتمام داده شود و آن سخن بر آغا هم حقق یابد» تکذیب کنندگان بايد در 
انابت و برگشت بسوی الّه و تصدیق کردن پیغامبران او تعالی سبقت کنند. 

(۶۰۰۵۹) طلوما عتعاً آن ترس بالیتِ لا آن کدّب با اون وعائینا نود ابص لوا 

ما ما یله یت ب الا تما #4۵4 و باز نداشت ما را از آنکه بفرستیم نشانما را مگر آنکه 
دروغ شرده بودند آ نرا پیشینیان و دادیم مود را اشتر ماده تا نشانه باشد پس (کافر شدند بوی) ظلم 


کردند بر آن و نمیفرستیم نشانما را مگر برای ترسانیدن [الاسراء: .]۵٩‏ 
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فود فلا َك درك حاط باناست وما جَعلنا ریا لى اريتك إلا فة ناس والسجر 
له نی من وه ایهم لا عتا گرا ۰ ۶) و یاد کن چون گفتیم ترا که (هرآئینه) 
پروردگار تو فرا خواهد گرفت مردمانرا و نگردانیدیم آن نمایش را که بتو نمودیم مگر امتحانی مردمانرا 
و همچنین است درخت لعنت کرده شده در قرآن و میترسانیم ایشانرا پس نمی افزاید تخویف ایشانرا 
مگر سر کشی بزرگ [الاسراء: ۶۰]. 

تعالی با نازل نکردن معجزه هائیکه تکذیب کنندگان آنرا طلب میکنند رهت خود را ذکر 
میفرماید. و اینکه الّه تعالی صرف بخاطر این آن معجزه را نازل نفرمود که آنا آن نشانه ها را هم 
تکذیب میکنند. و اگر آنا این معجزہ را هم تکذیب کنند. فوراً بدون تأخیر عذاب بر آنحا نازل می 

د» مثلیکه بالای پیشینیان چنین نموده بود وقتیکه آنما معجزات را تکذیب کردند. 
CN‏ بوده و آن ماده شتر عظیم و با 
شکوه بود» که در روز آب نوشیدن او به تمام قبیله آب نیرسید» با وجود آن آنرا تکذیب کردند» 
پس بر آنچه مصاب شدند که الله تعالی قصه آنرا در کتاب خود برای ما ذکر فرموده است. 

و همچنان» اگر معجزه های بزرگ بر آنا می آمد باز هم امان نمی آوردند» چون آنچه که مانع 
امان آوردن شان شده است کمبود يا مشتبه بودن آنچه نیست که رسول آنرا آورده است» تا 
بگویند که آیا آن حق است یا باطل؟ بخاطریکه رسول برایشان دلائل و براهین بیشمار آورده است 
که به حقانیت که دلالت میکند به صحت آنچه که آورده اند» و موجب هدایت کسی میشود که 
در طلب هدایت باشدء و جز آن» هر معجزه و برهان دیگری را هم برای آنما می آوردند مانند 
همان دلائل میبود که رسول الله ب آورده بودند. پس آنا همان پیش آمدی را که با آن معجزه 
اختیار کرده بودند با غیر آن هم اختیار میکردند. و اگر حالت شان اینچنین باشد نازل نکردن 

معجزات برایشان ککتر و نافع تر است. 

و قول تعالی: «وتا رل لیب ما4 و میفرستیم نشانما را مگر برای ترسانیدن. یعنی: 
قصد از نشاغا این نبود تا داعی و موجب ایمانی شود که بدون آن نشاغا لعان حاصل شده نتواند» 
بلکه قصد از نشاغا صرف تخویف و ترهیب بود تا از کرداری که بر آن بودند باز آیند. 

ود فلا لك رد یلك أَحَاط پاناس و یاد کن چون گفتیم ترا که (هرآئینه) پروردگار تو فرا 


خواهد گرفت مردمانرا. با قدرت خود و علم خود» پس هیچ پناهی برایشان نباشد که به آن پناه 
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ببرند» و هیچ خفیگاهی نباشد تا از او تعالی در آن پنهان شوند و برای کسانیکه عقل دارند همین 
کافیست تا از آنچه باز آیند که نزد الله که تمام مردم در احاطةٌ اوست ناپسند است. 

وتا جَعلنا تیا اريك إلا نة و نگردانيدیم آن نمایش را که بتو نمودیم مگر امتحانی. 
اکثر مفسرین بر اين اند که آن شب اسراء و معراج است. 

فإوالشجرة له 4 و هچنین است درخت لعنت کرده شده. که ذکر گردیده است 
فی فان در قرآن. و آن درخت زقوم است که در أصل (بنیاد) جحیم میروید. 

و معنی آن اینست: که اين دو امور برای مردم آزمایش قرار گرفته است تا جائیکه کفار بر کفر 
خود بازی کردند» و شر شان ازدیاد یافت» و بعض کسانیکه امان شان ضعیف بود» وقتیکه 
ایشان 3 آها را از بعض امور خبر دادند که آغا در شب معراج مشاهده نغوده بودند» و خبر داده 
بودند که مرا از طرف شب از مسجد حرام به مسجد اقصیل برد» که یک واقعة خارق العاده بود؛ 
بعضی کسانیکه یمان شان ضعیف بود از یمان شان برگشتند. 

و خبر موجودیت درخت زقوم در پائین ترين جای دوزخ هم از امور خارق العاده است. که 
موجب تکذیب کردن شان شد» پس اگر آنما شاهد معجزات عظیم و امور خارق العادهٌ بزرگ 
دیگر له تعالی میبودند حالشان چگونه میبود؟ آیا به سبب آن شر شان ازدیاد نمیافت؟ از اینخاطر 
له تعالی بر آنما رحم نموده است و نشان دادن شان خوارق را از آنما برداشته است. 

و از اینجا بدان که به صراحت ذکر نکردن امور بزرگ در کتاب و سنت. که در گذشته بوقوع 
پیوسته است» اولی تر و بتر است» چون امری که مردم نظیر آنرا ندیده باشند» آگر قبل از وقوع 
آن خبر داده شوند شاید عقول شان آنرا قبول نکند. پس شاید در قلب بعضی از مومنان شک را 
بار آورد» و مانع داخل شدن کسی شود که هنوز در اسلام داخل نشده است. و موجت تنفر شان 
شود. بلکه اللّه تعالی الفاظ عام را ذکر فرموده است که تام امور را شامل میباشد. 

ووه و ميترسانيم ایشانرا. با نشانه ها لا تلم ال طینا گیر6» پس نمی افزاید 
تخویف ایشانرا مگر سر کشی بزرگ. یعنی: تخویف سر کشی شانرا بیشتر می افزاید» و این بلیغ ترین 
دوستی شر و باقی ماندن در آن و نفرت از خیر و پیروی نکردن از آنست. 

(۶۵-۶۱) ورد فّا للمکة آسجذوا دم فسجذوا ۷ (تلیس قال ءأسجد لمن خلشت طین 
۱ و یاد کن چون گفتیم مر فرشتگانرا سجده کنید آدم را پس سجده کردند مگر ابلیس گفت 
آیا سجده کنم کسی را که آفریدی از گل [الاسراء: ۶۱]. 
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ال أریِتَ عّا ای گنت على نارن إل یوم امه لختیکن دنه الا یلا 4۶۲ 
کا و ی ای و اک کف شا ور ارت 
البته از بیخ بر کنم اولاد او را مگر اندکی [الاسراء: ۶۲]. 
قال آَذْعب من تبعك مهم فد جهم جراوکز جزآء مورا 4۶۲» خدا فرمود برو پس هر کسیکه 
پیروی کند از ایشان پس (هرآئینه) دوزخ سزای همه شماست سزای کامل [الاسراء: ۶۳]. 

یر بصونك وأَجلب علیّهم بل ورجلت وَشاركهم فی لول وود 
و هم وتا یعدم شین الا رو 44۶۴ و از جا بجنبان هر کرا توانی از ایشان به آواز خود و 
بيار (ر انگ برایشان سواران خود را و پیادگان خود را و شریک شو با ایشان در اموال و 
فرزندان و وعده ده ایشانرا و وعده نمیدهد ایشان را شیطان مگر فریب [الإسراء: ۶۴]. 

رن عبادی لیس یه سلْطَنٌ وَگفی بربّكٌ وکیا ۵ ۶) (هرآئینه) بر بندگان من نیست ترا 
برایشان هیچ حکومت (قدرت) و پس کافی است پروردگار تو کار ساز [الاسراء: ۶۵]. 

تبارک و تعالی بندگان خود را بر شدت دشمنی شیطان تنبیه میکند. و اينکه چقدر بر گمراه 
کردن شان حریص است» و اینکه وقتی الله آدم علیه السلام را خلق نود در سجده کردن به او 
تکبر ورزید» و قال گفت. از روی تکبر: «ءَسْجْد لِمَن خلت طاه آیا سجده کنم کسی را 
که آفریدی از گل. بزعم او خودش از آدم بتر بود. بخاطریکه او از آتش خلق شده است. و فاسد 
بودن این قیاس که از چندین وجه باطل است قبلاً گذشت. 

وقتیکه فضیلت داشتن آدم توسط الله به ابلیس 5 شد ال گفت. الّه تعالی را مخاطب 
قرار داده: ريتك ذا الذئ قت علي لين ار خرن ا یوم مه کح رت آیا دیدی 
E ENS SN EO ES‏ 
او را. یعنی: با گمراه کردن شان آنا را ریشه کن سازم» و از راہ راست آغا را اغوا کنم للا قلیاا 
مگر اندکی. خبیث میدانست که در میان شان باید حتماً کسانی باشند که با او دهت خواهند 
کرد و از او سر کشی خواهند کرد. پس الله تعالی به او فرمود: َدْعَب فمن بعَكَ مهم برو 
پس هر کسیکه پیروی کند از ایشان. و بجای پروردگار خود و دوست واقعی خود ترا انتخاب کرد. 
ِد جهن جرک جزآء موف پس (هرآئینه) دوزخ سزای همه شماست سزای کامل. یعنی: جزای 
اعمال تان وافر ذخیره شده میباشد. 
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بعداً الله تعالی به شیطان امر فرمود تا هر چه را از گمراه سازی ایکه توانائی آنرا دارد بکند» 

فرمود: ََستَفْرُ من أسْطْعَتَ منهُم وت و از جا بجنبان هر کرا توانی از ایشان به آواز 
خود. و در این تمام دعوت دهندگان به گناه شامل میشوند. 

طولب هم لك وَرجلك و بیار (بر انگیز) برایشان سواران خود را و پیادگان خود را. و 
در این سواره و پیاده در معصیت الله همه داخل میشود» پس آغا از سواره و پیاده شیطان میباشند. 
و مقصود اینست که الله تعالی بندگان را با این دشمن آشکار» که به معصیت (سرکشی) قولی و 
فعلی الله دعوت میکند امتحان میکند. 

طوشَارکهم فی حول وَلْول شریک شو با ایشان در اموال و فرزندان. و اين تمام معصیت را 
شامل میباشد که به اموال شان و اولاد شان تعلق میگیرد. از قبیل منع کردن رکات» و کفاره ها» و 
حقوقی که واجب است. و ادب ندادن اولاد» و تربیه نکردن شان در راه خیر» و ترک نکردن شر؛ 
و خوردن مال مردم به نا حق» و یا مال را در نا حق خرج کردن. يا استعمال کردن کسب و کار 
های حرام. بلکه بسیاری از مفسرین ذکر کرده اند» که» ترک بسم الله گفتن در وقت طعام خوردن 
و آب نوشیدن و جماع کردن هم در مشارکت شیطان در مال و اولاد شامل است. و اينکه اگر در 
آن بسم الله گفته نشود طوریکه در حدیث (در بخاری باب تسمیة) آمده است. شیطان در آن 
شریک میباشد. 

#وَعِدهُم وعده ده ۳ وعده های مزین شده که حقیقت ندارد» و از اینخاطر فرموده 
است: وم یعدهُم آ الا رو که و وعده میدهد ایشان را شیطان مگر فریب. یعنی: باطل 
و مضمحل» ویک اه ها و عقاید فاسده را برایشان مزین میسازد و به ایشان بر آن وعدة اجر 
را میدهد» چون فکر آنا میکنند که بر حق هستند. تعالی فرموده است: 

ظ ها بدك اقفر وباگ بالْفحشاء واه : عدکم معفرةَ له وفضلا که شیطان وعده میدهد 
و ار ترس مت 2 
جانب خود و فضل را [البقرة: ۲۶۸/۲]. و وقتیکه تعالی در باره شیطان خبر داد که میخواهد به 
بندگان چه فعلی را انجام بدهد» ذکر فرمود که چه چیزی آنما را از فتنه شیطان عصمت میبخشد» 
و آن عبودیت الله است» و قائم بودن به یمان و توکل است؛ پس فرمود: 9 عبّایی لیس لل 
له سُلطَن (هرآئینه) بر بندگان من نیست ترا برایشان هیچ حکومت (قدرت). یعنی: تسلط و 
اغواء کردن» بلکه الله - با قائم بودن شان به عبودیت او - از آنحا از هر شر دفاع میکند و از 
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شیطان رانده شده آنا را حفظ میکند» و به کفایت شان قائم میباشد «اوگفی برك وکبلا4 و پس 
کافی است پروردگار تو کار ساز. برای کسی که بر او توکل می کند» و آنچه را که امر کرده است 
اداء می کند. 

(۶۹-۶۶) « رم ی بجی کم للك فی لحر لتبوا من فطلهء.ِ گا یک زجیتا 
۶۶ پروردگار شا آنست که روان میکند برای شا کشتیها را در دریا تا طلب معیشت کنید از فضل او 
(هرآئینه) او هست بر شا مهربان |الاسراء: ۶۶]. 

«وذا سکم اضر فی آلبخر َلّ من تخود لاه نما کم پل لير عرصم وان آلانستن 
گفُورا ۶۷ و چون برسد بر تما سختی در دریا فراموش میشود کسی را که میخوانید مگر خدا پس 
چون خلاص ساخت شا را بسوی خشکی باز میگردید و هست آدمی بسیار نا سپاس. 
[الإسراء: ۶۷]. 
امم ان يَف بكم جاب بر آژ سل عَلیِکمْ حاص م لا دوا کم وکیلا 44۶۸ آیا امن 
شده اید از آنکه فرو برد شما را در جانبی از خشکی یا بفرستد بر ها باد تندی که بر شما سنگ اندازد 
باز نیابید برای خود هیچ نگهبانی [الإسراء: ۶۸]. 

م َنم أن میدکم فه کر ری قبل علَيْكُمْ قاصِقًا من آلزیح يعرم جا گقرم م لا يدوا 
کم عَلَینا به» تیا 4۶۹ آیا يمن شده اید از آنکه باز گرداند شا را در دریا بار دیگر پس بفرستد بر 
شما باد سختی را پس غرق گرداند شا را بسبب آنکه نا سپاسی کردید باز نیابید برای خود بر ما به آن 
(غرق) هیچ باز خواست کننده [الاسراء: .]۶٩‏ 

تعالی نعمت خود را بر بندگان ذکر میفرماید به اينکه کشتی ها و سفینه ها را و دیگر مرکب 
ها را برای شان مسخر ساخته است» و کیفیت صنعت آنرا به آها امام فرموده است. و بجر 
متلاطم را برای آن مسخر ساخته است که بر روی سینه خود آن کشتی ها را مل میکند تا 
بندگان با رکاب خود و حمل متاع و بحارت خود از آن نفع حاصل کنند. و اين رمت (مهربانی) او 
پر بندگان اوست. چون او هميشه بر آنا رحیم و رؤوف است» هر آنچه را که به خواست و 
منفعت شان متعلق است برایشان میدهد. 

و از رمت دلالت کننده بر اينکه سوای هر چیز دیگر تنها او معبود بر حق است اینست» که 
اگر در بجر ضرری متوجه آغما شود و از تراکم موج ها در خوف این افتند که هلاک میشوند» 


آنچه از مردگان و زندگانی را که در حال رفاه و آرامی خود بعوض الّه میخواندند فراموش شان 
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میشوند» مثل اينکه هیچوقتی آا را نخوانده باشند با دانش شان بر اينکه آنما ضعیف هستند از 
دفع کردن ضرر شان عاجز هستند. و به آفرینندهٌ زمین و آسمان ها فریاد بلند میکنند آنکه تام 
مخلوقات در سختی های خود به او فریاد بلند میکنند» و در اینحال دعاء و تضرع (زاری) خود را 
برای او خالص می گردانيدند. 

و چون الله سختی را از آنا دور کند» و آنحا را به خشکه رساند فراموش میکنند که پیش از 
این که را می خواندند» و به او شرک میورزند» و از اخلاص داشتن به پروردگار و مالک خویش رو 
میگردانند. و این از جهل و نا سپاسی انسان است» چون انسان بر نعمت ها نا سپاس است» جز 
آنکس که الله او را هدایت کرده باشد» و با عقل سلیم بر او احسان فرموده باشد» و او را به 
صراط مستقیم هدایت کرده باشد. او میداند که آن ذاتیکه سختی ها را دور میسازد» و از شدت 
ترس نجات میبخشد» اوست که مستحق است تا در تتگدستی و فراوانی» و سختی و آسایش تام 
اعمال برای او منفرد و خالص کرده شود. 

و اما کسیکه رها گذاشته شود و وکالتش به عقل ضعیف خود او گذاشته شود در وقت سختی 
جز به مصلحت حاضر خود و نجات یافتن خود در آحال» چیزی بیشتری را ملاحظه نمی کند. پس 
وقتیکه برایش نجات حاصل شد» و مشقت از او دور شدء در جهالت خود طوری فکر میکند که او 
الله را عاجز ساخته است» و از عواقب دنیوی در قلب او هیچ چیزی خطور نمی کند. چه رسد تا در 
امور آخرت در قلب او چیزی خطور کند. 

و از اینخاطر الله تعالی با این قول خود آنما را ذکر فرموده است: 1 
لیر و بل عیکمْ حَاصِبًا آیا لعن شده اید از آنکه فرو برد شا را در جانبی از خشکی يا بفرستد 
بر شا باد تندی که بر شا سنگ اندازد. یعنی: پس او بر هر چیز قادر است. آگر بخواهد عذابی را 
بالایتان نازل کند شا را در خشکی زمین فرو میبرد؛ یا از بالا طوفان سنگ باران را بر سر تان ازن 
میکند» و آن عذابی است که با سنگ باران آنما را هلاک میسازد» پس فکر نکنید که هلاکت تان تنها 


٤ 


ا 2 
مغ آن ْيف کُم جاب 


در بحر میباشد. 

و اگر چنین فکر میکنید» پس آیا در آمن هستید أن یُعِیدگہ از آنکه باز گرداند شا را. به بحر 
مر ورن ور e‏ ی ٤‏ : 
تار آخری فبرسل کم قاصفا من ایح بار دیگر پس بفرستد بر شما باد سختی را. یعنی: باد 


بسیار سختی که هر چه با او روبرو شود آنرا در هم بشکند. «ْیْعرفَکم با کم 2 لا بحذُوا تم علی 


به. تیاه پس غرق گرداند شا را بسبب آنکه نا سپاسی کردید باز نیابید برای خود بر ما به آن (غرق) 
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هیچ باز خواست کننده. یعنی: باز خواست گر و مطالبه کننده» چون الله بالای تان یک ذره هم ظلم 
نکرده است. 

(۷۰) وقد گرمتا ین عادَم وعلَهم فی ار خر ورتم من الطیت وه علی گر 
ُن نا تفضیلا 40۷۰ و (هرآئینه) بزرگ ساختیم فرزندان آدم را و برداشتيم ایشانرا در بیابان و 
دریا و روزی دادم ایشانرا از چیز های پاکیزه و فضل دادیم ایشانرا بر بسیاری از آنچه آفریده ام 
فضل دادنی [الاسراء: ۷۰] 

و این از روی کرم و احسان او بر آنماست که اندازه نمی شود طوریکه به بنی آدم به وجه 
های مختلف کرم موده است. با علم و عقل» و فرستادن پیغامبران» و نازل کردن کتاب ها بر 
آما کرم فرموده است. و از میان شان اولیاء و صفی ها را انتخاب کرده است. و با نعمت 
های ظاهری و باطنی بر آغما انعام فرموده است. 

وحم نی لب و برداشتیم ایشانرا در بیابان. بر سواری هاء از قبیل شتر» و قاطر» و 
مرکب» و دیگر سواری های بری و4 در لبر 4 دریا. در کشتی ها و سفینه ها #وررقتهم 
و روزی دادم ایشانرا. از خوردنی ها و نوشیدنی هاء و ملابس» و نکاح. پس هر موجودی که به 
ضروریات شان تعلق داشته باشد الّه با آن بر آنا کرم میفرماید» و آنرا برای شان میسر میسازد. 

«وفْضَهُ علّی کثیر من نا تفضیلاه و فضل دادم ایشانرا بر بسیاری از آنچه آفریده ام 
فضل دادنی. با منقبت هائیکه با آن آنما را خاص قرار داده است. و با فضیلت هائی آنا را 
فضیلت بخشیده است که آن برای غير شان از دیگر مخلوقات نیست. 

پس آیا شکر صاحب نعمت ها را» و دور کننده تکالیف را نمی کنند؟ و نباید نعمت ها منعم 
را از آنا پنهان کند که از عبادت پروردگار خود به نعمت ها مشغول شوند» بلکه شاید هم با آن 


2 
نعمت ها در معاصی پروردگار شان مدد د بگیرند. 


أ صل ر 
7 


(۷۲۰۷۱) یوم نوا کل آتاس بامیهم من آوتی کت مین اوليك يرون هم ولا 
من یلا 44۷۱ ری داده شود نامه اعمال او 
پدست راستش پس آن مردم بخوانند نامه خود را و ستم کرده نشوند مقدار یک رشته. 

[الاسراء: ۷۱]. 

ومن گان فی علذو. آغمی قَهُوّ فی آلحْخرة أعْمی وَضَل سبیلا 4۷۲ و هر که باشد در اين دنيا 


کور پس وی در آخرت نیز کور است و از راه دور تر افتاده (خطاء کننده تر است راه را). 
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[الاسراء: ۷۲]. تعالی از حال خلوقاتِ روز قیامت خبر میدهد. و اينکه او تعالی تام 
مردمان را میخواند» و پیشوا و رهنمای شان بطرف رشد (هدایت) هم همرای شان میباشد, و 
آما پیغامبران و نائب های پیغامبران میباشند» پس هر امت بحضور الّه تعالی پیش کرده شود 
و رسول شان که آنا را دعوت داده بود آنا را بحضور الله تعالی پیش میکند» و اعمال شان 
در برابر آن کتابی پیش کرده میشود که رسول به آن دعوت میکرد» که آیا موافق به آن کتاب 
است يا نه؟ و با آن به دو بخش تقسیم میشوند: 

من آوتی کت پنمینه.» پس هر که داده شود نامهٌ اعمال او بدست راستش. چون امام 
(پیشوای) خود را پیروی کرده بود» که به راه راست رهنمائی میکرد» و از کتاب او هدایت می 
گرفت» پس حسنات او بسیار اشد و بدی های او کم میباشد اوليك یرون که پس 
آن مردم بخوانند نامةٌ خود را. خواندن خوشی و شگفت. بر آنچه که در آن بینند آنما را فرحت و 
سرور بخشد. 

ولا یْظلَفُوَ تيلا و ستم کرده نشوند مقدار یک رشته. در حسناتی که برای آن کار کرده 
بودند. ومن گان فی مذو و هر که باشد در اين دنیا «َعْمَی» کور. از حق» پس حق را 
قبول نکرد؛ و از آن فرمان نبرد» بلکه پیرو گمراهی شد َو فی لح أعْمَی» پس وی در 
آخرت نیز کور است. از گرفتن راه جنت طوریکه در دنیا آنرا نگرفت «وأضَلٌ سبیلایه و از 
راه دور تر افتاده (خطاء کننده تر است راه را). چون جزاء از جنس عمل میباشد. یعنی: هر 
چه کشت کنی هانرا درو میکنی. 

و در اين آیه دلیل است بر اينکه هر امت به طرف دین شان و کتاب شان خواسته میشوند» 
که آیا مطابق به آن کتاب عمل کرده اند يا نه؟ و اينکه آنما مطابق به شریعت نبی مواخذه نفیشوند 
که به پیروی از او امر نشده باشند» و اينکه الّه هیچکسی را عذاب نیکند مگر بعد از اينکه علیه 
او حجت قائم شده باشد. (پیام برایش رسیده باشد) و او با آن مخالفت کرده باشد. 

و اينکه کتاب های اهل خیر به دستان راست شان عطاء کرده میشود» و فرحت و سرور بزرگی 
برایشان حاصل میشود» و اهل شر بر عکس آن میباشند» و از شدت غم و اندوه و هلاک شدن 


شان قدرت خواندن کتاب خود را نمی داشته باشند. 
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۳ 
و 2 و 


(۷۷-۷۲) طوان گاذو یلك عن لت أَوعیتا یل تفتری علینا عرش ولد لو علیلا 
۷۳ و (هرآئینه) نزدیک بودند که به فریب باز دارند ترا از آنچه وحی فرستادم بسوی تو تا دروغ 
بربندی بر ما غیر آن را و آنگاه البته فرا گیرند ترا دوست [الاسراء: ۷۳]. 

وولا أن بعك لد كدت رگن يهم س قیلا 44۷۴ و اگر نبود آنکه ثابت داشتیم ترا 
(هرآئینه) نزدیک بودی که میل کنی بسوی ایشان میلی اندک [الاسراء: ۷۴]. 

لد فك ضفّف اَلْیرة وضعت لمات م لاد لك عَلینّا نصبرا 46۷۵ آنگاه هر آئینه 
ميچشانيدم ترا دو چند عذاب زندگانی و دو چند عذاب مرگ باز نمی یافتی برای خود بر ما (بر 
دفع عذاب ما) مددگار [الاسراء: ۷۵]. 

وان کاذوا توت من الرض لیخرجوك منهاً وا لا لبون حلفك الا قلبلا 44۷۶ و 
(هرآئینه) نزدیک بودند (میخواستند) که بلغزانند ترا از زمین تا ترا ببرون کنند از آنجا و آنگاه درنگ 
نکنند پس از تو مگر اندکی [الاسراء: ۷۶]. 

سنة من فد سنا فك من رس ولا ند لِستینا موبلا 46۷۷ (مانند) روش آنانکه فرستاده ایم 
ایشانرا پیش از تو از پیغمبران ما و نخواهی یافت دستور ما را تبدیلی [الاسراء: ۷۷]. 

تعالی منت (احسان) خود را بر رسول خود محمد بي و حفظ کردن شانرا از دشنان شان 
که از هر طریقی در به فتنه انداختن شان حریص بودند ذکر میفرماید. فرموده است: ون کادوا 
یو عن ی أَعینا لِلَ لتفتری یه و (هرآئینه) نزدیک بودند که به فریب باز دارند ترا 
از آنچه وحی فرسنادیم بسوی تو تا دروغ بربندی بر ما. یعنی: آغما در معامله با شا سازش کرده اند 
ولی آنا در آن کامیاب شده نیتوانند. برای تو حیله درست کرده بودند که بر الله غير آنچه را افترا 
کنی که بر تو نازل کردم و آنچه را بیاوری که به هوای نفس آنما موافق باشد و آنچه را که الله به 
تو نازل فرموده است بگذاری. 

ود 4 و آنگاه البته. اگر آنچه را هوای شان میخواهد میکردی دو یلام فرا گیرند 
ترا دوست. یعنی: حبیب و دوست منتخب» عزیز تر از دیگر دوستان شان» با اینکه الله شخصیت 
ترا با مکارم اخلاق» و حاسن آداب» و دوستی با دور و نزدیک» و دوست و دشن مزین ساخته 
است. و لاکن بدان که آنما با تو دشنی نمیکنند» و در دشنی با تو قطع رابطه نمیکنند مگر بخاطر 
حقی که آنرا آورده ای» و نه با ذات خودت ب طوریکه فرموده است تعالی: قد تلم ان 
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بدرستیکه ترا اندوهگین میگرداند آنچه میگویند پس بدرستیکه ایشان تکذیب نمی کنند ترا و لیکن 
این ستمگاران آیات خدا را انکار می کنند [النعام: ۳۳/۶]. 
لو با آفم لول أن تنك اگر نبود آنکه ثابت داشتیم ترا. یعنی: اگر قدم ترا بر حق ثبات 
نمی بخشیدیم» و با قبول نکردنت خواسته های ایشان راء بر تو احسان نمی کردم لَقَدٌ كدت ترگ 
لبم شا قلبلا» (هرآئینه) نزدیک بودی که میل کنی بسوی ایشان میلی اندک. از کثرت توجه 
داشتن ات با ایشان» و محبت ات به هدایت شدن شاد. 
ورد آنگاه. اگر به آنچه که به هوای نفس آنما موافق بود میل میکردی فك ضِعّفَ 
یه وضفّت لمات هر آئینه میچشانیدم ترا دو چند عذاب زندگانی و دو چند عذاب 
مرگ. 
چون نحرم شدی جان من هوشدار که حرم بیک نقطه جرم میشود (شعر از تفسیر کابلی) 
یعنی: در دنیا و آخرت دو چند ترا عذاب میکردم» و آن بخاطر کامل بودن نعمت الّه بر توء و 


کامل بودن معرفت تو در بارةٌ او تعالی است. 


جه کي 2 


لا بحدٌ لت عَلَیا تصیرامه باز نمی یافتی برای خود بر ما (بر دفع عذاب ما) مددگار. تا از 
عذابی که بر تو نازل ميشد ترا نجات دهد و لاکن الّه تعالی ترا از اسباب شر و از بشر عصمت 
بخشید» و ترا بات داد و به راه راست هدایت فرمود» و به هیچ وجهی به مشرکین میل نکردی» 
پس کامل ترین نعمت» و بلیغ ترین عطیهٌ او تعالی برای توست. 

وان او سك من ألْرَض لیخرجوك منها» و (هرآئینه) نزدیک بودند (میخواستند) که 
بلغزانند ترا از زمین تا ترا بیرون کنند از آنجا. یعنی: بخاطر بغض شان به مقام تو در میان شان» 
نزدیک بود تا ترا از سر زمین مکه خارج کنند» و از آن ترا جلا وطن کنند. 

و اگر چنان میکردنده بعد از آن در آنجا جز مدت اندکی باقی نمی ماندند مگر اینکه بالای شان 
عذاب واقع میشد. طوریکه سنت الّه همین است که در تمام امت ها نه تغییر میکند و نه تبدیل 
میشود. هر امتی که پیغامبر خود را تکذیب کردند و او را خارج کردند. الله تعالی در دنیا بر آنحا 
عذاب را نازل کرد. 

و وقتیکه کفار مکه با رسول الله 4 مکر کردندء و ایشان را از آن خارج کردند» جز مدت 
اندکی نماندند تا که الله واقعه (بدر) و قتل شدن سران شان را بر سر شان آورد» و کمر شان را 
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و در اين آیات دلیل است به محتاج بودن بنده به ثبات دادن اللّه برایش» و اينکه او هميشه با 
تملق (زاری کنان) از پروردگار خود بخواهد تا انش را ثبات ببخشد و در کوشش هر سبب باشد 
که او را به آن میرساند» چون نبی بل در حالیکه کامل ترین خلوقات بودند الّه به ایشان فرمود: 
ولا آن َبَتَك َد دت ترگ رهم شا قیبلامه و اگر نبود آنکه ابت داشتیم ترا (هرآئینه) 
نزدیک بودی که میل کنی بسوی ایشان میلی اندک. پس با دیگران چگونه خواهد بود؟ 

و در آن تذکر دادن الّه تعالی احسان خود را به رسولش» و عصمت بخشیدن ایشان کل از تمام 
شر هاست. پس آن دلالت بر این میکند که الّه تعالی بر بندگان خود اینرا می پسندد - تا در 
وقت موجودیت اسباب شرح [نعام کردن او تعالی را بر ایشان - بفهمند که او تعالی آنا را از شر 
عصمت میبخشد و بر امان ایشان را ثبات می بخشد. 

و در آن اینست: که به حسب بلندی مرتبهٌ بنده, و متواتر بودن نعمت بر او از جانب ال آگر 
فعلی را انجام بدهد که در آن ملامت باشد» گناهش بزرگتر میشود. و جرم او دو چند میشود» 
بخاطریکه الله تعالی رسول خود را تذکر داده است که اگر چنین میکردند ي - و حاشا که رسول 
الله چنان کرده باشند - به این قول تعالی: ط َْفَ ضغّف آ و 1 و وَضعفَ ضِعَف ألَمَمَابِ م لا بذ 
لک علینا زّ تصیرا آنگاه هر آئینه میچشانیدم es e‏ 
باز نمی یافتی برای خود بر ما (بر دفع عذاب ما) مددگار. 

و در آن این هم است: که اگر الله هلاکت قومی را اراده نماید» جرم آنما چندین مرتبه بزرگ 
میشود» و فیصلۂ حق از جانب الّه تعالی بر آنما ثابت میشود» پس بر آنا عذاب را واقع میکند» 
طوریکه در بین امت هاء آگر پیغامبر خود را اخراج کنند سنت او تعالی همین است. 

(۸۱۰۷۸) ام آلصَلة یدلوك آلشَمس ال عسَق یل ورن جر رن ان مر کات 
مَشْهُودّا ٩6۷۸‏ بر پا دار نماز را وقت زوال آفتاب تا هنگام تاریکی شب و لازم گیر قرآن خواندن 
فجر هر آئینه قرآن خواندن فجر را حاضر می شوند ِِ [الاسراء: ۷۸]. 

وین یل نج به. هل عسیح آن یبْعل ره مَمَامٌا مود ۹ و پارٌ از شب بیدار 
باش پس نماز شب بخوان بآن زیاده شده برای تو» نزدیک است که برساند ترا پروردگار تو بقامی 
پسندیده [الاسراء: .]۷٩‏ ول ر ب أَذخلنی مُذحَل صذق و خرخنی رح صدّق جع ی من 
دنك سلطا نصا ۰ وب بگو ای پروردگار من درآر مرا درآوردن پسندیده و بیرون آر مرا بیرون 


آوردن پسندیده و بده برای من از نزد خود قوتی یاری دهنده [الاسراء: ۸۰]. 
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وفلْ جاء اي ور لبطلا ِد بطل گان روا 46۸۱ و بگو آمد حق و نابود شد باطل هر 
آئینه باطل هست نابود شونده [الاسراء: ۸۱]. 
تعالی نبی خود محمد ب را بر قائم کردن نماز تام ظاهری و باطنی بر اوقات آن امر فرموده 
است «الِدلوك اَلشّمُس از وقت زوال آفتاب. یعنی: میلان آن بطرف افق غربی بعد از زوال» پس 
نماز ظهر و غاز عصر در آن داخل میباشد. ول عمق آل4 تا تاریکی شب. پس در آن غاز 
مغرب و نماز عشا داخل میباشد وان المج و لازم گیر قرآن خواندن فجر. یعنی: نماز فجر 
را» و بخاطری قرآن نامیده شده است که مشروعیت طولانی بودن قرائت در آن نسبت به دیگر نماز 
ها طویل تر است. و بخاطر فضیلت قرائت در آن» چون ملائکه شب و ملائکه روز آنرا مشاهده 

پس در این آیه کرعه ذکر اوقات نماز های پنجگانة مکتوبه (فرض) است» خواندن نماز در این 
اوقات فرض است. ببخاطریکه آرا به تخصیص امر فرموده است. 

و در اين آیه همچنان شرط صحت غاز خواندن در وقت آن است. و دخول وقت سبب واجب 
شدن نماز میشود. چون الّه تعالی به اقامت آن در اين اوقات امر فرموده است. و اينکه اگر عذری 
موجود باشد نماز ظهر و عصر جمع کرده شده میتوانند» و مغرب و عشاء همچنان جمع کرده شده 
میتوانند» بخاطریکه الّه تعالی اوقات هر دو نماز ها را یکجا بیان فرموده است. 

و در آن: همچنان فضیلت داشتن غاز فجر» و فضیلت طال دادن قرائت در آن است. و اینهم 
ثابت میشود که قرائت رکن نماز است» بخاطریکه وقتی عبادتی به جزئی از آن عبادت موسوم می 
شود به فرضیت آن جز دلالت میکند. 

و قول تعالی: «وّمن یل تهج بهدگه و پا از شب بیدار باش پس نماز شب بخوان بآن. یعنی: 
در سائر (باقی) شب ناز بخوان» زیاده برای عالی شدن قدر ات و بلند شدن درجات ات بخلاف 
دیگر اهل لعان» چون برای آتحا این نماز کفارةٌ بدی هایشان است. 

و همچنان احتمال دارد که معنی این باشد: که نماز های پنجگانه بالای تو و بالای مومنان فروض 
است» و نماز تمجد بطور خصوصی بالای تو فرض است. بخاطر کرامت تو نزد اه تعالی وظيفة ترا 
نسبت به دیگران بیشتر مقرر فرموده است» و تا که ثواب ات بیشتر باشد و با آن به مقام محمود نائل 


گردی» و آن مقامی است که اولین و آخرین در آن ترا ستايش کنند» آن مقام شفاعت عظمی است؛ 
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جائیکه تمام خلائق نزد آدم» بعداً نوح» ابراهیم بعداً موسی» و بعداً نزد عیسی علیهم السلام برای 
شفاعت کردن روند. و هم شان از شفاعت کردن عذر خواهند و به عقب بر گردند» تا اینکه مردم از 
سرور بنی آدم کل در خواست شفاعت کنند تا اه تعالی بر آغا رحم کند» و از آن موقف 
هولناک و رنج آن آغا را راحت بسازد. نبی کرم نزد پروردگار خود شفاعت کنند. الله تعالی 
شفاعت ایشان #5 را قبول فرماید» و به چنان مقام ایشان را فائز فرماید که اولین و آخرین بر 
ایشان رشک کنند» و احسان ایشان به تمام مخلوقات باشد. 

و قول تعالی: «وَفل رب أَذحلنی مُدعَل صذق وأخرجبی مرج صِدَقِ و بگو ای پروردگار من 
درآر مرا درآوردن پسندیده و بیرون آر مرا بیرون آوردن پسندیده. به این معنی است که داخل شدن 
مرا و بیرون خارج شدن مرا همه برای خود و بر رضایت خود بگردان» و آن بخاطر اینکه داخل 
شدن و بیرون خارج شدن متضمن به اخلاصء و موافق امر میباشد. یعنی: مرا از طرف خود بر 
تام آنچه از اموری را که باید اختیار کنم و آنچه از اموری را که باید ترک کنم حجت و دلیل 
ظاهر و برهان قاطع عطا فرما. 

و اين عالیترین حالتی است که الّه بنده را به آن منزلت می بخشد» که تمام احوال او خير 
میباشد» و به پروردگار او قریب کننده میباشد و برایش - در تام حالتی از احوال او - دلیل ظاهر 
می باشد. و آن متضمن علم نافع در مسائل و دلائل» و عمل صام میباشد. 

و قول تعالی: وفْلَ جاء ام وق بط و بگو آمد حق و نابود شد باطل. حق آنست که 
الله آنرا به رسول خود محمد ب وحی فرموده است» پس او را امر فرمود تا آنرا اعلان کند» که 
حق آمده است و هیچ چیزی با آن مقاومت کرده نیتواند. و باطل نابود شد. یعنی: مضمحل و 
متلاشی شد (از میان رفت). 

مد آْطل گانَ رَهوق 4 هر آئینه باطل هست نابود شونده. یعنی: وصف باطل اینست, و 
لاکن مکن باطل عروج کرده مروج شود آگر حق در مقابل آن موجود نباشد. پس با آمدن حق 
باطل مضمحل میشود؛ و حرکتی در آن باقی نمی ماند. و از اینخاطر باطل مروج نمی شود مگر در 
زمانحا و اماکنی که از دانش آیات و بینات الّه خالی میباشد. 

(۸۷) و قول تعالی: ول من مان ما هو شِفاء وه لمومیی ولا يزيد المي الا 
سرا #۸۲ و فرو می آریم از قرآن آنچه وی شفاست و رهمت است مسلمانان را و نی افزاید 
ستمگاران را مگر زیان [الاسراء: ۸۲]. پس فرآن مشتمل به شفا و رمت است. و آن برای هر کس 
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نیست. بلکه برای آنانست که به آن امان دارند» و آیات آنرا تصدیق میکنند» بر آن عالم هستند (آنرا 
میدانند). و اما ستمگاران بعدم تصدیق کردن آن یا عدم عمل کردن شان به آن» آیات آن برای شان 
جز زیان چیزی نمی افزاید. بلکه علیه آنما حجت قائم ميشود. 

پس شفائیکه قرآن متضمن آنست برای قلب ها از شبه و جهالت» و آرای فاسده» و انحراف 
بطرف بدی» و قصد بد عام است. پس قرآن مشتمل بر آن علم یقینی است که تمام شبهات و جهالت 
با آن از بین میرود» و وعظ و تذکری است که هر شهوتی که به امر اه مخالف باشد با آن دور میشود» 
و برای بدن از درد ها و مرض های آن شفاء است. 

و اما رمت» در قرآن اسباب و وسائلی دکر شده است که قران به اختیار کردن آن تشویق و 
ترغیب می کند» هر وقتیکه بنده فعل آنرا انجام دهد به رمت و سعادت ابدی» و ثواب دنیا و آخرت 
فائز میشود. 

(۸۳) ود آنعمنا علی آلانسن أغرضَ وا مجانیه وا مه لس گان يوسا ۸۲ و چون 
انعام کنیم بر انسان رو بگرداند و پملو تمی کند و چون رسد بوی شر باشد نا امید [الاسراء: ۸۳]. 
این طبیعت انسان است که او مینطور باشد» مگر کسی را که الله هدایت کرده باشد. چون انسان 
- وقتیکه الله نعمت ها را بر او عطاء میفرماید - با آن خوش ميشود و بی پروا و متکبر میشود» 

و از پروردگار خود به آن پملو تی میکند» پس شکر او را بجا نمی آورد» و ذکر او را نمیکند ود 
مه لس و چون رسد بوی شر. مانند مرض و امثال آن گان يوسا باشد نا امید. از خیر» 
امید او از پروردگارش قطع میشود» و فکر میکند که در حالتیکه است دائم و ابدی است. و اما 
کسیکه الّه او را هدایت کرده باشد او - وقت نعمت ها - به پروردگار خاضع (فروتن) میباشد» 
و شکر نعمت او را میکند» و در وقت سختی ها تضرع (زاری) میکند» و از الله عافیت» و دور 
شدن آنچه را امید میکند که بر او واقع شده است, و با آن بلاء (امتحان) بالایش تخفیف میابد و 

(۸۴) ئل کل یفمل علی شاکلیه. کلم من هو هی یلا 4۸۲ بگو هر کسی کار 
میکند بر طریقه خود پس پروردگار شا دانا تر است به آنکه وی یابنده تر بود راه را. 
[الإسراء: ۸۴]. یعنی: ئل ک4 بگو هر کسی. از مردمان یم ی شاکلنه.4 کار میکند 
بر طریقه خود. e‏ لایق حال او میباشد آگر از نیکو کارانِ منتخب باشدء هیچ 
طريقهٌ نمی داشته باشند مگر عمل کردن برای رضای رب العالمین. و کسانیکه بطریقه غیر از اینها از 
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کسانی هستند که الله تعالی آنا را به حال خود شان رها گذاشته از آنا جدا شده است» برای آنا 
صرف همان عمل مناسب میباشد که برای خوش ساختن خلوق میکنند. و هیچ چیزی با آنما موافق 
نمیباشد بجز آنچه که با آغراض شان موافقت کند. 

ریک عم من هو ۳۹۹ سبیلاگ پس پروردگار شا دانا تر است به آنکه وی یابنده تر بود 
راه را. پس میداند تعالی که چه کسی برای هدایت صا (مناسب) است پس او را هدایت 
میکند» و کسیکه برای هدایت اصلاح نباشد او را محالش میگذارد و او را هدایت نمیکند. 

(۸۵) تسوك عن آل وځ قل وخ من أمر ا من الم لا قلبلا 4۸۵ و 
میپرسند ترا از روح بگو زفح از از امر پروردگار من ن است و داده نشده اید از علم مگر اندکی . 
[الاسراء: ۸۵]. و اين متضمن باز داشتن کسانی است که مسائلی را می پرسند که مقصد از آن 
جز تعنت (مشکل تراشی) و کوشش در لا جواب ساختن سوال شونده» و ترک سوال مهم چیز 
O‏ 
آنرا بیان کرده نمیتواند» در حالیکه آنا پروای علمی را نمی کنند که بندگان به آن نیاز دارند. و از 
اینخاطر الله به رسول خود امر فرموده است تا با این قول تعالی جواب سوال شانرا بدهد: 

فل الرُوځ من أَمْرِ ری بگو روح از امر پروردگار من است. یعنی: از جمله همان خلوقات الله 
است که به آن امر نموده است تا موجود شود پس موجود شده است. پس با عدم عمل کردن بر 
غير آن» در پرسیدن در بارةٌ آن فائده زیادی نیست. 

و در این آیه مبارکه دلیل است بر اینکه مسؤل (سوال شونده) اگر در بار موضوعی سوال کرده 
میشود که برای سائل اولی تر است تا غیر از آن سوال دیگری را بپرسد» مسؤول از جواب دادن او 
اعراض کند» و او را به آنچه راهنمائی کند که به آن احتیاج دارد» و او را به آنچه ارشاد نماید که 
برایش نفع میرساند. 

تو کار زمین را نکو ساختی که بر آممان نیز پرداختی 
(شعر از تفسیر کابلی) 
(۸۷۰۸۶) وین شا لح بل ويآ لَك م لا جد لَك 2 علینا وکیلا 4۸۶ و اگر 
خواهيم بیریم آنچه را وحی فرستادم بسوی تو باز نیابی برای خود به نسبت وی بر ما کار سا 
[الاسراء: ۸۶]. 1 رم تن یلك رد له گان علَیْكَ کبیرا 46۸۷ لیکن (باقی گذاشتمشض) 


بسیب رتی از جانب پروردگار تو (هرآئینه) فضل وی بر تو بزرگ است [الاسراء: ۸۷]. 
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تعالی خبر میدهد که قرآن و وحی که به رسول خود آنرا وحی فرموده است» رحمتی از جانب الله بر 
ایشان 4 و بر بندگان او تعالی است» و آن مطلقاً بزرگترین نعمت ها بر رسول او 5 است» و فضل 
او تعالی بر ایشان ب بزرگ است که قدر آن اندازه نمیشود. 

پس ذاتیکه با آن بر تو فضل نوده است» قادر است تا آنرا از نزدت بگیرد» بعداً کسی را نیابی 
تا آن فضل را برایت برگرداند» و نه کار سازی را یابی که در حضور الّه در بارهٌ آن حرف زند» پس 
تو (ای رسول من) به آن شاد باش» و چشمانت روشن باشد» و تکذیب کردن تکذیب کنندگان» 
و استهزای گمراهان ترا حزین نکند» چون تو بلند ترین نعمت را به ایشان عرض کردی» و آنما از 
روی حقیر شردن شان الّه تعالی راء آنرا رد کردند» و الله تعالی آنحا را بحال خود شان گذاشت. 

(۸۸) ظفل لب اجتمعت آلانسن وان على آن بو مق هدا رن لا ون مق ولو کان 
هم لِعَض ظَهیرا 40۸۸ بگو اگر جع شوند آدمیان و جن بر آنکه بيارند مانند اين قرآن هرگز 
نیارند مانند آن و آگر چه باشد بعض ایشان بعضی را مددگار |الاسراء: ۸۸]. 

و اين دلیل قاطع و برهان واضح است بر صحت و راستی آنچه را رسول الله ب آورده اند. 
طوریکه الّه انسان و جن را تحدی نموده (به مبارزه خواسته) است تا بثل این قرآن پیاورند. و به 
اک داد اس که ق ف و ا وھ شان با یکی کر تقاون کی 
آن قادر میشوند. 

و طوریکه الّه تعالی خبر فرموده بود آن واقع شدء چون انگیزه های دشمنان تکذیب کنندۀ رسول 
لا در دروغ ثابت کردن آنچه را که آورده اند 3 به هر وجهی که بود فراوان بود» در حالیکه آغا 
اهل لسان و فصاحت بودند. پس اگر اندکی از اهلیت و قدرت نزد آنما میبود آن کار را میکردند. 
پس با آن معلوم شد. و در مایت خواسته یا نا خواسته تسلیم شدند» و از معارضه کردن با قرآن 
کرم عاجز ماندند. 

و چطور خلوق خاکی ناقص از هر نگاه که نه علم دارد و نه قدرت. و نه اراده دارد و نه 
مشیئت؛ و نه کلام دارد و نه کمال مگ از جانب پروردگار خود. تا بتواند با کلام پروردگار زمین و 
آسمان ها معارضه کند. که بر ام مخفیات مطلع است و کمال مطلق» و ستایش مطلق» و جد 
بزرگ تنها برای اوست؛ ذاتی که آگر هر هفت بحر ها رنگ شوند» و تمام درختان قلم شوند. رنگ 
خلاص میشود» و قلم ها فنا میشوند» ولی کلمات الّه تعالی ختم نمیشود. پس طوریکه هیچ یک از 
مخلوقات با الّه در اوصاف او ماثل (مشابه) نیست. همانطور کلام او تعالی هم از اوصاف اوست؛ 
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که هیچکس ماثل آن شده نیتواند. پس در ذات او و اسمای او» و صفات او و افعال او هیچ 
چیز مثل او تبارک و تعالی نیست. پس هلاکت است برای کسبکه کلام خالق را به کلام خلوق 
مشابه قرار میدهد» و زعم این را میکند که محمد 5 آنرا بر الّه تعالی افترا کرده است و خودش آنرا 
درست کزذه: | ست 

)۹۶-۸٩(‏ ومد صفنا اس فی علذا لزان من گل عثل فَأیاً تر ناس إلا مورا 4۸٩‏ و 
(هرآئینه) گوناگون بیان کردم برای مردمان در اين قرآن از هر مثال پس قبول نکرد بسیار مردمان 
مگر نا سپاسی را [الإسراء: 

ولو آن تین لك ی تفجر تفجر لنا من آلارْض ینوا ۰ و گفتند هرگر باور ندارم ترا تا آنکه 


جاری کنی برای ما از زمین چشمه [الاسراع: ۹۰ 


فأو تون لَك جنه ين يل عب د جر مر لها تَفْجی؟ 44*۱ یا باشد ترا بوستانی از خرما 
و انگور پس روان کنی جویها در میان آن روان کردنی [الإسراء: ٣‏ 
او سقط آلسماء کما رَعمت علینا کسا و اتی بال وَلْمَّبگة قبا ۹۲ یا بیفگنی آسمان 


را چنانچه گمان میکنی بر ما پاره پاره یا بیاری خدا را و e‏ را روبروی [الإسراء: .]٩۲‏ 

و يون لَك يٿ من رف آز ترقی فى السماءِ ون نُومنَ لوقك ڪي تل عَلَيتا كتا نره فُلَ 
سبحا ری حل کنث إل شرا ولا 46٩۳‏ يا باشد ترا خانه از زر یا بالا روی در آسمان و باور 
نداریم بالا رفتن ترا تا آنکه فرود آری بر ما کتابی که بخوانیم آنرا بگو پاک است پروردگار من نیستم 
من مگر آدمی فرستاده شده [الاسراء: .]٩۳‏ 
وا منم لتاس أن منوا رد عم هدیا | 
مردمانرا از آنکه مان آرند وقتیکه آمد بایشان هدایت مگر آنکه گفتند آیا بر انگیخت خدا آدمی 
را رسول [الاسراء: ۰1٩۳‏ 

ل او گان فی الأَرض مَليگة شون مطمییین نا علهم تن الستماء ما رموا 6۹۵ بگو 
آگر می بودند در زمين فرشتگان که میرفتند آرامیده میفرستادیم بر ایشان از آممان فرشتهٌ را پیغمبر. 
[الاسراء: 4۵]. 
ول کتی با شهیدا یی وبیتَکُ هر ان بینادم. خبیً بصیا ۹۶ بگو کافیست خدا گواه 
ميان من و ميان شا ۰ وی به بندگان خود دانا بیناست [الاسراء: .]٩۶‏ 


ا ر 
1 


ن قالط یکت ال شرا رسو ۴ و باز نداشت 
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تعالی میفرماید: «وَلقذ صرَنا لاس فی هَذا فان من کل م46 و (هرآئینه) گوناگون بیان 
کردم برای مردمان در اين قرآن از هر مثال. یعنی: موعظه ها و مثال ها را تنوع دادیم و معانی را 
که بندگان بر آن احتیاج دارند دو باره تکرار کردم تا متذکر شوند و تقوی پيشه کنند, بلکه 
متذکر نشدند مگر اندکی از ایشان آنانکه از اول سعادت از جانب الّه تعالی بر ایشان سبقت 
کرده فیصله شده بود» و الله با توفیق بخشیدن خود آنما را اعانت فرمود. و اما اکثر مردم به 
ناسپاسی از این نعمت که بزرگترین تمام نعمت هاست ابا ورزیدند. و با خواهشات خود معجزاتی را 
که غیر از معجزه قرآن بود تعنت (مشکل تراشی) کردند. و از نفس های ظامم و جاهل خود آنرا 
اختراع کردند. 

پس به رسول الّه ی که قرآنی را آورده بودند که مشتمل بر هر دلیل و برهان و معجزه بود می 
گفتند: فلن ومن لَك ڪٿ تفجر لنا من الْرْضٍ نبوا هرگز باور نداریم ترا تا آنکه جاری کنی 
برای ما از زمین چشمه. یعنی: نخر های روان را. أو تود لک جهن تخل وعب؟ه یا باشد ترا 
بوستانی از خرما و انگور. تا از با پا رفتن به بازار و رفت و آمد آن بی نیاز باشی. 
او سقط السماء گما رَعَمت عغلینا کسفا یا بیفگتی آسمان را چنانچه گمان میکنی بر ما پاره 


یعنی: پارچه پارچه برای عذاب ما. 9و تأی باه وَالمَلبکة یلا یا بیاری خدا را و 


پاره. 
فرشتگان را روبروی. یعنی: هم شان ره یا در مقابل مدیگر تا به آنچه آورده ای شهادت دهند. 
لاو يَكُونَ لك بت من زعفب6 یا باشد ترا خانه از زر. یعنی: با طلا و غير آن مزین شده 
باشد. 

و ترقی فی أَلسَمَاء يا بالا روی در آممان. یعنی: بطور حسی به آسمان بالا روی 9و4 با 
آم فلن وس لك خی تنل علینا کتبا نموه 4 باور ندارم بالا رفتن ترا تا آنکه فرود آری بر ما 
کتابی که وان ادا 

و وقتیکه این تعنت ها» و کوشش های عاجز ساختن» و سخنان بیخرد ترین و ظالمترین مردمان 
بمیان آمد» که متضمن رد کردن حق» و بی ادبی به الله تعالی بود» و اینکه میگفتند رسول 4 این 
آیات را از نزد خود آورده اند. الّه تعالی رسول خود را امر فرمود تا الّه را تنزیه کند پس فرمود: 
طفْل سْبَحَانٌ ری » بگو پاک است پروردگار من. از آنچه میگوئید بسیار بلند» و پاک است از 
اینکه احکام و آیات او تابع هوای نفس فاسد آنا و آرای گمراه کنندۀ شان باشد مَل گنث لا 


1 42 


2 و ۰ تب ۰ 
پشرا رَسُولا نیستم من مگر آدمی فرستاده شده. از امر چیزی در دست من نیست. 
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و این سببی است که مانع اعان آوردن اکثر مردمان میشود؛ طوریکه پیغامبرانیکه بسوی شان 
فرستاده شده بودند از جنس بشری خود شان بود. در حالیکه این از روی رمت او تعالی بر 
ایشان است» که بشری را از خود شان برایشان فرستاده است» چون آغا طاقت وصول کردن 
احکام را از ملائکه ندارند. 

پس اگر گان فی رض ملیکة د شون میت 4 می بودند در زمین فرشتگان که میرفتند 
0 یعنی: اگر آما طاقت دیدن ملائکه و اخذ کردن احکام را از ایشان میداشتند اترا 
له من السَماء مَلکا رسولا میفرستادیم بر ایشان از آسمان فرشتة را پیخمبر. تا احکام را از آنما 
اخذ میکردند. 

لیل گھی بال شهیذا بینی وَیْکم ل کان بونادو. خی بصیرا بگو کافیست خدا گواه 
ميان من و ميان شما (هرآئینه) وی به بندگان خود دانا بیناست. پس از گواه بودن او تعالی 
به رسول خود اینست که تعالی ایشان را با معجزات تائید فرموده است» و آیات را بر ایشان 
نازل فرموده است» و بر آنانکه با ایشان ضد کردند و دشنی کردند ایشان را نصرت و 
پیروزی دارد» و اگر می بست پیغامبر بر او تعالی بعض سخن ها را (هرآئینه) میگرفت از 
دست راست او را باز می برید رگ دل او را. چون او تعالی با خبر و بینا است» و هیچ 


چیزی از احوال مخفی بندگان بر او ن ی ا 


(۱۰۰-۹۷) طومتن یهد له قهو مت ومن ضل فن مد عم آویباء من خونوس وتخشرهم یوم 
که علی رهي ميا ا جهن ما خبت هم سیر ٩۷‏ و هر که راه 


مودش خدا پس اوست راه a‏ سازدش پس هرگز نیابی برای ایشان دوستانی به 
جز خدا و بر انگیزم ایشان را روز قيامت بر روهای ایشان نابینا و گنگ و کر جای ایشان 
دوزخ است هرگاه که فرو نشیند (زبانةٌ آتش) بیفزائيم برایشان آتش را [الاسراء: .]٩۷‏ 

ذلك جراؤشم بام گفروا یتنا الوا نذا کنّا عظما ورگا اون لعبغوتون ما جدیدا 4٩۸‏ 
اینست جزای ایشان به سبب آنکه کافر شدند به نشانه های ما و گفتند آیا چون شوم 
استخوانما و اعضاء از هم پاشیده آیا بر انگیخته میشویم به آفرپنش نو [الاسراء: .]٩۸‏ 

9اه او روا ناه یی خلق السموت والرَض قادز عَلی آن یلق ملَْم وجعل کم أحلا آا 
رب فیه ابی لظلفُونَ الا کُفُو 4٩4‏ آیا ندیده اند که آن خدائی که آفریده آممانحا و زمین را 


اعدا 
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تواناست که بیافریند مانند ایشان و مقرر کرده است برای ایشان میعادیکه هیچ شبهه نیست در آن پس 
بول نکردند ستمگران مگر نا شکری (انکار) را [الإسراء: .]۹٩‏ 

فل لو نم کون خرآین ره رین بدا کلم عية آلونقا وگان آلانسن فنوزا 4۱۰۰ بگو 
اگر می بودید شا مالک خزانه های بخشش پروردگار من آنگاه هر آئینه بخیلی میکردید از ترس 
آنکه هه را خرج کنید و هست انسان تنگدل (بخیل) [الاسراء: ۱۰۰]. 

تعالی خبر میدهد که هدایت و گمراهی صرف در قبضه قدرت اوست. هر کسی را که 
هدایت کند. آسانی را برايش میسر میسازد» و سختی را از او دور میسازد» پس هدایت دهنده 
در حقیقت او تعالی است. و هر که را گمراه سازد او را بخودش رها میگذارد» و خودش را 
بالای نفس او کفیل میسازد» پس بدون الله هیچکس راه را به او نشان نمیدهد. و کار سازی 
میداشته باشد تا در مقابل عذاب الّه او را مدد کند» و در آنروزیکه اه آضا را حشر میکند» 
روا و و ا گنگ و کور میباشند که نه دیده میتوانند و نه نطق 
کرده میتوانند. ما ونم جای ایشان. یعنی: مقر و خانه شان جهن دوزخ است. که هر 
هم و غم و عذاب در آن جمع شده میباشد. 

ظ کلما حَبَتٌ) هگاه که فرو نشیند (زبانةٌ آتش). یعنی: خاموش شدن آن مهیاء گردد 
رهم سَعیرامه بیفزائيم برایشان آتش را. یعنی: عذاب از آنما منقطع نشود نه برایشان مرگ 
بیاید و نه عذاب آتش بر آنما سبک کرده شود و الله تعالی بر آنما ظلم نمی کند» بلکه بخاطر 
کافر بودن شان به آیات او تعالی» آغا را جازات میکند» و بر اينکه از زنده شدن بعد از 
مرگ منکر شدند که پیغامبران از آن خبر داده بودند» و کتاب ها در باره آن نطق کرده بود» و 
پروردگار خود را عاجز قرار داده بودند و از تمام قدرت او انکار کرده بودند. 

ولو وذا نا عظما وا ون لَمَبعُونُونَ خلمّا جَدِیدًا و گفتند آیا چون شوم استخوانغا و 
اعضاء از هم پاشیده آیا بر انگیخته میشوم به آفرینش نو. یعنی: چنان بوده نمیتواند بخاطریکه 
آن در عقل های فاسد شان بسیار بعید بشمار میرفت. 

او یآ اه آلذی خلق السَموّت وَاَلَرّضَ) آیا ندیده اند که آن خدائی که آفریده آممانما و 
زمین را. در حالیکه آن بزرگتر از آفریدن مردمان است. ار عَلی آن یلق مثلهْمْه تواناست که 
بیافریند مانند ایشان. چرا نه؟ او تعالی بر آن توناست. و44 لاکن او تعالی «جَعَلَ4 مقرر کرده 
است. برای آن «اأجلا لا ریب فیه میعادیکه هیچ شبهه نیست در آن. و نه هم شک. 
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و اگر نه چون الّه تعالی بخواهد ناگهان آنر بالای شان میآورد. و با وجود قائم شدن حجت و 
دلائل بر روز بعشت ی لو لا کفوّ4 پس قبول نکردند ستمگران مگر نا شکری (انکار) را 
از روی ظلم و افترای شان. 

هل لو نع کون خرآبن ره رنه بگو اگر می بودید ما مالک خزانه های بخشش 
پروردگار من. که هرگز نه ختم میشود و نه از بین میرود ذ منم یه آلانقاق؟4 آنگاه هر 
آئینه بخیلی میکردید از ترس آنکه همه را خرج کنید. یعنی: e E‏ 
شود با وجود اينکه حال است که خزانه های الّه ختم شود لاکن انسان بر سختی و بخیلی مطبوع 


است. 


(۱۰۳-۱۰۱) ولد ءئینّا موی تَسع ءایت بَین سل نی ٍسرویل لد جَاءهم هم فَمال لَه 
عون ای نت یموسی مسخوزا 4۱۰۱ و (هرآئینه) دادیم موسی را له نشانة روشن پس پپرس از 
بنی اسرائیل چون آمد بایشان پس گفت او را فرعون (هرآئینه) من می پندارم ترا ای موسی جادو کرده 
شده [الإسراء: .]٠١١‏ 

ال لد علشت ما آنّل عولاء لا زب السَموت والرض بصایر وزئی لاظنك یفزعون متبور 
۲ گفت (هرآئینه) تو دانسته ی که نفرستاده است این نشانه ها را مگر پروردگار آممانما و 


‌ 


بت 


ءِ!ٍ 


زمین در حالی که دلائل روشن است و (هرآئینه) من میپندارم ترا ای فرعون هلاک شده. 
[الإسراء: .]٠١٠١‏ 

قاراد أن يَسَفِرَحُم مَنَ الأرّض فأعرقَت وَمَن مع میا ۱۰۳ پس خواست که بنجنباند بنی 
اسرائیل را از آن زمین پس غرق ساختیم او را و آنان را که همراه او بودند همه یکجا. 

.]٠١۳ [الإسراء:‎ 

فا من بو یی (ستویل آسكئوا الأَرَضَ قدا جَآء وَعَدُ الأَخرة جِمَتا بكم ییا ۱۰۴ و 
گفتیم پس از وی بنی اسرائیل را ساکن شوید در زمین پس چون بیاید وعد آخرت بیارم شا را در 
هم آمیخته [الإسراء: ۱۰۴[]. یعنی: ای رسول تائید شده با آیات و معجزات» تو اولین رسول 
نیستی که مردم او را تکذیب کرده باشند» در حقیقت قبل از تو موسی پسر عمران کلیم الله را 
هم به فرعون و قوم او فرستادم و دادیم او را لسع عءایّتِ بت ه نشانة روشن ن. که هر یک 
از آن برای کسیکه مقصد او پیروی از حق باشد کافی بود» مانند مار و عصاء و طوفان» و ملخ» و 


شپش» و بقه» و خون» و ید بیضاء و شگافتن بحر. و آگر در بارةٌ چیزی از آن شکی داری» 
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سل بیی سرویل لد عم ال لَه فرعَون؟» پس پرس از ببی ِِ چون آمد بایشان پس گفت 
او را فرعون. با وجود اين همه نشانه ها تی َظك یموس مَسخوراگه (هرآئینه) من می پندارم ترا ای 


موسی جادو کرده شده. 

پس قال گفت. . برایش موسی لد مت (هرآئینه) تو دانسته ای. ای فرعون ما رل 
َوْلاءم» که نفرستاده اين نشانه ها را 9 ب لسوت وَاَلأَرّضٍ بتصایر6ه مگر پروردگار آسانحا و 
زمین در حالی که دلائل روشن است. از آن برای بندگان اوه پس این سخن تو حقیقت ندارد؛ 
بلکه آنرا خاطری گفتی تا قوم خود را در ابعام بیاندازی و آنرا برایشان بی ارزش نشان دهی 9وٍنّی 
نك یعون مََبو 4 و (هرآئینه) من میپندارم ترا ای فرعون هلاک شده. یعنی: بسیار زیاد منفور 
به عذاب گرفتار شده هستی» TS‏ ی و 

ًاراد پس خواست. فرعون «أن يَستَفرخُم من رض تنل بت اسرایل راز آق 
زمین. یعنی: آنا را از آن جلا وطن کند و بیرون کند. و َه ومن َعَهِ میاه پس غرق 
ساختیم او را و آنان را که همراه او بودند همه یکجا. و بنی اسرائیل را وارٹ سر زمین و خانه های 
شان ساختیم. و از اینخاطر فرموده است: وفنا من بدو ل یی اسپویل آسکنوا الأرض ادا جاء 
ود الْحرة چا کم لا ۱۰۲ و گفتیم پس از وی بنی اسرائیل را ساکن شوید در زمین پس 
چون بیاید وعده آخرت بیارم شا را در هم آميخته. یعنی: یکجاء تا هر عامل را بر عمل او مجازات 
کنيم. 

(۱۰۵) «وباقق رنه وان رل وما آرسلنت الا میا وتذیرا 4۱۰۵ و براستی فرو فرستاديم 
قرآنرا و براستی فرو آمده است و نفرستادیم ترا مگر مزده دهنده و ترساننده [الاسراء: ۱۰۵]. 

تین رات کر را رای زو فرسخاده ۳:6۱ ب کان را امر کنیم و آنحا را نی کنیم» و واب 

بدهيم» و جزاء بدهیم 9و رل4 و براستی فرو آمده است. یعنی: با صداقت؛ و عدل» و 
حفاظت از هر شیطان رانده شده. 

و ۳ انا لا : شرا وتذیراه و نفرستادم ترا مگر مخده دهنده و ترساننده. برای کسانیکه الله 
را اطاعت میکنند مزده دهندهٌ ثواب دنیا و آخرت. ونر و ترساننده. برای کسانی که از الله 
نافرمانی میکنند» به عذاب دنیا و آخرت آغا را میترساند» و از این بیان آنچه لازم می گردد که بر 


آن مژده داده است و از آن ترسانده است. 
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(۱۰۹-۱۰۶) وفع د رفن راه على الاس على مک و رنه تتزیلا 46۱۰۶ و قرآن را کم 
کم فرستادیم تا بخوانی آنرا بر مردمان به درنگ و دفعات و فرو فرستادم آنرا فرستادنی. 
[الاسراء: .]٠١۶‏ 


ر ھ_ 3 


إل عامئو پم آو لا مناد ی أوثو للم من قبل ذا لى عليه ون لقان سد 
41۷ بگو یمان آرید به آن یا یمان نیارید (هرآئینه) آنانکه داده شده ایشانرا علم پیش از وی چون 
خوانده میشود برایشان می افتند بر روی خود سجده کنان [الإسراء: ۱۰۷]. 
ون سبح بآ إن گان وَعَدُ را لمفغولا 4۱۰۸ و گویند پاکی پروردگار ما راست هر 

آئینه هست وعده پروردگار ما شدنی [الاسراء: ۱۰۸]. 
«وَرونْ ایکون وَبریدهُمٌ خشوعٌا 8 ۱۰4 و می افتدد بر روی خود گریه کنان و می افزاید 
ایشانرا فروتتی [الاسراء: ۱۰۹]. یعنی: ما این قرآن را کم کم و فرق گذارنده میان هدایت و گمراهی» و 
حق و باطل فرستاده ام 2 ی آلاس على مُکثِ تا بخوانی آنرا بر مردمان به درنگ و 
دفعات. یعنی: مهلت داده, تا بر آن تدبر کنند» و در معانی آن تفکر کنند» و علوم آنرا استخراج 
کنند. «وَترَةُ تنزیلا» و فرو فرستادیم آنرا فرستادنی. یعنی: پاره پاره. در مدت بيست و سه سال 
بطور جداگانه آنرا نازل کردم. 

ولا ون کل الا جنئك باق وآخسن تسیر و نمی آرند کافران نزد تو مقلی (سوالی) 
مگر می آریم بتو جواب راست و نیکو تر از روی بیان (الفرقان: ۳۳/۲۵]. پس چون واضح شد 
که آن حق است که به هیچ وجهی در آن شک و شبهی نیست پس 4 بگو. به آنانکه آنر 
تکذیب کرده اند» و از آن رو گردانیده اند منوا بهء أٌَ لا نَومنوَی امان آرید به آن یا یمان نيارید. 
الله به شما احتیاج ندارد» و شما هیچ ضرری برایش رسانده نمی توانید. بلکه ضرر آن بر خود تان 
میباشد. چون اه غیر از شا بندگان دیگر هم دار و آنما کسانی اند که الله تعالی آنحا را علم نافع 
عطا کرده است که: 9 یی غلبم ون لقن سُجْدا46 چون خوانده میشود برایشان می افتند 
بر روی خود سجده کنان. یعنی: از آن نحایت متأثر میشوند و برای آن خاضع و فروتن ميشوند. 

وََفُولُونَ سبح رنآ و گویند پاکی پروردگار ما راست. از آنچه که لایق جلال او تعالی 
نباشد, که مشرکان آنرا به او تعالی منسوب کرده اند إن گان وعد را هر آئینه هست وعده 
پروردگار ما. به زنده شدن بعد از مرگ» و جرا دادن به اعمال مغر شدنی. نه در آن وعده 
خالافی است و نه شک. 


269 


سورة لاسراء ‏ تیسیر الکرم الرمن في تفسیر کلام اطنان (تفسیر سعدی) جزء پانزدهم 








یرون فان و می افتند بر روی خود. یعنی: بر صورت های خود کون وَیریدهمه گریه 
کنان و می افزاید ایشانرا. قرآن #خشوعا فروتنی. و آن مانند کسانی از مومنان اهل کتاب بود که 
الله تعالی بر ایشان منت گذاشت مانند عبد الله بن سلام و غیر او از کسانیکه در وقت نبی که و 


بعد از آن امان آوردند. 


8 2 مو و ه بو لدع رم 


(۱۱۱۰۱۱۰) فل آذغوا ه و آدشوا رن ما توا فله امه اشنو ولا هر بصلاتات 
ولا ماوت نا وَبئغ ین دك سبیلا 44۱۱۰ بگو بخوانید خدایرا یا بخوانید رحمن را هر کدام که 
بخوانید (خوب باشد) پس خدایراست نامهای نیکو و به آواز بلند مخوان نماز خود را و پست وان 
آنرا و بجوی میان آن راهی (الاسراء: ۰]۱۱۰ 

ول اند ب ذی 1 یتح ولا و یگن ل شرك فی الم وا بکن له وله من ال 
وگ کبیا #۱۱۱ و بگو ستایش خدایراست که هیچ نگرفته است فرزند و نیست او را هیچ 
شریکی در سلطنت و نیست او را مددگار در وقت ذلت و تعظیم کن او را تعظیم کردنی. 

.]١١١ [الإسراء:‎ 

تعالی میفرماید: طفْل وال آو آدعوا لح بگو بخوانید خدایرا یا بخوانید رمن را. هر 
کدام آنرا که میخواهید ای ما تذعُوا له اس اخس هر کدام که بخوانید (خوب باشد) پس 
خدایراست نامهای نیکو. یعنی: او تعالی را جز نامهای نیکو دیگر نامی نیست که از خواندن او 
تعالی با آن نام نمی کرده شود بلکه هر نامیکه با آن او تعالی را میخوانید با آن مقصود حاصل 
میشود و آنچه باید شود اینست: که در هر مطلب با همان نامی خوانده شود که مناسب آن نام 
است. ولا هر بصَاتل؟ه و به آواز ند مخوان نماز خود را. یعنی: قرائت خود را ولا تفت 


ِا و پست وان آنرا. چون در هر دو امور آسیب است. در بلند خواندن اگر مشرکان آنرا 


ر 


بشنوند قران کرم را دشنام میدهند» و کسیرا که آنرا آورده است هم دشنام میدهند» و اما در بسیار 
پست خواندن آن» مقصد کسیکه میخواهد در حالت پست بودن به آن گوش دهد حاصل 
نفيشود. لوغ یی لك و بجوی میان آن. یعنی: میان بلند خواندن و پست خواندن سيلا 
راهی. یعنی: راه متوسطی را ميان هر دو راه ها. 


م 


ول ندب یه و بگو ستایش خدایراست که. از تمام وجه» کمال و ثناء» و ستایش و 


2 


مجد او راست» و از هر نقص و آفت منزه است. 
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آلّذی تخد ولد و یکن لَه شريك فی له که هیچ نگرفته است فرزند و نیست او را 
هیچ شریکی در سلطنت. بلکه تام سلطنت الّه واحد و قهار راست» هیچکسی را از سلطمت 
چیزی در دست یست. 

وَل کن لَه وَل من الذل46 و نیست او را مددگار در وقت ذلت. یعنی: تعالی هیچکسی از 

مخلوقات خود را کار ساز نمیگیرد تا توسط او عزت و غلبه حاصل کند» او بی نیاز و قابل ستایش 
است» نه در زمین و نه در آممان به کدام خلوق احتیاجی دارد» لاکن او تعالی از روی احسان و 
منت و رمت بر ایشان از میان شان اولیاء را انتخاب میفرماید 9ب وله أَلْذِينَ َو یرهم 
من الظلْمَتِ لٍل لور ال مددگار است مومنان را بیرون می آرد ایشان را از تاریکی ها به 
سوی روشنی [البقرة: ۲۵۷]. 

وک تکبرمة و تعظیم کن او را تعظیم کردنی. یعنی: با خبر دادن از اوصاف عظیم او تعالی» 
و اجلال او توسط تنها عبادت کردن او تعالی بدون کدام شریک. و خالص کردن دین تنها برای او 
تعالی» او را تعظیم و اجلال کن. 

امد و تمام منت و ثنای حسَن برای الّه تعالی است که تفسیر سورة الاسراء بدست جمح کنندة 
آن عبدالرهن الناصر بن عبد الله بن سعدي اتمام یافت» الله تعالی پدر و مادر او را و تمام مسلمانان را 


مغفرت فرماید» و آن در تاریخ ۷ جمادی الأولی ۱۳۴۴ بود» و صلى الله على محمد و سلم. 
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